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Abstract 
This article employs an analytical method to trace the evolution of "social 
jurisprudence" in the contemporary era, from its conceptual formation to its 
distinct methodological approaches. As a nascent paradigm in Islamic thought, 
social jurisprudence has shifted away from the historically isolated "individual-
centric jurisprudence" toward a systematic and structural perspective in 
response to political and social challenges. The research identifies several key 
historical phases in this evolution: the foundational period during the Safavid 
era, which theorized the role of jurisprudence in governance; the transformative 
period of the Constitutional Revolution and its encounter with modernity; and 
the period of consolidation and maturation following the Islamic Revolution, 
marked by Imam Khomeini's theory of "governmental jurisprudence," which 
redefined jurisprudence as a "theory of social administration." This 
transformation has yielded several distinct macro-approaches in the 
contemporary period, encompassing the "jurisprudence of social issues," the 
"jurisprudence of systems" (centered on the thought of Martyr Sadr), 
"governmental jurisprudence," and "civilizational jurisprudence." As its 
innovative contribution, this article provides an analytical comparison of these 
approaches, demonstrating that they constitute not parallel viewpoints but 
rather complementary and cumulative analytical layers. The article concludes 
that the transition to social jurisprudence represents a strategic evolution for 
demonstrating the efficacy of religion in system-building, the full realization of 
which depends on a synthesized application of these multi-layered approaches 
and a deepened interdisciplinary perspective. 
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 ي پژوهش نوع مقاله:  

 ي کرد ي رو   ز ي تا تما   ي مفهوم   ن ي در دوران معاصر: از تکو   ي تطور فقه اجتماع 
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  nasraqajani@gmail.comدانشگاه باقرالعلوم   ي ار گروه علوم اجتماع ي دانش   / نصراله آقاجاني 

 1404/ 06/ 25ـ پذيرش:    1404/ 04/ 11دريافت:  

 ده ي چک 
تا    ي مفهوم   ن ي در دوران معاصر، از تکو   « ي تطور »فقه اجتماع   ر ي س   ي به واكاو   ي ل ي تحل   ي مقاله با روش   ن ي ا 

  ي ها بر اثر چالش   ، ي اسلام   ة ش ي در اند   ن ي نو   ي م ي پارادا   ة مثاب به   ، ي . فقه اجتماع پردازد ي آن م   ي کرد ي رو   ز ي تما 
مند و  نظام   ي به سمت نگاه   بود،   ي خ ي تار   ي از »فقه فردمحور« كه محصول انزوا   ، ي و اجتماع   ي اس ي س 

قابل    ي خ ي تار   ة تطور در چند مرحل   ن ي ا   دهد ي پژوهش نشان م   ي ها افته ي حركت كرده است.    ي ساختار 
تحول با    ة حضور فقه در قدرت؛ دور   ي برا   ي پرداز ه ي با نظر   ه ي در عصر صفو   س ي تأس   ة است: دور   ي اب ي رد 

  ة ي و طرح نظر  ي انقلاب اسلام   ي روز ي پ  با و تکامل   ت ي تثب  ة و دور  ته؛ ي نهضت مشروطه و مواجهه با مدرن 
تحول،    ن ي ا   كرد.   ف ي جامعه« بازتعر   ة ادار   ي »تئور   ة مثاب كه فقه را به   ي ن ي توسط امام خم   « ي »فقه حکومت 

شکل  متما   ي کردها ي رو   ي ر ي گ به  و  انجام   ي ز ي كلان  معاصر  دوران  مسائل    ده ي در  »فقه  از  كه  است 
را دربر   « ي و »فقه تمدن   « ي صدر(، »فقه حکومت  د ي شه   ة ش ي اند   ت ي تا »فقه نظامات« )با محور   « ي اجتماع 

  ي ل ي تحل   ي سنج خود، به نسبت   ي نوآور   ة عنوان نقط به   کردها، ي رو   ن ي ا   ن يي حاضر ضمن تب   ة . مقال رد ي گ ي م 
  ي ها ه ي بلکه لا   گر، ي کد ي در عرض    يي ها دگاه ي نه د   کرد، ي چهار رو   ن ي كه ا   دهد ي آنها پرداخته و نشان م 

  ، ي كه گذار به فقه اجتماع   رد ي گ ي م   جه ي مقاله نت   ن ي . ا كنند ي م   ل ي را تکم   گر ي کد ي هستند كه    ي متکامل   ي ل ي تحل 
است و تحقق كامل آن، در گرو    ي ساز نظام   ة در عرص   ن ي د   ي اثبات كارآمد   ي برا   ي تحول راهبرد   ك ي 

 است.   ي ا رشته ن ي نگاه ب   ق ي و تعم   ه ي چندلا   ي کردها ي رو   ن ي ا   ي ق ي تلف   ي ر ي كارگ فهم و به 

 . ي ساز فقه، نظام   ي شناس تطور فقه، روش   ، ي فقه حکومت   ، ي فقه فرد   ، ي فقه اجتماع   : ها كليدواژه 
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 مسئله   ان ي ب 

و    ي حکمران   ة در عرص   ي ن ي اد ي بن   ي ها ها و چالش را با پرسش   ي ع ي دانش فقه ش   ران، ي در ا   ي اسلام   ي نظام جمهور   استقرار 

فردمحور داشت    ي کرد ي عمدتاً رو   ع، ي تش   ي اس ي س   ي انزوا   ل ي به دل   خ، ي جامعه مواجه ساخت. فقه كه در طول تار   ت ي ر ي مد 

تعب  (، اكنون  35، ص 1374جامعه گره خورده بود« )صدر،    نه با فرد مسلمان و    ه ي صدر »در ذهن فق   د ي شه   ر ي و به 

اجتماع   ك ي   ي ازها ي ن   ي پاسخگو   ست ي با ي م  اقتصاد   ي اس ي س   ، ي نظام  ا   د ي جد   ي و  تار   ن ي باشد.  ضرورت    ، ي خ ي گذار 

تحت عنوان    ي روزافزون به مفهوم  ه توج  ساز نه ي را آشکار ساخت و زم   ي فقه   ي ها در گستره، اهداف و روش   ي ش ي بازاند 

 . د ي گرد   « ي »فقه اجتماع 

  ي کردها ي و رو   ر ي معاصر با تفاس   ات ي لازم است و در ادب   يي خود فاقد وضوح معنا   « ي حال، مفهوم »فقه اجتماع ن ي ا با 

پژوهش    ن ي ا   ي اصل   ة و مسئل   مت ي عز   ة نقط   ، ي ابهام مفهوم   ن ي (. ا 69، ص 1401  ، ي و كاف   ي كار رفته است )كاف به   ي گوناگون 

 اصطلاح وجود دارد:   ن ي ا   از متفاوت    ي تلق   ن ي كه حداقل چند   دهد ي نشان م   ه ي اول   ي است. بررس 

مانند نماز جمعه و    ي موجود در فقه سنت   ي را صرفاً پرداختن به مسائل اجتماع   ي فقه اجتماع   ي برخ :  ي سنت   ي تلق 

 (. 71، ص 1401،  ي و كاف   ي )كاف   د ي آ ي شمار نم به   د ي جد   ي صورت، مفهوم   ن ي كه در ا   دانند ي جماعت م 

مانند    ي اجتماع   د ي به مسائل نوپد   يي آن را معطوف به پاسخگو   گر ي د   ي گروه   ناظر به مسائل مستحدثه:  ي تلق 

ب  ا 26، ص 1388  ، ي داور   زاده ي )تق   كنند ي م   ف ي تعر   ست ي ز   ط ي و مح   مه ي فقه رسانه، بانك، بورس،  كه    کرد ي رو   ن ي (. 

از عمومات    ا فهم كرده و حکم آن ر   ي فقه   ي كل   ن ي را در قالب عناو   د ي مسائل جد   د، ي آن را »فقه موضوعات« نام   توان ي م 

 (. 62، ص 1395و همکاران،    ي رباقر ي )م   كند ي و اطلاقات استنباط م 

علوم    ة كه از حوز   داند ي م   يي ها و پرسش   م ي به مفاه   يي را پاسخگو   ي سوم، فقه اجتماع   دگاه ي د :  ي شناخت جامعه   ي تلق 

 . ي شدن و عدالت اجتماع   ي جهان   ، ي مانند سبك زندگ   ي مسائل   شود؛ ي به فقه عرضه م   ، ي شناس جامعه   ژه ي و به   ، ي اجتماع 

  ا ي كه »موضوعش جامعه است«    شود ي اطلاق م   ي به فقه   ي فقه اجتماع   ي گاه   موضوع:   ا ي ناظر به مُكلّف    ي تلق 

وجود    ة دربار   ي ق ي عم   ي و كلام   ي فلسف   ي ها فرض ش ي خود با پ   ف ي تعار   ن ي »مکلفش جامعه است« )جمع بما هو جمع(. ا 

 (. 16، ص 1393،  ي )ربان   اند آن گره خورده   ي ر ي پذ ف ي جامعه و امکان تکل   ي اعتبار   ا ي   ي ق ي حق 

  دانند ي ها و جوامع م افراد، سازمان   ان ي »روابط« م   م ي آن را فقه ناظر به تنظ   ي برخ   ت، ي و در نها   ناظر به روابط:   ي تلق 

 . ( 1395،  ي رباقر ي م ) 

جمع، مانند نماز جماعت( و    ك ي فرد در    ف ي تکل   ن يي )تع   « ي »فقه جمع   ان ي به خلط م   ي كه گاه   ف ي تکثر در تعار   ن ي ا 

(،  71، ص 1401  ، ي و كاف   ي )كاف   انجامد ي ( م ي اجتماع   ي ها ده ي ساختارها، نهادها و پد   ف ي تکل   ن يي )تع   « ي »فقه اجتماع 

  ي موجود »برا   ي ، فقه سنت رهبر معظم انقلاب   ر ي تعب   به .  كند ي و تبارشناسانه را دوچندان م   ق ي دق   ي واكاو   ك ي ضرورت  

  ي ا مستضعف مظلوم هم در گوشه   ة ع ي عده ش   ك ي   و   د... بر سر كار باش   ي نوشته شده است كه حکومت ظلم و جور   ي زمان 
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  کرد ي رو   ن ي (. ا 1364/ 11/ 06  ، ي ا نشده است )خامنه   ي ن ي ب ش ي پ   ي نظام اجتماع   ك ي   ة ادار   ي فقه برا   ن ي و ا   كنند« ي م   ي زندگ 

با فقه فرد   ي غرب   ي جامعه، ساختارها   ة ادار   ي برا   ي حکومت اسلام   شود ي باعث م   ي رد ف  به    ي را اخذ كرده و صرفاً 

نت ي درحال   ؛ آنها بپردازد   ي ظاهر   ي ساز حلال  ا   ن ي ا   يي نها   ة ج ي كه  اهداف  است    ي غرب   ي ها ي دئولوژ ي ساختارها، همان 

  ة صرفاً با افزودن چند مسئل   « ي به »فقه اجتماع   « ي فرد گذار از »فقه    ن ي (. بنابرا 67 ـ66، ص 1399  ، ي )خسروپناه و رجب 

 در نگاه، روش و اهداف است.   ن ي اد ي بن   ي تحول   ازمند ي بلکه ن   شود، ي محقق نم   د ي جد 

در دوران معاصر،    « ي »فقه اجتماع   يي و غا   ي روش   ، ي موضوع   ، ي تطورات مفهوم   ي مقاله درصدد است تا با واكاو   ن ي ا 

 . د ي تحول آن ارائه نما   ر ي منسجم از س   ي ر ي پاسخ دهد و تصو   ي ابهام مفهوم   ن ي به ا 

 ي پژوهش و پرسش اصل   ة ن ي ش ي پ 

زم   قات ي تحق  دهه   ي اجتماع فقه    ة ن ي در  م   ي ر ي رشد چشمگ   ر ي اخ   ي ها در  در چند محور اصل   توان ي داشته و  را    ي آن 

 كرد:   ي بند دسته 

آن از    ز ي و تما   ي فقه اجتماع   ق ي دق   ف ي ها به تعر دسته از پژوهش   ن ي ا :  ي نظر   ي و مبان   ي شناس ي ست ي . محور چ 1

( با  1401  ، ي و كاف  ي )كاف   « ي فقه اجتماع  ي ست ي چ   ي شناخت جامعه   ي »واكاو  ة مانند مقال   ي . آثار پردازند ي مشابه م   م ي مفاه 

تفک   ي شناخت جامعه   ي کرد ي رو  فرد   ان ي م   ك ي به  اجت   ي جمع   ، ي فقه  هم پرداخته   ي ماع و  در  مقال   ن ي اند.    ة راستا، 

  ك ي   ي فقه اجتماع   ا ي كه آ   پردازد ي م  ن ي اد ي پرسش بن  ن ي ( به ا 1403  ، ي )ربان  « ي فقه اجتماع  ي و چگونگ   ي شناس ت ي »ماه 

به    ز ي ( ن 1400  ، ي )ربان   « ي بر فقه اجتماع   ي درآمد اثر جامع و مستقل »   ؟ ي ا رشته ان ي م   ي دانش   ا ي است    ي دانش صرفاً فقه 

و مسائل كلان آن   ي آن با فقه فرد   ي ها آن، تفاوت   ي و فلسف   ي كلام   ي مبان  ، ي فقه اجتماع   ي ست ي چ   به صورت مبسوط 

 دانش ارائه دهد.   ن ي منسجم از ا   ر ي تصو   ك ي مختلف پرداخته و تلاش كرده است تا    ي ها در حوزه 

  ي فقه اجتماع   ة شناسان روش   ي ها سته ي از محققان بر با   گر ي د   ي گروه اجتهاد:    ي و ابزارها   ي شناس . محور روش 2

ـ    ي حکم   ي »الگو   ة ( با ارائ 1399  ، ي الاجتماع« )خسروپناه و رجب فقه   ي شناس »گستره و روش   ة اند. مقال تمركز كرده 

و    ي »فقه اجتماع   ة مقال   ن ي همچن   ؛ داده است   رائه ا   ي استنباط در مسائل اجتماع   ي برا   ي ا چهار مرحله   ي مدل   «، ي اجتهاد 

چون    يي ها به ضرورت   ، ي فاضل لنکران   الل ت ي آ   ي ها شه ي بر اند   د ي ( با تأك 1400  ، ي آن« )ربان   ة شناسان روش   ي ها سته ي با 

مجزا را    ي فصل   ز ي ن   « ي بر فقه اجتماع   ي درآمد پرداخته است. كتاب »   ق ي دق   ي شناس موضوع   ت ي علم اصول و اهم   ة توسع 

و عدم اختلال نظام( و روش    ل ي سب   ي نف   ة )مانند قاعد   ي اجتماع   ي قواعد فقه   ت ي اختصاص داده و بر اهم   ي ناس ش به روش 

 (. 1400  ، ي )ربان   كند ي م   د ي ظنون تأك   ع ي تجم 

به    ي فرد   کرد ي تطور فقه از رو   ي خ ي تار   ي اب ي شه ي به ر   قات، ي دسته از تحق   ن ي ا   : ي خ ي تار   ر ي و س   ي . محور تبارشناس 3

  ي ا برجسته   ة ( نمون 1396  پور، ي م ي و ابراه   ي )ربان   ت« ي تثب   ة تا دور   س ي تأس   ة از دور   ي فقه اجتماع   ي شناس »روش   ة اند. مقال پرداخته   ي اجتماع 

 . كند ي م   ي بررس   ي تا انقلاب اسلام   ه ي تحول را از عصر صفو   ن ي عوامل مؤثر بر ا   ، ي خ ي تار   ي بند م ي است كه با تقس   کرد ي رو   ن ي از ا 
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بر فقه  ي مبتن   ي اجتماع   ي ها نظام   ة ارائ   ي شامل تلاش برا   ات، ي بخش از ادب   ن ي ا ها:  ها و نظام مدل   ة . محور ارائ 4

»مکتب«    ك ي استنباط    ي تلاش برا   ي اعلا   ة نمون  ك، ي كلاس  ي عنوان اثر ق( به 1424« )صدر، اقتصادنا است. كتاب » 

ن   ي اقتصاد  معاصر  دوران  در  »   ي آثار   ز، ي است.  فرد ي فقه   ي کردها ي رو چون  فقه  نظام   ، ي :  فقه    ، ي اجتماع   ي ها فقه 

چون   ي شمندان ي اند و اند به فقه نظام بوده  ي گذار از فقه فرد   ي برا   ي چارچوب  ة ( به دنبال ارائ 1398 ، ي )واعظ  « ي حکومت 

 (. 1395و همکاران،    ي رباقر ي )م   اند ده ي ورز   د ي »فقه نظامات« تأك   ت ي بر اهم   ز ي ن   ي رباقر ي م   الل ت ي آ 

كه    شود ي م   افت ي   ي اند، كمتر اثر پرداخته   ي از فقه اجتماع   ي ا به جنبه   ك ي ارزشمند كه هر   ي ها پژوهش   ن ي وجود ا   با 

و منسجم ارائه دهد و    کپارچه ي   ل ي تحل   ك ي ( را در  کردها ي رو   ل ي و تحل   ي تبارشناس   ، ي شناس ي ست ي )چ   ي سه محور اصل   ن ي ا 

مقاله    ن ي ا معاصر« بپردازد.    ي کردها ي رو   ي سنج و نسبت   ي ل ي تحل   ي اب ي به »ارز   ف، ي تر از آن، با عبور از سطح توص مهم 

بوده    ي و منطق   ي تکامل مفهوم   ك ي نبوده، بلکه    ي خ ي تار   ي توال   ك ي صرفاً    ي درصدد است تا نشان دهد تطور فقه اجتماع 

  ن ي ا   ي ظهور كرده است. نوآور   ن ي ش ي پ   کرد ي رو   ي و عمل   ي نظر   ي ها ي در پاسخ به كاست   د ي جد   کرد ي است كه در آن هر رو 

فهم نسبت   ي برا  « ي »مدل تکامل   ك ي  ة ارائ   ت، ي تطور و در نها   ر ي س   ن ي از ا   کپارچه ي  ي ل ي تحل  ت ي روا  ك ي   ة پژوهش، ارائ 

 معاصر است.   ة چهارگان   ي کردها ي رو   ان ي م 

 ق ي روش تحق 

  ي و اسناد   ي ا راستا، با مراجعه به منابع كتابخانه   ن ي است. در ا   ي خ ي تار   کرد ي با رو  ي ل ي تحل ـ   ي ف ي توص  ، ق ي تحق  ن ي ا   روش 

  ي تطور فقه اجتماع   ر ي آنها، س   ي ف ي ك   ي محتوا   ل ي ( و با تحل ي محور   شمندان ي اند   انات ي و ب   ي مقالات علم   ، ي )شامل آثار فقه 

  ي آغاز توجه جد   ة عنوان نقط به   ه ي صفو  ة از دور  ق، ي تحق   ي زمان   ب خواهد شد. چارچو   ل ي و تحل   م ي در دوران معاصر ترس 

 . رد ي گ ي و تکامل آن را دربر م   ت ي تثب   ة عنوان دور به   ي تا دوران پس از انقلاب اسلام   ي به فقه حکومت 

 ي فقه اجتماع   ي ست ي چ .  1

  م ي آن به دقت ترس   ي مفهوم   ي است تا مرزها   ي ضرور  ، ي فقه اجتماع  ي کردها ي و رو   ي خ ي تار   ر ي به س   پرداختن از   ش ي پ 

از ابهام رنج    ها، ي بودن و تکثر در تلق   د ي نوپد   ل ي به دل   « ي طور كه در مقدمه اشاره شد، اصطلاح »فقه اجتماع شود. همان 

و »فقه    « ي »فقه جمع  «، ي اما مرتبط دارد: »فقه فرد  ز ي متما  ي مفهوم  ة سه حوز  ان ي در خلط م   شه ي ابهام، ر  ن ي . ا برد ي م 

 است.   ي و تطور فقه اجتماع   ت ي ماه   ح ي درك صح   ي سه مفهوم، گام نخست برا   ن ي ا   ك ي . تفک « ي اجتماع 

 ي فقه فرد .  1 ـ1

و احکام    ف ي و استنباط تکال   ن يي است كه به تب   ي دانش   دهد، ي م   ل ي ما را تشک   ي فقه   راث ي م   ي اصل   ة کر ي كه پ   ي فقه فرد 

  ، ي عباد   ي ها بر كنش   ي نگرش، تمركز اصل   ن ي (. در ا 69، ص 1401  ، ي و كاف   ي )كاف   پردازد ي »فرد بما هو فرد« م   ي شرع 

  کرد، ي رو   ن ي او با جامعه و نظام حاكم است. ا   ي تار ساخ   ي وندها ي مکلف، بدون در نظر گرفتن پ   ي و شخص   ي معاملات 
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صدر معتقد    د ي كه شه بوده است. چنان   ي در اعصار متماد   عه ي فقه ش   ي اس ي س  ي و انزوا   ي خ ي تار  ط ي شرا   ي ع ي محصول طب 

بماند و از    ي و محدود باق   ي حکومت باعث شد تا »حركت اجتهاد در چارچوب سلب   ة است، دور بودن فقها از عرص 

با فرد مسلمان و نه جامعه گره    ه ي اجتهاد »در ذهن فق   جه، ي باز ماند« و درنت   عت ي شر   ي جاب ي ا   ي ا ه پرداختن به جنبه 

 (. 35، ص 1374بخورد« )صدر،  

  . است ي »لاضرر« گو   ة صدر در باب قاعد   د ي بود. مثال شه   رگذار ي تأث   ز ي مسائل ن   ل ي در تحل   ي حت   ، ي نگرش فرد   ن ي ا 

و زكات در تعارض    ات ي چون د   ي با احکام   كند، ي م   ي را نف   ي قاعده كه احکام ضرر   ن ي از ا   ج ي معتقد است فهم را   شان ي ا 

وجود    «، ي كه از منظر »مصالح اجتماع ي حال در است؛    « ي »نگرش فرد   ك ي از    ي برداشت ناش   ن ي اما ا   رسد، ي به نظر م 

،  1374)صدر،    شود ي محسوب م   ي ضرر   ي بوده و نبود آنهاست كه امر   ي حفظ نظام جامعه ضرور   ي احکام برا   ن ي ا 

  ي نشده و دارا   ي طراح   ده ي چ ي پ   ة جامع   ك ي   ة و ادار   ي ساز نظام   ي خود، برا   ي غنا   ة با هم   ي فقه فرد   ن ي (. بنابرا 38ص 

 است.   ي ذات   ي ها ت ي محدود 

 ي فقه جمع .  1 ـ2

  گر ي موضوعْ د   نجا، ي . در ا شود ي پنداشته م   کسان ي   ي به اشتباه با فقه اجتماع   ي است كه گاه   « ي »فقه جمع   ، ي ان ي م   ة مرحل 

  ي اجتماع انسان   ك ي فرد در    ف ي تکال   ي عن ي « است؛  ة الجماع الجمع و   ي بلکه »فرد بما هو ف   ست، ي »فرد بما هو فرد« ن 

چون نماز    ي نوع فقه تنها به عبادات   ن ي ا   ق ي مصاد   ه، ي اول   ور (. برخلاف تص 71، ص 1401  ، ي و كاف   ي )كاف   شود ي م   ي بررس 

ابواب    ژه ي و از منکر، خمس، زكات و به  ي چون جهاد، امر به معروف و نه  ي بلکه ابواب   شود، ي جماعت و حج محدود نم 

  اما همچنان فرد است،    ي ابواب، هرچند مخاطب اصل   ن ي . در ا رد ي گ ي دربر م   ز ي مربوط به خانواده )نکاح و طلاق( را ن 

 . خورد ي گره م   گران ي د   ف ي با حقوق و تکال   ماً ي فرد مستق   ك ي و كنش    شود ي م   ف ي شبکه از روابط تعر   ك ي در    ي حکم شرع 

غافل نبوده و همواره    ي طور كامل از مسائل اجتماع به   گاه چ ي ه   عه ي محض، فقه ش   ي برخلاف فقه فرد   ن ي بنابرا 

  ي ها حکومت   ل ي در ذ   ي آنان، حت   ي اجتماع   ات ي به ح   ي ده روابط مؤمنان و سامان   م ي خود را صرف تنظ   ت ي از ظرف   ي بخش 

  ي جمع   ي زندگ   ة ادار   ي را برا   ي نظامات خرد   ي همگ   عه، ي ش   يي جائر كرده است. فقه خانواده، فقه معاملات بازار و فقه قضا 

  ة و ارائ   ل ي افراد« است و هنوز به تحل   ن ي نگاه فقه عمدتاً ناظر به »روابط ب   ز ي سطح ن   ن ي حال، در ا ن ي . باا كردند ي فراهم م 

 است.   ده ي موضوع مستقل نرس   ك ي   ة مثاب »ساختارها و نظامات كلان« به   ي حکم برا 

 ي فقه اجتماع .  1 ـ3

  ن ي در نگاه به د   م« ي پارادا   ر يي »تغ   ك ي و حاصل    ي از دو سطح قبل   ي ف ي جهش ك   ك ي كلمه،    ق ي دق   ي به معنا   ي فقه اجتماع 

  د، ي صدر به اوج خود رس  د ي و شه   ي ن ي چون امام خم  ي متفکران   ي ها شه ي كه با اند  د ي جد  م ي پارادا  ن ي و جامعه است. در ا 

»ساختارها«، »نهادها« و   «، ي اجتماع  ي ها بلکه »جامعه«، »نظام  ست، ي افراد در جمع ن  ا ي موضوع فقه صرفاً رفتار فرد 

،  1401  ، ي و كاف   ي )كاف   رند ي گ ي مستقل مورد توجه قرار م   ن ي مکلف   ي حت   ا ي عنوان موضوعات  به   « ي »اشخاص حقوق 
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ربان 82ص  اجتماع 16، ص 1393،  ي ؛  فقه  احکام شرع   ي (.  استنباط  دنبال  و    م ي تنظ   ي برا   ي به  اجتماع«  »خودِ  امور 

و كامل    ي واقع   ي عنوان »تئور فقه به   ي با معرف   ي ن ي است كه امام خم   ي همان نگاه   ن ي ا كلان آن است.    ي ها ده ي پد 

  ة »فلسف  ة مثاب »حکومت« به  ي ( و تلق 289، ص 21، ج 1361  ، ي ن ي خم   ي انسان و اجتماع از گهواره تا گور« )موسو  ة ادار 

  ي از س نظام   ت ي قابل   د ي منظر، فقه با   ن ي (. در ا 66، ص 1399  ، ي كردند )خسروپناه و رجب   زه ي فقه« آن را تئور   ي تمام   ي عمل 

 را داشته باشد.   ي و فرهنگ   ي اس ي س   ، ي حل معضلات كلان اقتصاد   ي برا 

 ارائه داد:   ي را از فقه اجتماع   ل ي ذ   ف ي تعر   توان ي با توجه به مباحث فوق، م 

)كتاب، سنت و عقل(،    ن ي د   ل ي به فقه است كه با بازگشت به منابع اص   گرا ت ي مند و غا نظام   ي کرد ي رو   ، ي فقه اجتماع 

  ي و تحقق اهداف اجتماع   ي اسلام   ة جامع   ة ادار   ي نظامات، ساختارها و احکام كلان لازم برا   ي به دنبال استنباط و طراح 

عنوان  فقه، افزون بر فرد، جامعه و حکومت را به   ن ي است. ا   يي و قضا   ي فرهنگ   ، ي اقتصاد   ، ي اس ي ابعاد س   ي در تمام   عت ي شر 

  ي ن ي بلکه تحقق ع  داند، ي حکم نم   ان ي شناخته و هدف خود را تنها ب   ت ي به رسم   ف ي متعلق تکل   ة مثاب را به   خ ي مکلف و تار 

 .  كند ي را دنبال م   ي تمدن اله   ك ي در قالب    عت ي شر 

 برشمرد:   گونه ن ي را ا   ي فقه اجتماع   ي د ي كل   ي ها ي ژگ ي و   توان ي م   ف، ي تعر   ن ي بر اساس ا 

جامعه است؛    ي و ساختار   ن ي اد ي بلکه مسائل بن   ست، ي موضوع آن صرفاً رفتار فرد ن   : ي ساختار   ي محور موضوع .  1

و    الملل ن ي روابط ب  ، يي نظام قضا   ه، ي فق  ت ي ولا   ة ي نظر   ت، ي اركان حاكم  ، ي مانند شکل حکومت، قانون اساس  ي موضوعات 

 . ست ي ز   ط ي و مح   ه ي رسانه، بازار سرما   انك، مانند ب   ي اجتماع   ي و در مراحل بعد، نهادها   ي اقتصاد اسلام   ي الگو 

  يي قضا   ، ي اس ي س   ، ي )نظام اقتصاد   ي نظام كل   ك ي و در چارچوب    کپارچه ي صورت  مسائل را به   مند: نگرش نظام .  2

»نظام    ك ي   ي عنوان اجزا بلکه به   ، ي فرد   ف ي عنوان تکل مثال، خمس و زكات را نه فقط به   ي . برا كند ي م   ل ي و...( تحل 

 . كند ي م   ي اسلام بررس   ي تحقق اهداف اجتماع   ي منسجم برا   « ي مال 

و حقوق    ف ي قائل شده و تکال   ي حقوق   ت ي ها و نهادها، شخص جامعه، دولت، سازمان   ي برا :  ي حقوق   ي ها ت ي توجه به شخص .  3

منظر، ممکن    ن ي مکلف باشد؟ از ا   تواند ي »جمع بما هو جمع« م   ا ي پرسش كه آ   ن ي است به ا   ي نگاه، پاسخ   ن ي . ا كند ي آنها را استنباط م 

 (. 70 ـ69، ص 1399  ، ي نهاد باشد، نه فقط افراد درون آن )خسروپناه و رجب   ا ي   ختار سا   ك ي متوجه    ماًي است خطاب شارع مستق 

اخرو   : ي و تمدن   ي اجتماع   ي مند ت ي غا .  4 ن   ي هدف آن صرفاً سعادت  اهداف كلان    ست، ي فرد  تحقق  بلکه 

  ن ي همچن   کرد ي رو   ن ي است. ا   ي اسلام   ة و رشد جامع   ت ي (، تحقق عدالت، امن 25:  د ي قسط )حد   ة مانند اقام   عت ي شر   ي اجتماع 

جانبه  صورت همه است تا بتواند به   « ي و »ساختار   « ي »راهبرد   «، ي احکام در سه سطح »رفتار   ة و ارائ   ن يي به دنبال تب 

 (. 72، ص 1399  ، ي كند )خسروپناه و رجب   ت ي ر ي جامعه را مد 

  ر ي مند با سا از تعامل نظام  ر ي مدرن، ناگز  ة د ي چ ي موضوعات پ   ق ي فهم دق   ي برا   ي فقه اجتماع   : ي ا رشته ن ي ب   ت ي ماه . 5

 . د ي كارآمد صادر نما   ي انجام داده و حکم   ي ق ي دق   ي شناس است تا بتواند موضوع   ي و اجتماع   ي علوم انسان   ژه ي و علوم، به 
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 ي تطور فقه اجتماع   ي خ ي ادوار تار .  2

  ك ي شبه رخ نداده، بلکه محصول    ك ي مند،  و نظام   ي ساختار   ي کرد ي و گذار از نگاه فردمحور به رو   ي تطور فقه اجتماع 

  ة ر ي و سنت و س   م ي قرآن كر   ي عن ي   ن ي د   ل ي در منابع اص   ي و حکومت   ي فقه اجتماع   ي ها ان ي است. بن   ي ج ي تدر   ي خ ي تار   ند ي فرآ 

  عه ي ش   ي اس ي س   ست ي و ز   ي خ ي تار   ط ي شرا   ل ي حال، به دل ن ي دارد. باا   ود وج   ي به روشن   اطهار   ة و ائم   اكرم   امبر ي پ   ي حکومت 

  م ي و تنظ   ي فقه فرد   ج ي تدر و به   افت ي بخش مهم از فقه، مجال بسط و تحقق كامل ن   ن ي ا   ر، ي غ   ي ها حکومت   ل ي در ذ 

  س ي تأس   ي در اعصار بعد، نه به معنا   ي تطور فقه اجتماع   ن ي شد. بنابرا   ل ي به بخش غالب فقاهت تبد   ي روابط خرد اجتماع 

  ي مانده است. برا مغفول  ت ي و بسط« آن ظرف   ا ي »اح  ي و تلاش برا  ل« ي »بازگشت به منابع اص  ي از عدم، بلکه به معنا 

 كرد.   ي بررس   ي د ي كل   ي خ ي تار   ة آن را در چند دور   توان ي تطور، م   ن ي ا   ق ي فهم عم 

 ي محقق کرک   ي پرداز ه ي و نظر   ه ي : عصر صفو س ي تأس   ة دور .  2 ـ1

فقه    س ي تأس   ة و دور   ي خ ي عطف تار   ة است، اما نقط   ي اب ي قابل رد   ز ي ن   ن ي ش ي پ   ي در آثار فقها   ي از توجه به مسائل حکومت   يي ها هرچند رگه 

دوره،    ن ي از ا   ش ي است. پ   ه ي عصر صفو   شك ي قدرت، ب   ة حضور فقه در عرص   ي برا   ي پرداز ه ي توجه مدون و نظر   ي به معنا   ي اجتماع 

به سر بردن«، عمدتاً    ي اجتماع   ي ها و دور از عرصه   ي اس ي س   ي »انزوا   ل ي به دل   عه ي فقه ش   كند، ي م   ل ي صدر تحل   د ي طور كه شه همان 

  ي فرصت   ، ي عنوان مذهب رسم به   ع ي و اعلام تش   ان ي كار آمدن صفو   ي اما با رو   ، ( 35، ص 1374داشت )صدر،    ي و سلب   ي فرد   ي کرد ي رو 

 جامعه فراهم آمد.   ة ار اد   ي برا   ي پرداز ه ي جهت حضور در حکومت و نظر   عه ي ش   ي فقها   ي برا   سابقه ي ب 

دارد )مکارم    ي ا ژه ي و   ي دوره، برجستگ   ن ي ا   شگام ي عنوان پ ق( به 940  ي )متوف   ي نقش محقق كرك   ان، ي م   ن ي ا   در 

اول بود، با دعوت    د ي شه   ي مکتب اصول   ة افت ي بزرگ جبل عامل و پرورش   ي (. او كه از فقها 117، ص 1385  ، ي راز ي ش 

در گذار    ي اساس  ي گام  «، ي در دولت صفو  علما »مشاركت   ة دربار   ي پرداز ه ي آمد و با نظر   ران ي شاه طهماسب به ا  ي رسم 

با    ي صرفاً به همکار   ي (. محقق كرك 121 ـ120، ص 1389  ان، ي برداشت )جعفر   ي جاب ي ا   است ي به س   ي سلب   است ي از س 

نماز جمعه،    ة و حدود آن، خراج و مقاسمه و وجوب اقام   ه ي فق   ت ي چون ولا   ي او با طرح مباحث   د؛ ي ش ي اند ي سلطان نم 

حکومت از   بت، ي نهاد. او معتقد بود در عصر غ   ان ي نظارت بر آن را بن  ا ي   ت ي ه در رأس حاكم ي حضور فق  ي نظر  ي ها ه ي پا 

كه توسط شاه    ي ا ده ي ا   شود؛ ي كشور محسوب م   ة ادار   ي است و شاه، در واقع »نائب مجتهد« برا   ط ي الشرا جامع   ه ي آنِ فق 

 (. 121، ص 1389  ان، ي شد )جعفر   رفته ي صراحت پذ به   ز ي طهماسب ن 

نشان از    ي نماز جمعه و جماعت، و قلع و قمع مفاسد اجتماع   ة اقام   ، ي ن ي فرائض د   ج ي او مانند ترو   ي عمل   ي ها ت ي فعال 

  ه كلم  ي امروز  ي دوره هنوز به معنا  ن ي داشت. اگرچه فقه در ا  ي عموم   ة به فقه در عرص   دن ي بخش   ت ي ن ي ع   ي تلاش برا 

خراج و نماز    ة متعدد دربار   ي ها داشت، اما نگارش رساله   كز پراكنده تمر   ي بر احکام اجتماع   شتر ي ساز« نشده بود و ب »نظام 

دوره را    ن ي ا   ل ي دل   ن ي اجتماع فراهم كرد و به هم   ة ورود فقه به عرص   ي را برا   نه ي زم   ه، ي فق   ت ي ولا   ية جمعه و طرح نظر 

 (. 43، ص 1396  پور، ي م ي و ابراه   ي )ربان   د ي نام   « ي فقه اجتماع   س ي »تأس   ة به حق، دور   توان ي م 
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 ي انقلاب اسلام   ة تحول: از نهضت مشروطه تا آستان   ة دور .  2 ـ2

.  شود ي آغاز م   ي و استعمار غرب   ته ي جهان اسلام با مدرن   ي جد   ة با مواجه   د، ي تحول« نام   ة آن را »دور   توان ي دوم كه م   ة دور 

در برابر    ي ر ي گ به موضع   ، ي اسلام   ة جامع   ي به مسائل درون   يي را از پاسخگو   عه ي تحول از آن جهت بود كه فقه ش   ن ي ا 

  ي عموم   ة خارج شد و به عرص   ي دوره، فقه از لاك مباحث فرد   ن ي آن واداشت. در ا   د ي نوپد  م ي و مفاه   ب ي تمدن رق   ك ي 

 گام نهاد.   ي اس ي و س 

 در عصر قاجار   ي و نظارت   ي : فقه دفاع ه ي اول   ي ها واکنش .  2 ـ2 ـ1

  ي در برابر استبداد داخل  « ي و »فقه نظارت  ي در برابر تجاوز خارج  « ي تحول، در قالب »فقه دفاع  ن ي ا   ي بروزها  ن ي نخست 

 شکل گرفت. 

الغطاء در  جعفر كاشف   خ ي چون ش   ي ا برجسته   ي و روس، فقها   ران ي ا   ي ها جنگ   ان ي در جر :  ه ي جهاد   ي ها رساله 

حکم به    ، ي فقه   ة با استناد به ادل   «، ه ي جهاد   ة رسال در »   ي قم   ي رزا ي « و م الغراء   عة ي الشر كشف الغطاء عن مبهمات  كتاب » 

از تسلط كفار بر   ي ر ي اسلام« و جلوگ   ة ض ي از ب   دفاع »  ة بر قاعد ي مبتن  شان ي ا   ي دادند. استدلال اصل  ي وجوب جهاد دفاع 

  ل ي جامعه تبد   ي اس ي و س   ي مل   ان ي حفظ ك   ي برا   ي به ابزار   ي امر فرد   ك ي حركت، فقه را از    ن ي بود. ا   ي اسلام   ي ها ن ي سرزم 

ها  تلاش   ن ي هرچند ا   ؛ قرار گرفتند   ي حركت مل   ك ي   ي رهبر   گاه ي فقها در جا   ه، ي صفو   ة بار پس از دور   ن ي نخست   ي كرد و برا 

 (. 31 ـ25، ص 1386  ، ي منجر نشده بود )حائر   ن ي گز ي جا   ي ساختار حکومت   ك ي   ي برا   ي پرداز ه ي به نظر   ز هنو 

  ، ي فقه   ي در تهران، با استناد به مبان   ي كن  ي چون ملاعل  ي قدرتمند  هان ي در داخل كشور، فق بر سلطنت:    نظارت 

نکته    ن ي شاه، با صراحت بر ا   ن ي مشهور و مفصل خود به ناصرالد   ة در نام   شان ي . ا ستادند ي در برابر قدرت مطلق شاه ا 

  عت ي مستقل از شر   ي گذار پادشاه حق قانون  و احکام شرع است  ي سلطنت، مشروط به اجرا   ت ي كرد كه مشروع  د ي تأك 

فقها شأن    ي و برا   دانست ي و مشروط به نظارت علما و انطباق با فقه م   د ي كار، عملًا قدرت حاكم را مق   ن ي را ندارد. او با ا 

 (. 112، ص 1386  ، ي مخالف شرع را قائل بود )داور   مات ي و حق اعتراض به تصم   ي نظارت 

  داد، ي رو   ن ي بود. در ا   ي و دفاع   ي نظارت   کرد ي رو   ن ي اوج ا   ، ي راز ي ش   ي رزا ي م   ي ق( به رهبر 1309تنباكو )   م ي تحر   ة واقع 

قرارداد    ك ي ( صادر شده بود، توانست  ن ي كفار بر مسلم   ة سلط   ي )نف   ل« ي سب   ي »نف   ة كه بر اساس قاعد   ي فقه   ي فتوا   ك ي 

لغو كرده و قدرت بس   ي استعمار  باا   ش ي به نما   ي مل را در سطح    ن ي د   ي كنندگ ج ي را    شتر ي موارد ب   ن ي حال، ا ن ي بگذارد. 

 . ن ي گز ي ساختار جا   ة ارائ   ي مند برا حركت نظام   ك ي بحران بودند تا    ك ي در برابر    ي مقطع   ي ها واكنش 

 شکل حکومت   ي برا   ي پرداز ه ي عطف مشروطه: نظر   ة نقط .  2 ـ2 ـ2

دوره،    ن ي »شکل حکومت« كشاند. ا   ي برا   ي پرداز ه ي نظر   گاه ي به جا   ي ق( فقه را از موضع نظارت 1324نهضت مشروطه ) 

 بود:   ي فقه   ي اصل   ان ي دو جر   ان ي م   ي ق ي عم   ي منازعات فکر   ة صحن 

زمانه، حکومت مشروطه را    ط ي با درك شرا   ، ي ن ي نائ   ي رزا ي و م   ي چون آخوند خراسان   ي هان ي فق خواهان:  مشروطه 
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استبداد مطلق م   ي ر ي ظلم« و جلوگ   د ي »تحد   ي برا   ي راه  نائ دانستند ي از  تنز   الامة   ه ي تنب در كتاب »   ي ن ي .    « الملة   ه ي و 

حکومت موجود از دو حال خارج    ست، ي ن به حاكم معصوم ممکن    ي كه دسترس   بت ي كه در عصر غ   كند ي استدلال م 

و محدوده«   ه ي ت ي »ولا   ا ي  داند، ي است كه در آن حاكم، كشور و مردم را مِلك خود م  ه« ي و استبداد  ه ي ک ي »تمل   ا ي : ست ي ن 

. ازآنجاكه حکومت نوع اول، مصداق بارز  شود ي است كه در آن، قدرت حاكم توسط قانون و نظارت مردم محدود م 

  « ي و شرع   ي »واجب عقل   ك ي و مجلس،    ي قانون اساس   ق ي محدود كردن آن از طر   ي برا   ش »غصب« و ظلم است، تلا 

 (. 45 ـ40ق، ص 1419  ، ي ن ي از افسد به فاسد است )نائ   ي ر ي جلوگ   ي برا 

با وجود مخالفت با استبداد،    ، ي الل نور فضل خ ي ش   د ي چون شه   ي هان ي در مقابل، فق   خواهان: مشروعه   ة مشروط 

خود، مانند    ي ها و رساله   ح ي در لوا   شان ي . ا دند ي د ي خداوند در تضاد م   ة مطلق   ت ي توسط بشر را با حاكم   ي گذار اساس قانون 

متشکل    ي آن به مجلس   ي است و واگذار   ي اله   ي « شأن ي گذار كه »قانون   كردند ي «، استدلال م حرمت مشروطه   ة رسال » 

مجلس تنها    شان، ي است. از نظر ا   ع ي »بدعت« و شرك در تشر   ي اگر مسلمان باشند، نوع   ي مردم، حت   ندگان ي از نما 

  ن ي . به هم رند ي قرار گ   عت ي كه در عرض شر   ي ن ي كند، نه در وضع قوان   ي ر ي گ م ي تصم   يي و اجرا   ي در امور عرف   تواند ي م 

 (. 60 ـ55، ص 1362داشتند )تركمان،    د ي فقها بر تمام مصوبات تأك   ي و نظارت قطع   شروعه« »م   د ي بر ق   ل ي دل 

 ارتقا داد.   ي ا سابقه ي را به شکل ب   ي فقه   ي ها اما سطح دغدغه   د، ي نرس   ي واحد   ة ج ي هرچند به نت   ، ي منازعات فکر   ن ي ا 

 ي فلسف   ق ي تا تعم   ي : از مدل عمل ي ساز نظام   گامان ش ي پ .  2 ـ2 ـ3

  ي و عمل   ي نظر   ي ها صدر، تلاش   د ي و شه   ي ن ي چون امام خم   ي ا از ظهور متفکران برجسته   ش ي و پ   ر ي مس   ن ي ا   ة در ادام 

 گرفته شوند.   ده ي ناد   د ي صورت گرفت كه نبا   ز ي ن   ي گر ي مهم د 

  ت ي بر ولا ي حکومت مبتن   ك ي لارستان عملًا    ة در منطق   ه، ي فراتر از نظر   شان ي ا   : ي لار   ن ي عبدالحس د ي س   الل ت ي آ 

  ، ي اسلام  ي قانون اساس   ك ي   ي «، با طراح قانون در اتحاد دولت و ملت »   ة برپا كردند. او در رسال   ي محل   اس ي در مق   ه ي فق 

شوند. حکومت   ف ي تعر   ي شرع  ن ي قوان  ل ي ذ  د ي با  ي عرف  ن ي ان ارائه دهد كه در آن، قو  ي گذار از قانون  ي تلاش كرد تا مدل 

شرع(    ة )محکم   يي ( و قضا ه ي شركت اسلام   س ي )تأس   ي (، اقتصاد ي )قشون اسلام   ي نظام   ي نهادها   س ي شامل تأس   شان ي ا 

از تلاش   ر ي نظ و كم   ي عمل   ي ا اقدامات، نمونه  ن ي . ا كرد ي وضع م  ي اسلام  ي ها ات ي حکومت، مال   ي مال  ن ي تأم  ي بود و برا 

 (. 250 ـ245، ص 1382  ان، ي )جعفر   شود ي در آن عصر محسوب م   ي فقه   ي ساز م نظا   ي برا 

اسلام    ي نظر   ي ها ان ي از عرفان، فلسفه و فقه، بن   ي ق ي و تلف   ق ي عم   ي با نگاه   ي ن ي استاد امام خم   : ي آباد شاه   الل ت ي آ 

حکومت طاغوت را    ، ي افعال   د ي بر توح   ه ي « با تک شذرات المعارف در كتاب »   شان ي كرد. ا  ف ي را بازتعر  ي و اجتماع  ي اس ي س 

  ا ي بر عالم دارد، انب   ي ن ي تکو   ت ي طور كه خداوند ربوب همان   شان، ي ا  ر . از منظ دانست ي م  ي ع ي تشر   ت ي مصداق شرك در ربوب 

  ي اس ي س   ة ف ي وظ   ك ي صرفاً    ، ي اله  ت ي حاكم  ي مبارزه برا  ن ي بنابرا   ؛ او در جامعه هستند  ي ع ي تشر   ت ي ربوب  ي مجرا   ز ي ن   ا ي و اول 

د و عرفان  ي در طول توح   ي را امر   است ي نگاه كه س   ن ي است. ا   ي و سلوك معنو   د ي توح   ر ي از مس   ي بلکه بخش   ست، ي ن 
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عبور از نگاه صرفاً    ي داشت و راه را برا   ي ن ي امام خم   ي حکومت   ة ش ي اند   ي ر ي گ بر شکل   ق ي عم   ي ر ي تأث   كند، ي م   ف ي تعر 

 (. 47 ـ45، ص 1380  ، ي آباد به حکومت هموار كرد )شاه   ي نگاه جامع و فلسف   ك ي به    ي فقه 

  ن ي مند، به ا نظام   ي محمدباقر صدر توانستند با نگاه د ي س   د ي چون شه   ي شمندان ي بود كه اند   ها ي ساز نه ي زم   ن ي از ا   پس 

  ي دار ه ي و سرما   سم ي مانند ماركس   ب ي رق   ي مواجهه با نظامات اجتماع   شان، ي ا   ي اصل   ة بخشند. دغدغ   ي شتر ي تحول عمق ب 

  ت ي عملًا به حاكم  ، ي در جوامع اسلام  ي غرب  ي ها نظام  ربست بود؛ چراكه معتقد بودند كا  ي اسلام   ن ي گز ي جا  ك ي  ة و ارائ 

  ي از علل »فرد   ق ي دق   ل ي (. او با تحل 65، ص 1395و همکاران،    ي رباقر ي منجر خواهد شد )م   ته ي و اهداف مدرن   ي مبان 

  ي گذار قانون   ي برا   ي الفراغ«، چارچوب   ة منطق »   ة ي نظر   ة بود و با ارائ   عت ي شر   ي بعد اجتماع   ي ا ي شدن فقه«، به دنبال اح 

او پ   د ي نوپد   ي ها در حوزه   ي حکومت اسلام  و    ي مکتب اقتصاد   د ي كوش ي »فقه نظامات« بود كه م   شتاز ي فراهم كرد. 

 (. 63، ص 1395و همکاران،    ي رباقر ي استنباط كند )م   وسته ي پ هم كل منسجم و به   ك ي عنوان  اسلام را به   ي اجتماع 

 ي و تکامل: عصر انقلاب اسلام   ت ي تثب   ة دور .  2 ـ3

فرا    ي ن ي امام خم   ي به رهبر   ران ي ا   ي و تکامل« آن، با وقوع انقلاب اسلام   ت ي »تثب   ة و دور   ي اوج تطور فقه اجتماع   ة نقط 

جامعه«    ة ادار   ة ي دوره، فقه خود به »متن قدرت« و »نظر   ن ي قدرت بود، در ا   ة ي قبل، فقه در حاش   ي ها . اگر در دوره د ي رس 

 (. 65، ص 1399  ، ي شد )خسروپناه و رجب   ل ي تبد 

انسان از    ة و كامل ادار   ي واقع   ي »تئور   ة مثاب فقه به   ر ي و تفس   ه« ي مطلقه فق   ت ي »ولا   ة ي نظر   ة با ارائ   ي ن ي خم   امام 

 دگرگون ساختند.   ي كل حاكم بر فقه را به   م ي (، پارادا 289، ص 21، ج 1361  ، ي ن ي خم   ي گهواره تا گور« )موسو 

  ل ي بد ي تطور، نقش ب   ن ي ا   ي تجل   ن ي تر . مهم د ي رس   ت ي ن ي به ع   ز ي نماند، بلکه در عمل ن   ي باق   ه ي نظر   ك ي نگاه، صرفاً    ن ي ا 

گرفته تا ساختار    ه ي فق   ت ي از اصل ولا   ، ي قانون اساس   ي د ي بود. اصول كل   ي اسلام   ي جمهور   ي قانون اساس   ن ي فقه در تدو 

ا   ي استوار شدند. پس از آن، نهادها   ي فقه   ي بر مبان   ي قوا و حقوق ملت، همگ  از  مانند »شورا   ن ي برآمده    ي قانون، 

  ند ي وارد فرآ   نه ي صورت نهاد را بر عهده دارد، فقه را به   ي مصوبات با شرع و قانون اساس   ة ي انطباق كل   ة ف ي نگهبان« كه وظ 

  ي ها بست حل بن   ي برا   ي فقه   ي راهکار   ز ي مصلحت نظام« ن   ص ي »مجمع تشخ   س ي كردند. تأس   ي و حکمران   ي گذار قانون 

 بود.   ي از تزاحم احکام و مصالح حکومت   ي ش نا 

اقتصاد،    ، ي گذار چون قانون   يي ها در حوزه   ي شمار ي ب   ي عمل   ي ها فقه با چالش   ، ي اسلام   ي از استقرار جمهور   پس 

  ة رو است و در هم ه روب   ي د ي جامعه همواره با مسائل جد   ة و... مواجه شد. دولت در ادار   ي حقوق عموم   ، ي خارج   است ي س 

بوده و    ي فقه اجتماع   ة ند ي بسط فزا   ي محرك برا   ن ي تر بزرگ   ، ي عمل   ة مواجه   ن ي است. ا   ي فقه   ة ي نظر   ازمند ي ها ن حوزه   ن ي ا 

 . و در حال تکامل، بدل كرده است   ي ن ي ع   ت ي واقع   ك ي به    ي نظر   ة د ي ا   ك ي آن را از  

  ي اس ي س   ت ي در وضع   ر يي تغ   ك ي صرفاً    ي كه تطور فقه اجتماع   د ي د   توان ي م   ، ي خ ي تار   ر ي س   ن ي از ا   ي بند جمع   ك ي در  

از مسائل    ي د ي فقه را با سطح جد   ، ي خ ي تار   ة بوده است. هر دور   ي درون   ي تکامل فکر   ك ي   ي برا   ي فقها نبوده، بلکه بستر 
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شکل حکومت )عصر    ي برا   ي پرداز ه ي ه(، به نظر ي به احکام پراكنده )عصر صفو   يي مواجه ساخت و آن را از پاسخگو 

را    نه ي زم  ، ي خ ي تطور تار  ن ي ( سوق داد. ا ي كامل جامعه )عصر انقلاب اسلام  ة ادار   ي تئور  ة به ارائ  ت ي مشروطه( و در نها 

 فراهم آورد.   شود، ي كه در ادامه به آنها پرداخته م   ي ز ي متما   ي مفهوم   ي کردها ي ظهور رو   ي برا 

 ي تطور فقه اجتماع   ي ها وامل و محرک . ع 3

نبوده، بلکه معلول   ي گفتمان و صرفاً درون  ي خود تحول خودبه  ك ي  ، ي اجتماع  کرد ي فردمحور به رو  کرد ي فقه از رو   تطور 

كرد:   ي بند طبقه   ي د ي كل  ة در سه دست  توان ي عوامل را م   ن ي است. ا   ي و درون  ي رون ي ب  ي از عوامل و فشارها   ي ا مجموعه 

  ي را برا  نه ي زم  گر، ي کد ي در تعامل با    ها محرك  ن ي . ا ي فکر ـ   ي و عوامل علم  ي و تمدن  ي عوامل اجتماع  ، ي اس ي عوامل س 

 فراهم آوردند.   ي مند و اجتماع نگاه نظام   ك ي   ي سو در فقه و حركت به   ي ش ي بازاند 

 حکومت   ل ي تا تشک   ي : از همکار ي اس ي عوامل س .  3 ـ1

بوده است    ي اس ي در نسبت فقه و فقها با قدرت س   ر يي تغ   ، ي عامل در تطور فقه اجتماع   ن ي تر ي اد ي و بن   ن ي تر مهم   د، ي ترد ي ب 

  ي دار حکومت   ة و فقها از عرص   برد ي به سر م   « ي اس ي س   ي كه فقه در »انزوا   ي (. تا زمان 36، ص 1396  پور، ي م ي و ابراه   ي )ربان 

  ي برا   ي ا نه ي اما هرگاه كه زم   ، بود   ت ي در اقل   ان ي ع ي ش   ت ي و حفظ هو   ي فرد تمركز بر مسائل    ي ع ي طور طب دور بودند، به 

 . د ي مواجه گرد   ي و حکمران   ي عموم   ة عرص   ي ها به ناچار با پرسش   ز ي فقها فراهم شد، فقه ن   ي اس ي حضور س 

با رو همان :  ي حكومت صفو   ل ي تشك  اشاره شد،  آمدن صفو   ي طور كه در بخش قبل  فق   ه ي كار    ه ي و دعوت از 

چون    ي امر سبب شد تا مباحث   ن ي رو شد. ا ه جامعه روب   ة بار با چالش ادار   ن ي اول   ي فقه برا   ، ي چون محقق كرك   ي ا برجسته 

  ي و فقه از لاك فرد   رند ي كانون توجه قرار گ   در   شوند، ي به امر حکومت مربوط م   ماًي كه مستق   ه ي فق   ت ي خراج، مقاسمه و ولا 

 كرد.   فا ي به دولت را ا   بخش« ت ي دوره، فقه نقش »همکار« و »مشروع   ن ي (. در ا 120، ص 1389  ان، ي خود خارج شود )جعفر 

  گاه ي با دولت، بلکه در جا   ي كرد. فقها نه در مقام همکار  ر يي در نهضت مشروطه، نقش فقه تغ   مشروطه:   انقلاب 

  ي برا   « الملة   ه ي و تنز   الامة   ه ي تنب در »   ي ن ي نائ   الل ت ي ظاهر شدند. تلاش آ   « ي »نظارت« و »محدود كردن قدرت استبداد 

فقه    نجا ي ق(. در ا 1419  ، ي ن ي تحول بود )نائ   ن ي بارز ا   ة ون نم   ، ي ن ي د   ي آن با مبان   ق ي كردن حکومت مشروعه و تطب   زه ي تئور 

 سلطنت مطلقه بود.   ي برا   ن ي گز ي جا   « ي اس ي »مدل س   ك ي   ة به دنبال ارائ 

  س ي بود. با تأس   ي انقلاب اسلام   ي روز ي تطور، پ   ن ي اوج ا   ة نقط   : ي اسلام   ي جمهور   س ي و تأس   ي اسلام   انقلاب 

تحول،    ن ي قرار گرفت. ا  ي و حکمران  ي ساز نظام   ي اصل  ي نه همکار و نه ناظر، بلکه خود مبنا   گر ي فقه د   ، ي ن ي حکومت د 

ها و  ده   ، ي حکومت اسلام   س ي با تأس   ، لاب رهبر معظم انق   ان ي بود. به ب   ي تکامل فقه اجتماع   ي محرك برا   ن ي تر بزرگ 

فقه    ، ي و روابط خارج   ت ي نظام مالک   ، ي دولت   ي قراردادها   ات، ي چون مال   ي كرد و مسائل   يي خودنما   ي صدها مشکل فقه 

كشور بود كه    ة و ضرورت ادار   ي عمل   از ي ن   ن ي ا (.  1364/ 06/ 11،  ي ا )خامنه   مواجه ساخت   ي جد   ي ها موجود را با چالش 
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  ة نظام« و نه فقط »ادار   ة »ادار   ي برا   ي كنند و فقه   ي ابواب فقه را بازخوان   ي تمام   ، ي حکومت   ي تا با نگاه   د فقها را وادار كر 

فشار را    ن ي تر امر، بزرگ  ن ي تمام فقه« است و هم   ي عمل  ة ، حکومت »فلسف ي ن ي امام خم  ر ي . به تعب ند ي نما  ن ي فرد« تدو 

 كرد.   جاد ي ا   ي اجتماع   ه به فق   ي گذار از فقه فرد   ي برا 

 ي و تمدن   ي عوامل اجتماع .  3 ـ2

تهاجم كه از دوران استعمار    ن ي غرب« بود. ا   ي جهان اسلام با »تهاجم تمدن ماد   ة حوزه، مواجه   ن ي عامل در ا   ن ي تر مهم 

مسلمانان را    ي اجتماع   ي جهان، فرهنگ و ساختارها   ست ي نبود، بلکه ز   ي اس ي س   ا ي   ي چالش نظام   ك ي آغاز شد، صرفاً  

راند و    ه ي را به حاش   ي اسلام   ست ي ز   ي الگو   د، ي جد   ي زندگ و سبك    ن ي نهادها، قوان   ة هدف قرار داد. تمدن غرب با ارائ 

 كرد.   ن ي گز ي خود را جا   ي و حقوق   ي اقتصاد   ، ي آموزش   ي ها نظام 

 مسلمان را در چند مرحله به واكنش واداشت:   شمندان ي اند   ، ي چالش تمدن   ن ي ا 

ابتدا، بس :  ي واكنش تدافع   ة مرحل  و    ي تدافع   ي از فقها و متفکران در برابر مظاهر تمدن غرب موضع   ي ار ي در 

 طردكننده اتخاذ كردند. 

توج   ة مرحل  و  مرحل   : ه ي انفعال  برخ   ة در  نهادها   ي بعد،  تا  كردند  ابزارها   ي غرب   ي تلاش  با  فرد   ي را    ي فقه 

است كه به انفعال فقه    ي کرد ي همان رو   ن ي . ا ند ي نما   جاد ي ا   ته ي سنت و مدرن   ان ي م   ي سازگار   ي كنند و نوع   « ي ساز »حلال 

 (. 67، ص 1399  ، ي جب )خسروپناه و ر   انجامد ي م   ب ي و خدمت ناخواسته آن به اهداف تمدن رق 

  ن ي صدر به ا   د ي و شه   ي ن ي مانند امام خم   رو   ش ي متفکران پ   ت، ي در نها :  ن ي گز ي نظام جا   ة و ارائ   ي بازساز   ة مرحل 

اسلام    ي برآمده از مبان   ن« ي گز ي جا   ي ها نظام   ة منفعلانه، بلکه »ارائ   رش ي نه طرد و نه پذ   ، يي كه راهکار نها   دند ي رس   جه ي نت 

داشته    ه ي نظر   ي اجتماع   ي تمام ابعاد زندگ   ي برا   د ي و با   ت اس   ب ي رق   « ي »گفتمان تمدن   ك ي درك كه اسلام خود    ن ي است. ا 

 ساز بود. و نظام   ي فقه اجتماع   ي سو حركت به   ي برا   ي محرك اجتماع   ن ي تر باشد، بزرگ 

 ي شناخت روش   ي ها ي : نوآور ي و فکر   ي عوامل علم .  3 ـ3

  ي شناس »روش   ة در حوز   د ي جد   ي ها ده ي نوآور و طرح ا   شمندان ي ظهور اند   ، ي و تمدن   ي اجتماع   و   ي اس ي در كنار عوامل س 

استنباط احکام    ي لازم برا   ي ابزارها   ها، ي نوآور   ن ي داشت. ا   ي فقه اجتماع   ر ي در هموار كردن مس   ي د ي نقش كل   ز ي اجتهاد« ن 

 فقها قرار داد.   ار ي را در اخت   ي اجتماع 

  ي د ي توجه كل   ك ي   ي ن ي برجسته شدن عنصر »زمان و مکان« توسط امام خم   زمان و مكان در اجتهاد:  نقش 

بود    ي ا ده ي چ ي و پ   د ي در فهم موضوعات جد   ه ي فق   ي ن ي زب ي لزوم ت   ي در روش فقه نبود، بلکه به معنا   ر يي تغ   ي به معنا   ن ي بود. ا 

و    ي زمان   ط ي شرا   در مسئله ممکن است    ك ي معتقد بودند كه    شان ي . ا گرفتند ي شکل م   د ي جد   ي كه در بستر نظام جهان 

ن  ي (. ا 98، ص 21، ج 1361  ، ي ن ي خم   ي بطلبد )موسو   د ي جد   ي شود و حکم  ل ي تبد  د« ي جد   ي متفاوت، به »موضوع  ي مکان 

عبور    ي كرد و راه را برا   ل ي زمان تبد   ات ي و پاسخگو به مقتض   ا ي پو   ي به دانش   ي خ ي و تار   ي علم انتزاع   ك ي فقه را از    دگاه، ي د 
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 باز نمود.   ي اجتماع   ر ي از احکام ثابت و ورود به مسائل متغ 

الشر   توجه  مقاصد  ش   و مصلحت:   عه ي به  فقه  به   عه، ي اگرچه  را  منبع »مصلحت«  همچون    ي عنوان  مستقل 

احکام    ة در حوز   ژه ي و استنباط، به   ند ي در فرا   « ي اما توجه به »مقاصد« و »مصالح عموم   شناسد، ي نم   ت ي سنت به رسم اهل 

  ي تابع مصالح و مفاسد واقع   ي احکام اله   نکه ي شده است. درك ا   ت ي همواره وجود داشته و در دوران معاصر تقو   ، ي حکومت 

ابزار    کرد، ي رو   ن ي مقدم بدارد. ا   گر ي تا در تزاحم احکام، مصلحت اهم جامعه را بر امور د   دهد ي اجازه م   ه ي هستند، به فق 

 (. 36 ـ34، ص 1388  دوست، ي است )عل   يي و صدور احکام ولا   ي اجتماع   ت ي ر ي مد   ي برا   ي مهم 

از نص«    ي صدر بر ضرورت »فهم اجتماع  د ي چون شه  ي متفکران : ي ستم ي س  كرد ي از نص و رو   ي اجتماع   فهم 

تر است كه تنها با  گسترده  ي مفهوم اجتماع  ك ي   ي دارا   ، ي لغو   ي نص، علاوه بر معنا  ك ي معنا كه   ن ي به ا   ؛ كردند   د ي تأك 

  ي جا به   «، ي نگر »مجموعه   ا ي   « ي ستم ي »نگاه س   ن ي صدور آن قابل درك است. ا   ط ي و شرا   عت ي نگاه به كل نظام شر 

و معتقد    كند ي م   ل ي تحل   وسته ي پ هم و به   کپارچه ي   ة شبک   ك ي صورت موضوعات از هم منفصل، آنها را در  به   مسائل   ي بررس 

  ي رباقر ي تك عناصر آن دارد )م متفاوت از استنباط حکم تك   ي كل، روش   ك ي عنوان  »نظام« به   ك ي است استنباط حکم  

 . ( 61، ص 1395و همکاران،  

كرد كه    ل ي تبد   ي دانش عمدتاً فردمحور به دانش   ك ي را از    عه ي سه دسته از عوامل، فقه ش   ن ي مجموع، تعامل ا   در 

 است.   « ي »فقه اجتماع   ي سو به   ي خ ي همان گذار تار   ن ي جامعه را دارد و ا   ت ي ر ي و مد   ي ساز نظام   ت ي و ظرف   ه ي داع 

 معاصر   ي کلان در فقه اجتماع   ي کردها ي رو .  4

در    ي اجماع عموم   ك ي به    « ي ضرورت »فقه اجتماع   ، ي اسلام   ي و استقرار نظام جمهور   ران ي ا   ي از انقلاب اسلام   پس 

  ي ر ي گ فقه، به شکل   ن ي تحقق ا   « ي و »چگونگ   « ي ست ي از »چ   ي اما پرسش اساس   ، شد   ل ي و مسئولان تبد   شمندان ي اند   ان ي م 

  ي رو   ش ي پ   ي و عمل   ي نظر   ي ها به چالش   ي پاسخ   ك ي كه هر   کردها ي رو   ن ي . ا د ي انجام   ي متفاوت   ي و مکاتب فکر   کردها ي رو 

آنها   توان ي كلان معاصر را كه م  کرد ي دارند. در ادامه، چهار رو  ز ي تما   گر ي کد ي نظام بودند، در گستره، اهداف و روش با 

 . م ي ده ي قرار م   ل ي و تحل   ي كرد، مورد بررس   ي بند سطح دسته   ن ي تر ده ي چ ي تا پ   ن ي تر از ساده   ف ي ط   ك ي را در  

 ي فقه مسائل اجتماع   کرد ي رو .  4 ـ1

  يي پاسخگو   ي به معنا   ي نگاه، فقه اجتماع   ن ي است. در ا   ي از فقه اجتماع   ي تلق   ن ي تر ج ي را   د ي و شا   ن ي تر يي ابتدا   کرد، ي رو   ن ي ا 

»موضوع« فقه را گسترش   کرد ي رو   ن ي است. در واقع، ا  ي فقه سنت   ي ها )مستحدثه( با ابزارها و روش   د ي به مسائل نوپد 

 . كند ي نم   جاد ي ا   ي ن ي اد ي اما در »روش« و »نگرش« تحول بن   ، دهد ي م 

  ط ي مح  ي نگاه حاكم و وصف   ك ي است، نه   ي ابواب فقه  ر ي در كنار سا   د ي بخش جد   ك ي   ي فقه اجتماع  ، ي تلق   ن ي ا   در 

  يي ها ده ي تا پد   كند ي تلاش م   ، ي اسلام   ي »نظام« اقتصاد   ك ي   ة ارائ   ي جا به   کرد ي رو   ن ي ا   گر، ي د   ان ي بر تمام مباحث فقه. به ب 
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و    ي كند )كاف   ح ي تصح   ا ي   ه ي توج   ، ي شرع   ة ادل   افتن ي   ا ي   ي با عقود سنت   ق« ي مانند »تطب   يي ها را با روش   مه ي ب   ا ي مانند بانك  

  ي نظام اجتماع   ك ي   ة ادار   ي و ارزشمند است، اما به اذعان منتقدان، برا   ي تلاش، اگرچه ضرور   ن ي (. ا 72، ص 1401  ، ي كاف 

  ، ي )خسروپناه و رجب   دهد ي موجود« قرار م   ي »منفعل« و »تابع ساختارها   ي و فقه را در موضع   ست ي ن   ي كاف   ده ي چ ي پ 

»فرد مسلمان« در    ي برا   ي حل تنها به دنبال راه   د ي نگاه، معتقد بود فقه نبا   ن ي صدر با انتقاد از ا   د ي (. شه 65، ص 1399

به    ي مشکل اجتماع   ك ي عنوان  ( را به ي خود آن »ساختار« )مانند نظام ربو   د ي موجود باشد، بلکه با   ي تعامل با ساختارها 

 (. 1374بکشد )صدر،    لش چا 

  ر ي در مس   ي اما ناكاف   ي ضرور   ي مدرن است، گام   ي ا ي فقه با مظاهر دن   ة ي اول   ة كه عمدتاً حاصل مواجه   کرد ي رو   ن ي ا 

 . شود ي محسوب م   ي تکامل فقه اجتماع 

 فقه نظامات   کرد ي رو .  4 ـ2

و    تر ق ي عم   دگاه ي د   ك ي ظهور    ي را برا   نه ي زم   ، ي ساختار   ي ها »فقه مسائل« در مواجهه با چالش   کرد ي رو   ي ها ي كاست 

  ي عبور از مسائل جزئ   ي است، محصول تلاش برا   ي فراتر از نگاه قبل   ي ف ي گام ك   ك ي كه    کرد ي رو   ن ي تر فراهم كرد. ا جامع 

معاصر   ي ها رسالت   ن ي تر از مهم  ي ک ي است به   ي تلاش، پاسخ   ن ي است. ا  ك ي ستمات ي نگاه كلان و س  ك ي به    دن ي و رس 

  كه رهبر معظم انقلاب   ي رسالت   «؛ ي اسلام در باب نظامات اجتماع   ة ش ي اند   ن يي و تب   د ي »مركز تول   ي عن ي   ، ه ي علم   ي ها حوزه 

  ن ي »تمدن نو   ي سو حركت به   ة كردند و آن را لازم   د ي قم بر آن تأك   ة ي علم   ة حوز   س ي سال تأس   ن ي صدم ك ي   ة ي ان ي در ب 

  ي اصل   شگام ي پ   . كند ي راستا حركت م   ن ي در هم   قاًي فقه نظامات دق   کرد ي (. رو 1404/ 08/ 02  ، ي ا دانستند )خامنه   « ي اسلام 

  ست، ي صرفاً پاسخ به مسائل مستحدثه ن   ي فقه اجتماع   دگاه، ي د   ن ي محمدباقر صدر است. در ا د ي س   د ي شه   کرد، ي رو   ن ي ا 

  ن ي د   ي ها بر اساس آموزه   ي اجتماع   ات ي است تا بستر ح   ن ي از منابع د   « ي نظامات اجتماع   تنباط »اس   ي بلکه تلاش برا 

 (. 62، ص 1395و همکاران،    ي رباقر ي شود )م   ي سامانده 

 : شود ي قائل م   ز ي تما   ي د ي چند مفهوم كل   ان ي م   کرد، ي رو   ن ي ا   ن يي تب   ي صدر برا   د ي شه 

از »علم«:    ز ي تما .  1 بود اقتصاد اسلام   شان ي ا »مكتب«  نه    ك ي   ي معتقد  »علم«. علم،    ك ي »مکتب« است، 

را بر    ي اجتماع  ات ي ح  ي ده و سامان   م ي تنظ   ة و ي ها(، اما مکتب، ش )هست   كند ي م  ن يي و تب  ف ي موجود را توص  ي ها ت ي واقع 

اسلام، روش تحقق عدالت    ي مکتب اقتصاد   ن ي نابرا (. ب دها ي و نبا   دها ي )با   كند ي م   ز ي تجو   ي ها و اهداف خاص اساس ارزش 

 (. 420 ـ417ق، ص 1424)صدر،    دهد ي را ارائه م 

  ي است كه سلوك اقتصاد   ي ات ي و نظر   م ي و مجموعه مفاه   رساخت ي ز   ، ي نظام اقتصاد »نظام« از »قانون«:    ز ي تما .  2

ق،  1424)صدر،    سازد ي م   اده ي عمل پ   ة است كه آن نظام را در عرص   ي ضوابط   ع ي اما قانون، تشر   كند، ي م   ت ي را هدا 

 (. 424ص 

صدر روش    د ي نشده، شه   ان ي صراحت ب نظام به   ك ي   ي كل   م ي مفاه   ، ي ن ي ازآنجاكه در نصوص د   »اكتشاف«:   روش .  3



      ،    22 1404  پاييز ،  64، پياپي  م چهار سال شانزدهم، شماره 

  ي جزئ   ي از احکام و فتاوا   ، ي ستم ي نگر و س مجموعه   ي با نگاه   د ي با   ه ي فق   ي عن ي   ؛ داند ي به نظام را »اكتشاف« م   ي اب ي دست 

 (. 432ق، ص 1424)صدر،    ابد ي ( دست  ربنا ي آن نظام )ز   ي و اهداف كل   م ي مفاه   ، ي )روبنا( حركت كرده و به مبان 

  ك ي   نجا ي »موضوع«، »مکلف« و »سنخ حکم« دارد. موضوع در ا   ف ي در تعر   ي مهم   ي امدها ي پ   ن ي همچن   کرد، ي رو   ن ي ا 

  ك ي   ف، ي و سنخ تکل   ، مکلف، »مجموعه« و »نظام« است نه فقط آحاد افراد   . منفك   ن ي »كل منسجم« است نه عناو 

(.  80 ـ72، ص 1395و همکاران،    ي رباقر ي تفاوت دارد )م   يي و كفا   ي ن ي و هماهنگ« است كه با واجب ع   ي جمع   ف ي »تکل 

 . دهد ي ارتقا م   ي كلان اجتماع   ي ساختارها   ي برا   ي پرداز ه ي نظر   گاه ي به جا   ي مورد   يي فقه را از پاسخگو   کرد، ي رو   ن ي ا 

   ي فقه حکومت   کرد ي رو .  4 ـ3

حکومت   ك ي  ة ادار   ي چالش عمل  كرد، ي را فراهم م   ي ساز نظام  ي لازم برا   ي نظر  ي ها ان ي »فقه نظامات« بن  كه ي درحال 

امام    شه ي كه با نام و اند   کرد ي رو   ن ي ا   را آشکار ساخت.   گر ي د   ي گام تکامل   ك ي ضرورت    ، ي پس از انقلاب اسلام   ي واقع 

نقط   ي ن ي خم  و    ي آن است )ربان   ت ي تثب   ي در عصر حاضر و عامل اصل   ي اوج تطور فقه اجتماع   ة گره خورده است، 

كه در آن،    كنند ي م   ي بند دسته   « ي »فقه سرپرست   تر ي عنوان كل   ل ي را ذ   کرد ي رو   ن ي ا   ي (. برخ 44، ص 1396  پور، ي م ي ابراه 

بر عهده    ز ي تکامل جامعه از وضع موجود به وضع مطلوب را ن   ت ي ر ي و مد   ت ي نظامات، شأن هدا   ي فقه علاوه بر طراح 

 (. 63، ص 1395و همکاران،    ي رباقر ي دارد )م 

 : دهند ي م   ل ي را تشک   کرد ي رو   ن ي ا   ة ، شالود امام   ة ش ي در اند   ي د ي كل   ة گزار   دو 

فقه را به تمام    ة گستر   ف، ي تعر   ن ي ا   انسان از گهواره تا گور است«:   ة و كامل ادار   ي واقع   ي تئور   »فقه، .  1

 ؛ دهد ي م   ي تسر   ي و اجتماع   ي فرد   ي شئون زندگ 

  ن ي . از ا كند ي م   ف ي فقه تعر   ي برا   ي د ي جد   ي گذار گزاره، هدف   ن ي ا تمام فقه است«:    ي عمل   ة فلسف   »حكومت، .  2

  ي بازخوان   « ي اسلام   ة موفق جامع   ة »ادار   ي عن ي   ، يي در پرتو هدف نها   د ي از عبادات تا معاملات، با   ، ي منظر، تمام ابواب فقه 

 (. 98، ص 21، ج 1361  ، ي ن ي خم   ي و استنباط شوند )موسو 

چون »مصلحت نظام« و »نقش زمان و مکان« به اركان    ي دارد. عناصر   ي مهم   ي شناخت روش   ي امدها ي نگاه، پ   ن ي ا 

بوده    ي حکم   ي كه در گذشته دارا   ي ا »مسئله   : كه   كنند ي م   ان ي صراحت ب به   ي ن ي . امام خم شوند ي م   ل ي اجتهاد تبد   ي اصل 

  دا ي پ   ي د ي نظام، ممکن است حکم جد   ك ي و اجتماع و اقتصاد    است ي است، به ظاهر همان مسئله، در روابط حاكم بر س 

عنوان  به   تواند ي بدان معناست كه حکومت و مصلحت آن، خود م   ن ي (. ا 98، ص 21، ج 1361  ، ي ن ي خم   ي كند« )موسو 

 دهد.   ر يي حکم را تغ   م، ي مهم در موضوعات قد   د ي ق   ك ي   ا ي   د ي موضوع جد   ك ي 

  ات« ي در تمام ابواب فقه »از طهارت تا د   ي خواستار بازنگر   شه، ي اند   ن ي با بسط هم   ي ا خامنه   الل ت ي معظم انقلاب، آ   رهبر 

  ك ي جامعه و    ك ي كشور،    ك ي   ة ناظر بر ادار   د ي با   ات ي : »فقه ما از طهارت تا د ند ي فرما ي م   شان ي اند. ا شده   « ي با »نگرش حکومت 

 (. 31/ 6/ 1370  ، ي ا را به وجود خواهد آورد« )خامنه   ي ژرف   رات يي تغ   ي خواهد گذاشت و گاه   اثر در استنباط    ه، ي روح   ن ي نظام باشد... ا 
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كرده و از فقاهت    د ي رسالت تأك   ن ي قم، بر ا   ية علم   ة حوز   س ي سال بازتأس   ن ي صدم ك ي به مناسبت    ام ي در پ   ن ي همچن   شان ي ا 

.  كنند ي م   اد ي   ي اسلام   ي ساز« و پاسخگو به مسائل حکمران »فقه امت   ة مثاب بلکه به   ، ي محدود به احکام فرد   ي عنوان امر نه به 

و    د ي و »مشاركت در تول   « ي استقرار تمدن اسلام   ي برا   ي ساز نه ي »زم   ه، ي علم   ة ز انتظارات از حو   ن ي تر نگاه، از برجسته   ن ي در ا 

چون روابط دولت با    ي مند به مسائل كلان صورت نظام امر مستلزم آن است كه فقه به   ن ي جامعه« است. ا   ة نظامات ادار   ن يي تب 

 ارائه كند.   « ي اسلام جامع    ة آن »نقش   ي پاسخ دهد و برا   ت ي و منشأ حاكم   ي ها، نظام اقتصاد ملت   ر ي مردم و سا 

استنباط حاكم    ند ي بر تمام فرآ   د ي است كه با   ي کرد ي بلکه رو   ست، ي در فقه ن   د ي باب جد   ك ي   ي فقه حکومت   ن ي بنابرا 

 پاسخ دهد.   ي اسلام   ن ي تحقق تمدن نو   ر ي در مس   ي نظام اسلام   ك ي   ي ازها ي باشد تا بتواند به ن 

 ي فقه تمدن   کرد ي رو .  4 ـ4

  ي ر ي گ تطور در حال شکل   ر ي س   ن ي مرحله از ا   ن ي آخر   ، ي جهان   ي ها آن با چالش   ة و مواجه   ي حکومت اسلام   ت ي با تثب 

است   ي نگاه به فقه اجتماع  ن ي گشاتر و افق   ن ي تر كلان   ن، ي دتر ي جد   کرد، ي رو  ن ي . ا ي به افق تمدن  ي است: گذار از افق مل 

در حال    ي ا خامنه   الل ت ي رهبر معظم انقلاب، آ   ي راهبرد   ي ها يي گشا و با افق   ي كه در امتداد و تکامل فقه حکومت 

مشخص    يي ا ي جغراف  ي در مرزها  ي ساز ملت و نظام ـ    دولت  ك ي موفق  ة ادار   « ي »فقه حکومت  ت ي است. اگر غا   ن ي تکو 

  « ي اسلام   ن ي و تحقق »تمدن نو  « ي »امت اسلام  ي خ ي فراتر از آن رفته و به سرنوشت تار   « ي »فقه تمدن   ت ي است، غا 

تحقق    ي برا   ي ساز نه ي جامعه، بلکه مسئول زم   ك ي   ة تنها مسئول ادار نگاه، فقه را نه   ن ي . ا شد ي اند ي م   ي جهان   اس ي در مق 

)خسروپناه و    د ي نام   « ي خ ي آن را »فقه در سطح تار   توان ي از فقه كه م   ي ساحت   داند؛ ي اسلام م   ي خ ي تار و    يي اهداف غا 

 (. 70، ص 1399  ، ي رجب 

  ي با مسائل جار   ي است. فقه حکومت   ي و افق زمان   ل ي سطح تحل   ر يي در تغ   ، ي با فقه حکومت   کرد ي رو   ن ي ا   ن ي اد ي بن   ز ي تما 

  ن ي مواجه است. ا   ي و بلندمدت امت اسلام   ي راهبرد   ي ها با پرسش   ي كشور سروكار دارد، اما فقه تمدن   ك ي   مدت ان ي و م 

  داند ي واحد م  ي ت ي با هو  خ« ي بلکه »جامعه در بستر تار   ضر، جامعه در زمان و مکان حا  ا ي مکلف را نه فقط فرد  کرد، ي رو 

برا  زم   ي كه  مانند  بلندمدت  اهداف  م   ي ساز نه ي تحقق  تلاش  رجب   كند ي ظهور  و  ص 1399  ، ي )خسروپناه   ،71  .)

 : روند ي حکومت فراتر م   ك ي مسائل    ة ر ي از دا   کرد ي رو   ن ي ا   ي ها پرسش 

  ي تقابل( بر اساس چه مبان   ا ي گو، رقابت، تعامل  و ها )گفت تمدن   ر ي با سا   ي روابط امت اسلام   : ي تعامل تمدن   ي الگو 

امت    « ي تمدن   ي پلماس ي كشور، »د   ك ي   « ي صرفاً »روابط خارج   ي جا به   تواند ي شود؟ فقه چگونه م   م ي تنظ   د ي با   ي فقه 

 كند؟   ي ده را جهت   ي اسلام 

  ي هوش مصنوع   ست، ي ز   ط ي مانند بحران مح   ي جهان   ي ها فقه در برابر چالش   ة ف ي وظ :  ي جهان   ي ها به بحران   پاسخ 

  ي فرامل   ي مسائل   ها ن ي ا   ست؟ ي بزرگ چ   ي ها قدرت   ي اقتصاد ـ    ي فرهنگ   ي و هژمون   تال ي ج ي شکاف د   ، ي بر ي و اخلاق سا 

 اند. در سطح امت   ي پاسخ   ازمند ي هستند كه ن 
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  ، ي در علم، هنر، معمار   يي ها چه مؤلفه   ي دارا   ي تمدن   اس ي در مق   ي اسلام   شرفت ي پ   ي الگو :  ي تمدن   شرفت ي پ   ي الگو 

زندگ  سبك  و  م   ي اقتصاد  چگونه  فقه  »تول   « ي ساز »حلال   ي جا به   تواند ي است؟  به  غرب،  تمدن    د« ي محصولات 

 رساند؟   ي ار ي   ي تمدن اسلام   ل ي محصولات اص 

  ي ها ظهور و تحقق وعده   ي ساز نه ي زم   ي برا   ي امت اسلام   ي فقه   ف ي تکل   ظهور:   ي برا   ي و آمادگ   ي پژوه نده ي آ   فقه 

 . كند ي م   ل ي تبد   ي و راهبرد   نگر نده ي دانش آ   ك ي دانش ناظر به گذشته و حال، به    ك ي نگاه، فقه را از    ن ي ا   ست؟ ي چ   ي اله 

نظر روش   کرد ي رو   ن ي ا  ا   ق ي عم   ي تحول   ز ي ن   ي شناخت از  ن   كند ي م   جاب ي را  راهبرد   ي ر ي گ بهره   ازمند ي و  علوم    ، ي از 

 اجتهاد است.   ي سنت   ي در كنار ابزارها   الملل ن ي روابط ب   ي ها ه ي و نظر   ي مطالعات تمدن   ، ي پژوه نده ي آ 

 ي نظام بانک   ة : مسئل ي مورد   ة مطالع   ک ي در مواجهه با    کردها ي رو   ل ي تحل .  5

از آنها    ك ي هر   ة مواجه   ة نحو   توان ي م   ، ي در فقه اجتماع   ي اصل   کرد ي چهار رو   ان ي م   ز ي تر تما و ملموس   تر ق ي عم درك    ي برا 

بلکه    ست، ي ن   ي مثال كاربرد   ك ي صرفاً    ل ي تحل   ن ي كرد. ا   ل ي تحل   « ي مانند »نظام بانک   ي و محور   ده ي چ ي پ   ة مسئل   ك ي را با  

طور كه  بوده است. همان   ي و منطق   ي تکامل   ر ي س   ك ي   ، ي تماع مدعاست كه تطور فقه اج   ن ي نشان دادن ا   ي برا   ي آزمون 

خرد تا ساختار كلان و مصلحت    ي از مسئله )از قراردادها   ي با تمركز بر سطح متفاوت   کرد ي نشان داده خواهد شد، هر رو 

 . كند ي را جبران م   ي قبل   کرد ي رو   ي ها ي و كاست   دهد ي متفاوت ارائه م   ي نظام(، پاسخ 

 ي با نظام بانک   « ي »فقه مسائل اجتماع   ة مواجه .  5 ـ1

  ن ي از ا  ي اصل  ة . مسئل شود ي مواجه م   ي با نظام بانک  نگر ي جزئ  ي كه همان »فقه موضوعات« است، با نگاه  کرد ي رو  ن ي ا 

  « ي ساز »حلال   کرد، ي رو   ن ي ا   ي تلاش اصل   ن ي است. بنابرا   ي بانک   ي در قراردادها   ي حرام شرع   ك ي عنوان  منظر، »ربا« به 

  ق« ي تلاش كه به آن »روش تطب   ن ي است. ا   ي با عقود اسلام   ي ربو   ي قراردادها   ي ن ي گز ي جا   ق ي موجود از طر   ي ساختار بانک 

مانند مضاربه، مشاركت و جعاله منطبق    ي عقود سنت   ي ها را با قالب   ي بانک   ي ها ت ي تا فعال   كوشد ي م   شود، ي گفته م   ز ي ن 

 (. 72، ص 1401  ، ي و كاف   ي )كاف   ابد ي ب   ي شرع   ل ي آنها دل   ي سازد و برا 

  ي بخش ت ي و مشروع   ه ي توج   ي برا   ي بانك، فقه را به ابزار   ي ساختار غرب   رش ي آن است كه با پذ   کرد ي رو   ن ي به ا   ي اصل   نقد 

  گر، ي د   ان ي (. به ب 65، ص 1399  ، ي )خسروپناه و رجب   رد ي گ ي »منفعل« قرار م   ي و در موضع   دهد ي م   ل ي به آن تقل   ي ظاهر 

  ي دئولوژ ي آن همچنان در خدمت اهداف ا   يي نها   ة ج ي اما نت  شود، ي اصلاح م  ي نهاد با عقود اسلام   ن ي خرد ا  ي هرچند اجزا 

به    کرد، ي رو   ن ي (. ا 67، ص 1399  ، ي )خسروپناه و رجب   رد ي گ ي قرار م   ي عدالت ي ب   ج ي انباشت ثروت و ترو   ي عن ي   ، ي دار ه ي سرما 

از صحت    نان ي ندارد و صرفاً به دنبال اطم   ي )مانند خلق پول( كار   ي ساختار كلان بانك و كاركرد آن در نظام اقتصاد 

نگاه تنها به دنبال حل مشکل »فرد    ن ي صدر، ا   د ي شه   ر ي و بانك است. به تعب   ي مشتر   ان ي منفرد م   ي راردادها ق   ي شرع 

 (. 64، ص 1379)صدر،    ي اجتماع   ة د ي پد   ك ي عنوان  به   « ي مسلمان« در تعامل با بانك است، نه حل مشکل »نظام ربو 
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 ي »فقه نظامات« با نظام بانک   ة مواجه .  5 ـ2

  کرد ي رو   ن ي . ا نگردد ي به مسئله م   ك ي ستمات ي كلان و س   ي صدر است، با نگاه   د ي آن شه   گام ش ي فقه نظامات كه پ   کرد ي رو 

 . كند ي را مطرح م   ي تر ن ي اد ي بن   ي ها عبور كرده و پرسش   ي جزئ   ي از قراردادها 

»تناقض    ل ي بلکه اساساً به دل   ش، ي وجود »ربا« در قراردادها  ل ي را نه فقط به دل   ي دار ه ي سرما   ي صدر بانکدار   د ي شه 

منظر، مشکل    ن ي (. از ا 201ص   ، 1379  )صدر،   داند ي و استثمار ثروت« مردود م   ع ي در توز   ي اقتصاد اسلام   ي با روح كل 

  ي با اهداف مکتب اقتصاد   ب، ي رق   ي مکتب اقتصاد   ك ي از    ي عنوان جزئ خود »نهاد بانك« به   بلکه   ست، ي صرفاً قراردادها ن 

»نظام    ك ي   ي بلکه طراح   ست، ي ن   ي دار ه ي كردن بانك سرما   نه ي پ وصله   ا ي   ع« ي حل، »ترق راه   ن ي اسلام در تضاد است. بنابرا 

 (. 201ص   ، 1379  استوار باشد )صدر،   ي اقتصاد اسلام   ي است كه از اساس بر مبان   ن« ي گز ي جا   ي بانک 

  ي ت ي وضع   ي عن ي (؛  69، ص 1401  ، ي و كاف   ي )كاف   كند ي توجه م   « ي ستم ي س   ي مانند »ربا   يي ها ده ي به پد   کرد ي رو   ن ي ا 

  ة ج ي نت   ك ي ساختار،    ي كل   ند ي و برآ   ي تك كارمندان بانك مرتکب فعل حرام نشوند، اما خروج اگر تك   ي كه در آن، حت 

عنوان  رفتار فرد، »ساختار« را به   بر تمركز    ي جا است كه به   ي همان نگاه   ن ي (. ا 84، ص 1401  ، ي و كاف   ي است )كاف   ي ربو 

تحل  حکم  تلاش كند ي م   ل ي موضوع  »شركت   يي ها .  طرح  آ   ي ها مانند  توسط  عنوان  به   ي آباد شاه   الل ت ي مخمس« 

 (. 85، ص 1399  ، ي ساز است )خسروپناه و رجب تفکر نظام   ن ي از ا   ي خ ي تار   ي ا بانك، نمونه   ن ي گز ي جا 

 ي با نظام بانک   « ي »فقه حکومت   ة مواجه .  5 ـ3

حکومت«    ي و »كارآمد   « ي »مصلحت نظام اسلام   ة ي مسئله را از زاو   ي ن ي امام خم   ة ش ي اند   ت ي محور   با   ي حکومت   فقه 

  ي در خدمت اهداف كلان نظام جمهور   ، ي فعل   ي نظام بانک   ا ي آ   كه   است   ن ي ا   کرد ي رو   ن ي در ا   ي . پرسش اصل كند ي م   ل ي تحل 

 ر؟ ي خ   ا ي ( هست  ي مل   د ي تول   ت ي و تقو   محرومان از    ت ي حما   ، ي عدالت اجتماع   ، ي )مانند استقلال اقتصاد   ي اسلام 

در خدمت    ي بانکدار  ن ي شده باشند، اما در عمل »سود ا  ي به ظاهر شرع   ي بانک   ي اگر قراردادها  ي نگاه، حت   ن ي ا   در 

(، از  67، ص 1399  ، ي كند« )خسروپناه و رجب   ج ي را در جامعه ترو   ي عدالت ي قرار گرفته و ب   ي اسلام   ة پنج درصد جامع 

.  رد ي گ ي كه گوهر حکومت است، در تضاد قرار م   ن« ي با »مصلحت اسلام و مسلم   را ي مردود است؛ ز   ي منظر فقه حکومت 

و با در نظر گرفتن »مصلحت نظام«، حق    « ي بر اساس »احکام حکومت   ي و حکومت اسلام   ه ي فق   ي منظر، ول   ن ي از ا 

آن را به سمت تحقق اهداف كلان    ر ي آور وضع نموده و مس الزام   ن ي ها دخالت كرده، قوان دارند در ساختار و عملکرد بانك 

و    ي حکومت اسلام   ت ي در جهت تقو   « ي و »كارآمد   « ي عمل   ة ج ي با »نت   نجا ي در ا   ت ي كنند. اولو   ت ي هدا   ي م نظام اسلا 

 قراردادها.   ي تحقق عدالت است، نه صرفاً صحت صور 

 ي با نظام بانک   « ي »فقه تمدن   ة مواجه .  5 ـ4

امت   ي خ ي و »سرنوشت تار  « ي در بستر »تعامل و تقابل تمدن   ي عن ي سطح ممکن،   ن ي تر ع ي را در وس  مسئله  کرد، ي رو  ن ي ا 

عرصه    ن ي ا   ي برا   د ي و معتقد است فقه با   داند ي م   « ي تمدن   ة »مبارز   ك ي نگاه، مبارزه با غرب را    ن ي . ا ند ي ب ي م   « ي اسلام 
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 : قرارند   ن ي از ا   کرد ي رو   ن ي ا   ي محور   ي ها حل ارائه دهد. پرسش راه 

 كند؟ ي تمدن غرب خدمت م   ي دلار( استوار است و چگونه به هژمون   ة )مانند سلط   ي ا ه ي بر چه پا   ي جهان   ي و بانک   ي نظام پول .  1

 شود؟   ل ي غرب تبد   ي اقتصاد   ة و شکستن سلط   ي استقلال امت اسلام   ي برا   ي به ابزار   تواند ي ما چگونه م   ي نظام بانک .  2

عنوان مکلف شناخته  به   خ« ي نگاه، »جامعه در بستر تار   ن ي است. در ا   ي سطح، فراتر از اصلاحات داخل   ن ي در ا  حل راه 

تلاش كند )خسروپناه و    ي ظهور و تحقق تمدن اسلام   ي ساز نه ي اهداف بلندمدت مانند زم   ي دارد برا   فه ي كه وظ   شود ي م 

مشترك    ي مال   ي نهادها   جاد ي ا   ن، ي گز ي جا   ي پول   ي الگوها   ي شامل طراح   تواند ي تلاش م   ن ي (. ا 71 ـ70، ص 1399  ، ي رجب 

  ن ي باشد. ا  ي جهان   ي دار ه ي مستقل در برابر نظام سرما  ي قطب اقتصاد  ك ي  جاد ي ا   ي و تلاش برا  ، ي اسلام  ي كشورها  ان ي م 

 . داند ي م   ي جهان   اس ي در مق   ي و تحقق اهداف بلندمدت امت اسلام   ي پژوه نده ي آ   ي راه برا نقشه   ة نگاه، فقه را مسئول ارائ 

 ي ر ي گ جه ي نت 

را    ي ساختار   ي فردمحور به نگاه   کرد ي از رو   ي م ي در دوران معاصر، گذار پارادا   « ي تطور »فقه اجتماع   ي مقاله با واكاو   ن ي ا 

پژوهش نشان داد كه فقه    ي ها افته ي نمود.  ن يي تب  ي اجتماع ـ   ي اس ي از تحولات س  ي ناش  ي خ ي ضرورت تار   ك ي عنوان  به 

در گستره، اهداف و    ي ش ي از بازاند   ر ي ناگز   ته، ي با مدرن   ه حکومت و مواجه   ل ي چون تشک   يي ها در پاسخ به چالش   عه، ي ش 

 . د ي فراهم گرد   ي فقه اجتماع   م ي پارادا   ي ر ي گ شکل   ي برا   نه ي خود شد و زم   ي ها روش 

  س، ي تأس   ي خ ي تحول در ادوار تار   ن ي ا   ي ها شه ي ر   ، ي و اجتماع   ي جمع   ، ي فقه فرد   ان ي م   ي مفهوم   ك ي پس از تفک   ر، ي مس   ن ي ا   در 

(، از  ي و تمدن   ي معاصر )فقه مسائل، نظامات، حکومت   ي اصل   کرد ي چهار رو  ل ي شد. مقاله سپس با تحل   ي بررس   ت ي تحول و تثب 

 پرداخت.   کردها ي رو   ن ي ا   ي سنج و نسبت   ي انتقاد   ي اب ي به ارز   ، خود   ي نوآور   ة عنوان نقط فراتر رفته و به   ف ي سطح توص 

  ي ها ه ي لا   انگر ي بلکه نما   گر، ي کد ي در عرض    يي ها دگاه ي نه د   کرد، ي چهار رو   ن ي كه ا   دهد ي نشان م   ل ي تحل   ن ي ا   ي اصل   ة افت ي 

  ي طراح   ية خرد، فقه نظامات در لا   ي قراردادها   ية : فقه مسائل در لا كنند ي م   ل ي را تکم   گر ي کد ي هستند كه    ي متکامل   ي ل ي تحل 

  ن ي . از ا يي و غا   ي راهبرد   ية در لا   ي نظام، و فقه تمدن   ي و كارآمد   ي عمل   ت ي ر ي مد   ية در لا   ي ساختارها، فقه حکومت   ك ي تئور 

 و استنباط است.   ل ي چهار سطح از تحل   ن ي ا   ة سازند   ق ي جامع و كارآمد، محصول تعامل و تلف   ي فقه اجتماع   ك ي منظر،  

  ي كارآمد برا   ي الگو   ك ي   ة ارائ   ي آن برا   يي و توانا   ي فقه اجتماع   ة ند ي كه آ   رد ي گ ي م   جه ي پژوهش نت   ن ي ا   ت، ي نها   در 

  ن ي است. تحقق ا   ي ا ه ي و چندلا  ي ق ي مدل تلف   ن ي هم  ي سو و حركت به   ي بعد تك  ي ها جامعه، در گرو عبور از نگاه  ة ادار 

 است.   ي استنباط فقه   ند ي ساز در فرآ و تمدن   ي هبرد و حفظ نگاه را   ي ا رشته ان ي م   ي ها پژوهش   ق ي تعم   ازمند ي امر ن 

  



   27  . . . و  رضا جمالی  ي عل   / تطور فقه اجتماعي در دوران معاصر: از تکوين مفهومي تا تمايز رويکردي 

 منابع 
 . تهران: قومس. تا رضاخان   ه ي از قاجار   ران ي ا   ي اجتماع   ي اس ي تحولات س (.  1392ابوالحسن )   الل ب ي حب   ، ي راز ي و ش   رضا ي عل   ، ي ن ي ام 

 رسا.   ي خدمات فرهنگ   ة . تهران: مؤسس ي الل نور فضل خ ي ش   ة مکتوبات و روزنام   ها، ه ي رسائل، اعلام (.  1362تركمان، محمد ) 
 . 36 ـ11،  ( 1) 1  ، ي اجتماع   ات ي الاه .  عه ي ش   ي اجتماع   ات ي (. الاه 1388محمود )   ، ي داور   زاده ي تق 

. تهران:  انقلاب(   ي روز ي كار آمدن محمدرضاشاه تا پ   ي )از رو   ران ي ا   ي اس ي س ـ    ي مذهب   ي ها و سازمان   ها ان ي جر (.  1382رسول )   ان، ي جعفر 
 . ي مركز اسناد انقلاب اسلام 

 . قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. است ي فرهنگ و س   ن، ي د   ة در عرص   ه ي صفو (.  1389رسول )   ان، ي جعفر 

 . ر ي ركب ي . تهران: ام عراق   م ي مق   ان ي ران ي و نقش ا   ران ي در ا   ت ي و مشروط   ع ي تش (.  1386)   ي عبدالهاد   ، ي حائر 
 مشهد.    ة ي علم   ة حوز   د ي در جمع طلاب و اسات   انات ي (. ب 1364/ 06/ 11)   ي عل د ي س   ، ي ا خامنه 
 درس خارج فقه.    ي در ابتدا   انات ي (. ب 1370/ 06/ 31)   ي عل د ي س   ، ي ا خامنه 
 قم.    ة ي علم   ة حوز   س ي سال بازتأس   ن ي صدم ك ي به مناسبت آغاز    ام ي (. پ 1404/ 08/ 02)   ي عل د ي س   ، ي ا خامنه 

 . ي . تهران: مکتب وح ( ي حل   ن ي حس   خ ي الل ش ت ي آ   د ي بحث اجتهاد و تقل   رات ي )تقر   د ي اجتهاد و تقل   ة رسال (.  1392)   ن ي محمدحس   ، ي طهران   ي ن ي حس 
 . 92 ـ64(،  101) 27،  فقه الاجتماع.  فقه   ي شناس (. گستره و روش 1399)   د ي مج   ، ي و رجب   ن ي عبدالحس   خسروپناه، 

 انتشارات و چاپ.   ة . تهران: دانشگاه تهران، مؤسس قاجار   ة در دور   عه ي ش   ي علما   ي اس ي س   ة ش ي اند (.  1386محمود )   ، ي داور 

 . اطهار   ة ائم   ي . قم: مركز فقه ي بر فقه اجتماع   ي درآمد (.  1400محمدباقر )   ، ي ربان 

 . ائمة اطهار   ي . قم: مركز فقه د حوزه و دانشگاه( ي )مصاحبه با اسات   ي فقه اجتماع (.  1393، محمدباقر ) ي ربان 
  ، ي اجتماع  ي معرفت فرهنگ . ت ي تثب  ة تا دور  س ي تأس  ة از دور  ي فقه اجتماع   ي شناس (. روش 1396قاسم )  پور، ي م ي محمدباقر و ابراه  ، ي ربان 

 . 53 ـ35(،  3) 8
 . تهران: ستاد بزرگداشت مقام عرفان و شهادت. شذرات المعارف (.  1380)   ي ، محمدعل ي آباد شاه 

 . 42 ـ ،  1  ،34ت ي ب فقه اهل اجتهاد.    ة ند ي (. روند آ 1374محمدباقر ) د ي س   صدر، 

 الصدر.   د ي للشه   ة ي التخصص قم: مركز الأبحاث والدراسات    . ة الإسلام يقود الحيا (.  1379محمدباقر ) د ي صدر، س 
 الصدر.   د ي للشه   ة ي التخصص . قم: مركز الأبحاث والدراسات  اقتصادنا ق(.  1424محمدباقر ) د ي صدر، س 

 . ي اسلام   ة ش ي . قم: پژوهشگاه فرهنگ و اند فقه و مصلحت (.  1388ابوالقاسم )   دوست، ي عل 
. قم: دفتر  فر ي ائ ي ض   د ي سع   : به كوشش   . ها مجموعه مقالات و نشست   : . در به فقه   ي حکومت   کرد ي بر رو   ي درآمد (.  1391كاظم )   زاده، ي قاض 

 . ي اسلام   غات ي تبل 
 . 100 ـ65،  13  ، ي فقه حکومت .  ي فقه اجتماع   ي ست ي چ   ي جامعه شناخت   ي (. واكاو 1401محمدسجاد )   ، ي و كاف   د ي مج   ، ي كاف 

 . طالب   ي بن اب   ي الامام عل   ة مدرس . قم:  المعارف فقه مقارن   ة دائر (.  1385ناصر )   ، ي راز ي ش   مکارم 
 . ي ن ي و نشر آثار امام خم   م ي تنظ   ة . تهران: مؤسس نور   ة ف ي صح (.  1361الل ) روح د ي س   ، ي ن ي خم   ي موسو 

شده  ارائه   ي مختلف و روش مواجهه با فقه نظامات. ]متن سخنران   ي ها در نگاه   ي فقه اجتماع   ل ي (. تحل 1395)   ي دمحمدمهد ي س   ، ي رباقر ي م 
 . اطهار   ة ائم   ي مركز فقه   ي در نشست علم 

 . 86 ـ62،  36،  راهبرد فرهنگ د صدر.  ي از منظر شه   ي (. فقه حکومت 1395، حسن ) ي و نوروز   يي ح ي ،  ي ، عبداله ي دمحمدمهد ي ، س ي رباقر ي م 
 . ث ي آل نجف. قم: احسن الحد   ن ي عبدالحس   ة . ترجم ة المل   ه ي و تنز   ة الام   ه ي تنب ق(.  1419)   ن ي محمدحس   ، ي ن ي نائ 

. دانشگاه باقرالعلوم   : قم   . ي فقه حکومت   ، ي اجتماع   ي ها فقه نظام   ، ي : فقه فرد ي فقه   ي کردها ي رو (.  1398احمد )   ، ي واعظ 
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Abstract 
The prevailing stance of jurists toward artistic phenomena has been largely 

characterized by caution and prohibition. This perspective is predominantly 

purificatory and precautionary, rather than permissive or moderate. The 

predominance of prohibitive narratives appears to have inclined jurists 

toward precaution, avoiding ambiguities to prevent transgression. 

Although some Imami scholars uphold the principle of exoneration and 

permissibility in cases of ambiguity, countering those who advocate for 

precaution, the general corpus of fatwas does not present a favorable view 

of art. The consequences of this approach have included hesitation and a 

weakening in the advancement of committed art aligned with the Islamic 

Revolution, which ought to be produced and guided by faithful and 

revolutionary artists. This study, employing a descriptive-analytical 

method, enumerates the factors and consequences of the purificatory 

approach to art. The results identify two categories of causal factors: 1. 

Disagreements and ambiguities in the technical aspects of ijtihad, and 2. 

Ambiguities and disagreements concerning the relationship between 

culture and governance. The consequences of this approach include 

criticism from detractors, the stifling of high art production, the fostering of 

public mistrust and suspicion, the potential for social unrest, a drift from 

legal and shar'i boundaries, the promotion of religious laxity, and a 

gravitation toward the artistic products of other cultures. 
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 پژوهشي نوع مقاله:  

 نما ي و س   ي ق ي موس   به   نسبت   علما   ي ه ي تنز   کرد ي رو   ي امدها ي علل و پ   ي بررس 

 mr.anvari@urd.ac.ir مذاهب   و   ان ي اد   دانشگاه   ي اجتماع   ارتباطات   گروه   ار ي استاد   / محمدرضا انواري 
   دانشگاه باقرالعلوم   ي فرهنگ   ي گذار است ي س   ي دکتر   ي دانشجو   /           سيدهادي علويان s.alavian@yahoo.com 

 1404/ 06/ 24ـ پذيرش:    1404/ 04/ 25دريافت:  

 ده  ي چک 
  و   ي ه ي تنز   ة جنب   شتر ي ب   نگاه   ن ي ا .  است   بوده   م ي تحر   و   اط ي احت   بر ي مبتن   عمدتاً  ي هنر   ي ها ده ي پد   به   فقها   نگاه 
  سوق   اط ي احت   سمت   به   را   فقها   ، ي م ي تحر   ات ي روا   ة غلب   رسد ي م   نظر   به .  ي اعتدال   و   اباحه   تا   دارد   ي اط ي احت 

  در  ه ي امام   ي علما   ي بعض   ي مبان   و   نظر   هرچند .  كنند   ي ر ي جلوگ   حرام   به   ورود   از   شبهات،   از   ي دور   با   تا   داده 
  جواز   و   برائت   را   اصل   ، ( الوقف   اصالة   ا ي   الحظر   اصالة )   كرد   اط ي احت   د ي با   شبهات   در   معتقدند   كه   ي كسان   مقابل 

کرد موجب تعلل و  ي ن رو ي تبعات ا  . كند ي نم  ارائه  هنر   ة دربار  ي مثبت  نظر  فتاوا  كل   در  اما  دانند، ي م   اباحه  و 
  ي توسط هنرمندان مؤمن و انقلاب   ي ست ي شده است كه با   ي در حركت هنر متعهد انقلاب اسلام   ي سست 

  روش  به هنر را با  ي ه ي کرد تنز ي رو   ي امدها ي ت شود. پژوهش حاضر درصدد است عوامل و پ ي اجرا و هدا 
  ابهام   و   . اختلاف 1  شامل   ي ه ي تنز   کرد ي رو   عوامل   اند از: ج پژوهش عبارت ي برشمارد. نتا   ي ل ي تحل    ـ  ي ف ي توص 

  هدف،   و   غرض   ه، ي تق   حرام،   با   تقارن   ، يي گرا اسم   و   يي كاركردگرا   مرجع،   عنوان   كشف ) اجتهاد    ي فن   نکات   در 
  فرهنگ   با   ارتباط   در   اختلاف   و   . ابهام 2  ؛ ( متخصص   رجوع به   و   موضوع   بلوغ   مباحث،   خلط   ، ي شناس موضوع 

  مناسب،   ي الگو   عدم   فاسد،   ي الگو   تکرار   مکان،   و   زمان   كردن   لحاظ   عرف،   مصداق   ن يي تع ) ت  ي حاكم   و 
  است و   ( ي كاربرد   ق ي تحق   عدم   عت، ي شر   و   ت ي حاكم   ة فاصل   ت، ي حاكم   نوع   بازخورد،   به   توجه   ، ي فناور   نقش 

  فاخر،   ي هنرها   د ي تول   و   رشد   توقف   منتقدان،   طعن   هنر عبارت است از: زبان   به   ي ه ي تنز   کرد ي رو   ي امدها ي پ 
  و   تساهل   جاد ي ا   عت، ي شر   و   قانون   م ي حر   از   عدول   ، ي ناآرام   و   شورش   جاد ي ا   سوءظن،   و   ي بدگمان   جاد ي ا 

 ها. فرهنگ   گر ي د   هنر   به   کرد ي رو   و   ش ي گرا   و   ن ي د   در   تسامح 

  نما. ي ، س ي ق ي ، فرهنگ، موس ي ه ي هنر، تنز   ها: كليدواژه 
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 بيان مسئله  

  در .  است   بوده   مطرح   ي انسان   ي ها ارزش   و   ها شه ي اند   احساسات،   ان ي ب   ي ابزارها   ن ي تر مهم   از   ي ک ي عنوان  به   همواره   هنر 

  مورد   ي اله   ي ها ارزش   ت ي تقو   و   ن ي د   غ ي تبل   ي برا   ي ابزار عنوان  به   بلکه   ، ي فرهنگ   ت ي فعال   ك ي عنوان  به   تنها نه   هنر   اسلام، 

ن، شاهد  ي ا   وجود   با .  كند ي م   دوچندان   ي اسلام   تمدن   اهداف  شبرد ي پ   ي برا   را   هنر   ت ي اهم   استعداد،  ن ي ا .  است   بوده   توجه 

  ي ر ي گ ن كناره ي ا   ي را برا   ي م. عوامل متعدد ي هست   ي د آثار هنر ي ن نسبت به هنر و تول ي استقبال متشرع   ي ل و كند ي عدم تما 

كه موج    ي رد؛ اگرچه در دوران پهلو ي گ ي ت را نشانه م ي عت و حاكم ي شر   ة ي توان برشمرد كه اهم آن ارتباط دوسو ي م 

ن  ي ن ب ي پر ماجرا را تجربه كرد. در ا   ي ز دوران ي ران ن ي د، ا ي ر و ارتباطات جهان را درنورد ي ش به هنر، تصو ي گرا   ي جهان 

  ة سابق   ي ق ي دهد. اگرچه موس ي معاصر را به خود اختصاص م   ي ها ان ي از حوادث و جر   ي تر نما سهم مهم ي و س   ي ق ي موس 

ن  ي مختلف است. بنابرا   ي از هنرها   ي ب ي د كه ترك ي د و مستحدث نام ي جد   ي توان جزء هنرها ي نما را م ي دارد، اما س   ي ا نه ي ر ي د 

ن هنرها  ي ختن ا ي تر خواهد بود. آم ده ي چ ي نما به مراتب پ ي س  ة از ابتدا مطرح بوده است، دربار  ي ق ي موس  ة كه دربار  ي شبهات 

نداشتند،   ي ن ي م د ي با تعال   ي غرب كه نسبت   ي ها آموخته د و دانش ي اسات  ي ر ي كارگ و به   ي غرب  ي ها با آموزه  ي در دوران پهلو 

ن  ي ن ي علما و متد   ي با تلخکام   ي ن دوران و آغاز انقلاب اسلام ي ان ا ي ن افزود؛ لذا پا ي مداران و متشرع ن ي بحران د   ة بر دامن 

راز كه موجب  ي ژه جشن هنر ش ي و مختلف، به   ي ها شد. اقدامات خلاف عرف و عفت در عرصه   ي نسبت به هنر سپر 

  ، 1381  ، ي خ ي تار   اسناد   ي بررس   ر.ك: مركز )   شد   ي الل محلات ت ي ب و تحصن در منزل آ ي الل دستغ ت ي آ   ي اعتراض علن 

  ، 1387  ، ي ؛ ساعد 237 ـ236ص   ، 1381  نماها در نقاط مختلف كشور )ر.ك: صدر، ي ده شدن س ي ، و به آتش كش ( 388ص 

  مبتذل   ي نما ي س   با   در مخالفت   ي مختلف   مواضع   در   ي ن ي خم   بزرگ همچون امام   ي ، به همراه اعتراض علما ( 32ص 

  و   ران ي ا   مشکلات   و   فساد   ي ها شه ي ر   ح ي توض   در   اسلام   ان يي فدا   متن   ن ي تر مهم   ، در كنار ( 80ص   ، 9ج   ، 1385  ، ي ن ي خم ) 

  ، 1386  زاده، ي ن ي حس )   كند ي م   ي معرف   ران ي ا   ة جامع   ي ها ب ي آس   ي اصل   منابع   از   ي ک ي   عنوان به   را   ي ق ي موس   و   نما ي كه س   جهان 

  ي ن ي نش ن عزلت ي ن دامن خود و خانواده را از آلوده شدن به هنر بركنار دارند. ا ي از متشرع   ي ار ي ، باعث شد بس ( 178 ـ177ص 

كرد، اما نبود هنرمندان  ي فرهنگ و هنر جامعه به هنرمندان متعهد را در شور و حرارت انقلاب دوچندان م   ي اج فضا ي احت 

گر دارد. ازآنجاكه  ي د   ي از به مجال ي جاد كرد كه تفحص در آن ن ي د و آموزش هنر متعهد ا ي تول   ة دربار   يي ها خسارت   ي انقلاب 

ك و غبارآلود  ي تار   ة سابق   دانند، ي م   ي ت حدود شرع ي ن خود را ملزم به رعا ي شود و متشرع ي ن م يي ن توسط علما تع ي احکام د 

تا    ي اسلام   ة عت و جامع ي انت از شر ي حفظ و ص  ي ن را بر آن داشت تا برا ي د  ي ، علما ي دوران پهلو  ي نما ي و س   ي ق ي موس 

  کرد، پژوهش ي ن رو ي علل و عوامل ا   ي اب ي شه ي ر   ي داشته باشند. برا   ي ه ي تنز   و   ي اط ي کرد احت ي د و غبار موجود، رو ي رفع ترد 

  تبعات   شده و   معاصر   هنر   به   نسبت   علما   ي ه ي تنز   کرد ي رو   موجب   ي عوامل   چه   كه   است   سؤال   ن ي ا   به   پاسخ   ي پ   در   حاضر 

   ست؟ ي چ   ي اسلام   انقلاب   هنر   بر   آن 
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 پژوهش    ة ن ي ش ي پ 

  بوده   هنر   و   ن ي د   ة حوز   پژوهشگران   و   شمندان ي اند   فقها،   توجه   مورد   رباز ي د   از   اسلام   در   متعهد   هنر   و   هنر   فقه   موضوع 

  يي ها كتاب .  است   گرفته   قرار   بحث   مورد   گسترده   طور به   هنرها   ي برخ   حرمت   موضوع   ، ي سن   و   عه ي ش   ي فقه   منابع   در .  است 

  هستند   يي ها نمونه   ، ي نجف   محمدحسن   خ ي ش   الکلام   جواهر   و   ي عامل   حر   خ ي ش   عه ي الش   وسائل   ، ي انصار   خ ي ش   مکاسب   مانند 

  ي ل ي دلا   به   را   هنرها   ي برخ   حرمت   ، ن ي معصوم   ات ي روا   و   قرآن   ات ي آ   پاية   بر   عمدتاً  منابع   ن ي ا .  اند پرداخته   امر   ن ي ا   به   كه 

  ي ها ت ي فعال   ي برخ   هم   ر ي اخ   دوران   در .  اند كرده   مطرح   ي اخلاق   فساد   از   ي ر ي جلوگ   و   خداوند   خلقت   از   د ي تقل   شرك،   ي نف   مانند 

  ي جواد   عبدالل   الل ت ي آ   ، اثر هنر   و   فقه   اند. داده   قرار   كنکاش   و   فحص   مورد   را   هنر   ي فقه   ي مبان   دانشگاه،   و   حوزه   در   ي علم 

  از   متعدد   مقالات   همراه   به   ارشد   ي كارشناس   ي ها نامه ان ي پا   و   دكترا   ي ها رساله   نصر،   ن ي دحس ي اثر س   ، عت ي شر   و   هنر   ، ي آمل 

  ي كل   ة دست   شش   در   توان ي م   را   هنر   فقه   با   رابطه   در   گرفته   انجام   ي ها پژوهش   ي كل   نگاه   ك ي   در   . هستند   نمونه   ن ي ا 

  نات ي تع   و   ق ي مصاد   فقه .  3؛  ي مجاز   ي فضا   و (  نما ي س   مثل ) رسانه    فقه .  2هنر؛    فقه   ات ي كل   و   فلسفه   ، ي مبان .  1:  كرد   م ي تقس 

.  5هنر؛    و   ي حکومت   فقه .  4  ؛ ( شعر   و   ات ي ادب   و   ي ق ي موس   و   صوت   نما، ي س   و   ي ش ي نما   ، ي ر ي تصو   و   ي تجسم   ي هنرها )   هنر 

 برخوردارند:   ي د ي كل   ي ژگ ي و   چند   از   شده انجام   ي ها پژوهش   ن ي . ا ي ق ي تطب   و   ي مورد   مطالعات .  6هنر؛    حقوق   و   اخلاق   فقه 

  نما ي س   مانند )   ي كاربرد   و   ي جزئ   ق ي مصاد   ي بررس   سمت   به   ي فلسف   و   ي كل   ي مبان   از   حركت   : جزء   به   كل   از   تطور .  1

 ؛ ( ي ا انه ي را   ي ها ي باز   و 

 است؛   ي ا رسانه   د ي نوپد   مسائل   به   معطوف   ها پژوهش   از   ي توجه   قابل   حجم   : رسانه   به   ويژه   توجه .  2

 هنر؛   ة عرص   ت ي ر ي مد   و   م ي تنظ   در   ي ن ي د   حکومت   نقش   به   توجه :  حكومتي   رويكرد .  3

(  ي تجسم   ا ي   نما ي س   مانند )   ي هنر   ة رشت   ك ي   به   تنها   ي تخصص   صورت به   كه   ي آثار   ظهور :  تخصصي   رويكرد   . 4

 پردازند؛ ي م 

  ق ي مصاد   ي برا   حکم   صدور   ي جا به   « كلان   ضوابط »   ة ارائ   و   « مسائل   نظام »   ن ي تدو   بر   د ي تأك :  شناسي روش   . 5

 .  پراكنده 

  ة مرحل   از   گذار   حال   در   ضروري،   و   پويا   اي رشته ميان   دانش   يك عنوان  به   « هنر   فقه »   كه   دهد مي   نشان   بندي دسته   اين 

در ميان مواردي    . است  جامعه   عيني  و  پيچيده  مسائل  به  پاسخگويي  و  مند نظام   هاي نظريه  تدوين  ة مرحل  به  كليات   طرح 

 توان اشاره كرد: اي با پژوهش حاضر دارند به عناوين ذيل مي اند و رابطه هاي اخير به اين موضوع پرداخته كه در سال 

  ي بررس  به  كتاب  ن ي ، ا ي اسلام  انقلاب   معظم  رهبر   فقه   خارج  دروس  متن  غنا،  ، ( 1398)   ي ا خامنه  ي العظم  الل ت ي آ 

  غنا،  به   مربوط  احکام   و   ات ي روا  ل ي تحل  به   كه   است   ي ا نامه درس   شامل   و   پردازد ي م  ي شرع  و  ي فقه   منظر  از   غنا   ة مسئل 

  ز ي ن   غنا  ة ن ي زم   در  مختلف  شبهات   و   حرمت  مباحث .  دارد  اختصاص  حاضر  عصر   در  آن   ي معنا   و   حرمت  حدود  همچون 

 .  است   گرفته   قرار   بحث   مورد   كتاب   ن ي ا   در 
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  و   ي ن ي د   ي نما ي س   ل ي تحل   به   كتاب   ن ي ، ا هفتم   هنر   فقه   مسائل   نظام   و   ي ن ي د   ي نما ي س   ي واكاو   ، ( 1400)   ي نهاوند   ي عل 

  به   سنده ي نو .  است   شده   ن ي تدو   هفتم   هنر   فقه   مسائل   نظام   و   ها مؤلفه   ي واكاو   بخش   دو   در   و   پردازد ي م   آن   ي ها مؤلفه 

  و   ي گر ي باز   همچون   آن،   با   مرتبط   ي فقه   مسائل   ي بررس   و   جامعه   در   رگذار ي تأث   و   نافذ   ي ا رسانه عنوان  به   نما ي س   ت ي اهم 

 .پردازد ي م   نما ي س   در   مرد   و   زن   اختلاط 

  آن   فقهي   هاي پرسش   و   هنر   پيچيدگي   بررسي   به   كتاب   ، اين هنر   ة عرص   در   فقهي   هاي انديشه   ، ( 1390)   گواهي   زهرا 

  و   بازيگري  و  سينما  سازي، مجسمه  و  نقاشي   موسيقي،  و  غنا  چون   موضوعاتي  به  كه   است  گفتار  چهار  شامل  و  پردازد مي 

  هاي بازتاب   و   موسيقي   و   اسلام   ة رابط   كتاب   در   ( 1396)   بندرچي   حميده   .دارد   اختصاص   هنري   امور   در   معاصر   فقيهان   آراي 

  فصل،   هفت   تأكيد كرده و در   آنان   زندگي   سبك   بر   موسيقي   تأثير   و   جوانان   داري دين   تغييرات   بررسي   به   آن   اجتماعي 

  و   جوان   ة جامع   بين   شکاف   به   و   كند مي   تحليل   را   ها مصاحبه   از   بندي جمع   و   غنا   مفهوم   موسيقي،   مصرف   چون   موضوعاتي 

  فقه   ملي   همايش  نخستين   مقالات   مجموعه   سه كتاب   در  همکاران   دوست و علي  .كند مي   اشاره   زمينه   اين   در  روحانيت 

  هنر   فقه   ملي  همايش   سومين  مقالات  مجموعه  و (  1397)  هنر  فقه  ملي  همايش  دومين   مقالات  مجموعه ، ( 1400)  هنر 

  مرزهاي   ة توسع   همايش،   اين   هدف   و   پرداخته   هنري   مختلف   هاي مديوم   مرتبط با   مسائل   و   هنرها   فقه   بررسي   به   ( 1398) 

  ة فلسف   ة دربار   هنر بيان شده كه در آن مقالاتي   با   مرتبط   حقوقي   و   فقهي   مسائل   فهم   در   جديدي   افق   به   دستيابي   و   دانش 

  فقه   ، فقه   ديدگاه   از   هنر   در كتاب (  1395)   نزهت   .است   شده   ارائه   هنر   و   حکومت   و   هنري،   برخط   و   رفتار   فقه   هنر،   فقه 

   .كند مي   تحليل   و   مقايسه   را   سنت اهل   و   شيعه   فقهاي   آراي   كه   رسانه   و   تجسمي   تصويري،   هنرهاي   موسيقي، 

  دنبال   به  حاضر   كه پژوهش ي درصورت   پردازند؛ ي م  موجود  احکام  استنباط  و   ف ي توص  به  ادشده ي   ي ها پژوهش  شتر ي ب 

  كه   ي خ ي تار   ي ا ي پو   ة د ي پد   ك ي عنوان  به   بلکه   ستا، ي ا   احکام   از   ي ا مجموعه عنوان  به   نه   فقه   کرد ي رو   ن ي ا   در .  است   ي اب ي علت 

  پژوهش   مقاله،   متن  در   « امدها ي پ »  وجودبخش  فقه دارد.  خ ي تار  به   ي علم  و  نو   ي نگاه  است،  خود  جامعه   ط ي شرا  از   متأثر 

  ز ي ن   « ي ه ي تنز   کرد ي رو » كشاند.  ي م   ي هنر   و   ي فرهنگ   ، ي اجتماع   رات ي تأث   ة عرص   به   و   كرده   خارج   صرف   ي فقه   حصار   از   را 

  ك ي در قالب    ، ي علم   كار به   ي بخش عمق   ي برا   يي گو ي كل   از   استفاده   ي جا به   كه   است   ي ل ي تحل   و   ي د ي كل   اصطلاح   ك ي 

  هنر   ك ي  عنوان به )  « ي ق ي موس »   اثرگذار   مصداق   دو   انتخاب . است   گرفته  قرار   ل ي تحل   ي مبنا   مشخص   ي نظر   چهارچوب 

  ي فقه   مجادلات   كانون   در   شه ي است كه هم   ي ا دو مقوله (  ي ا رسانه   و   مدرن   هنر   ك ي   عنوان به )   « نما ي س »   و (  ي جنجال 

  ي شنهاد ي پ   موضوع   كل   در .  باشد   اثربخش   تواند ي م   آنها   به   نسبت   ي ه ي تنز   کرد ي رو   ي امدها ي پ   و   علل   ة س ي مقا   و   اند بوده 

  مطالعات   و   ن ي د   ، ي شناس جامعه   فقه،   خ، ي تار   ة حوز   در   ي ا رشته ان ي م   پژوهش   ك ي   بلکه   ست، ي ن   ي فقه   ق ي تحق   ك ي   تنها 

  دار و دامنه   مبتلابه   ي فقه   ان ي جر   ك ي   رات ي تأث   ي بررس   و   ي كاو علت   در   آن   ي اصل   ي نوآور   كه   شود ي م   محسوب   ي فرهنگ 

   . كند   كمك   ران ي ا   معاصر   خ ي تار   در   هنر   و   جامعه   ن، ي د   ة د ي چ ي پ   ة رابط   تر ق ي عم   درك   به   تواند ي م   موضوع   ن ي ا .  است 
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 پژوهش  روش 

  ، ي خ ي تار   و   ي ث ي حد   ، ي ر ي تفس   ، ي فقه   معتبر   منابع   به   مراجعه   و   ي ا كتابخانه   ق ي تحق   ي ها روش   از   استفاده   با   پژوهش   ن ي ا   در 

  پرداخته  شده ي آور جمع   ي ها داده   ر ي تفس  و   ي بررس  به  ، ي ل ي تحل  ي کرد ي رو   با  سپس  است؛   شده   ي آور جمع   لازم  ي ها داده 

  به   بتواند   خواننده   تا   اند شده   ارائه   مند نظام   و   منسجم   صورت به   ق ي تحق   ي ها افته ي   ، ي ف ي توص   کرد ي رو   با   گر، ي د   ي سو   از   و 

  ل ي تحل   مورد   ي فقه   ي فتواها   بر   ي اجتماع   رات يي تغ   و   ي فناور   تحولات   ر ي تأث   ن ي همچن   ابد؛ ي   دست   موضوع   از   ي جامع   درك 

 .  است   گرفته   قرار   ي ق ي تطب 

 پژوهش   ي ها افته ي 

 ي ه ي تنز   کرد ي رو   لة . اد 1

  واقع   در   م ي بدان   ع ي بد   و   مطبوع   خلق   ي معن   به   را   هنر   اگر   حال .  شود ي م   ي تلق   مباح   بالذات   و   اولاً   ه ي امام   ي فقها   نگاه   در   هنر 

  فِي   آمَنُوا   لِلَّذِينَ  هِيَ  قُلْ  الرِّزْقِ  مِنَ  وَالطَّيِّبَاتِ  لِعِبَادِهِ  أَخْرَجَ  الَّتِي   الِله  زِينَةَ  حَرَّمَ  مَنْ  قُلْاعراف: »   ة سور   32  ة ي آ   ي مبنا   بر 

  الل   : »إن على   امام   ت ي روا   در   « حب ي »   ة كلم   از   «، و يَعْلَمُونَ   لِقَوْم    الآيَاتِ  نُفَصِّلُ   كَذَلِكَ   الْقِيَامَةِ   يَوْمَ  خَالِصَة    الدُّنْيَا   الْحَيَاةِ 

  مستحب   ي هنر   نش ي ، آفر ( 438، ص 6ج   ق، 1407  ، ي ن ي كل )   عَبْدهِ«   على   النعمة   أثر   ترى   أن   ويُحِبُّ  الجمال،   يُحِبُّ  جميل 

  ن ي د   غ ي تبل   و  باشد   ن ي د   غ ي تبل   مصداق  ي هنر   فعل  ك ي   اگر  گفت  د ي با  ي عقل   اس ي ق   ك ي   ضمن   استحباب،   از   بالاتر   است؛ 

  و   ي معمار   همچون   هنرها   از   ي معدود   موارد   علما،   ي سلب   نگاه   در   اما   است،   واجب   ي هنر   كار   پس   واجب باشد؛   هم 

  استدلال  .شوند   واقع   محبوب  اسلام  ي ا ي دن   در   ي وح   كلام   با   ارتباط  در   اند توانسته  كه   اند شده  دانسته   مجاز   ي س ي خوشنو 

  ه ي دوسو   وبرگشت رفت   ك ي   در   ت، ي روا   ك ي   كه چنان   است؛   ات ي روا   و   ات ي آ   ن ي ب   ه ي دوسو   ا ي   ه ي سو ك ي   ة رابط   حول   غالباً   فقها 

دارد و به    ي شتر ي دار ب نما رونق و طرف ي و س   ي ق ي ان هنرها موس ي كند. در م ي م   ر ي تفس   را   ت ي روا   ه ي آ   همان   و   ر ي تفس   را   ه ي آ 

  ن ي ا   در   ي اساس   و   ق ي عم   تفقه   و   كنکاش   لزوم   اجتماع خصوصاً جوانان،   ي مندان و ابطلا و كثرت علاقه   ي ذات   ي ل قوا ي دل 

مانده  ي نظرها و ابهامات باق اهم اختلاف   ي م كل ي ك تقس ي است. در    محسوس   اجتماع   ي مسائل فقه   يي راهگشا   ي باره برا 

تفقه    ة ن ي است كه در زم   ي توان در دو بخش خلاصه كرد: بخش اول ابهامات ي ن علما وجود دارد را م ي ن رابطه كه ب ي در ا 

وجود دارد؛ و بخش دوم در امتداد نظرات فقها بسته به فرهنگ حاكم و عرف،    ي نظر فن ن و از نقطه ي د   ي و اجتهاد علما 

 ه انداخته است.  ي موجود سا   ي دگاه سلب ي آنها و د   ي حاكمان بر فتاوا   ي گذار است ي اجتماع، س 

 نما ي حرمت غنا و س   ة . ادل 1 ـ1

 مرجع   عنوان   کشف   در   . اختلاف 1 ـ1 ـ1

  انه   الظاهر   اللهو   بالآلات   اللعب   حرمة » :  ان ي ب   در   لهو   حرمت   ة دربار   مثلًا  ؛ ي فرع   ن ي عناو   از   ه ي پا   و   ي اصل   ن ي عناو   ص ي تشخ 

  خود  نجا ي در ا   است.  »لهو«   پاية   عنوان  (، 54، ص 1ق، ج 1444،  ي « )انصار الآلة  خصوص   ث ي ح   لا من  اللهو،  ث ي ح   من 



   35  . . . و  ان  ي د هادی علو ي س   / بررسي علل و پيامدهاي رويکرد تنزيهي علما نسبت به موسيقي و سينما 

  و   طبل   مثل   ي ق ي موس   آلت   خود   مراجع   از   ي ا عده   اما   است.   حرام   است   لهو   نکه ي ا   باب   از   بلکه   ست، ي ن   حرام   ي ق ي موس   آلت 

  پس  دانند(. ي ز نم ي جا  ي گان ي گلپا  ي ، بهجت و صاف ي ان خوئ ي معاصر مثل آقا   ي علما   ي كنند )برخ ي م   م ي تحر   هم  را  سنج 

  در   ت ي جنس   ك ي تفک  ستند، ي ن   غنا   حرمت   مطلق  به  قائل  كه   ي گروه .  است   حرام   لهو   بلکه   ست، ي ن  حرام   غنا  هو   ما   به  غنا 

  ، ي طبرس   جمله   از   ه ي امام   دانشمندان   از   ي )گروه   اند كرده   استثنا   را   قرآن   در   ي تغن   ي ا عده   و   دارند   نظر   مد   ز ي ن   را   صوت 

نراق ي كاشان   ض ي ف   ، ي خراسان   آخوند   ، ي سبزوار    به   و   دانسته   ز ي جا   را   قرآن   ن ي آهنگ   معاصران تلاوت   از   ي گروه   و   ي ، 

  داند، ي م   حرام   را   غنا   كه   ي كس   لذا   ست؟ ي ن   غنا   گر ي د   اصلًا  ا ي   ست، ي ن   حرام   و   هست   غنا   ا ي آ   اند(. حال داده   فتوا   آن   استحباب 

  ، ي حد   ، ي مراث   اعراس،   و   فرح   اد، ي اع   قرآن،   قرائت   مثل   امور   ي بعض   در   غنا   ي گروه   البته .  است   رفته ي پذ   را   حرام   الجمله ي ف 

  و   دلالت   و  سند  د ي با   حال  همه   در   كه   اند دانسته   جائز   فاسد  به   افسد   دفع   باب  از   ي بعض  و   اند شده  قائل   استثنا ... و  ي تداو 

 .شود   ي بررس ...  و   صدور   جهت 

 ( سم ي فانکشنال   و   سم ي نال ي نوم )   يي گرا اسم   و   يي . کارکردگرا 1 ـ1 ـ2

  يَق طِين   ب نِ  عَلِيِّ   أَخِيهِ   عَن    يَق طِينِ  ب نِ   يَع قُوبَ   عَن    يَق طِينِ   ب نِ   عَلِيِّ  ب نِ  ال حَسَنِ  عَنِ  زِيَاد    ب نِ   سَه لِ  عَن    أَص حَابِنَا   مِن    عِدَّةٌ 

  فَهُوَ   ال خَم رِ  فِع لَ   فَعَلَ  فَمَا   لِعَاقِبَتِهَا   حَرَّمَهَا   وَلَكِن   لِاس مِهَا   ال خَم رَ   يُحَرِّمِ  لَم   وَتَعَالَى   تَبَارَكَ  اللهَ   ان :  قَالَ  إِب رَاهِيمَ  أَبِي   عَن 

 .( 411، ص 6ج   ق، 1407  ، ي ن ي کل )   خَم رٌ

  حرام   اش نتيجه   و   كاركرد   خاطر   به   را   آن   بلکه   ندارد،   دشمني   شراب   خود   با   خدا   فرمايند كه مي   تبيين   امام   اينجا   در 

  قمار   و   غنا   خصوص   در   شايد بتوان گفت   . است (  حکمي )   خمر   باشد،   داشته   را   خمر   اثر   هم   ديگر   چيز   هر   لذا   است؛   كرده 

  ، ي روان ي )ا   دانند ي و غنا را تابع مدلول و محتوا م   رند ي گ ي نظر م   محتوا را در   ي ا عده بنابراين    است.   حاكم   حالت   همين   هم 

  . ( 311ص   ، 1ج   تا، ي ب   ، يي )خو   دانند ي باطل را مصداق غنا م   ي وجود صوت مبتذل و محتوا   ا ي   ، ( 30ص   ، 1ج   ، ق 1406

  درستي به   هم   باطل   و   لعب   لغو،   لهو،   معاني .  داشت   آن   جايگاه   و   لغات   به   كافي   توجه   بايد   گرايي اسم   با   رابطه   البته در 

  در   اما   گيرد.   صورت   شناسي حکم   بعد   و   شناسي مفهوم   بايد   اول   بعد   در   لذا   دارند؛   مختلفي   تعاريف   علما   و   نشده   روشن 

  جزء   اي دوره   در   بعضي .  است   كرده   متحول   نيز   را   كاركردها   و   كاربردها   هنرها،   در   تحول  و   تغيير  سرعت  كاركردگرايي، 

  هنر   يا   گرفته   را   جايش   ديگري   هنر   ديگر،   ة دور   در   و   اند بوده   اثرگذاري   و   كاربرد   نظر   از   هنرها   ترين شاخص   و   ترين مهم 

  اما   است،   سابق   شعر   همان   با   مطابق   معاصر،   دوران   در   شعر   تعريف   مثلا   است؛   افتاده   رونق   از   دليلي   هر   به   بنا   قبلي 

  المثل ضرب   صورت به   و  كند   ايجاد  اجتماعي  تحول  يك   توانست مي  شعر  بيت   يك  زماني . نيست   قبل   مثل  آن  كاركرد 

المثل را داشت  گاهي يك بيت شعر حکم ضرب   قبل   كمي   و   مشروطه   ة دور   در .  شود   ثبت   تاريخ   در   و   بيفتد   ها زبان   سر   بر 

 .  اند داشته   عهده   به   هنرها   ديگر   و   فيلم   يا   عکس   نقاشي،   زماني   را   نقش   اين   كه به مرور جايگاه خود را از دست داد. البته 

 حرام   با   . تقارن 1 ـ1 ـ3

  حرام   ، ( ثبوت   در   واسطه ) باشد    مسلم   شرع   خلاف   با   مقارن   اگر   بلکه   ست، ي ن   حرام   ، ي ه   ي بما ه   هنر   معتقدند   فقها   ي برخ 
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  شده  مرتکب   حرام  دو  مجموع  در  است و   حرام  قمار،   از  ر ي غ  هم  لهو  خود  كند،  قمار   لهو  آلات   با  كه  ي كس  مثلاً  است؛ 

  همراه   ي آوازخوان   اگر   مثلًا  شود؛ ي م   حرام   مقارنت   همان   و   است   عروض   در   واسطه   معتقدند   گر ي د   ي ا عده   مقابل   در .  است 

  ي مجاز   حرمت،   نسبت   و   ست ي ن   حرام   ي آوازخوان   خود   و   است   حرام   اختلاط   واقع   باشد، در   حرام   مرد   و   زن   اختلاط   با 

 نما هم قابل انطباق است. ي د مثل س ي جد   ي ن نسبت در هنرها ي . ا ي ق ي حق   نه   است 

 ه ي . تق 1 ـ1 ـ4

  الل   فان   صوتك   القرآن   »رجع :  روايت   اند؛ مثلاً در مواردي از استثنا و جواز موسيقي را نيز گروهي مورد تشکيك قرار داده 

به    را   صوت   ترجيع   با   قرآن   جواز  بعضي   ، ( 616، ص 2ج   ق، 1407 كليني، ) ترجيعا«    فيه   يرجع   الحسن   الصوت   يحب  عزوجل 

  فقه   خارج   درس   از:   به نقل   ، 1395  خويي، )   اند كرده   تقيه   بر   حمل   را   جواز   بر   دال   روايات   و   دانسته   عامه   مذهب   با   خاطر موافقت 

 .ندارد   اشکال   قرآن   خواندن   براي   صدا   كردن   زيبا   گويند مي   و   كرده   استثنا   را   قرآن   فقها   از   گروهي   اما   ، ( شهيدي   محمدتقي 

 هدف   و   . غرض 1 ـ1 ـ5

  شعر   روضه،   دعا،   قرآن،   باشد؛   تواند ي م   ي ز ي چ   هر   محتوا   ن ي بنابرا   دهند؛ ي نم   دخالت   را   محتوا   غنا   ة مقول   در   فقها   ي بعض 

  د ي نبا   صدا   فقط   باشد،   حق   احقاق   ا ي   باطل   اشاعة   او   قصد   تواند ي م   پس   ست؛ ي ن   مهم   هدف   و   ده ي فا   ا ي   غرض   نجا ي ا   در   . ... و 

ع است.  ي ار وس ي ز بس ي ن نکته ن ي ص ا ي تشخ  ة البته دامن   .( 13  ة جلس   ، 1400  دوست، ي باشد )عل   لعب   و   لهو   مجالس  مناسب 

  مراجع   از   ي ک ي   دار ي د   به   بار ك  ي   ما   كه   بود   ي ا گونه به   دوره   آن   در : » كند ي م   ان ي ب   وقت   ي ما ي صداوس   سازمان   است ي ر 

  است   ي ق ي موس   شود، ي م   بلند   ز ي م   از   كه   يي صدا   ن ي ا :  گفت   و   زد   ز ي م   به   ي ممتد   ي ها ضربه   ء ي ش   ك ي   ا ي   دست   با   او   م، ي رفت 

 . ( 268، ص 1398،  ي تاج   و   ي اسلام « ) است   حرام   و 

 ي شناس موضوع  . 1 ـ1 ـ6

  باشد.  داشته   ى ي آشنا   هنر   ة مقول   با   ستى ي با   بکند،   اظهارنظر   هنرى   مسائل   ة ن ي زم   در   بخواهد   اگر   برجسته   ه ي فق   ک ي 

  چه   هنرى  ة مقول  ن ي ا  خصوص   و   ست ي چ   هنر   که   نداند   و   را  هنر   نشناسد   و [ باشد   نداشته ]  ى ي آشنا   مقوله  ن ي ا   با   اگر 

  ط ي شرا   از   کى ي   چون   اورد؛ ي درب   آب   از   را   حکم   درست   بتواند   که   است   د ي بع   دارد،   فى ي تعر   چه   دارد،   ى ي حدّومرزها 

  درستىبه   حکم   م، ي نشناس   را   موضوع   اگر .  شناخت   خوب   د ي با   را   موضوع   است؛   موضوع   شناخت   حکم،   درست   استنباط 

 .[( هنر   فقه   ش ي هما ]   از:   به نقل   ، 1394  ، ي ا خامنه )   د ي آ نمى   دست به 

عنوان  . به است   مؤثر   علما   نظر   اعمال   (، در 122نفر )توبه:    ة ي آ   مصداق   منابع،   وثوق   عدم   ا ي   موضوع   ح ي صح   شناخت   عدم 

  حاج    ـ  معروف   مجتهدان   از   ي ک ي   به   را   تهران   در   نموتوگراف ي س   وجود   خبر   و   ل ي صور اسراف   ي آگه   متن   ي نمونه وقت 

  ي ب ي ترت   ي وقت   اما   كرد،   م ي تحر   را   آن   د، ي جد   له ي وس   ن ي ا   از   خود   ي ها ده ي شن   اساس   بر   خ ي ش   رساندند،    ـ  ي نور   الل فضل خ ي ش 

  ندانسته،   حرام   را   مطلب   اصل   كرد،   ملاحظه   را   نموتوگراف ي س   مستند   ي ها لم ي ف   از   پرده   چند   الل فضل خ ي ش   حاج   كه   شد   داده 

  در زمان انقلاب اتفاق افتاد كه امام  ي دگاه ي ر د يي ن تغ ي . نمونه بارز چن ( 19ص  ، 1363 ، ي مهراب )  كرد  لغو  را  خود  م ي تحر 

:  كردند   ح ي تصر   ، « مشروع   ي ها استفاده   ي برا   لعب   و   لهو   آلات   دوفروش ي خر »   ة دربار   ي سؤال   به   پاسخ   در   ي ن ي خم 



   37  . . . و  ان  ي د هادی علو ي س   / بررسي علل و پيامدهاي رويکرد تنزيهي علما نسبت به موسيقي و سينما 

) ندارد   اشکال   آن،   محللة   منافع   قصد   به   مشتركه   آلات   دوفروش ي خر »  آ 129، ص 21ج   ، 1385،  ي ن ي خم «    الل ت ي (. 

 :  است   معتقد   امام   ي ها دگاه ي د   ر يي تغ   ة دربار   ي ا خامنه 
  فکر   انسان   گرچه   کند.ي م   عوض   را   موضوع   ي عن ي   گذارد؛ ي م   اثر   استنباط   در   مکان   و   زمان   که   است   ن ي ا   نظرشان   امام 

  حکومت   در ]   آنچه .  ابد ي ي م   ر يي تغ   حکمش   جه ي درنت   و   افته ي   ر يي تغ   موضوع   ي ول   است،   همان   ظاهرا   موضوع   کند ي م 

 .( 268، ص 1398،  ي تاج   و   ي اسلام )   ست ي ن   حرام   و   غنا   امروز   بوده،   حرام   و   غنا [  طاغوت 

 . خلط مباحث 1 ـ1 ـ7

  و   زن   ة رابط   حرمت   با   را   نما ي س   ي فقه   اصول   نکه ي ا مثل    دهند؛ ي م   قرار   ي ه ي ال مضاف   هر   مضاف   را   از فقها هنر   ي ا عده 

كه در  است؛ چنان   ي ندارد، بلکه اختلاط محرم و نامحرم مورد نه   ي نما وجه ي ن موارد حرمت س ي در ا .  كنند ي م   خلط   مرد 

 . ( 1  ة جلس   ، 1400  دوست، ي مورد اشاره قرار گرفت )عل   ي ا ن مسئله ي ز چن ي ن   ي ق ي بحث موس 

 . توجه به بلوغ موضوع 1 ـ1 ـ8

  ي ا ي زوا   د، تمام ي جد   و   مستحدث   ي هنرها   مثل   هستند   تکامل   و   تطور   تحول،   شدن،   حال   در   موضوعات   ي برخ   ازآنجاكه 

و    كامل   موضوع   تا   كرد   صبر   د ي با   ن ي كند؛ بنابرا ي م   ي ط   بلوغ   ي برا   را   خود   ي ل ي تکم   و   ي ن ي تکو   مراحل   و   ست ي ن   روشن   آن 

 . ( 1  ة جلس   ، 1400  دوست، ي عل )   تمام جوانب آن روشن شود 

 . رجوع به متخصص 1 ـ1 ـ9

ن  ي ا   ي است. برا  ي ق لازم و ضرور ي دارد، لزوم دقت نظر و توجه عم  ي شتر ي و ابهام ب   ي دگ ي چ ي د كه پ ي جد  ي در هنرها 

  ه ي فق   آن   طرف   ك ي   در   كه   كرد   جاد ي ا   ي ضلع   دو   بحث   ك ي   و   گرفت   بهره   فن   آن   كارشناس   و   خبره   افراد   از   د ي مطلوب با 

  در   مجتهد   ة ف ي ن بوده است، و وظ ي ح موضوع هم ي شناخت صح   ي علما برا   ة ر ي س  . باشد   ي فن   كارشناس   گر ي د   طرف   در   و 

 چون:   (؛ 1، ص 240، ج 1382،  ي طوس )   د ي نما   عمل   او   گفتار   به   و   كند   خبره   به   رجوع   كه   است   ن ي ا   باره   ن ي ا 
  هرکدام   و   شده   ل ي تشک   « ي شناس حکم »   و   « ي شناس موضوع »   بخش   دو   از   که   است   ي ب ي ترک   ي علم   ت ي فعال   ک ي   اجتهاد 

  ي ها ي آگاه ...  است   ازمند ي ن   ژه ي و   ي علوم   و   خاص   ي روش   به   و   دارد   خود   به   مخصوص   ي احکام   ز ي ن   قسمت   دو   ن ي ا   از 

  ها ي آگاه   ن ي ا .  کرد   خواهد   او   ب ي نص   ي فقه   منابع   و   نصوص   از   ي ا تازه   فهم   که   است   حکم   موضوع   ة دربار   ه ي فق   ي رون ي ب 

  ي ها حوزه  در  متداول   علوم  از  و   شود  اخذ   « ي تجرب   علوم »   غالبا   و  « ي رحوزو ي غ »   و   « ي ن ي رد ي غ »   علوم   از  د ي با  تناسب   به 

 .( 88 ـ87ص   ، 1374  ، يي فنا )   د ي آ ي نم   دست به   ه ي علم 

 ي ت ي و حاکم   ي ، فرهنگ ي خ ي . شواهد تار 1 ـ2

خود   ي و در فتاوا   ي بررس   ي د وجوه مختلف موضوع را به دقت و درست ي است كه با  ي تخصص  ي ه امر ي ازآنجاكه كار فق 

رگذار است،  ي نما تأث ي و س   ي ق ي كه بر نظر آنها نسبت به موس   ي ، توجه به نکات ي و علم   ي لحاظ كند، علاوه بر نکات فن 

مختلف مهم به نظر    ي ها ت ي كه در جوامع و حاكم   ي و فرهنگ   ي خ ي تار   ي دادها ي ان، از رو ي ن م ي دارد. در ا   ي ا ژه ي ت و ي اهم 

 ل اشاره كرد. ي ذ   ي ها نه ي توان به گز ي رسند، م ي م 
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 عرف   مصداق   ن يي . تع 1 ـ2 ـ1

  تشخيص   علما  است، برخي  درآميخته  باطل  و  لغو  لعب،  لهو،  با  موسيقي  و  غنا  مثل  هنري  عناوين  بعضي  ازآنجاكه

ق، 1444الوجدان« )انصاري،    هو  بتحققه  والحاكم  العرف  الى  اللهو  في  »المرجع  دهد: مي  ارجاع  عرف  به  را  آن

است297، ص1ج ابهام  منشأ  تعيين مصداق صحيح عرف  دقيقاً  (.  واقعي   عرف  است؟  عرف  كدام  كه عرف 

 تحليل   و  هاعرف  فراروي  كه  معضلي  قاره؟  يك   يا  كشور  يك   يا   شهر  يك   عرف  عام؟  عرف  يا  ديني  ةشدتربيت

 جهاني   عرفي  با  فقيه  كه  كنيد   فرض.  شودمي  پديد   آن   در  عرف  كه  است  فضايي  آلودمه  و  غموض  است،  عقلاني

 ،2ج  ق،1408  حائري،:  ك.ر)   است؟  يکي  جوامع  تمام  در  عرف  اين  مناطق  و  ملاك  علت،  آيا  اما  است،  روروبه

طور  براي رفع ابهام به  !باشند  نداشته  نظري  چنين  ايعده   و  بدانند  لهو  را  صوتي  گروهي  است  ممکن  ( 114ص

و مشترك،    غالب  ،مُطرد  ،ي و علم  يو خاص، قول  عام  گوناگون  انواع  به  مختلف  اعتبارات   عرف بهاجمالي بايد گفت  

را   ها كه عرفعرف  تمام  . عناصر و اركانشوديم  ميو فاسد تقس   حيو صح  يو مسامح   قيمقارن، دقريو غ  مقارن

از   يبعض  ايها  ها و مکانزمان  يدر تمام  دو كه  آن  ركت  اي  قول، فعل  : از  است  عبارت   دهديم  زيآن تم  رياز غ

ند  اعبارت   در مجموع  اعتبار عرف  طي. شراكننديم  يمش  آن  و بر طبق  افتهي  رواج  مردم  انيها در مو زمان  مناطق

خلاف.   به  حيرتص  و عدم   شارع  ردع  مقارنت، احراز عدم   ،يعلم  با عقل  مخالفت  بودن، عدم   قيشمول، دق  ةاز: غلب

است، و   مقدم  خاص  بر عرف  ياول  قيطر  و به  عام  موجود باشد، بر عرف  يشرع   خر آن، اگر عرفأدر تقدم و ت 

موجود   ملبلد متک مقصود و مراد متکلم، اگر عرف نيي . در تعرسديم عام عرف به نباشد، نوبت يشرع اگر عرف

 (. 1379ي، معتبر است )واسع عام عرف است، والا عرف انواع گريبر د مقدم باشد،

 مکان   و   زمان   کردن   . لحاظ 1 ـ2 ـ2

  ات ي روا   ن دسته ي ا   است.   بوده   ج ي را   مروان ي بن   ا ي   عباس ي بن   ه، ي ام ي بن   زمان   در   كه   دانند ي م   حرام   را   يي غنا   فقها   ي بعض 

  ابا   سالت   »قال :  ت ي روا   در .  است   ه ي ام ي بن   عصر   به   ات مربوط ي مورد نظر روا   حرمت   ي عن ي   دانند؛ ي م   ي عصر   را   غنا   حرمت 

  الشطرنج   او   الاوثان  من   ارجس  فقال   الزور  قول   واجتنبوا   الاوثان   من   الرجس  فاجتنبوا   وجل  عز   الل   قول   عن   عبدالل 

  م، ي ر ي بگ   نظر   در   آن   نوع   25  از   ك ي كدام   را   لام   و   الف   نکه ي ا   به   بسته   (، 435، ص 6ق، ج 1407،  ي ن ي الغناء« )كل   الزور   وقول 

  ي غنا   ي عن ي   بودن،   ي عصر   ي مبنا   م، ي ر ي بگ   نظر   در   عهد   لام   و   الف   جنس،   لام   و   الف   ي جا به   اگر   مثلًا  كند؛ ي م   ر يي تغ   معنا 

،  1400  دوست، ي )عل   شود ي م   خارج   حرمت   دور   از   غناها   از   ي ار ي بس   و   شد   خواهد   معتبر   عباس ي بن   و   ه ي ام ي بن   دوران   مبتذل 

  الظاهر   »ان   دانند: ي م   بشر   ي پرست بت   دوران   با   تقارن   ز، ي ن   را   ي ساز مجسمه   حرمت   علت   ي ا عده   مبنا،   ن ي هم   بر   . ( 1  ة جلس 

  مورد   كانت   التي  هي   الاصنام   تماثيل   هي  فيها   والصور   بالتماثيل  المراد   ان  والموضوع   الحکم  بمناسبة   الاخبار  من   طائفة 

  ل ي تماث   حرمت   (. 306، ص 5ق، ج 1414، ي )عامل   « " الإسلام   عن   خرج  فقد   مثالًا  مثّل  أو   قبراً  جدّد  من " :  كقوله  العبادة 

 داشت.   وجود   ي پرست بت   به   بازگشت   و   ارتداد   خطر   كه   است   اسلام   ي ابتدا   و   ي جاهل   عصر   به   مربوط 
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 فاسد   ي الگو   تکرار   و   . امتداد 1 ـ2 ـ3

  قبل   تا   هنرها   ي چراكه بعض   ن؛ يي تع   نه   است   ل ي تمث   باب   از   خاص   ة دور   ك ي   از حرمت هنرها در   بردن   نام   رسد ي م   نظر   به 

  ز ي ن   ي پهلو   حکومت   ي ها رقاصه   و   ان ي مغن   القاب .  بود   ي عباس   و   ي امو   دوران   هنر   ادآور ي   فساد و حرمت(   نظر   )از   انقلاب   از 

  و   رقصنده   ، ي ران ي ا   له ي جم   به   مشهور   ي صادق   عنوان نمونه فاطمه داشت. به   خ آن دوران ي تار   ان ي مغن   با   شباهت   ي موارد   در 

  ان ي امو   ة دور   در   عرب   مشهور   ة خوانند   ه، ي سلم   له ي جم   از   خود   لقب   اخذ   بر   دال   ي مدرك   اگرچه   بود.   ي پهلو   ة دور   گر ي باز 

  متبادر   را   عرب   زن   ان ي مغن   ي اسام   را ي حم   و   له ي جم   همچون   دوران   ن ي ا   خواننده   زنان   القاب   از   ي ذهن   ر ي تصو   اما   ندارد،   وجود 

  د ي ز ي   با   را   شاه   و   ه ي ام ي بن   حکومت   است و ساختار با ي از نظر س   را   م ي رژ   ، ي مذهب   ي ها بون ي ع باعث شد تر ي ن وقا ي ا   . كند ي م 

  و   فاسد   هنر   و   است ي س   علما،   نگاه   از   و   كردند ي م   ي همان ن ي ا   احساس   ي خ ي تار   ع ي وقا   ن ي ا   با   ز ي ن   مردم   كردند. ي م   سه ي مقا 

د حرمت هنرها  يي ت و تأ ي دگاه در تثب ي ن د ي . ا ( 229ص   ، 1392  استوار، )   دانستند ي م   دوران   آن   امتداد   را   ي پهلو   رمشروع ي غ 

 فقها مؤثر بود.   ي در آرا 

 ي اسلام   مناسب   ي الگو   وجود   عدم  . 1 ـ2 ـ4

  ة حمز  همچون  ي اد ي ز  كمال  و  تمام  ي الگوها  خ ي تار   طول   در  اسلام  ، ي نظام  ة عرص   مثل  ها، نه ي زم  ي بعض  در  كه ي درحال 

  ندارد   وجود   ي شاخص   و   مثبت   ي الگو   هنر،   ة دربار   اما   است،   كرده   ي معرف   جامعه   به ...  و   اشتر   مالك   ار، ي ط   جعفر   دالشهدا، ي س 

  با   لذا   اند؛ جلب كرده   ( ي مقطع   و   مشروط   صورت به   ي )گاه   را   ن ي د   د يي تأ   از هنرها   ي كرد. معدود   تمسك   آن   به   بتوان   تا 

 د شرع وجود نداشت. يي از هنر مورد تأ   ي معتبر   قابل توجه و   ي ها نمونه   مبتذل،   هنر   كثرت   وجود 

 ي فناور   . نقش 1 ـ2 ـ5

  ي فتاوا   بر   ي توجه   قابل   رات ي تأث   توانند ي م   تحولات   ن ي ا .  است   كرده   رنگ كم   را   هنر   و   صنعت   ن ي ب   مرز   د ي جد   ي ها ي فناور 

  افت. ي شدت    ي پهلو   ة و در دور   قاجار شروع   دوران   هنر از   ة ها دربار ي ن فناور ي ر ا ي وع چشمگ ي ش   . باشند   داشته   ي فقه 

  ن ي هم   به  كرد.   دشوارتر   فقها  بر   را  ص ي تشخ   كار   ك، شبهات را گسترش داد و ي گراف   و   ون ي ز ي تلو  و، ي راد  نما، ي س  ، ي عکاس 

مصدق    ي ر ي وز نخست   ام ي ا   در  كه   نامه  ن ي اول  مثال   ي برا . شد ي م  مخالفت  نوظهور  و   ناشناس  ي ها ده ي پد   با   عموماً  ل ي دل 

  ي علما  كه   ي ق ي موس  و  ساز  حرمت   بر  ملت،   زمامدار عنوان  به  تا  خواست   مصدق   از  قم صادر شد،  ي علما   از  ي ک ي توسط  

  طبق   ز ي ن   و   است   ي اجنب   به   تظاهرات   و   مسلمان   جوانان   اخلاق   فساد   علاوه موجب   و   حرمتش   بر   اند متفق   ه ي عشر   اثنا 

  . ( 1408ص   ، 3ج   ، 1387  راد، ان  ي محسن [ ) شود ]   حذف   و ي راد   ة برنام   از   باشد،   ممنوع   علناً  منکرات   ي ست ي با   ي اساس   قانون 

  با   باًي تقر   داشت،   را   ي روحان   چند   ي امضا   آنها   از   ي ک ي   كه   شهر   دو   از   نامه   دو   ز ي ن   ر ي ت   8  در   و   گر ي د   ي ا نامه   ز ي ن   خرداد   30  در 

  ي ق ي ن بار موس ي اول   ي و برا ي نکه راد ي (. با وجود ا 1408ص   ، 3ج   ، 1387  راد، ان  ي محسن )   د ي رس   ي ر ي وز نخست   به   محتوا   همان 

  ي م تفاوت ي دن مستق ي وقت با شن   ي رساند، اما حرمت آن از نظر علما ي م به گوش مخاطب م ي رمستق ي صورت غ را به 

صدا، شخص    ن ي ا   د ي منشأ تول   نکه ي ا   ن ي ب   ي ، فرق غنا   موارد حرمت   در ز  ي ، امروز ن رهبر انقلاب   ي نداشت. طبق فتوا 
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(، اما به خاطر نوپا بودن  ي گاه اطلاع رسان ي پا   70489  ة پرسش شمار )   باشد، وجود ندارد   ي هوش مصنوع   ا ي و    ي ق ي حق 

از به گذشت زمان  ي حاضر ن   ي ن علما ي نما ب ي و س   ي ق ي گر احکام حرمت موس ي ، شفاف شدن د ي هوش مصنوع   ي فناور 

 . ( 1399  ، ي قربان   دارد )ر.ك: 

 فتوا   ي اجتماع   ثمرات   و   بازخورد   به   . توجه 1 ـ2 ـ6

ا  ي آ   ر؟ ي خ   ا ي   رد ي بگ   نظر   در   را   اجتماع   در   آن   ة ج ي نت   و   لازم است بازخورد   فتوا،   ان ي ب   در   ه ي فق   ا ي ن است كه آ ي گر ا ي ابهام د 

  ، ي ق ي موس   ، ي رساز ي تصو   در عصر حاضر حرمت   ا ي آ   دارد؟   را   اجتماع   در   اجرا   امکان   ي تا چه حد   فتوا   د توجه كند كه ي با   ي مفت 

  باعث   فتوا   ا ي تواند داشته باشد؟ آ ي م   ي نامناسب   ي در صورت اجرا چه ثمرات اجتماع   دارد؟   اجرا   امکان   نما، ي س   و   ش ي نما 

  وار ي د   و   شود   گرفته   سخت   مردم   بر   ي ق ي موس   ا ي   ي ش ي نما   ي هنرها   در   اگر   نکه ي ا   مانند   شود؟ ي نم   جامعه   در   فتنه   و   فساد 

  خود   ي فتوا   در   ه ي فق  ك ي   اساساً  ا ي آ   شوند؟ ي م  داده   سوق  فاسد   و  ي غرب  ي ها رسانه  سمت  به   جامعه   م، ي ببر  بالا  را   حرمت 

 معتقد است:   ي ن ي ر؟ در پاسخ به سؤالات مذكور امام خم ي خ   ا ي   كند   توجه   هم   مسائل   گونه ن ي ا   به   د ي با 
  به   نسبت   است،   کرده   ان ي ب   را   ز ي چ   همه   حکم   نکه ي ا   ضمن   شارع .  ست ي ن   شرعى   احکام   اجراى   به   منحصر   حاکم   حکم 

  تفاوت   گوناگون   جوامع   و   ها مکان   و   ها زمان   به   نسبت   و   است   تحول   و   ر يي تغ   قابل   که   مقطعى   و   فصلى   حوادث   از   برخى 

  اجتماعى   مصالح   مقتضاى   به   خود   مشروع   رهبرى   و   ت ي ولا   از   استفاده   با   تا   گذارده   باز   را   اسلامى   حاکم   دست   کند، مى 

 (.49ق، ص 1410،  ي ن ي د )خم ي نما   حکم 

قابل    ي ك حکم شرع ي ت  ي ا حل ي ن، حرمت  ي ص عالم د ي ن به تشخ ي مسلم   ي و اجتماع   ي ن بسته به مصالح فرد ي بنابرا 

 ل است. ي تعد 

 ت ي . نوع حاکم 1 ـ2 ـ7

  محتواي   با   سرودهايي   تدريج به   و   شد   تعديل   هنر، از جمله موسيقي   ة دربار   خميني   امام   هاي ديدگاه   انقلاب اسلامي،   با پيروزي 

  شد،   اجرا   مطهري  استاد   شهادت   مناسبت   به   كه  سرودي   مثال،   عنوان به .  مجاز شد  صداوسيما  از   آنها  پخش   و   تأييد   انقلابي 

  عاملي   را  امام   توسط   « مطهر   مجاهد »   سرود   تأييد   انقلاب،   اوايل   دانان موسيقي   از   كاظمي،   مهرداد .  گرفت   قرار   تأييد   مورد 

  كرد   تغيير   باره يك   به   موسيقي   به   ها نگاه   سرود،   اين   اجراي   با   او،   ة گفت   به .  داند مي   انقلاب   از   پس   موسيقي   راه   شدن   باز   براي 

  صدور   در   آن   اهداف   و   حاكم   سياسي   نظام   نقش   به   امام   اعتقاد   كه   داشت   توجه   . بايد ( 268ص   ، 1398  تاجي،   و   اسلامي ) 

  كه   رفسنجاني  آقاي   سؤال  به   پاسخ  در   امام  تلويزيون،  از  شجريان  هاي آهنگ  پخش   بود؛ چون زمان  مؤثر  فقهي  فتواهاي 

  را   موسيقي   همين   هم   الان   من : » گفتند   « دانيد؟ نمي   حرام   الان   چرا   دانستيد، مي   حرام   را   موسيقي   قبلًا   كه   شما : » بود   پرسيده 

  خود   جاي   كه  اش موسيقي  دانستم، مي  حرام   هم  را   شاه  راديوي   خبر  من . دانم مي  حرام   شود،  پخش  عربستان  راديوي  از  اگر 

 .  ( ارديبهشت   11  ، 1370  كيهان، « ) است   حلال   و   شود مي   پخش   اسلامي   نظام   از   موسيقي   همين   دارد، اما 
  زمان   در   غنا  نکه ي ا  نه  شد، ي م  حرام  ي ثانو  حکم   بر   بنا [  هم   حلال  و ]   رمطرب ي غ  ي ق ي موس  ، امام  ش ي فرما   ن ي ا   طبق 

  حرام  شد، ي م  پخش  شاه  زمان  در   اگر  حلال  ي ق ي موس  همان  بلکه   باشد،   شده   حلال  انقلاب  از  پس  و  حرام  طاغوت 
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  ي ق ي موس   ن ي بنابرا .  گرفت ي م   قرار   ي طاغوت   نظام   ت ي تقو   ي راستا   در   طاغوت   عصر   در   ي نحو   هر   به   ي ق ي موس   چون   بود؛ 

  نکه ي ا   نه  است،   حرام   رود   کار به  ي شاه  ستم  نظام   ت ي تقو   و  فساد   و   ظلم  ج ي ترو   راه   در  اگر   ي ثانو   عنوان   تحت   حلال 

 (.114، ص 1370،  ي قم   ي ران ي ا )   است   شده   حلال   ي اسلام   انقلاب   از   بعد   و   بوده   حرام 

 عت ي شر   و   ت ي حاکم   ة . فاصل 1 ـ2 ـ8

  به   نسبت   روحاني، تابعيت   استقلال   دادن   دست   از   با   غالباً  حکومتي   دربارهاي   به   علما   نزديکي   پهلوي،   حکومت   اواخر   تا 

  حفظ   براي   را   امرا   ظالمانه   سياست   تا آنجا كه   است؛   بوده   همراه   آنان   مفاسد   شرعي   توجيه   و   سلاطين   حکومتي   عوامل 

  گريزان   سياست   از   عرفا،   و   پارسا   فقهاي   و   علما   از   بسياري   رو ازاين   شد؛ مي   خطاب   امر   ولي   حاكم   و   شمرده   لازم   جامعه 

  چنين   سنت اهل   علماي   از   بيش   شيعه   متفکران   ميان   اين   در .  پذيرفتند نمي   را   قضا   مناصب   جمله   از   دنيوي   مقامات   و   بودند 

  است.   بوده   كمتر   بسيار   مداران سياست   برابر   در   ديني،   قدرتمند   تشکيلات   با   مرجعي   چون   علما،   و   روحانيت   تأثير   لذا   بودند؛ 

  و   متوازن   قوايي   واجد   دنيوي   و   ديني   مرجع   دو   حتي   و   بود   شده   جدا   ديني   ولايت   از   دنيوي   قدرت   و   ولايت   ديگر، عبارت به 

  صدر   جمله   از   كوتاه   ادواري   در   الا   اند، نبوده   حکومتي   تشکيلات   برابر   در   كليسايي   تشکيلات   چونان   يکديگر   برابر   در   متعادل 

  شود مي   مشاهده   بيشتر   اسلامي   تصوف   جنبش   در   مسئله   اين   . ( 126ص   ، 1384  مددپور، )   سلجوقيه   يا   صفويه   ة دور   و   اسلام 

  پيروان   كه   حنبليان   جنبش   مثل   كنند، مي   حمايت   ديني   جنبشي   از   مداران سياست   كه   كنيم مي   مشاهده   گاهي   اگر   و 

  در  فقها  از   حمايت  يا  و   متوكل   عصر   در  مذهبان   عقلي  و   معتزليان  برابر  در  شريعت   و  حديث  اهل   و  هستند  حنبل احمدبن 

  حقيقي   جمع   سوي به   نيل   و   جامعه   اصلاح   و   ديني   مقاصد   تا   است   كار   در   سياسي   اغراض   بيشتر   سلجوقي،   و   صفوي   عصر 

  و   داشته   استقرار   سلاطين   دربار   در   غالباً   تاريخ   طول   در   هنر   از طرفي   . ( 128ص   ، 1384  مددپور، )   ديانت   و   سياست   ميان 

  اغلب  و  بود   هنرمندان  ارتزاق  منبع   دربار،   اند. بوده   جوار هم   آن  با  كمتر   حاكمان،   دستگاه   از   دوري   خاطر   به   شيعي  روحانيت 

  ة حاصل سخن اينکه، فاصل .  شدند مي   نزديك   دربار   به   كمتر   و   دانستند مي   حکومت   غاصبان   را   شاهان   و   خلفا   شيعه،   علماي 

  شکاف، بين   اي از ماحصل اين در نمونه .  بود   تأثيرگذار   فتاوا   و   عقايد   بر   اول،   تراز   هنرمندان   و   هنر   حضور   قلمرو   از   علما 

  براي   اينکه   تا .  است   حرام   مطلقاً  موسيقي   مثل   هنرها   بعضي   كه   شد   اين   بر   سال   1350  حدود   اجماعي   تقريباً   شيعه   علماي 

  رو روبه   سماع   و   خانقاه   و   تصوف   ة دربار   اي تازه   مباحث   با   و   شدند   صفوي   حکومت   وارد   جدي   طور به   شيعي   علماي   بار اولين 

  در   ايشان .  كنند مي   مطرح   نداشت(   سابقه   روز   آن   تا   )كه   را   مراثي   در   غناي   بار اولين   كركي   محقق   مثل   آنها،   از   اقلي   و   شدند 

  تأليف   موسيقي   و   غنا   ة دربار   متعددي   هاي رساله   دوره   همين   از   و   كند مي   حلال   و   حرام   به   منقسم   را   موسيقي   المقاصد   جامع 

  دوم   ة دور   در   شد   باعث   باب   فتح   (. اين 4، ص 23ج   ق، 1410كركي،    محقق :  ر.ك )   نداشت   سابقه   آن   از   قبل   تا   كه   شود مي 

در واقع شناخت  .  دهند   قرار   ترديد   مورد   را   موسيقي   مطلق   بودن   حرام   خويي   آقاي   همچون   افرادي   موسيقي،   فتاواي   تطور 

در    افتد كه عالمان دين خود درگير مسائل مبتلابه جامعه باشند. تجديد نظر امام خميني صحيح مسئله زماني اتفاق مي 

 قابل تأملي در اين زمينه است.   ة باب فتواي موسيقي بعد از انقلاب نمون 
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 ي ق کاربرد ي تحق   ي ها . عدم روش 1 ـ2 ـ9

  مثل   ي ثانو  ن ي عناو   ص ي تشخ  جمله  متنوع بهره برد؛ از   ي ها وه ي دن به واقع، لازم است از طرق مختلف و ش ي رس   ي برا 

داشته است.    را   خود   مدافعان   و   ز مخالفان ي در گذشته ن   و   است   صعوبت   ت ي غا   در   كه   نما ي معصوم در س   ة چهر   دادن   نشان 

  بارها   ي خط   كتب   مينياتور   ر ي تصاو   »در   سد: ي نو ي م   ي رساز ي تصو   از   مسلمانان   منع   ة دربار   بحث   هنگام   به   ي پطروشفسک 

  خط   فقط   ا ي   دارند   ي رو   بر   ي نقاب   كه   ي حالت   در   الرسم ي عل   امامان   گر ي د   و   ي عل   و   محمد   ي حت   و   امبران ي پ   صورت 

 . ( 291ص   ، 1354  ، ي پطروشفسک )   شود« ي م   ده ي د   ره ي غ   و   ه ي صوف   وخ ي ش   و   االل ي اول   و   شده   رسم   صورتشان   حدود 

مطلق    ي فقها   ي برخ  نما ي معاصر  مشروط  چهر ي ا  دانسته   ن ي معصوم   ة ش  بلامانع  ب را  )ر.ك:  ،  1376نا،  ي اند 

  برطرف   را   مخاطب   ر ي تح   ها ن پاسخ ي ا   ( كه 1393،  ي دانند )ر.ك: آخوند ي ت در به منع و حرمت م ي اولو   ي (. بعض 140ص 

   تواند كارآمد باشد. ي م   عرف   نظر   ص ي تشخ   و   ي دان ي م   كار   ر، ي تح   رفع   ي برا   كند. به نظر نگارنده ي نم 

  مسائل   ة دربار   روز )خصوصاًپاسخ به   از   ل مختلف ي بنا بر دلا   بودند   يي فقها   در مواجهه با ابهامات ذكرشده، در گذشته 

  کرد ي رو   ن ي ا   به   انتقاد   در   احمد آل   كردند. ي ل م ي مباحث گذشته را تحص   ي ر هموار و تکرار ي و مس   كرده   د( اجتناب ي جد 

   د: ي گو ي م 
  از   ي ک ي  تنها   که  ي ن ي د ي ب  خطر   از  توان ي م   ي ن ي د   اصول  و  ن ي د  غ ي تبل   و  س ي تدر   با   تنها   اند کرده  گمان  ي اسلام   مدارس 

پناه    با   که   اند کرده   گمان   ز ي ن   ما   منقول   و   معقول   و   حقوق   و   ات ي ادب   ي ها دانشکده .  گرفت   جلو   است،   ي زدگ غرب   عوارض 

  ي ها دانشکده   مثلاا   که   است   ن ي ا   گرفت،   توان ي م   را   خطر   ن ي هم   ي جلو   سنن،   و   عنعنات   و   ت ي ادب   و   ت ي عرب   به   بردن 

  در  ق ي تحق   به  و   ها گذشته   در  غور   و   کند ي م   قبر   نبش  مصروف  را   خود   وغم هم  تمام   استادانش   ي فضلا  مة ه   با  ات ي ادب 

 .( 184ص   ، 1375  احمد، والفلان )آل   الفلان   عن 

  يي زدا ن ي است د ي مدرن به همراه س   ي و هجوم فرهنگ و تکنولوژ   يي گرا در اواخر دوران قاجار با شدت گرفتن غرب   اما 

  ر احساس خطر كردند و ي بص   ي فرهنگ و هنر صورت گرفت، علما  ة در عرص  ي طور جد كه به   ي پهلو  ي ز ي گر و سنت 

دگرگون شد كه    ي هنرها طور   ي ظاهر و محتوا   دان مبارزه شدند. ي وارد م   و   داده   قرار   ت ي مسئول   بار   ر ي ز   را   خود   دوش 

  سال   در   ي بروجرد   الل ت ي آ .  ن كرد ي غرب بدب   ي نوظهور و ساختة تمدن ماد   ي ژه هنرها ي و ن را نسبت به هنر به ي متشرع 

  ر ي اردش   ، ي شهر ر   در   ي نجف   ي مرعش   و   ي عتمدار ي شر   قم،   در   ي گان ي گلپا   و   ي خوانسار   رفسنجان،   در   نما ي س   س ي تأس   با   1337

  كردند   مخالفت   مختلف   ي شهرها   در   ي آباد محقق   و   يي شوا ي پ   ، ي لان ي گ   ي موحد   ، ي منتظر   ، ي ن ي مشک   ض ي ف   ، ي جان ي لار 

  مملکت   ن ي ا   در   كه   ي اشخاص : » د ي گو ي م   1338  سال   اسفند   24  در   ي فلسف   ي محمدتق   . ( 102ص   ، 1386  ، ي كشان ) 

  كه   است   مسلم   . ( 103ص   ، 1386  ، ي كشان )   « سازند ي م   خراب   را   اسلام   کر ي پ   از   ستون   ك ي   كنند، ي م   بنا   نما ي س   ساختمان 

  ي و اجتماع   ي فاسد و تبعات فرد   ي محتوا   نقد   هدف   بلکه   ست، ي ن   آن   به   وابسته   ي تکنولوژ   و   نما ي س   اصل   با   مخالفت علما، 

  انس ي اوگان   آوانس   از   « ي راب   و   ي آب »   ران، ي ا   ي نما ي س   لم ي ف   ن ي كه اول   ي زمان   ها، مخالفت   از   چون قبل   است؛   عت آن ي خلاف شر 

  نما ي س   فساد   اما   بود،   اد ي ازد   به   رو   دوره   ن ي ا   در   ز ي ن   نما ي س   به   ان ي ران ي ا   علاقة   ، ( 27ص   ، 1381  صدر، )   رفت   پرده   بر (  1309) 
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  در   حکومت   ي ظاهر   ي ها ي ساز صورت   كه   شد   آن   از   مانع   موجود   شبهات   و   سلب كرد   را   ن ي متد   مردم   اعتماد   ي پهلو 

 .  افتد   مؤثر   آن   م ي ترم 

 به هنر   ي ه ي کرد تنز ي رو   ي امدها ي . پ 2

  متعهد   هنر   ر ي مس   در   ي توجه قابل    موانع   علما،   ي فتاوا   اختلاف   گاه   و   ت ي شفاف   عدم   همراه   به   انقلاب   قبل   دوران   هنر   فساد 

د  ي تول   ي متماد   ي ها ن عرصه از وجود هنرمندان مؤمن و متعهد بود كه تا سال ي شدن ا   ي ن آن خال ي تر كرد كه مهم   جاد ي ا 

 ل اشاره كرد. ي توان به موارد ذ ي گر م ي قابل توجه د   ي امدها ي ر انداخت. از پ ي فاخر و ارزشمند را به تأخ   ي هنرها 

 منتقدان   طعن   زبان   شدن   . باز 2 ـ1

د و اختلاف  ي هستند، اما ترد  ي ف ي ست و اصطلاحاً توق ي قابل محاسبه ن  ي با استدلال عقل  ي از احکام اله  ي ار ي هرچند بس 

كه از    ي ر است، اما زمان ي ناپذ ان عوام جامعه اجتناب ي ن انتقادات در م ي كند. ا ي انتقاد و اعتراض را فراهم م   ة ن ي فتاوا زم 

  سازمان   ، ي در نقد   ي عت ي عنوان نمونه شر درخور داده شود. به   ي د پاسخ ي شود، با ي شه مطرح م ي علم و اند   ي طرف اهال 

  عه ي ش   خاص   احکام   و   د ي عقا   از   ي ار ي بس   ي خ ي تار   ل ي تحل   و   ي منطق   ر ي تفس   و   ه ي توج   از   ناتوان   را   خود   عصر هم   عه ي ش   ي غات ي تبل 

 د:  ي گو ي م   ي ق ي به حرمت موس   ي در نقد پاسخ منطق   ي و   دانست. ي م 
  مثبت  هم   ار ي بس   تواند ي م   و   است   مؤثر   و   ق ي عم   هنر   ک ي   که   ي ق ي موس   عه ي ش   در   چرا   که   روشنفکران   انتقاد   برابر   در   آنها 

.  ابند ي ي نم   ي ق ي موس   حرمت   در   ي سند   سنت   در   نه   و   قرآن   در   نه   را ي ز   اند؛ درمانده   پاسخ   از   است؟   شده   حرام   باشد، 

  ان ي محسن )   اند گرفته   قرآن   در   ي ق ي موس   حرمت   ل ي دل   را   زور   قول   و   کنند ي م   ه ي تک   « الزور   قول   واجتنبو »   ة ي آ   بر   آنها   از   ي برخ 

 .( 1548، ص 3ج   ، 1387  راد، 

بر حرمت و    ي ل مختلف ي ست و دلا ي مذكور ن   ة ي حرمت تنها آ   ة د، ادل ي ز شاهد هست ي ن مقاله ن ي طور كه در ا )البته همان 

  گرفته   رونق   داشته   اج ي احت   آن   به   هرگاه   و   است   مذهب   خواست   تابع   هنر   دارند   ده ي عق   ز ي ن   ي ا عده   اط وجود دارد(. ي احت 

   د: ي گو ي م   يي ضا ي ب .  است 
  نبود   ش ي ا ي ن  و   رسم   گر ي د   که  د ي رس  يي جا  به   ي وقت   آمد،   رون ي ب  ي مذهب   ي ها ش ي ا ي ن   و  ها رسم   تحول   از   آغاز  در  ش ي نما 

  ي ها رسم   ي مذهب   مراجع   اگر   و   بود   ر ي پذ ش ي نما   ن ي د   اگر   بود.  شده   المال ت ي ب   و   ن ي د   دستگاه   ازمند ي ن   همواره   باز 

  ن ي د   که   شد ي م   ن ي چن   دانستند، ي م   لازم   ي مذهب   کرامات   و   ها قصه   عة توس   ي برا   را   ش ي نما   سپس   و   يي تماشا 

 .( 13ص   ، 1394  ، يي ضا ي ب )   شد ي م   ش ي نما   امکانات   و   ل ي وسا دة  کنن فراهم 

 كند:  ي ان م ي او در ادامه ب 
  در   آنچه   کند.  منع   ا ي   آورد   ارمغان   به   را   آن   تا   شناخت ي نم   را   ش ي نما   شد،   حاکم   ران ي ا   در   عرب   لة حم   با   که   ي مذهب 

.  کردند ي م   طرد   را   ي ساز ه ي شب   خبر   ا ي   ه ي آ   ک ي   ر ي تفس   با   که   بودند   علما   ي عن ي   ي مذهب   ي ها واسطه   شد،   ش ي نما   مانع   نجا ي ا 

  اعتقاد   از   ي ناش   ا ي   خلقت  و   جاد ي ا  دستگاه   با   است  ي رقابت  گر ي د  شخص   هر   جاد ي ا  ا ي   خلق  که   بود   ن ي ا   حرف  ظاهر  به 

  و   نرفت  ان ي م   از  ي تمام   به   اما   شد،   ي نه  و   لغو  ي ساز ه ي شب   و  ي کرساز ي پ   گونه  ن ي بد . است   ناقص  وجود  عالم   نکه ي ا   به 

 (.51ص   ، 1394  ، يي ضا ي ب )   کرد   دا ي پ   بروز   ي برا   تر بسته   گرچه   ي گر ي د   ي ها راه   قرن،   ي گر ي باز   ا ي   ي سازندگ   ذوق 
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ل  ي و تحل  ي د نظرات مخالف مورد واكاو ي خود با   ي ست و در جا ي ن ن ي ن نوشتار پاسخ به نگاه منتقد ي اگرچه هدف ا 

ر  ي اخ   ي ها شرفت دهه ي ن مدعا رشد و پ ي ست. شاهد ا ي از آنها جامع و محققانه ن   ي رسد نگاه بعض ي رد، اما به نظر م ي قرار گ 

  ي عمل به هنرمندان به حد  ي است. آزاد   ي و خارج   ي دات داخل ي ها و تول نما در جشنواره ي و س   ي ق ي موس  ة ن ي انقلاب در زم 

  ي اند در نظام اسلام کرد مغرضانه ساخته شده ي كه به نظر با رو   ي آثار هنر   ي رمنصفانة بعض ي ان تند و غ ي بوده است كه ب 

قرار    ژه رهبر انقلاب ي و علما به  ي ق برخ ي د و تشو يي مورد تأ   ي مثبت و ارزش  ي است، و در مقابل هنرها  مصون مانده 

  ي ست، بلکه علما زمان ي قائل ن   ي ا حرمت مطلق و ذات ي ت  ي حل   ي ق ي ا موس ي نما  ي س   ي عت برا ي اند. واضح است كه شر گرفته 

   دانند. ي عت بدانند بلامانع و الا مردود م ي ن هنرها را در چارچوب احکام شر ي كه ا 

 فاخر   ي هنرها   د ي تول   و   رشد   . توقف 2 ـ2

كرد؛  ي ن متبادر م ي در ذهن مؤمن   ي فساد و ابتذال ذات   ي ، نوع ي تر از همه دوران پهلو اه هنر گذشته و مهم ي خ س ي تار 

ز مطرح  ي ختن با دست و فکر كفار ن ي آم   ة نما از غرب سربرآورد و شائب ي نوظهور مثل س   ي كه هنرها   ي خصوص زمان به 

د آثار  ي تول   ي ز برا ي كه تا چند سال بعد از انقلاب ن   يي د بر علت شد؛ تا جا ي ز مز ي علما ن   ي سلب   ي شد. اعتراض و فتاوا 

از،  ي نکه شدت ن ي . تا ا ي ا رحرفه ي تجربه و غ جوانان كم   ي ا از برخ ي شد  ي ا از هنرمندان دوران طاغوت استفاده م ي   ي هنر 

مأنوس كرد. شدت و ضعف و    ي دات هنر ي با هنر و تول   ي علما، نسل جوان را به كند   ي کرد و فتاوا ي ر رو يي علاوه تغ به 

عنوان  آن هنرها داشت. به   ي زان و شدت حرمت و نه ي قرابت با انواع هنرها، بسته به م   ي ن برا ي تقدم و تأخر متشرع 

 كه:    شود ي م   ل ي تحل   ن ي چن   ران ي ا   در   ش ي نما   رشد   ضعف   مثال، علت 
  ها ن ي د   ن ي ا   مراجع   و   نداشتند   ش ي نما   به   نسبت   ي خوش   نظر   کدام چ ي ه   که   است   بوده   ران ي ا   در   يي خدا   ک ي   ن ي د   دو 

  بان ي اد   ن ي همچن .  دانستند ي م   ي کاف   فکر   و   روح   ي تعال   ي برا   را   ي مذهب   شعائر   و   آداب   ي اجرا   در   ي ر ي گ سخت   تنها   ظاهرا 

  مقلدان   و   دان ي مر   و   بودند   ان ي دربار   و   اشراف   ت ي حما   تحت   آمد، ي م   کار به   ادب   و   دانش   که   يي ها دوره   در   دانشمندان   و 

  ب ي ترت  ن ي بد   و  ي عام  و   پست  مردمان   کار   بود،   اگر   و  بود   مکروه  ي کار   ش ي نما  آنکه   حال .  داشتن   اعتبار   و   دستگاه   و 

  ن ي ا   که   خلاصه .  فکنند ي ب   ش ي نما   به   ي نظر   رفعتشان   اوج   از   که   دند ي د ي نم   خود   شأن   در   ي رسم   هنرمندان   که   بود 

 (.22ص   ، 1394  ، يي ضا ي ب )   شد ي نم   اد ي   ي ک ي ن   به   هم   و   احترامشان   مورد   مذهب   ز ي ن   و   آنها   ان ي حام   طرف   از   ش ي نما 

انت  ي و ص   ي فه خود كه پاسدار ي به وظ   ي ار ي و هوش   ي درست دار به ي ب   ي شود كه همواره علما ي خ مشخص م ي به تار   ي با نگاه 

اند.  كرده   ي ستادگ ي خواهان ا اده ي ز   ي و هواپرست   ي پرور اند و در مقابل تن ن خدا بوده است، عمل كرده ي و د   ي از احکام اله 

ش  ي خت و ابهامات و شبهات افزا ي درآم   ي گر هنرها و صنعت و تکنولوژ ي ش با د ي ن اساس در دوران معاصر كه نما ي بر ا 

  شاه ن ي مظفرالد   ي افت. وقت ي ز گسترش  ي نو ن   ي ها ي پروا به تفنن و سرگرم ي ورود ب   ي ان برا ي ن و دربار ي افت، طمع متمکن ي 

  ، 1363  د، ي ام )   آورد   ران ي ا   به   را   آن   و   شد   آشنا   نمافتوگراف ي س   ن ي دورب   با   فرانسه   سفر به   در   1279  ن ي فرورد   24  در 

،  1377د،  ي ش بود )ام ي طلب و حداكثر نوجو ذهن تنوع   ي هدف او خدمت به ملتش نبود، بلکه در جهت ارضا   ، ( 21 ـ20ص 

  داخل   مملکت  به   را   ب ي غر  و   ب ي عج  ة ل ي وس  ن ي ا   د ي ترس ي م   دار ن ي د   مردم  و   علما   مخالفت  نکه از ي ل ا ي دل   به   ي (. و 16ص 



   45  . . . و  ان  ي د هادی علو ي س   / بررسي علل و پيامدهاي رويکرد تنزيهي علما نسبت به موسيقي و سينما 

  به   ن ي دورب   ن ي اول   ورود   از   پس   ر ي تأخ   سال   20  با   ي ران ي ا   لم ي ف   د ي تول   ، ي اول   ق ي طر   به   و   نما ي س   سالن   شدن   ر ي دا   ن ي بنابرا   كند؛ 

  ي عت و حدود اله ي آنها از شر   ة حاكمان و فاصل   ي ر ي تدب ي ن شکاف نشان از ب ي . ا ( 29ص   ، 1377  ، ي افتاد )نبو   اتفاق   ران ي ا 

اند و اگر حاكمان، دستگاه  مخالفت نکرده   ي با علم و فناور   ي ل و منطق شرع ي كدام از علما بدون دل چ ي دارد؛ چراكه ه 

ستة ذكر است كه  ي شدند. با ي مواجه نم  ي ا ن وقفه ي كردند، هرگز با چن ي ح م ي عالمان وقت تشر  ي برا  ي درست د را به ي جد 

  مورد نظر.   ي و تکنولوژ   ي بوده است، نه فناور   ي ق ي نما و موس ي فاسد و خلاف شرع س   ي مخالفت علما اساساً با محتوا 

  صحاف   خان م ي ابراه   رزا ي م   آشنا،   ي دربار   ك ي   همت   به   ش ي نما   سالن   ن ي اول   و   لم ي ف   ي عموم   ش ي نما   ن ي نخست   حال، ن ي باا 

  ي ها لم ي ف   ش ي نما   به   و   كرد   باز   را   ي سالن   گاز،   چراغ   ابان ي خ   در   شاه،   از   اجازه   كسب   با   او .  گرفت   شکل (  1283)   ي تهران   ي باش 

  صحاف   شاه،   گرفتن   قرار   فشار   تحت   و   خواندند ي م   ي طان ي ش   را   آن   كه   ون ي مذهب   توسط   نما ي س   نکوهش   با .  پرداخت   كوتاه 

  كردند   ترك   را   ران ي ا   اش خانواده   و   او   و   شد   مصادره   اموالش   كرد،   افت ي در   شاه   از   را   ش ي نما ي س   ي ل ي تعط   دستور   ي باش 

  به   خاطر   ب ي ط   با   نتوانند   معتقد   و   ن ي متد   هنرمندان   ي ار ي بس   شد   باعث   ي ف ي بلاتکل   و   ر ي تح   ن ي ا   . ( 22ص   ، 1381  صدر، ) 

  به   علما،   نظر اختلاف   ان ي م   در   ه ي تعز   ت ي حل   ا ي   حرمت   ماندن   ف ي بلاتکل   ة دربار   ه، ي تعز   هنرمندان   از   اض ي ف   هنر ورود كنند. 

  م ي حک   دحسن ي س   از   بعد   روز   كند.   مشخص   را   ف ي تکل   كه   طلبد ي م   استمداد   حضرت   از   دالشهدا ي س   حرم   در   و   رفته   كربلا 

  حلال   ساعت  دو   آن  در   هم   زنانه   لباس   دن ي پوش  ي حت   و  ندارد  ي اشکال  چ ي ه   ه ي تعز : » سد ي نو ي م  شان ي ا  و   رد ي گ ي م  استفتا 

 . ( 1221ص   ، 2ج   ، 1387  راد،   ان ي محسن « ) است 

 ظن سوء   و   ي بدگمان   جاد ي . ا 2 ـ3

تواند  ي ز نم ي م ن ي و تحر   ي شود، نگاه نه ي م   ي ق ي نما و موس ي نسبت به س   ي ه ي کرد تنز ي د موجب رو ي طور كه ابهام و ترد همان 

  ي اجراها   و   لم ي ف   ش ي نما   ي زمان هم   نما، ي س   از   ي عموم   ة استفاد   ي ها سال   ن ي نخست   در   حسن ظن دربر داشته باشد؛ مثلاً 

  ، ي مهراب )   است   ه ي تعز   بردن   در   به   دان ي م   از   ي برا   شده ن يي تع   ش ي پ   از   طرح   ك ي   ، ي زمان هم   ن ي ا   شد ي م   گمان   بود.   ه ي تعز 

  ة جامع   ي اد ي ز   موارد  در   و   شد  مواجه  ي ب ي ترك  بعضاً و   نو   شبهات  با  ي منف   نگاه  ن ي ا   د ي جد   ي هنرها   در   اما   ، ( 18ص   ، 1363

  هم   ها نماتوگراف ي س (  1299)  اسفند  3 ق/ 1339 ي كودتا  ي پ  در  كه  يي تا جا  شد؛  مواجه  آنها  با  اط ي احت   و  ز ي پره  با  ي ن ي د 

شدند    ل ي تعط   و   بسته ...  و   قمار   ي ها كلوب   ، تئاتر، ي فروش عرق   و   شراب   ي ها مغازه   مانند   ي عموم   اماكن   ر ي سا   كنار   در 

  ة منافع حکومت، چهر   ي از هنر برا   ي بردار و بهره   ي هنر دوران پهلو   ي اه ي (. س ( 2)   293/    1477ساكما، آما: ش.س.  ) 

 (. 1370،  ي ا ز مخدوش كرد )خامنه ي را ن   ي و هنر   ي ر و مفاخر فرهنگ ي ، مشاه ي سنت   ي هنرها 

 ي ق ي نماها و آلات موس ي ب س ي . تخر 2 ـ4

  آبان   كه تا بود؛ چنان   ي مردم  مخالفت   موج   ت ي تقو   نشان  ها، كاباره  ي نابود  و   ي ق ي موس  آلات   شکستن  نماها، ي س   سوختن 

  اموند، ي د   نما ي س   و   ه ي امجد   ورزشگاه   ة فاصل .  بود   مانده   امان   در   خشمگين   جوانـان   تعـرض   از   سـينمايي   كمتر   1357

  ي كاپر   و   اموند ي د   نما ي س   و   ماندند   ي باق   تهران   دانشگاه   و   ه ي امجد   اما   نبود،   شتر ي ب   قدم   چند   ي كاپر   نما ي س   و   تهران   دانشگاه 
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  در   نماها ي س   ي برخ   و   تهران   در   نما ي س   25  ان ي جر   ن ي ا   در   . ( 237 ـ236ص   ، 1381  صدر، )   شدند   ران ي و   ن ي معترض   تهاجم   در 

  ، 1387  ، ي ماندند )ساعد   سالم   باًي تقر   نما ي س   313  فقط   كشور،   سراسر   ي نما ي س   524  از   شدند.   ده ي كش   آتش   به   ها شهرستان 

از    ي اد ي ز   ة شکن و اعتراضات علما به هنر مبتذل بود. عد د حرمت ي جد   ي ها حاصل هنرها ن آشوب ي اكثر ا   . ( 32ص 

دست كفار  ن هنرها كه به ي ن، زادگاه ا ي دانستند. علاوه بر ا ي م   ي و ابتذال آن را ذات   ي طان ي ن هنرها را ش ي ن ا ي متشرع 

 دادند. ي نشان م   ي شتر ي اط ب ي خود احت   ي ز در فتاوا ي كرد و تبعاً علما ن ي آن را دوچندان م   ي د ي شد شدت پل ي ت م ي روا 

 عت ي شر   م قانون و ي حر   از   . عدول 2 ـ5

ا توسط  ي و گسترش آن در سراسر دن  ي ر ي نما در دوران قبل انقلاب و موج فراگ ي و س  ي ق ي حدوحصر موس ي ب  ي ها ي آزاد 

علما و نبود قانون محکم و منسجم، باعث عدول عوام از    ي نظرها غرب، در كنار اختلاف   ي ماد   ي دئولوژ ي و ا   ي فناور 

  از   يي ها كاست .  گرفت   شکل   ي ق ي موس   ي برا   اه ي س   بازار   ل انقلاب، ي اوا   ي ها ت ي محدود   رغم به   م شرع و قانون شد. ي حر 

  ي نوع   عمل   ن ي ا .  شد ي م   ع ي توز   ي رقانون ي غ   صورت به   ي غرب   آثار   ا ي (  آنجلس لس   مانند )   خارج   م ي مق   ي ران ي ا   خوانندگان 

 را گسترش داد.   ي ن ي رزم ي بدون مجوز و ز   ي ها ت ي شد و فعال ي م   ي تلق   ها ت ي محدود   برابر   در   ي فرهنگ   مقاومت 

 ن ي د   در   تسامح   و   تساهل   جاد ي ا   و   حلال   و   حرام   ختن ي . آم 2 ـ6

شد.    ي پرست نفس   و   ي بار و بند ي ب   دچار   جامعه   و   خت ي ر درهم   هنرمندان   ي برخ   ة ل ي وس به   احکام   م ي حر   گذشته   دوران   هنر   در 

  نمونه   ي برا   آراستند. ي م   خود   نفع   به   را   عت ي شر   ظاهر   و   رفتند ي م   حج   به   زمان هم   ان ي مغن   و   خورها شراب   و   ها رقاصه 

  عکس   ه ي ته   ي برا   و   رم ي گ ي م   روزه   من   چون   بود   گفته   1345  سال   در   بانوان   اطلاعات   ة مجل   در   ي ا مصاحبه   در   گوگوش 

  ز ي ن   ن ي فرد   ي محمدعل   همسر   نشود.   باطل   ام روزه   تا ...  كنم ي م   ي بردار عکس   بعد   به   افطار   از   ناچار   به   لذا   كنم؛   ش ي آرا   د ي با 

  تا  رمضان  ماه  تمام  كند ي م   اعلام  هم  روژ مولن  كاباره . است  داده ي م  غذا  فقرا  به  داشته،  كه  ي نذر  بابت  رمضان  ماه  در 

ن  ي از ا   يي ها ان شد نمونه ي كه در گذشته ب چنان   .م ي كن ي م   ل ي تعط   ي عل   مولا   خدا،   ده ي برگز   مرد   احترام   به   را   فطر   د ي ع 

  اولاً   داشت،   حج   سفر   قصد   جميله   ي ان وقت ي م؛ مثلًا در زمان امو ي خ شاهد هست ي از تار   يي ها را در دوره   ي اعتقاد   ي آشفتگ 

  مردم  نظير ي ب  و   گرم   استقبال  مورد   راه   ن ي ب   منازل  در   ثانياً  كردند؛   مشايعت  را   او   مدينه   رقاصان   و  خنياگران   از   نفر   پنجاه 

  . ( 367، ص 8ج   ق، 1415  ، ي اصفهان ! ) آمد   او   استقبال   به   يکپارچه   شهر   نيز،   نه ي مد   به   بازگشت   و   حج   از   بعد   ثالثاً   گرفت؛   قرار 

روند مشترك    ة س ي در مقا   ن شود. ي موجب انحراف و بدعت در اجتماع و د   توانست ي م   جامعه   در   ي افراد   ن ي چن   شدن   الگو 

گذار  ت، قانون ي كه در ساختار حاكم   ي جه گرفت، زمان ي توان نت ي ( م ي ه و پهلو ي ام ي داد در دوران متقدم و متأخر )بن ي ن رو ي ا 

در جامعه رخ خواهد   ي ت ي ن وضع ي نداشته باشد، چن  ي و نظارت  ي احکام دخالت  ي در اجرا  ي ن ي جدا باشد و عالم د  ي از مجر 

ك به واقع صادر خواهد شد  ي ه، حاكم باشد و امور جامعه مبتلابه و ملموس شود، احکام درست و نزد ي كه فق   ي داد. زمان 

 ز نظارت خواهد داشت.  ي و در اجرا ن 
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 ها فرهنگ   و   ممالک   گر ي د   هنر   ش به ي . گرا 2 ـ7

ه در  ي ك فق ي د وجود داشته باشد. نگاه جامع  ي ح آن با ي صح   ي ارضا   ي برا   ي باشد، راه   ي فطر   ي امر   ي پسند يي با ي اگر ز 

  ن ي بنابرا   ن كند. ي ها را مع بست رفت از بن ن حدود و راه برون ي تواند ا ي انسان م   ي و اجتماع   ي جانبة ابعاد فرد شناخت همه 

  به   الوصول سهل  كه   ي مجاز  ي فضا   و   ها رسانه   با  خود   مردم   چه   و   شود   داده   ش ي نما   كشور   در   گانه ي ب  دات ي تول   و  آثار   چه 

لذا نظام    كند؛ ي را فراهم م   ي ع ي ن خواستة طب ي ا   ي ارضا   ي نة انحراف برا ي زم   دارند، مرتبط شوند،   ي دسترس   ي غرب   دات ي تول 

مواضع مسئولان    ي ن ي طور كه امام خم كند همان   ي معرف   ي جامعة انسان   ي را برا   ي پاك و فطر   ي هنر   ي ست ي با   ي اسلام 

 اند:  ن فرموده يي طور شفاف تب را به 
  ي جا   از   بگذار   رند، ي گ ي م   گر ي د   ي جا   از   را   ي ق ي موس   روند ي م   مردم   نباشد   و ي راد   در   ي ق ي موس   چنانچه   ند ي گو ي م   نکه ي ا 

  رند، ي بگ  ي ق ي موس   گر ي د   ي جا   از   اگر  حال . گردند ي برم  نجا ي ا  به   کم کم   هم  آنها  د، ي نباش  آلوده  عجالتا   شما .  رند ي بگ   گر ي د 

  ي ز ي چ   ک ي   ن ي ا   عوض .  د ي کن   حذفش   ي کل به   را   ي ق ي موس   ن ي ا   م؟ ي کن   انت ي خ   د ي با   ما   م؟ ي بده   ي ق ي موس   آنها   به   د ي با   ما 

  که   ي ث ي خب   عادت   آن   از .  د ي بده   ي آموزندگ   به   عادت   را   مردم   ي ها جوان   و   را   مردم   کم کم .  باشد   آموزنده   که   د ي بگذار 

 (.205، ص 9، ج 1385  ، ي ن ي )خم   د ي برگردان   داشتند، 

دوران انقلاب و دفاع    ي ق ي موس   ي دات متعال ي از تول   ي ر كرد و بخش قابل توجه يي انقلاب تغ   ي روز ي دگاه بعد از پ ي ن د ي ا 

رسد  ي ست، اما به نظر م ي ن   ي ن و فتاوا شک ي بودن قوان   ي و كاربرد   ي ر فتواست. اگرچه در روزآمد يي ن تغ ي مقدس حاصل ا 

ما با    ي ر خط ي ك س ي ا در  ي كنند. گو ي ر م ي ر و تفس ي خواست جامعه تعب  ي را در پ  ي نظرها احکام و حدود اله اظهار   ي بعض 

 :  ي دگاه برخ ي م؛ چون از د ي كن   ي د ط ي غرب را با   ي نما ي و س   ي ق ي ر موس ي چند سال همان مس   ة فاصل 
  کجا   ما   نکه ي ا .  باشد   داشته   ي ق ي عم   ار ي بس   ي معنا   ما   ي برا   د ي با   آمده،   وجود   به   ي ا کره   ي ق ي موس   به   که   ي ا علاقه   مقدار   ن ي ا 

  رد ي گ ي م   قرار   ي ر ي مس   در   ما   نوجوان   و   کودک   و   م ي داد   ر يي تغ   را   ران ي ا   ي ق ي موس   ة ذائق   طور ن ي ا   که   م ي کن ي م   و   م ي کرد   اشتباه 

  م ي بگو   خواهم ي نم   طبعا .  داد   پاسخ   آن   به   د ي با   که   است   بزرگ   ار ي بس   چالش   ک ي   ن ي ا .  شود   ي ا کره   ي ق ي موس   ة فت ي ش   که 

  د ي جد   ي ق ي موس   ، ي ران ي ا   ي ق ي موس   ي برا   را   مجال   ي وقت   ما   که   است   ن ي ا   ي اصل   ة مسئل   اما   ست، ي ن   ما   ة مسئل   ها پرسش   ن ي ا 

  از   ي ک ي   ي ق ي موس   سند   ة توسع   نظرم   به   پس .  د ي آ ي م   د ي پد   يي فضاها   ن ي چن   م، ي کن ي م   تنگ   مدرن ]حلال[   ي ق ي موس   و 

 (.1403،  ي است )صالح   مطلوب   نظرم   به   شده   سند   ک ي   ي دارا   ي ق ي موس   که   ن ي هم .  ماست   ي کردها ي رو   ن ي تر مهم 
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 نسبت به هنر   ي ه ي کرد تنز ي رو   ي امدها ي : پ 1نمودار  

ش مشهود است.  ي ش از پ ي ن ب ي ن و متشرع ي د   ي ت علما ي ف و مسئول ي تکل  ي نکه با شروع انقلاب اسلام ي حاصل بحث ا 

و سرعت    ي ار ي گذشته را مرتفع كرده و با هوش   ي ها وفقه كمبودها و ضعف ي مستمر و ب   ي با تلاش   ي ست ي با   ي انقلاب   ي فقها 

است    ي اسلام   ة جامع   ي از ضرور ي ن ن ي از ا   ي ش رو بخش ي ز احصا و پاسخ دهند. پژوهش پ ي د را ن ي مسائل مستحدثه و جد 

  ة جامع   ي ازها ي تر ن ق ي افته و با درك عم ي ش  ي ن مسئله، توجه لازم به آن افزا ي دوار است با برجسته شدن ا ي كه نگارنده ام 

 ساز انقلاب منجر شود.  شبرد اهداف تمدن ي پ   ي ت نقاط قوت برا ي ص و تقو ي انقلاب، به رفع نقا   ي ق ي و موس   يي نما ي س 

 ي ر ي گ جه ي نت 

  اگر  شود، ي م  شمرده  مستحب   موارد  ي برخ   در   و  مباح  خود   ذات   و   اصل  در   هنر   ه، ي امام   ي فقها   دگاه ي د   در   نکه ي ا   وجود  با 

  به   ي حت   تواند ي م   رود،   كار به   منکر   از   ي نه   و   معروف   به   امر   مانند   ي شرع   ف ي وظا   انجام   و   ن ي د   غ ي تبل   ي برا   ي ابزار عنوان  به 

  اختلاف   و   ابهام   با   ي موارد   در   و   دارد   ي سلب   و   ي ه ي تنز   ي کرد ي رو   ي ع ي ش   ي علما   ي فتاوا   غالب   اما   برسد،   وجوب   سطح 

  آثار   د ي تول   در   تعلل   باعث   ي كل   ة حوز   دو   در مجموع .  كند   روشن   را   مقلدان   ف ي تکل   تواند ي نم   صراحت به   كه   است   همراه 

اجتهاد    ي فن   نکات   در   ابهام   و   . اختلاف 1:  بخش   دو   در   ي ه ي تنز   کرد ي رو   عوامل (  الف :  است   شده   انقلاب   از   بعد   ي هنر 

  ، ي شناس موضوع   هدف،   و   غرض   ه، ي تق   حرام،   با   تقارن   ، يي گرا اسم   و   يي كاركردگرا   مرجع،   عنوان   كشف   در   اختلاف   شامل ) 

  شامل ) ت  ي حاكم   و   فرهنگ   با   ارتباط   در   اختلاف   و   . ابهام 2  ؛ ( متخصص   از   استفاده   و   موضوع   بلوغ   به   توجه   مباحث،   خلط 

ي به هنر
ي رويكرد تنزيه

پيامدها

باز شدن زبان طعن منتقدان

توقف رشد و توليد هنرهاي فاخر

گرايش به هنر ديگر فرهنگ ها

ايجاد تساهل و تسامح در دين

عدول از حريم قانون و شريعت

تخريب سينما و آلات موسيقي

ايجاد بدگماني و سوء ظن
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  نقش   ، ي اسلام   مناسب   ي الگو   وجود   عدم   فاسد،   ي الگو   تکرار   و   امتداد   مکان،   و   زمان   كردن   لحاظ   عرف،   مصداق   ن يي تع 

  ق ي تحق   ي ها روش   عدم   عت، ي شر   و   ت ي حاكم   ة فاصل   ت، ي حاكم   نوع   فتوا،   ي اجتماع   ثمرات   و   بازخورد   به   توجه   ، ي فناور 

  فاخر،   ي هنرها   د ي تول   و   رشد   توقف   منتقدان،   طعن   زبان   شدن   باز   شامل ) هنر    به   ي ه ي تنز   کرد ي رو   ي امدها ي پ (  ب   ؛ ( ي كاربرد 

  و  حلال  و   حرام  ختن ي آم  عت، ي شر  و   قانون  م ي حر  از   عدول  ، ي ق ي نما و آلات موس ي ب س ي تخر  ظن، سوء   و  ي بدگمان  جاد ي ا 

  است   شده   باعث   موضوع   ن ي . ا ( ها فرهنگ   و   ممالك   گر ي د   هنر   به   کرد ي رو   و   ش ي گرا   و   ن ي د   در   تسامح   و   تساهل   جاد ي ا 

  جامعه   در   فتاوا   ا ي   داشته   محتاطانه   ي کرد ي رو   ، ي ق ي موس   و   نما ي س   مانند   د، ي جد   ي هنرها   با   مواجهه   در   فقها   ي برخ   كه 

  رفع   با   است   ي ضرور   اجرا   و   ي گذار قانون   در منصب   عت ي شر   گرفتن   قرار   و   ي اسلام   انقلاب   وقوع   با .  نشود   اجرا   ي درست به 

  ازآنجاكه .  شود   فراهم   ي اسلام  ن ي نو  تمدن   اهداف   شبرد ي پ   ي برا  ي متعال  و   فاخر  هنر  از  ي بردار بهره   ر ي مس  موجود،   موانع 

  احکام   به   ي اب ي دست   ي برا   ي ست ي با   است،   ي امروز   ة جامع   ي ازها ي ن   با   ق ي تطب   ي برا   ي ا گسترده   ي ها ت ي ظرف   ي دارا   ه ي امام   فقه 

  حل   بر   علاوه   ، ي فناور   و   ي اجتماع   تحولات   به   توجه   و   ي ا رشته ن ي ب   ي همکار   شتر، ي ب   قات ي تحق   با   ، ي كاربرد   و   ق ي دق 

 . كند   فراهم   ي اسلام   ة جامع   در   ي متعال   و   متعهد   ي هنرها   رشد   ي برا   را   نه ي زم   موجود،   ابهامات 
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Abstract 
This research elucidates the distinctive components of acting in Ta'ziyeh, as 

a quintessential Iranian performative art, and in cinema, as a modern global 

art form. By analyzing the characteristics of acting in both domains, this study 

delineates their constituent elements and, through comparison, identifies their 

divergent aspects. The objective is to delineate the differences between acting 

in Ta'ziyeh and cinema by describing their respective forms, with emphasis 

on the tools, elements, and spatial contexts inherent to each art form. 

Conducted through a descriptive-analytical methodology and utilizing 

library and archival resources, this research aims to yield reliable and valid 

results. The findings affirm fundamental differences between the two: the 

Ta'ziyeh actor must construct their technical performance in accordance with 

specific social, religious, and customary parameters, whereas the cinema 

actor's craft is shaped primarily by technological considerations and the 

employment of imagination and creative fantasy. 
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 پژوهشي نوع مقاله:  

 1نما ي و س   ي ران ي ا   ي ش ي عنوان هنر نما ه به ي در تعز   ي گر ي متفاوت باز   ي ها ن مؤلفه يي تب 

 amir.abedinpoor@ut.ac.ir ران ي پژوهش هنر، دانشگاه تهران، تهران، ا   ي تخصص   ي دکتر   ي نشجو دا   / پور عابدين امير  
    ران ي با، دانشگاه تهران، تهران، ا ي ز   ي ، دانشکدگان هنرها ي تجسم   ي هنرها   ة هنر، دانشکد   ي استاد گروه مطالعات عال   /         بلخاري قهي حسن 

   hasan.bolkhari@ut.ac.ir 
عال   / آژند يعقوب   مطالعات  گروه  دانشکد   ي استاد  هنرها ي تجسم   ي هنرها   ة هنر،  دانشکدگان  ا ي ز   ي ،  تهران،  تهران،  دانشگاه   ران ي با، 
 yazhaand@ut.ac.ir 1404/ 06/ 03ـ پذيرش:    1404/ 05/ 08دريافت:  

 ده ي چک 

و    ي ران ي ا   ي ش ي عنوان هنر نما ه به ي در تعز   ي گر ي متفاوت باز   ي ها ن مؤلفه يي پژوهش حاضر با موضوع تب 
و    ي ش ي نما   ي از هنرها   ي ا عنوان گونه ه به ي در تعز   ي گر ي ات باز ي خصوص   ي كند تا با واكاو ي نما، تلاش م ي س 

مدرن    ي عنوان هنر نما به ي در س   ي گر ي ، باز يي و از سو   ي ران ي كهن ا   ي ش ي نما   ة و ي ن ش ي تر حال شاخص ن ي درع 
شان  متفاوت   ي ها آنها، به جنبه   ة س ي پرداخته و با مقا   ي گر ي ن دو شکل از باز ي ا   ي ها ن مؤلفه يي ، به تب ي و جهان 
ن اشکال مختلف  يي ف و تب ي نما بر اساس توص ي ه و س ي در تعز   ي گر ي باز   ي ها ح تفاوت ي ابد. هدف، تشر ي دست  

ن پژوهش با  ي نماست. ا ي ه و س ي د بر ابزار، عناصر و فضا در جهان حاكم بر دو هنر تعز ي با تأك   ي گر ي باز 
تحل   ي ف ي توص   ي روش  رس   ي ل ي ـ  انجام  برا ي به  و  از   ي آور جمع   ي ده    يوها ي آرش   و   كتاب   ابزار   اطلاعات 

  ي ها افته ي ابد.  ي ج قابل اتکا و قابل قبول دست  ي شده كه به نتا   است و تلاش   گرفته   بهره   ي ا كتابخانه 
در    ي گر ي ه و باز ي تعز   ي گر ي در باز   ي اساس   ي ها ن اذعان دارد كه ضمن وجود تفاوت ي پژوهش حاضر بر ا 

رفتار كرده و متأثر از آنها    ي و عرف   ي ، مذهب ي ست متناسب با مختصات اجتماع ي با ي ه م ي گر تعز ي نما، باز ي س 
شتر از نوع  ي نما ب ي گر س ي باز   ي ن مختصات برا ي خود را بنا كند و در مقابل، جنس ا   ي باز   ي ک ي تکن   ة و ي ش 

 ال خلاق است. ي ا خ ي ل و  ي از تخ   ي ن بهرمند ي ك و همچن ي تکنولوژ 

 . ي ران ي ، هنر ا ي ش، هنر اسلام ي نما، نما ي ه، س ي ، تعز ي گر ي ن، باز يي آ   ها: كليدواژه 

 

  يي كه با راهنما  باشد ي م   نما« ي در تئاتر و س   ي گر ي متفاوت باز  ت ي در باب ماه  ي اول با عنوان »پژوهش   ة نگارند  ي دكتر  ة مقاله مستخرج از رسال  ن ي ا  . 1

 نگارندگان دوم و سوم در دانشگاه تهران ارائه شده است. 
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 مقدمه 

  از .  است   بوده   مأنوس   ي آدم   با   همواره   خ ي تار   ي ابتدا   از   گرفتن   قرار   ها توجه   كانون   در   و   شدن   ده ي د   به   علاقه   و   اق ي اشت 

  ي برا   ها وه ي ش   ن ي بهتر   از   ي ک ي   به   بدل   ي گر ي باز   ، ي سوس ي ون ي د   ي ها جشن   بستر   در   و   ح ي مس   لاد ي م   از   قبل   ي ها سده   همان 

  نما، ي س   اختراع   با   نوزدهم   قرن   اواخر   از   خصوصاً  تئاتر،   و   ي ش ي نما   ي هنرها   ظهور   با   بعدها   و   گشته   ها انسان   شدن   ده ي د 

 . است   گرفته   نام   ت ي محبوب   و   شهرت   جهان   به   پرتاب   ي سکو   ن ي تر مناسب 

  ي ها رسانه   ة هم   در   تواند ي م   گر ي باز   ك ي   و   است   ر ي ناپذ ك ي تفک   ت ي كل   ك ي   ي گر ي باز   كه   متصورند   غلط   به   ي ار ي بس 

  نما ي س   گران ي باز   حضور   از جمله   موارد   ي ار ي بس   در   كه   د ي نما   ي ن ي آفر نقش   رسانه،   آن   به   مربوط   آموزش   و   درك   بدون   ي ان ي ب 

  ي ران ي ا  ي ش ي نما   ي ك نوع از هنرها ي عنوان  ز به ي ه ن ي است. تعز   شده  ثابت   مطلب   ن ي ا  خلاف   كاملًا  بالعکس   ا ي   و  تئاتر   در 

 رد. ي فرا گ   ي خوب را به   ي گر ي گونه از باز ن ي اصول و فنون ا   ي ست ي ز با ي ه ن ي گر تعز ي ات مستثنا نبوده و باز ي ن خصوص ي از ا 

نما با تئاتر  ي لم و س ي ك ف ي حاكم بر    ي ن دارد؛ چراكه جو و فضا ي اد ي بن   يي ها تفاوت   ي گر ي باز   ة ه مسئل ي نما و تعز ي در س 

  از   تر جوان   ار ي بس   نما ي س   در   ي گر ي باز   دگرگون و متفاوت دارد. ازآنجاكه   ي ه كاملًا شکل ي ش تعز ي ك نما ي ته حاكم بر  ي کال ي 

  شمار انگشت   و   اندك   ار ي بس   نما ي س   ي گر ي باز   رامون ي پ   ي اصول   ي ها پژوهش   و   منابع   است،   ش ي ه و نما ي تعز   در   ي گر ي باز 

  در   ده است، اما ي به سرانجام نرس   ي چ بحث و پژوهش قابل استناد ي ز تا به امروز ه ي ه ن ي در تعز   ي گر ي باز   ة و در حوز   بوده 

  از   دوگونه   ن ي ا   اس ي ق   ي راستا   در   ن ي همچن .  شمارند ي ب   و   گسترده   تئاتر   ي گر ي باز   ة حوز   در   ها پژوهش   و   ها ه ي نظر   مقابل، 

  و   جامع   منبع   چ ي ه   متأسفانه   امروز   به   تا   نما ي س   و   ه ي تعز   در   ي گر ي باز   ي ها تفاوت   ح ي تشر   باب   در   پژوهش   و   ي گر ي باز 

  صرفاً  ، ي گر ي باز   ة رشت   در   ي دانشگاه   و   ك ي آكادم   ي ها آموزش   ران ي ا   در   ي طرف   از .  است   ده ي نرس   سرانجام   به   ي ن ي اد ي بن 

  ارائه   نما ي س   در   ي گر ي باز   آموزش   موضوع   با   ز ي ن   ي درس   تك   ي حت   ا ي   و   ش ي گرا   چ ي ه   و   بوده   تئاتر   ي گر ي باز   بر   متمركز 

 ان را مرتفع نمود. ي ن م ي بتوان مشکلات موجود در ا   يي ها ن پژوهش ي د با چن ي ن راستا شا ي در هم   . گردد ي نم 

  و   ه ي تعز   در   ي ـ اجتماع   ي ن يي آ ) متفاوت    يي اجرا   ة ن ي زم   دو   چگونه   كه   است   سؤال   ن ي ا   به   پاسخ   ي پ   در   پژوهش   ن ي ا 

  كنش   در   ي متفاوت   كاملًا  ي كاركردها   و   ك ي تکن   ، ي شناس ي هست   ي ر ي گ شکل   به   منجر (  نما ي س   در   گرا ك ـ واقع ي تکنولوژ 

  ة حوز   وارد به گران تازه ي از باز   ي م كه تعداد ي ا ن موضوع بوده ي گذشته شاهد ا   ي ها ن در سال ي همچن   . شود ي م   ي گر ي باز 

ك  ي ا لحن خود را به آنها نزد ي ها و  ، كنش يي نما ي س   ي ها لم ي ا ف ي و    ي ون ي ز ي تلو   ي ها ال ي گران سر ي ر باز ي ه تحت تأث ي تعز 

تقل   يي ها كرده و در صحنه  باز ي به  آنها،  از  ا   يي ها كنند كه پژوهش ي م   ي د  امروز م ي از  ها و  تواند ضرورت ي ن دست 

 ادآور شود. ي ان و  ي را نما   ي گر ي ن دو نوع باز ي ك از ا ي هر   ي ها ي مرزبند 

  هنر   ي ها مؤلفه   ي واكاو   اساس   بر   نما ي س   و   ه ي تعز   در   ي گر ي متفاوت باز   ي ها ن مؤلفه يي تب   ن پژوهش ي ا   ي اصل   هدف 

  ي ن ي آفر نقش  ي راهکارها   ن يي تب   . نماست ي س   و  ه ي ش تعز ي نما   بر  حاكم  جهان  در  فضا   و  عناصر  ابزار،  بر   د ي تأك  با  ي گر ي باز 

  ي رو   ش ي پ   ر ي مس   از  ي ق ي دق   م ي نما، ترس ي س  و   ه ي تعز   مخاطب   با   ا ي پو   و  مؤثر  ي ارتباط  ي برقرار  جهت   در   گر ي باز   بهتر   هرچه 
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  گر و شناخت ي کد ي   بر   نما ي س   و   ه ي تعز   ي گر ي باز   متقابل   رات ي تأث   ي ، واكاو ي گر ي باز   متفاوت   ة عرص   دو   به   ورود   جهت   گر ي باز 

ن  ي ن راستا به ا ي ن پژوهش است، و در هم ي گر اهداف ا ي نما از د ي س   و   ه ي ش تعز ي نما   در   ي گر ي باز   ي ها مشخصه   و   عناصر 

 نما وجود دارد؟ ي ه و س ي در تعز   ي گر ي ان باز ي م   يي ها شود كه چه تفاوت ي پرسش پاسخ داده م 

  و   ه ي تعز   در   ي باز   ي ها تفاوت   بر   تمركز   با   ي گر ي باز   عناصر   و   ها شاخص   ن يي تب   و   ي واكاو   با   دارد   قصد   پژوهش حاضر 

 آورد.   هنر فراهم   دو   ن ي ا   گران ي باز   ي حت   و   حرفه   ن ي ا   به   مندان علاقه   بهتر   هرچه   شناخت   و   درك   جهت   را   ي بستر   نما، ي س 

 ق ي تحق روش  

عنوان  ه به ي در تعز  ي گر ي متفاوت باز  ي ها ن مؤلفه يي تب به   ي ل ي تحل   ـ  ي ف ي ، با استفاده از روش توص ي ف ي ن پژوهش ك ي در ا 

  ي ا كتابخانه   ي وها ي آرش   ز از ابزار كتاب و ي ن عات  طلا ا   ي آور جمع   ي برا .  پرداخته شده است نما  ي و س   ي ران ي ا   ي ش ي هنر نما 

 بهره گرفته شده است. 

 ق ي تحق   ة ن ي ش ي پ 

تب   ي در راستا  باز   ي ها ن مؤلفه يي موضوع خاص  تعز   ي گر ي متفاوت  چ  ي نما، ه ي و س   ي ران ي ا   ي ش ي عنوان هنر نما ه به ي در 

  ي ن مبحث را به شکل ي كه توانسته باشد ا   ي قابل ذكر   ة ن ي ش ي ران صورت نگرفته است و پ ي تا به امروز در ا   ي پژوهش 

ه  ي در تعز   ي گر ي رامون موضوع خاص باز ي ن پ ي د وجود ندارد؛ همچن ي ك پژوهش واحد دنبال نما ي در   ي گسترده و كاربر 

باشند،  ي ك دست م ي ها كمتر از انگشتان  نما، پژوهش ي س  ي گر ي ست و در موضوع باز ي در دسترس ن   ي چ پژوهش ي ز ه ي ن 

 اند. اب ي شمار و كم دو مورد و در موارد ترجمه هم انگشت   ي ک ي كه حداكثر    ي ف ي در موارد تأل 

را   ي گر ي ن دو عرصه از باز ي وجود ندارد كه ا   ي ق جامع و مبسوط ي چ پژوهش و تحق ي طور كه ذكر شد، ه اما همان 

 كرده و برشمارد.   ي بند گر شرح داده و افتراقات آنها را دسته ي کد ي در كنار  

 گردد: ي ذكر م   ي گر ي ت باز ي كل   ة گرفته در حوز انجام   ي ها در ادامه چند نمونه از پژوهش 

(.  1387)   نگمار برگمان ي اكازان و ا ي ال   ة نما از نگاه دو كارگردان برجست ي در تئاتر و س   ي و كارگردان   ي گر ي باز . كتاب  1

مورد استفاده    ي ها وه ي داست، صرفاً ش ي طور كه از عنوانش پ اش و همان ن كتاب به گواه مطلب ذكرشده در مقدمه ي ا 

  ي شان آن هم به شکل ي ش ي و نما   يي نما ي گر در آثار س ي ت باز ي و هدا   ي ن دو كارگردان مشهور را در كارگردان ي توسط ا 

 قرار داده است.   ي خلاصه و كوتاه مورد بررس 

ان  ي مجر   ي ست برا ا   يي ن كتاب راهنما ي (. ا 1383)   ي ون ي ز ي و تلو   يي نما ي س   ي ها ن ي در برابر دورب   ي گر ي باز . كتاب  2

  ي عمل كرده و خود را با تکنولوژ   ي ون ي ز ي و تلو   يي نما ي س   ي ها ن ي ابند كه چگونه در مقابل دورب ي گران تا در ي و باز   ي ون ي ز ي تلو 

ب ي ا  اما  تکنولوژ ي ن دو عرصه وفق دهند،  اصول  بر  متمركز  استود ي شتر  برنامه   ي ون ي ز ي تلو   ي وها ي ك  همچون    يي ها و 

 است.   ي خبر   ي وگوها گفت 

  ي ا ي است از كارگاه آموزش  ي ن كتاب گزارش مکتوب ي (. ا 1390)  ن ي دورب  ي برا  ي ، باز ي گر ي باز  ي ها درس . كتاب 3
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شبرد كارگاه و  ي ان و روند پ ي ات خود در مواجهه با هنرجو ي برگزار نموده و تجرب   ي گر ي باز   ة ك مدرس ي كه مؤلف آن در  

 ن كتاب منعکس كرده است. ي نات را به شکل خلاصه در ا ي تمر 

باشد؛  ي موجود نم   ي ن موضوع خاص در بانك اطلاعات ي از ا   ي ا نه ي ش ي چ پ ي رانداك، ه ي ا   ي پژوهش   ة ن ي ش ي طبق استعلام پ 

 رسد. ي ع به نظر م ي ن مقاله بد ي كشد و ا ي ش م ي د را به پ ي جد   ي ن پژوهش مبحث ي رو ا ن ي ازا 

 ي چارچوب نظر 

  ي گذار فاصله »   ي نظر  ة دوگان  اساس   بر  ي گر ي ن دو نوع از باز ي ا   ي ها ن مؤلفه يي آن تب  ي سه و در پ ي مقا   ن پژوهش ي در ا 

  ز ي ن   « ي گذار فاصله   اثر »   نام   با   كه   ي برشت   ي گذار فاصله   . شد   خواهد   انجام   « ي سلاوسک ي استان   يي گرا واقع »   و   « ي برشت 

و    ي پندار ذات از هم   ي فاصله و دور   جاد ي ا   ي برا   برشت   برتولت   توسط   كه   است   ي ش ي نما   ة و ي ش   ك ي   شود، ي م   شناخته 

 . است   شده   مطرح   شتر تماشاگر به تفکر و تعقل ي ب   ي ک ي نزد 

  متوجه   را   مخاطب   تا   كرد   تلاش   ، ي گانگ ي ازخودب   مختلف   ي ابزارها   ي ر ي كارگ به   و   چهارم   وار ي د   شکستن   با   برشت 

  شده ارائه   ي اجتماع   مسائل   ل ي تحل   به   را   او   تا   زودگذر را در او به وجود آورد،   ي نکه احساسات ي كند تا ا   اجرا   رمتن ي محتوا و ز 

  انتقال   ي برا   غلوشده   ي ک ي ز ي ف   اعمال   و   حركات   از   ، ي درون   ي عاطف   حالات   بر   ه ي تک   ي جا به   گران ي وه باز ي ن ش ي در ا   . زد ي برانگ 

  مورد   ا در ي دهند    قرار   خطاب   مورد   را   مخاطب   ماًي مستق   است   ممکن   آنها   . كنند ي م   استفاده   ي اجتماع   ي ها نگرش   و   روابط 

  ش ي نما   ك ي   ي تماشا   حال   در   كه   كنند   ي ادآور ي   تماشاگران   به   تا   ح واضح دهند ي كه در حال انجام است توض   ي عمل 

با نقش    ي عاطف   ي پندار ذات هم   و  ي روان   ت ي واقع   از  كه   كرد ي م   ق ي تشو  را   گران ي باز  ان. برشت ي ت در جر ي واقع  نه   هستند 

 (. 56 ـ53، ص 1355،  ي كنند )تعاون   ي دور 

  ن ي كنستانت   توسط   كه   دارد   ك ي ستمات ي س   ي کرد ي رو   به   اشاره   ي گر ي باز   در   ي سلاوسک ي استان   يي گرا روش واقع   ، در مقابل 

  ي درون   ي روان   و   ي عاطف   ي زندگ   ق ي طر   از   ي واقع   و   ر ي باورپذ   ي ها ت ي شخص   بر خلق   كه   است   شده   مطرح   ي سلاوسک ي استان 

  در   ، ي سطح   ي ش ي نما   ي ها ك ي تکن   بر   ه ي تک   ي جا به   تا   كند ي م   ق ي تشو   را   گران ي باز   كه   است   ي روش   ن ي ا .  اشاره دارد   گر ي باز 

 . بپردازند   ي شناخت كاف   و   درك   با   ها ت ي شخص   دن ي كش   ر ي تصو   به   ي برا   خود   ل ي تخ   و   تجارب 

  احساسات   از  و  كنند   تلاش  خود   ي اجرا   در   ي درون   قت ي حق   ك ي   ي برا  د ي با   گران ي باز   كه  بود  معتقد   ي سلاوسک ي استان 

  ي عاطف   ة كرد كه از حافظ ي ق م ي گران را تشو ي او باز   . ند ي نما   استفاده   نقش   ط ي شرا   با   ارتباط   ي برا   خود   ي ات شخص ي تجرب   و 

نقش    ي فا ي كنند و هنگام ا   استفاده   ي گر ي باز   هنگام   مشابه   احساسات   ي ن ي بازآفر   و   ي دسترس   ي برا   گذشته   ات ي خود و تجرب 

 (. 72، ص 1398ند )پاول،  ي صحنه، كاملًا در جلد نقش فرو رفته و خود را فراموش نما   ي بر رو 

 از آن   ي خ مختصر ي و تار   ي گر ي باز   ة دربار 

رخ داد و آنها از   ي و كمد   ي سندگان تراژد ي ن نو ي ب  ي ، رقابت اصل ي ش ي ا مسابقات نما ي ها  در دوران باستان، در جشنواره 
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آثار    ي خود بود و در اجرا   ي گر تراژد ي سنده تنها باز ي ، نو ي برخوردار بودند. در آغاز ظهور تراژد   ي ا ژه ي ت و ي شهرت و موقع 

و    ي ونان ي س  ي پ ر از تس ي غ دا كردند. به  ي صحنه حضور پ   ي گر دوم و سوم رو ي رفته باز رفته   ي سان بعد ي نو نامه ش ي نما 

(.  Swift, 1976, p.61ده است ) ي گران عهد باستان به دوران ما نرس ي گر باز ي از د   ي ق ي ، نام و نشان دق ي وس روم ي روسک 

را از    ي متن و گفتار نوشتار   ي گر تراژد ي ان بود. باز ي سرا ت گروه هم ي ار كمتر از اهم ي گر بس ي ت باز ي در ابتدا نقش و اهم 

خود،    ة اف ي ، حركت و ق ي بدن   ي گوناگون نه از باز   ي ها ت ي شخص   ي باز   ي گران برا ي كرد و باز ي خود منتقل م   ي ق صدا ي طر 

 كردند. ي گوناگون استفاده م   ي ها بلکه از ماسك 

  ي ا ي سا مطرود و از مزا ي گران از طرف كل ي باز   ي لاد ي م   315اروپا، در سال    ي اجتماع   ي ت بر زندگ ي ح ي مس   ة بعد از سلط 

راكل و  ي ش م ي سپرده شد و نما   ي باً به فراموش ي ش تقر ي نما   ي محروم شدند. در طول ده قرن، تئاتر و اجرا   ي اجتماع 

شد. در  ي داده نم   ي ت ي اهم   ي گر ي و باز  ي هنر  ي ها ز به جنبه ي ن مراسم ن ي افت كه در ا ي ت رواج  ي ح ي غ مس ي تبل  ي ستر برا ي م 

  ة ي كردند و در حاش ي تماشاگران را سرگرم م  ي ر ي گ سا، با معركه ي گرد، دور از چشم كل گران دوره ي ، باز اواخر قرون وسطا 

  ي ا كردند. حرفه ي افت م ي در   ي ش، پول ي نما  ي ها، در ازا و مضحکه   ي باز ، شعبده ي باز مکاره با لوده   ي ا در بازارها ي شهرها 

تئاتر به    ة صحن   ي ز رو ي گران زن ن ي دوم قرن هفده باز   ة م ي تئاتر كشاند و در ن   ي سو افراد باذوق را به   ي گر ي شدن هنر باز 

كوچك    ي ها لشکر در گروه ي اه ي نقش س   ي و اجرا   يي منظور پادو گران به ي اغلب باز   1780  ة نقش پرداختند. تا ده   ي اجرا 

سندگان  ي نو   ي ها ش ي باشکوه نما   ي ، در سراسر اروپا، تئاتر و اجرا ي ش و رشد بورژواز ي دا ي كردند. همراه با پ ي كار م شروع به 

شتر احساس  ي گران هر روز ب ي ت و آموزش باز ي تئاتر، ضرورت ترب   يي جه، به دنبال شکوفا ي افت و درنت ي بزرگ رونق  

آواز و دكلمه در سال    ي سلطنت   ة س با نام مدرس ي گر تئاتر و اپرا در پار ي ت باز ي ترب   ي برا   ي رسم   ة ن مدرس ي شد. اول ي م 

گر  ي بود كه د   ي گر ي جهان باز   ي برا   يي روشن و جادو   ي ر ي ن آغاز مس ي د ا ي (. شا 11، ص 1401درو،  ي س شد )د ي تأس   1784

 و آموزش بود.   ي اصول   ي ر ي ادگ ي ازمند  ي رفت كه ن ي شمار م ك فن و تخصص به ي ، بلکه  ي ك سرگرم ي تنها  نه 

  ركننده ي گ غافل   اگر   ي حت   گر ي باز   اعمال .  باشد   داشته   وجود   ت ي شخص   ي ها كنش   پس   در   ي منطق   ي ست ي با   ي گر ي در باز 

گر وابسته است  ي ح باز ي صح   ي ن موارد به اجرا ي ا   ي ند و تمام ي بنما   ي منطق   و   موجه   آنها،   در   شدن   ق ي دق   از   پس   د ي با   باشند، 

مانند  قت  ي منسجم و حق   ي ا نش انگاره ي لم و چه بر صحنه، آفر ي گر، چه در ف ي (. اصل كار باز 37ص   ، 1399پور،  ن ي )عابد 

ان  ي شتن را در جر ي د خو ي ن انگاره را جذب كند و تحقق بخشد. او با ي د بکوشد ا ي گر از همان آغاز كار خود با ي است. باز 

 نما بسازد. ي در س   ي اصطلاح كار تداركات ا به ي تئاتر    ي ها ن ي تمر 

ها  ي ژگ ي ن و ي از ا   ي ک ي عوامل فاقد آنها هستند.    ي د باق ي باشد كه شا   ي ممتاز   ي ها ي ژگ ي و   ي د دارا ي گر با ي امروزه باز 

م  ي توان ي ا م ي م  ي شناس ي تر از آن است كه ما م ي زه قو ي ن غر ي زد. ا ي انگ ي م كردن بر   ي باز   ي گر را برا ي است كه باز   ي ا زه ي غر 

  ي ست ي كه نامش استعداد است، با   ي ا كننده ن يي گر فکر او، روان او، روح او و آن جوهر تع ي وجود باز   ي م. تمام ي ح كن ي تشر 

 (. 11، ص 1372اش شود )آدلر،  وقف حرفه 
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 خ آن ي مختصر بر تار   ي و مرور   ي ران ي ا   ي ش ي عنوان هنر نما ه به ي تعز   ة دربار 

اسلام   ي ا ي دن   ة شد ارائه  ي ش )درام( بوم ي ف از تنها نما ي ن توص ي تر ح ي د صح ي ز است، اما شا ي برانگ ناً بحث ي ق ي ه ي عنوان تعز 

ستر  ي در قرون وسطا به م   ي مذهب   ي ها ش ي ها با نما گونه درام ن ي ه كه ما آن را به علت شباهت ا ي تعز  ي عرب   ة باشد. »واژ 

ش  ي ن نما ي ا   ي ژگ ي (. و 113، ص 1369شود« )خوتسکو،  ي مشتق م   ي و سوگوار   ي دار ماتم   ي عن ي م، از عزا،  ي كن ي ترجمه م 

  ي و شهر   يي روستا   ة ان ي گانه ساختن هنر عام ي زد و با  ي آم ي درهم م   ي كل   ي ق ي آن است كه صراحت و انعطاف را با حقا 

گذارد، بلکه  ي نم   ي گر باق ي خته و ساده، تماشاگر و باز ي ر، فره ي و انسان، ثروتمند و فق   ي ان صورت ازل ي م   ي چ مرز ي ه 

  ي است كه قالب و مضمون آن از سنن مذهب   ي ن يي آ   ي ش ي نما   ي ران ي ا   ة ي است. »تعز   ي گر ي ك و غنابخش د ي ك شر ي هر 

و    ي اس ي راث خاص س ي است كه در اصل از م  ي ران ي اً ا ي ، اما قو ي ش، اگرچه در ظاهر اسلام ي ن نما ي دار متأثر است. ا شه ي ر 

 (. 7، ص 1384،  ي خود ملهم است« )چلکووسک   ي فرهنگ 

، چهار سال پس از واقعة كربلا اتفاق  ن ي امام حس   ي سوگوار   ي ان ي ب   ة و ي عنوان ش ه به ي وع تعز ي ح منابع، ش ي به تصر 

زمانه،    ي ها او سرتافته بودند، درمانده از ستم   ي ار ي شتر از  ي كه پ   ن ي اران امام حس ي از    ي بود كه شمار   ي افتاد و آن زمان 

نان در  ي ند. ا ي د او برآ ي اران شه ي و    ن ي ل از امام حس ي ت و تجل ي كردند و دورهم گرد آمدند تا به حما   ي مان ي اظهار پش 

  ن ي اد امام حس ي خصوص در كوفه، همواره به  عه به ي روان مذهب ش ي كربلا، پ   ة افتند. پس از واقع ي ن شهرت  ي خ به تواب ي تار 

كربلا    ة واقع   ي كردند. سنت عزادار ي برگزار م   ي دا و پنهان، مجالس سوگوار ي ارانش، در روز عاشورا پ ي و مصائب او و  

  ي ها ن يي ه، از آ ي ع امام ي مذهب تش   ي ر ي گ شه گرفت و پس از شکل ي ر   ي ن دوستداران خاندان امام عل ي ج در ب ي تدر به 

از    ي ار ي داشت و به بس   ي شتر ي ب   ة ان دامن ي ع ي ز آداب و سنن ش ا   ي ت و هوادار ي ه در حما ي بو آنها شد. اقدامات آل   ي رسم 

ه، مراسم  ي بو داست كه پس از دوران آل ي د. پ ي بخش   ي ن آنها رواج داشت، صورت رسم ي ان دراز ب ي كه سال   ي ع ي ش   ي ها ن يي آ 

ه به  ي خصوصاً از دوران صفو   ي گر ن جلوه ي (. ا 28 ـ24، ص 1398دا كرد )آژند،  ي پ   ي شتر ي عاشورا جلوه و رونق ب   ي عزادار 

 كرد. ي دا م ي گاه خود را پ ي جا   ي رسم   ي ش ي نما   ة و ي ك ش ي عنوان  ه به ي ده و تعز ي ران به اوج خود رس ي بعد و خصوصاً قاجار در ا 

 نما ي س   ة دربار 

  ي هنر   عناصر   رسانه   ن ي ا .  كند ي م   ت ي روا   متحرك   ر ي تصاو   ق ي طر   از   را   ها داستان   كه   است   ي بصر   هنر   ي نوع   نما ي س 

كنار    متفاوت   ة تجرب   ك ي   ساختن   ي برا   را   ي ق ي موس   و   صدا   ن، ي تدو   ، ي كارگردان   ، ي بردار لم ي ف   ، ي گر ي باز   مانند   مختلف 

  و   افکار   بر   ي رگذار ي تأث   و   ي ساز فرهنگ   در   يي بسزا   نقش   خود،   ي فن   ي ها جنبه   از   فراتر   نما ي س   د. ي نما ي گر جمع م ي کد ي 

 دارد:  ي ن راستا بازن اظهار م ي در هم   . دارد   مردم   رفتار 
اي  خواهد آن را همچون حشراتي که از گذشته سينما عينيت در زمان است. فيلم ديگر فقط به حفظ شيء راضي نيست، نمي 

اند، در يک لحظه در خود بپوشاند. فيلم، هنر باروک را از انقباظ عضلاتش  نخورده مانده بسيار دور در کهربا سالم و دست 

 (.12، ص 1382بار، تصوير استمرار زماني آنها نيز هست، موميايي متغير است )بازن،  سازد. اينک براي نخستين رها مي 
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ز كه از  ي آن را ن   ي شناخت يي با ي ز   ي ها ي ژگ ي كند، و ي ن م ي را مع   ي ر عکاس ي شباهت كه انواع تصو   ي ها ن همان مقوله ي بنابرا 

 دارد. ي ز است، معلوم م ي متما   ي نقاش 

د نقاط ضعف و قوت آن را شناخت.  ي رو با ن ي است؛ ازا   يي ها ت ي محدود   ي ، دارا ي ارتباط   ي ا ك رسانه ي عنوان  نما به ي س 

ش  ي وب عت كم ي ل طب ي ق بزرگ را به دل ي حقا   ي د و حت ي تر است، اما آرامش، ام ك ي ن رسانه نزد ي برخورد و حركت به روح ا 

م،  ي ها و مفاه شه ي (. اند 22، ص 1389خن،  ي ش گذاشت )آر ي نما به نما ي ق س ي توان از طر ي م   ي آنها، به دشوار   ي ستا ي ا 

ستند؛  ي ش ن ي نما قابل نما ي ان هستند، در س ي كاغذ قابل ب   ي ت رو ي و شفاف   ي راحت كه به چنان آن   ي م انتزاع ي ژه مفاه ي و به 

ن ضبط كرد،  ي گر كه بتوان آنها را با دورب ي ز د ي ا هرچ ي وانات و  ي گران، ح ي ش و رفتار باز ي د در قالب نما ي م با ي چراكه مفاه 

ر بکشد: كنش و واكنش  ي را به تصو   ي دار ي د   يي و نها   ي ند خارج ي تواند برآ ي لم تنها م ي ر باشند. ف ي ل به تصو ي قابل تبد 

 لات. ي ا تما ي ها، تفکرات  زه ي از انگ   ي ناش 

خويش دور    ة از جهان زندگي هر روز   شوند و ما آرام يابند و زنده مي تصاوير دنياي خيالي به چشم ما واقعيت مي 

آوريم  شويم. سينما نيز گذر راه از بيداري به خواب و از واقعيت به خيال است. در تاريکي سينما به تصاوير گذرا باور مي مي 

تر  رود و در اين رفتن راست است به آنچه مي   شود. نگاهي هايمان همانند مي بينيم. پس فيلم به يادمان و اشباحي را زنده مي 

ها بارها  گوييم، اما اين قصه گويد: »در سينماتوگراف هم ما قصه مي يس مي نمايد. ژرژ ملي تر از هرچيز ديگر مي و زنده 

 (. 2، ص 1370شوند« )احمدي،  مي هايي هستند كه در تئاتر و رمان بيان  انگيزتر از داستان تر و شگفت كامل 

 ه ي در تعز   ي گر ي باز 

م به  ي به همراه او بود  ي ار ي شدند؛ سپس ما شاهد حضور دست ي در مجالس حاضر م  يي تنها  خوانان به در گذشته روضه 

  ي ک ي  ة دربار  ي خوان مطلب روضه  ي كرد. »گاه ي گو م و خوان گفت نشست و با روضه ي نام پامنبرخوان كه در كنار منبر م 

اب ي كربلا م   ة واقع   ي ها ت ي از شخص  از آن  با هم   ي ات ي گفت و پس  ارتباط  ت  ي ن موضوع و شخص ي را پامنبرخوان در 

سرچشمه    ي خوان از روضه   ي ا تئاتر مذهب ي ه  ي ش تعز ي نکه امکان دارد نما ي (. با ا 15، ص 1388،  ي ز ي خوانده است« )عز ي م 

 بوده است.   ي عزادار   ي ها آن بدون شك مرهون حضور دسته   ي گرفته باشد، اما بقا 

خواني و  شان براي مرصع دادند كه رئيسي داشت. آنان عموماً گويش و لهجه هايي تشکيل مي سازان يا بازيگران دسته شبيه 

چيز بود، در هر كار مداخله  كرد، مراقب همه اي صحنه را ترك نمي آواز مناسب بود. رئيس بر دسته نظارت كامل داشت، لحظه 

سازي را در صحنه و بيان درخورِ هر  انشاد و شبيه   ة داد. خارج از تعزيه به آنان آوازخواني و نحو كرد، شاگردانش را ياري مي مي 

شان را به دست نگرفته تا از رويش بخوانند، امري عمده و اساسي تلقي  آموخت. اين نکته كه بازيگران متن نقش نقش را مي 

ته قائل بودند و تعداد اندكي كه اين توانايي را داشتند، برتر  گفتند، شأني شايس شان را از بر مي شد، البته براي كساني كه نقش نمي 

شدند. دسته، مركب از مردان و كودكان بود. مردان، نقش اشخاص بزرگسال و پيرزنان و پيامبر و  از ديگران محسوب مي 

 (. 171، ص 1369داشتند )گوبينو،  عهده داشتند، در اين سه مورد اخير، بايد حجابي بر چهره مي   فرشتگان را به 
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  ي سرگرم   ة ل ي ك وس ي ا  ي   ي ك نوع باز ي ه را  ي ران تعز ي ست. مردم ا ي آن ن   ي رمذهب ي به مفهوم عام غ   ي ، باز ي خوان ه ي تعز 

و    ي ش ي نما   ي باز   ة و ي ك ش ي   ة دآورند ي است، پد   ي ش ي رنما ي غ   ي حماس   ة ك واقع ي كه اساساً  ي ه درحال ي نند. تعز ي ب ي خاطر نم 

  ي ز و جدل برا ي هر دو ست   ي ن يي ش آ ي و نما   ي د. »باز ي آ ي شمار م به   ي خاص از باز   ي ، شکل ي ن يي ش آ ي ست. نما ا   ي حماس 

بازنما ي   ي ز ي چ  )بلوكباش   ي ز ي چ   يي ا  باز 53، ص 1383،  ي هستند«  لفظ  مردم چون  فرهنگ  در  ماد   ي (.  و    ي مفهوم 

 كار نرفته است. ه به ي ا شب ي ه  ي تعز   ي گاه برا چ ي دارد، ه   ي رقدس ي غ 

ان هر  ي شدند. در م ي م م ي اخوانان تقس ي خوانان و اشق ا ي مهم اول  ة خوانان از نظر نقش به دو طبق ه ي ا شب ي خوانان ه ي تعز 

رو به نام  ن ي ش، زبانزد مردم بودند و ازا ي نقش خو  ي فا ي و مهارت در ا  ي ستگ ي وجود داشتند كه از نظر شا  ي طبقه افراد 

خوانان؛  . زن 3خوانان؛  . شهادت 2خوانان؛  . امام 1شدند:  ي م م ي ن دسته تقس ي خوانان به چند ا ي شدند. اول ي آن نقش معروف م 

شدند )آژند،  ي م م ي ا تقس ي خوان ساده و سپاه اشق خوان، مخالف شمرخوان، تخت   ة اخوانان به چهار طبق ي خوانان. اشق . بچه 4

ان آنها معمول بوده  ي ز در م ي ر لباس ن يي وجود داشته كه تغ   ي در قرن دوم هجر   ي عزادار   ي ها (. دسته 92، ص 1395

ه را  ي ش تعز ي ان نما ي ها، بن از نقش ي ن   ي رات لباس بر مبنا يي ن تغ ي ا   ي عزادار   ي ها قهرمانان موضوع دسته   ي است. البته برا 

بر اسب كه    ن ي مثلًا نقش امام حس   ي، زنجيرزني و... وجود داشته است؛ زن نه ي ها س ن دسته ي زند؛ چراكه در ا ي رقم م 

گران كه  ي ن باز ي كه دستانش را در جنگ از دست داده بود. ا   ا حضرت عباس ي لباسش كاملًا غرق در خون بود  

كه در آن    ي نمودند؛ مکان ي م   ي را تا مکان مقرر ط   ي اد ي كردند، همراه دسته مسافت ز ي فا م ي را ا   امامان   ي ها نقش 

 رساند. ي ش خود را به اوج م ي دسته نما 

 نما ي در س   ي گر ي باز 

  ي د از برخ ي گر با ي ن، باز ي حركت كردن در برابر دورب   ي د. برا ي آ ي دست م او به  ي و كارآزمودگ   ي گر با كار عمل ي مهارت باز 

  ي باره در هنگام ك ي   ي ها دن از حركت ي ش، اجتناب ورز ي ار كردن علامات و نورها ي ل اخت ي ت كند؛ از قب ي تبع   ي از قواعد فن 

نما  دنبال م ي دورب   ة ل ي وس درشت به   ي كه در  كار بستن  گر در به ي باز   ي ستگ ي (. شا 372، ص 1367ن،  ي شود و... )و ي ن 

  يي جو صرفه   ي بردار لم ي ف   ة صحن   ي بر رو   ي اد ي ار ز ي دهد زمان بس ي ن امکان را م ي ا   ي در كنار مهارت و   ي ا حرفه   ي شگردها 

دست و پا هستند كه  ي ب   ي آور أس ي اند، به طرز  قابل ملاحظه   ي ت آن ي ف ي با ك   ي ها گران كه در صحنه ي باز   ي شود. برخ 

 (. Adams, 1987, p.14آورد ) ي ش م ي متعدد را پ   ي ها ن امر، ضرورت برداشت ي ا   ة ج ي نت 

  ي معنا ن واقعاً به  ي زد و كاملًا در موضوع حل شود. ا ي ممتاز برانگ   ي نما موفق است كه بتواند احساسات ي در س   ي گر ي باز 

(.  40، ص 1384كند )كاردولو،  ي ان دارد فرق م ي قاً با آنچه در تئاتر جر ي كه دق   ي فکر بر موضوع است؛ روش   ي روز ي پ 

اطرافش واكنش نشان دهد، امکان    ة ي نکه به خود اجازه بدهد نسبت به اشخاص، صداها، نور و سا ي محض ا گر به  ي باز 

ن هنر تمركز و جذب  ي صال. ا ي و است   ي د ي ، وحشت، ناام بروز دهد، مگر تعجب   ي ز ي نما چ ي ن س ي ندارد بتواند در مقابل دورب 

 ن درجه است. ي شدن تا بالاتر 
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كه كارگردان    ي دهد و توجه آن را به سمت ي ر م يي ت تغ ي افت تماشاگر را از واقع ي ك قاب، در ي نما اضافه كردن  ي در س 

گرفته شده،    ي ن و از نوع نما ي ت دورب ي د از موقع ي گر با ي است، باز  ي نما فن ي در س  ي گر ي د. »باز ي نما ي ت م ي خواهد هدا ي م 

  ة د ي ن ا ي دورب   ي كردن برا   ي باز   ة د ي (. ا 156، ص 1398رد« )پاول،  ي ده بگ ي آنها را فراموش كند و ناد   ة آگاه باشد. سپس هم 

  ي ا جه ي ن نت ي تماشاگر چن   ي كردن برا   ي باز   ة د ي طور كه ا گر لطمه خواهد زد، همان ي ست و به صداقت باز ي ن   ي ا كننده كمك 

گر  ي گران د ي مختلف و گوش دادن به باز   ي ها ت در لحظه ي اهداف شخص   ي د بر رو ي و عمده با   ي دارد. تمركز اصل   ي در پ 

 ن. ي ستادن و نگاه كردن به دورب ي باشد، نه به مکان ا 

 نما ي ه و س ي در تعز   ي گر ي باز   ي ها تفاوت 

سينما را داشته باشد، اما در   ة در سينما بايستي هرچه كه در متن آمده قابليت تصوير شدن و نشان دادن به مخاطب بر پرد 

عنوان تخت  شود، به پيش رفته و گاهي يك صندلي ساده را به توان با قراردادي كه از ابتدا با مخاطب گذاشته مي تعزيه مي 

زنند، اما در  ها حرف اول را مي پادشاهي القا كرد و مورد قبول مخاطب نيز قرار گيرد؛ چراكه در جهان تعزيه و نمايش قرارداد 

سينما اساساً اين موضوع كاربردي ندارد و تماشاگر در سالن سينما نشسته تا با تصاوير روي پرده، دنياي ذهني خود از فيلم را  

 (. 36، ص 1400پور،  كنند )عابدين بسازد. قاعدتاً در اين ماجرا بازيگرها نقش حساس و كليديي را ايفا مي 

ن  ي ن سرزم ي ن قرن از ظهور و تولدش در فرهنگ و تمدن مردمان ا ي كه چند   ي ران ي ا   ي ش ي ك هنر نما ي عنوان  ه به ي تعز 

گران و گردندگان  ي شناسانه شامل حضور باز ن نگاه جامعه ي ا رسانه داشته و ا ي ك هنر  ي فراتر از    ي گاه ي گذرد، همواره جا ي م 

ن امر نگاه نکرده و او  ي ا متخصص ا ي ك هنرمند و ي ه به چشم ي گر تعز ي ه هرگز به باز ي ز شده است. مخاطب تعز ي آن ن 

خاص   ي ر قابل كنترل در لحظات ي د و غ ي ان احساسات شد ي ده است. از غل ي ها د لم ي ها و ف ش ي گران نما ي را متفاوت از باز 

گر آن نقش  ي ه نسبت به باز ي رون از تعز ي كه ب   ي ه گرفته تا نگاه و قضاوت ي اخوانان در طول تعز ي اخوانان و اشق ي نسبت به اول 

 وجود داشته است.   ي ان متماد ي تا سال 

 . از نگاه جامعه 1

د  ي ش و اشکال مختلف تقل ي پس از ظهور اسلام به غلط هنر نما   ي ها ن سال ي از همان اول  ي كه در باور عموم يي ازآنجا 

  ي ش ي نما   ة و ي ك ش ي نکه  ي ه با ا ي آور است كه تعز رت ي ار ح ي دانستند، بس ي م   ي ن ي و د   ي اسلام   ي باورها   ي را در تعارض با برخ 

در دل جامعه نفوذ كرده    ي مذهب   ي و مراسم   ي ن ي د   ة د ي ك پد ي عنوان  د، اما توانسته كاملًا از ابتدا به ي آ ي حساب م ل به ي اص 

  ي صورت اند: به شتر بدان خو كرده ي ژه خود پژوهشگران تئاتر ب ي و وجود دارد كه به   ي م ي قد   ي ز مانا باشد. »باور ي و تا امروز ن 

 (. 11، ص 1401رد انگار كه از اساس ناسازگارند« )كارلسون،  ي گ ي در برابر تئاتر قرار م   ي ن ي عنوان باور د اسلام به   ي اد ي بن 

ل، تلاش و  ي ن، تحص ي نما كه با تمر ي گر س ي ست و برخلاف باز ي ن قاعده مستثنا ن ي ز از ا ي ه ن ي تعز   ي ها گر نقش ي باز 

نکه بتواند ضمن كسب  ي كند تا ا ي ك شغل انتخاب م ي عنوان  طه شده و آن را به ي ن ح ي وارد ا   ي گر ي سواد باز   ي ر ي فراگ 
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ه قبل از ورودش  ي گر تعز ي دا كند، باز ي دست پ  ي ا ت رسانه ي و محبوب  ي گاه اجتماع ي ك جا ي ن افراد جامعه به ي درآمد در ب 

ست،  ي ن راه ن ي از ا   ي هم بر كسب درآمد مال   ي ست و قرار ي ك شغل ن ي ن  ي دارد كه ا   ي ش كاملًا آگاه ي نما   ي ن اجرا ي به اول 

اخوان  ي جامعه در انتظار اوست. اول   ي نقش از سو   ي فا ي باشد كه پس از ا   ي د نگاه ي ه شا ي گر تعز ي ن چالش باز ي تر اما مهم 

ك از  ي كشور به هر   ي ا حت ي ن نگاه مردم روستا، شهر و  ي خوان، تفاوت ب ا عباس ي اخوان، شمرخوان است  ي ا اشق ي است  

ان عمر  ي در انتظارشان است از عنوان نقش كه تا پا   ي ن است تا به آسمان. موارد متعدد ي ها از زم ن نقش ي گران ا ي باز 

  ي كند و در بعض ي دا م ي كه جامعه نسبت به آنها پ  ي ا نفرت ي پسوند نامشان خواهد ماند )نادر شمر، رضا حُر(، تا احترام و 

ا  ي ت به وصلت با فرزندان و  ي مثل عدم رضا   ي با مشکلات   ز گرفته و ي بان خانواده آنها را ن ي گر   ي ن موضوع حت ي اوقات ا 

 متعصب به همراه دارد.   ي ها خانواده   ي اخوانان را از سو ي نوادگان اشق 

ن موضوع است كه  ي ن ا ي ت دارد و مب ي ه بر جامعه حکا ي تعز   ي رگذار ي ت و تأث ي كه گفته شد بر اهم   ي قطعاً موارد 

ه گذارده و عاشقانه و با اعتقاد  ي دان تعز ي ن موارد پا به م ي ا   ي ت به تمام ي اخوان با عنا ي ه خصوصاً در نقش اشق ي گر تعز ي باز 

دهد؛ هرچند  ي به قضاوت جامعه نسبت به خود نم   ي ت ي نذر با خداوند معامله كرده و اساساً اهم   ي راسخ و معمولًا جهت ادا 

كه اكثر مستشرقان    ي از موارد مهم   ي ک ي ده خواهد كرد.  ي آلود او را در طول زمان رنج غضب   ي ها ن نگاه ي ناً زخم ا ي ق ي كه  

ن نکات قابل  ي اند، هم آور مردم و جامعه از آن شهادت داده رت ي ح  ي ر ي رپذ ي ه بر تأث ي ران و مواجه با تعز ي بعد از سفر به ا 

  ي ا متخصص ي گر و  ي باز   گر خود را ي ن هنر، د ي ا   ي و قدس   ي ن يي آ   ة ل جنب ي ه به دل ي گر تعز ي لمس در بطن جامعه بوده است. باز 

  ي ل به كنشگر ي بر دوش خود دانسته و تبد   ي ف ي ن كار را تکل ي ست، بلکه ا ي ا دستمزد ن ي داند، او به دنبال شهرت  ي صرف نم 

 او خواهد داشت.   ي اجرا   ة و ي بر ش   ي انکارنشدن   ي رات ي ن امر تأث ي شده و هم   ي ن يي آ 

گذارد.  ي ه بر مخاطبان خود م ي است كه تعز   ي ق ي ر عم ي د، تأث ي نما ي آور م شگفت   يي تماشاگران اروپا   ي كه برا  ي ز ي چ 

بر سر و صورت خود   ي ل ي ا با وسا ي كنند و ي راهن خود را پاره م ي هستند كه پ  ي ان تماشاگران، كسان ي اوقات از م   ي بعض 

اخوانان  ي اول   ة ي مخاطبان تعز   ي كنند. برا ي را دنبال م   ي ش ي اعمال نما   ي خوب ن احوال، تماشاگران به ي كوبند. با تمام ا ي م 

م   ي دارا   ي جملگ  اشق ي احترام  بالعکس  با  ي باشند،  و  كرده  انزجار  احساس  آنها  به  نسبت  و  ندارند  دوست  را  اخوانان 

،  1388،  ي ز ي ن اشاره حاضرند تا آنان را مورد حمله قرار داده، تنفر خود را نسبت به آنها نشان دهند )عز ي تر كوچك 

 معتقد است:    ي (. چرول 48ص 
اند  شده   ي د ي جان شد ي رسد، تماشاگران که دستخوش ه ي ان فرا م ي ه، موقع شهادت و کشتار قربان ي که در تعز   ي زمان 

صحنه    ي به جلو   ي ش بکش. گاه چندتن ي جا   کشند که نه او را مکش، مرا به ي اد م ي اند، بلند فر خود گذشته ي و از خود ب 

 (.36، ص 1376،  ي ز )چرول ي د مقدس را مر ي ر و خون شه ي را بپذ   ي ن گوسفند قربان ي ند که ا ي گو ي برده و م   ي ا بره 

 ک ي . از بُعد تکنولوژ 2

نما، وجود  ي و س   ي ش ي ك هنر نما ي عنوان  ه به ي در تعز   ي گر ي ن باز ي ب   ن عامل وجود تفاوت ي تر د بتواند گفت كه مهم ي شا 
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  ي بردار لم ي ن ف ي ن موضوع به حضور و وجود دورب ي ن بخش ا ي تر نما باشد كه البته واضح ي خاص در س   ي و امور فن   ي تکنولوژ 

ن شکل  ي گر به بهتر ي کد ي آنها در كنار    ي ساز اده ي ا پ ي ن و  ي ن تدو ي ر و صدا و همچن ي نما ضبط تصاو ي گردد. در س ي برم 

گران را مجبور  ي شود كه همة عوامل از جمله باز ي ن صنعت م ي ا   ي از اصول فن   ي رو ي ر سبب استفاده و پ ي ممکن، ناگز 

  ي ن مسائل فن ي از ا   ي ه خبر ي (، اما در تعز Abbott, 1994, p.27ند ) ي ت نما ي را رعا   ي ط خاص ي سازد تا قواعد و شرا ي م 

 ستند. ي رو ن ن دست روبه ي از ا   يي ها ت ي گران با محدود ي نبوده و باز 

هاي بازيگري در سينما ترين عنصر فني، نقش بسزايي را در تعيين مؤلفه عنوان مهم برداري به دوربين فيلم 

اش در فاصله دور يا نزديك از بازيگران، هركدام شرايط و التزامات خود را دارد  كند كه مکان قرارگيري بازي مي 

 (Ellen, 1983, p.74 بدون در نظر گرفتن موارد فني رسانه، اصول و اساس بازيگري يکسان است. بنابراين .)

 اي تمركز كند. پاول اشاره دارد كه: نما آگاه باشد و بر روي واقعيت صحنه  ة بازيگر در سينما بايستي از انداز 
انداز همچنان  م   ة که  کاهش  باز ي ي نما  تمرکز  افزا ي ابد،  م ي گر  ا ي ي ش  ر ي ابد.  حرکات  انجام  مخالف  مطلب  زتر  ي ن 

است.    ي باز  ة ش قدرت )شدت( ارائ ي گر در افزا ي بسته تلاش باز   ي است. در نما   ي تحرک ي ا تلاش در ب ي تر(  )کوچک 

 (.157، ص 1398حرکت نگاه دارد )پاول،  ي شتر تمرکز کند تا مثلاا صورت خود را ب ي د با دقت ب ي قا با ي دق 

گر قابل مشاهده  ي ز چهرة باز ي ات صورت و حركات ر ي تنها جزئ ان نه ي گر تا تماشاچ ي اد باز ي ل فاصلة ز ي ه به دل ي اما در تعز 

  ي ها نکه كنش ي ند تا ا ي فزا ي ز بر شدت حركات و كردار خود ب ي شده و اقرارآم غلو   ي ها با ژست   ي ست ي گران با ي ست، بلکه باز ي ن 

 ده و ادراك شود. ي د   ي درست آنها توسط تماشاگران به 

طلب كه آنها با كنترل  ي نما، م ي گران س ي ت به باز ي ن موقع ي تر ك ي قدرتمند در نزد  ي ها کروفن ي ضبط صدا و وجود م 

خود را رد و بدل كرده تا    ي ها الوگ ي داد، د ي ا دادوب ي اد و  ي ز از فر ي خود در هنگام صحبت كردن و پره   ي مناسب صدا 

 ن شکل ممکن كار خود را به سرانجام رساند. تاكر معتقد است:  ي ز بتواند به بهتر ي صدابردار ن 
ر  ي د به تصو ي که با   ي مؤثر   ة اد باشد، فاصل ي کنند ز ي وگو م گر گفت ي گد ي گران که با  ي ن باز ي ب   ة نما هرچند که فاصل ي در س 

ند،  ي ب ي نما م ي پرده س  ي را رو   ي گر ي ر باز ي مخاطب تصو   ي نما متفاوت خواهد بود. وقت   ة ده شود در خصوص انداز ي کش 

 (.112، ص 1383کند درست پشت پرده قرار دارد )تاکر،  ي که صحبت م   ي ن است که شخص ي مثل ا 

  ي تمام  ي دن برا ي بلند و قابل شن   ي با صدا  ي ست ي ه با ي گر تعز ي گر كاملًا متفاوت است. باز ي باز   ي ط صوت ي ه شرا ي اما در تعز 

ا  ي بلند و    ي ادها ي ن موضوع با فر ي ن نقطه از صحنه گفتار خود را ادا كند و در اكثر مواقع ا ي در دورتر   ي تماشاگران حت 

اخوانان به  ي اول   ي ن است كه شعرخوان ي ه ا ي تعز   ي صوت   ي از قراردادها   ي ک ي کروفن و بلندگو همراه است.  ي استفاده از م 

خشن    ي خوانان با صدا ا ي اشق  ي در اوزان و بحور مختلف و در مقابل، رجزخوان   ي خوان ا مركب ي خوش و موزون و    ي آواز 

 (. 100، ص 1387،  ي و زمخت همراه است )ستار 

  تم ي ر   بر   گر ي باز   كنترل   نما، ي س   در   ن ي گر دارد. تدو ي م بر كار باز ي ر مستق ي نماست كه تأث ي از فن س   ي گر ي ن بخش د ي تدو 

تواند با كوتاه و بلند كردن هر نما و  ي ن م ي كند. كارگردان در تدو ي م   منتقل   كارگردان   به   و  كرده   سلب  او  از  را  ش ي اجرا 
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ن امر را تا بخش  ي ر بگذارد و در واقع كنترل ا ي گر تأث ي باز   ي باز   ي تم و تمپو ي ا كاهش ر ي آنها بر شدت و    يي ا جابجا ي 

  ي ا واكنش ي ن كنش  ي ز تدو ي م   ي كار بندد تا رو به   ي تمام تلاش خود را در هنگام باز   ي ست ي گر با ي رد. باز ي دست گ به   ي اد ي ز 

و موارد    ي بردار لم ي ل تعدد مکان ف ي نما به دل ي لم نشود. در س ي ت واحد ف ي در كل  ي ا بصر ي و  ي از او مانع حفظ تداوم حس 

  ي شود. به عبارت ي اصلاح رَج زده م شوند و به ي نم   ي بردار لم ي ب ف ي سرهم و به ترت نامه پشت لم ي ف   ي ها گر، صحنه ي متعدد د 

نامه  لم ي ذكرشده در ف   ي شده و خارج از توال   ي بند نامه، دسته لم ي گران در ف ي ت حضور باز ي ها متناسب با مکان و موقع صحنه 

شود و در روز    ي بردار لم ي ف   ي ن روز كار ي نامه در اول لم ي ان ف ي از پا   يي ها ممکن است صحنه   ي عن ي شوند؛  ي م   ي بردار لم ي ف 

شود،  ي ت نم ي رعا   ي بردار لم ي نامه در ف لم ي ف   ي ها صحنه   ي نامه بروند و توال لم ي ان ف ي ا پا ي از وسط و    يي ها دوم سراغ صحنه 

 رند. ي گ ي گر قرار م ي کد ي ها در امتداد  نامه مرتب شده و صحنه لم ي كاملًا منطبق با ف   ي ن توال ي ن ا ي اما در هنگام تدو 

ن  ي ب   ي و عاطف   ي ا تداوم حس ي و    ي کپارچگ ي   ي ست ي شود كه با ي ان م ي نما نما ي گر در س ي از كار باز   ي حالا بخش مهم 

نما   ي ها صحنه  حفظ  را  ا ي مختلف  تا  تدو ي د  از  پس  ا ي نکه  ب ي ن  كه  نکته  هنگام  ي چسب هم به   ي ها ن صحنه ي ن  در  ده 

گر را مشاهده و  ي کدست و روان باز ي   ي بوده است را مخاطب متوجه نشده و باز   ي طولان   ي زمان   ي ها فاصله   ي بردار لم ي ف 

 ن: ي احساس كند. از نظر پودوفک 
اي ديگر ببريم که اين در هنگام  نقطه   توانيم بازيگر را با سرعت برق از يک نقطه در مکان يا زمان به روي پرده ما مي 

زماني که با هم دارند،    ة هاي مجزا را با هر مقدار فاصل پذير نيست. بنابراين بازيگر بايد بتواند قطعه برداري امکان فيلم 

 (.227، ص 1370طور جداگانه بازي کند و ترکيب آنها را تماما به کارگردان و تدوين واگذارد )پودوفکين،  به 

كند و از  ي فا م ي انجام ا ي ش از چند ساعت به طول نم ي واحد كه ب   ي ت زمان ي ك كل ي گر نقش خود را در  ي ه باز ي اما در تعز 

 مخاطب ندارد.   ي ها برا صحنه   ي نما به حفظ حس تداوم توال ي گر س ي به توجه باز   ي از ي ث ن ي ن ح ي ا 

ش  ي نما   ة گر دارد. در صحن ي م بر كار باز ي ر مستق ي نماست كه تأث ي فنون س   ي در راستا   ي گر ي ش عامل د ي نما   ة پرد 

ه هم با درك و  ي گر تعز ي اند نگاه كنند و باز ل ي ه و نقطه از كنش در حال انجام كه ما ي ه تماشاگران آزادند به هر زاو ي تعز 

  ي ق ي چنان دق ت آن ي آزادانه انتخاب كرده و محدود   ي خود را تا حدود   ي ها زان كنش ي ن موضوع مقدار و م ي اطلاع از ا 

نما را نداشته و  ي سالن س   ي ک ي جز زل زدن به پرده در تار  ي نما تماشاگر انتخاب ي ندارد، اما در س   يي حركت و جابجا  ي برا 

تماشاگران در    ي مختلف سپرده است. به عبارت   ي ا ي ش از زوا ي ها خود را به كارگردان و انتخاب   ي دار ي ار د ي اخت   يي گو 

  ي ن راستا باز ي دوزند. در هم ي كه او انتخاب كرده چشم م   ي ز ي كارگردان هستند و به چ   ي م بصر ي م تصم ي نما تسل ي س 

روست و به  گر روبه ي د   ة به نقط   ي ا از نقطه   يي و جابجا   ي خصوصاً از نظر حركت   ي فراوان   ي ها ت ي ز با محدود ي گر ن ي باز 

 كند كه:    ي ن اشاره م ي ه را ندارد. ابرا ي گر تعز ي باز   ي و كنش   ي حركت   ي نما آزاد ي گر در س ي گر باز ي د   ي ف ي تعر 
ک سمت صحنه به سمت  ي عبور از    ي ن شده است. برا يي گر تع ي حرکت باز   ي برا   يي ها لم، علامت ي ک صحنه از ف ي در  

ن قرار داشته باشد  ي دان وضوح دورب ي دا کند تا در م ي ا با آن تماس پ ي ن توقف،  ي ک علامت مع ي   ي د رو ي گر با ي گر، باز ي د 

 (.96، ص 1379ن،  ي نما انتخاب کرده است حفظ شود )ابرا   ي که کارگردان برا   يي بند ب ي تا ترک 
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 ن و تماشاگر ي . از منظر مواجه با دورب 3

عنوان  ه به ي لم نهفته است. در تعز ي ش نسبت به ف ي نما   ي ك اجرا ي نما و تئاتر در زنده بودة  ي در افتراق هنر س   ي اساس   ة نکت 

كه   ي م ي را با بازخورد مستق  ي باز   ة برد و همواره حد و انداز ي دم تماشاگران نقش را جلو م به گر دم ي باز  ي ش ي نما   ي ا گونه 

ه قرار  ي تعز   ي ن يي و آ   ي ط مذهب ي ر شرا ي ه تحت تأث ي گر تعز ي خود باز   ي كند، حالا بماند كه گاه ي رد كنترل م ي گ ي از آنها م 

گران نقش قاتلان امام  ي افتد كه باز ي ه اتفاق م ي افتد. »در تعز ي م   ي ه و زار ي خود شده و به گر ي رد و از خود ب ي گ ي م 

ن  ي (. ا 49، ص 1388،  ي ز ي دهند« )عز ي زند و ناله سر م ي ر ي و همراهان آن مظلوم همچون تماشاگران اشك م   ن ي حس 

آهنگ  تم و ضرب ي ر   ي کپارچگ ي گر شده و به  ي باز   ي گر و تماشاگر باعث حفظ تداوم حس ي ن باز ي بده بستان دوطرفه و زنده ب 

 كند. ي م   ي ان ي و كمك شا ا   ي باز 

است. به    ي بردار لم ي ن ف ي ، دورب ي انجام باز   ة نما در لحظ ي گر س ي نما بحث كاملًا متفاوت است، تماشاگرِ باز ي اما در س 

او    ي از سو   ي تماشاگر زنده كه هر لحظه منتظر بازخورد   ي كند و نه برا  ي ن باز ي دورب  ي د برا ي نما با ي گر س ي باز  ي ر ي تعب 

ا پشت  ي در كنار و    ي اگر شخص   ي گر در لحظه وجود ندارد، حت ي باز   ي العمل تماشاگر برا از عکس   ي نما خبر ي باشد. در س 

ه  ي كه در تعز  ي امر   ي عن ي قطع گردد؛   ي بردار لم ي خورده و ف هم گر به ي انجام دهد، ممکن است تمركز باز   ي ن حركت ي دورب 

 رمور معتقد است: ي كند. ن ي نما كاملًا بالعکس عمل م ي گر است، در س ي باعث تمركز باز   ي و تا حدود   ي ع ي طب 
شه مسدود شده،  ي هم   ي برا   ي ک ي ز ي ف   يي ارو ي گر و تماشاگر شکسته شده است. آن رو ي ان باز ي م   ي ات ي وند ح ي نما، پ ي در س 

ر قابل نفوذ  ي ن مانع غ ي م. واضح است که ا ي ش سوت بکش ي اگر ما برا  ي ا حت ي گر رو به ما صحبت کند، ي اگر باز  ي حت 

 (.  48، ص 1387رمور،  ي کند )ن ي خاص خود را طلب م   ي گر ي از باز   ي نما، سبک ي س   ة پرد 

هركدام    ة ژ ي ن با تمام مختصات و ي دورب   ي نما برا ي تماشاگران و در س   ي ه برا ي گر در تعز ي ن موضوع كه باز ي جه ذكر ا ي درنت 

 د. ي آ ي نظر م به    ي كند، كاملًا منطق ي م   ي باز 

 ک ي . از نظر سبک و تکن 4

را    ي خاص  ة و ي تلاش كردند تا سبك و ش   ي مختلف   ي پردازها ه ي ر نظر ي دو قرن اخ   ي خصوصاً ط  ي گر ي خ باز ي در طول تار 

باز  س   ي گر ي در  به  را  آن  و  كرده  نظام ي مطرح  خود  استان اق  از  سازند.  م ي سلاوسک ي مند  برشت،  و  ي ،  رهولد، چخوف 

از اسلوب و   ي متفاوت  ة در نشان دادن جلو  ي استراسبرگ و آدلر، همه سع  ي اكازان، ل ي ن، ال ي گرفته تا پودوفک  ي گروتفسک 

توان گفت  ي م   ي ست، اما به شکل كل ي ر ن ي پذ ن مجال اندك امکان ي اند كه البته پرداختن به آن در ا داشته   ي گر ي باز   ة و ي ش 

ك به متد  ي نما نزد ي گران س ي باز   ي ك برشت است و باز ي ك به اصول تئاتر اپ ي ه نزد ي گران تعز ي باز   ي باز   ي كه از نظر سبک 

ن  ي ب   ي حس   ة فاصل   ي ست ي ست و همواره با ا   ي ل ي ز و تمث ي گران غلوآم ي ه حركات باز ي . در تعز ي سلاوسک ي استان   ة ان ي گرا واقع 

ن  ي را به شکل نماد   ي ه بوده و او صرفاً نقش ي تعز   ة نجا صحن ي كند كه ا   ي ادآور ي گر دائماً به خود  ي گر و نقش حفظ و باز ي باز 

دار  وه ي و ش   ي ست، حركاتش رمز ي انه ن ي گرا خوان واقع ه ي تعز   ي تن، باز به تن   ي سد: »در نبردها ي نو ي م   ي برعهده دارد. ستار 
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انه بر شخص فرود  ي ا تاز ي بار است و  مرگ   ي ر ي شود كه ضرب شمش ي است؛ مثلًا فقط وانمود م   ي پرداز وه ي ا بر اساس ش ي 

 (. 172، ص 1379،  ي شوند« )ستار ي ن شگرد، معذب نم ي د و تماشاگران هم از ا ي آ ي نم 

ك  ي ن  ي كند كه ا   ي ادآور ي ه دائماً به خود و تماشاگر  ي گر تعز ي كند كه باز ي جاب م ي ه ا ي تعز   ي ـ اجتماع   ي ن يي آ   ة جنب 

جان  ي و شور و ه  يي نما او بزرگ   ي شود كه در باز ي ن موضوع باعث م ي بزرگ است و هم   ي ا از حماسه   ي ش ي ت نما ي روا 

د ي بس  تاخت ي ر، رجزخوان ي ده شود. چرخاندن شمش ي ار  ا   ي ار ي وتاز و بس ،  از  ي ن ش ي هم   ي ها نشانه   ي ن ي چن ن ي از موارد  وه 

گر  ي به باز   يي نما بزرگ  ي برا  يي نما جا ي بودن است. قاب س  ي گر بر واقع ي باز   ي نما اساس باز ي هستند، اما در س  ي گر ي باز 

نما هستند.  ي س  ة گر بر پرد ي باز   ي از سو   ي واقع  ي منطبق با زندگ   ي ها دن كنش ي شتر راغب به د ي دهد و تماشاگران ب ي نم 

 د:  ي گو ي رمور م ي ن 
  ي در گرو   ي لم ي ر هر ف ي کنند. درواقع، صحت تصاو   ي شان را زندگ ت، نقش ي درک موقع   ة د در لحظ ي نما با ي گران س ي باز 

  ي ان واقع ي ان احساس و ب ي خلل م ي ب   ي ها بگذارند و تناسب ت ي شخص   ي گرانش خود را در روند فکر ي آن است که باز 

 (.87، ص 1387رمور،  ي سنجند )ن ي م   ي سلاوسک ي استان   ي ارها ي لم را با مع ي ف   ي گر ي ن اغلب باز ي ند؛ بنابرا ي خلق نما 

گران  ي ه باز ي گران است. در تعز ي ن باز ي توان به آن ورود كرد، مراحل تمر ي كه م   ي ن بخش ي ، اول ي گر ي باز   ي ک ي تکن   ة در حوز 

ه آماده  ي تعز  ي اجراها  ي تر خود را برا تر و كامل ق ي نکه هرچه دق ي ن و دورهم جمع شدن را دارند تا ا ي ها فرصت تمر ماه 

ن حفظ كردن اشعار و رجزها  ي ؛ همچن ي و جسمان   ي گرفته تا حركات بدن   يي ا ي ق ي و موس   ي ان ي مکرر ب   ي ها ن ي سازند. از تمر 

گران است خوانده  ي كه در دست باز   ي نسخة كتب   ي ل از رو ي افتد كه اشعار بلند و طو ي ه اتفاق م ي در تعز   ي )البته گاه 

 كند كه:  ي ت م ي د. فلور روا ي آ ي شمار م ه به ي گران تعز ي نات درازمدت باز ي از مراحل تمر   ي گر ي ز بخش مهم د ي شود( ن ي م 
ان داوطلبان جوان  ي اند، از م خود را نشان داده   يي ه تجربه دارند و توانا ي تعز   ة ن ي که در زم   يي چند ماه قبل از محرم، آنها 

  ي دهند که استعداد و صدا ي ز م ي ن به جوانان آموزش ن ي ن مردان باتجربه ضمن تمر ي کنند. ا ي را انتخاب م   ي تعداد 

 (.199، ص 1398خود را ارتقا دهند )فلور،  

گران در  ي و دورهم جمع شدن باز  ي ن طولان ي از مراحل تمر   ي نما كاملًا بحث متفاوت است و خبر ي س   ي گر ي اما در باز 

ن جلسه معدود جهت  ي فقط چند   ي ن حالات گاه ي ست. در بهتر ي شتر و برطرف كردن نقاط ضعف ن ي ب   ي جهت هماهنگ 

مواقع حفظ   ي گران حضور ندارند. در بعض ي باز  ي تمام   ي شود كه در همان هم گاه ي ده م ي نامه تدارك د لم ي ف  ي دورخوان 

افتد كه  ي گران اتفاق م ي باز   ي ز فقط چند لحظه قبل از گرفتن هر صحنه از سو ي ها ن الوگ ي نامه و د لم ي كردن متن ف 

ت  ي نما هرگز به موقع ي گر س ي باشد. »باز ي ا نما م ي ك صحنه  ي مکرر از    ي ها در برداشت   ي بردا لم ي ف   ة ن امر نشان ي هم 

  ي ا كار صحنه ز به ي مواقع كه آن ن   ي ا ندارد، جز در پاره   ي مداوم برخوردار   ي ها ن ي ابد و از تمر ي ي متعدد دست نم   ي ها ن ي تمر 

است كه    ي ن در حال ي ن هستند و ا ي گر مانند تمر ي باز   ي ها برا نما برداشت ي (. در س 79، ص 1360ك است« )استوار،  ي نزد 

 د. ي ها حفظ نما ن برداشت ي خود را ماب   ي ک ي ز ي و ف   ي د راكورد عاطف ي او با 

ه اساساً توجه  ي در صحنه است. در تعز   ي داد و كنش جار ي گر نشان دادن واكنش به رو ي گر در كار باز ي د   ي عامل فن 
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را رها كرده و به دنبال واكنش    ها كنش د كه نگاه ي آ ي ش م ي ها استوار است و كمتر پ و تمركز تماشاگران بر كنش صحنه 

ها مختلف است، اما در  ه باز از صحنه ي انتخاب تماشاگر در زاو   ي د و آزاد ي د   ة جة گستر ي ن نت ي رو بروند و ا گر روبه ي باز 

ن انجام  ي گران در ح ي دن واكنش باز ي د توسط كارگردان، معمولًا تماشاگران منتظر د ي ه د ي ل انتخاب زاو ي نما به دل ي س 

دهد. حضور  ي م   ي ن جا ي را در دل تدو   ي واكنش   ي ز به خواستة آنها پاسخ مثبت داده و نماها ي كنش هستند و كارگردان ن 

  ي ار ي ر بس (. د Caine, 1990, p.36نماست ) ي گر در س ي باز   ي ن كارها ي زتر ي برانگ از چالش   ي ک ي واكنش    ي ن نماها ي در ا 

ا در  ي افتد، ي گر اتفاق نم ي چشم باز  ي رو نامه ذكر شده است اصلًا در آن زمان و مکان روبه لم ي كه در ف  ي از موارد كنش 

با تمام احساسات    ي ست ي گر با ي شود، اما باز ي ساخته م   ي بصر   ة ژ ي و   ي ها جلوه   ة ل ي وس ا به ي شود و  ي م   ي بردار لم ي گر ف ي د   ي زمان 

نامه ذكر شده است نشان دهد و بعدها كه در  لم ي كه در ف   ي داد ي واكنش خود را به رو   ي ر ي آن لحظه و به شکل باورپذ 

دن آن  ي د و بتواند تماشاگر را از د ي گر درست از آب درآ ي شوند، كار باز ي هم نشان داده م   ي ن كنش و واكنش در پ ي تدو 

 نگاه دارد.   ي نما و صحنه راض 

ن  ي موفق است كه بتواند از ا   ي گر ي ز است و باز ي انگ نما اعجاب ي ها در س ر چشم ي ك تأث ي درشت و نزد   ي در نماها 

 شود كه:  ي ادآور م ي مند شود. پاول  ه بهر   ي خوب واكنش به   ي عنصر در نماها 
ا  ي د و ي گو ي گر م ي گر د ي گفتن ندارند، واکنش آنها نسبت به آنچه باز  ي برا  ي الوگ ي که د  ي گران ي بسته از باز  ي در نماها 

ک واکنش  ي دهد تا  ي ن است که خوب گوش کرده و اجازه م ي کند ا ي گر م ي که باز   ي شود. کار ي دهد گرفته م ي انجام م 

 (.  168، ص 1398فتد )پاول،  ي و صادقانه اتفاق ب   ي واقع 

نما  ي خ س ي گران تار ي از باز   ي ار ي شود و بس ي واكنش مشخص م   ي ن نماها ي نما اكثراً در هم ي گر س ي باز   يي ت كار و توانا ي اهم 

 اند، از جمله مارلون براندو. ن نماها در ذهن مخاطبان جاودانه شده ي هم   ة واسط به 

 ل ي ال و تخ ي خ   ة ي . از زاو 5

خيال و تخيل در خلق هنرهاي مختلف نقش و كاركردي انکارناشدني دارند. در بازيگري نيز بدون در نظر گرفتن 

خوبي از آنها در كارش استفاده نمايد. براي است كه بتواند به  توان كار را به جلو برد و بازيگري موفقاين دو نمي

حفظ صوُر و تخيل، قدرت تصرف در صوُر   ةتعريف اين دو در موجزترين حالت ممکن بايد بگوييم كه »خيال قو

هاي آييني و اجتماعي در تعزيه بازيگر مجاز به استفاده از  (. به دليل جنبه52، ص1397قهي،  است« )بلخاري  

بداهه يا  و  و  تخيل  قراردادي  شکل  همان  به  دقيقاً  را  حركات  و  كلمات  همواره  بايستي  و  نيست  پردازي 

اي از ياد نبرد كه او فقط ايفاگر نقشي در تعزيه بوده و مجاز به وارد  را بگذارد و لحظهشده به اج تعيينازپيش

 كردن تخيلات خود به بازي و اجراي تعزيه نيست.

موارد    ة واسط نما كه به ي گر س ي كند. باز ي ن موضوع تفاوت م ي ن هنر، كاملًا ا ي ك ا ي ت تکنولوژ ي ل ماه ي نما به دل ي در س 

  ي ار ي عمل خود آگاه باشد و كنترل بس   ة ج ي تواند از نت ي و...(، صددرصد نم   ي بند ن، قاب ي د )تدو ي كه ذكر گرد   ي ار ي بس   ي فن 
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ل  ي ال خود دست به تخ ي با توجه به منبع خ   ي ست ي گر با ي از لحظات باز   ي ار ي خود را در دست ندارد، در بس   ي ات باز ي از جزئ 

واكنش در عدم    ي تواند از همان نماها ي مثال م   ي د. برا ي اده نما ي شبرد نقش پ ي خود را در پ   ي ذهن   ي ها ي رساز ي زده و تصو 

 ن:  ي گر باشد. به اعتقاد ابرا ي ق و خلاقانة باز ي ل دق ي تواند وابسته به تخ ي رو گفت كه تا چه اندازه م گر روبه ي حضور باز 
ه کند،  ي د از مشاهده و تجربه تغذ ي ل با ي بدهد. تخ   ي ده زندگ ي ک ا ي ست که ناگهان به  ي ذهن ن   يي ل، حرکت جادو ي تخ 

ند و آنها را در  ي آفر ي تازه م   ي د ي گر، عقا ي ا موضوعات د ي د  ي ب عناصر عقا ي ست که از ترک ا   ي ک امکان ذهن ي ل  ي تخ 

  ي ن مواد را برا ي ش بپردازد و در آخر ا ي اطراف خو   ي ا ي دن   ة د به مشاهد ي نما با ي گر س ي دهد. باز ي د شکل م ي جد   ي قالب 

 (.128، ص 1379ن،  ي رد )ابرا ي کار گ به   ي ت، کنش و رفتار انسان ي خلق شخص 

 ي ر ي گ جه ي نت 

حساب آمده و همواره اكثر افراد هر جامعه مشتاقانه  ن مشاغل امروز جهان به ي دارتر از پرطرف   ي ک ي بدون شك    ي گر ي باز 

از به آموزش  ي گاه حتماً و قطعاً ن ي ن جا ي دن به ا ي شان برسند، اما رس ي گر شده و به آرزو ي باز   ي د روز ي كنند تا شا ي تلاش م 

افت و ادراك  ي ، در ي گر ي خود، متناسب با گونه و نوع باز   ي و چه در شکل آماتور   ي ا ن دارد چه در شکل حرفه ي و تمر 

 ز متفاوت و دگرگون است. ي اصول و فنون آن ن 

مدرن و    ي عنوان هنر نما به ي در س   ي گر ي سه با باز ي در مقا   ي ران ي ا   ي ش ي هنر نما   ي عنوان نوع ه به ي در تعز   ي گر ي باز 

ن  يي گاه تب ي وجود دارد. در جا   ي آشکار  ي ها ن آنها تفاوت ي شوند كه ب ي ن حرفه را شامل م ي مختلف از ا  ة ، دو گون ي جهان 

. از  3ك؛ ي . از بُعد تکنولوژ 2. از نگاه جامعه؛ 1نمود:  ي بند م ي توان آنها را در چند دسته تقس ي متفاوت م   ي ها ن مؤلفه ي ا 

ن موارد به وضوح  ي ل. هركدام از ا ي ال و تخ ي خ   ة ي . از زاو 4ك؛  ي . از نظر سبك و تکن 3ن و تماشاگر؛  ي منظر مواجه با دورب 

گر  ي ه در نگاه جامعه نسبت به باز ي گر تعز ي نکه باز ي سازد؛ مثلًا ا ي ان م ي را نما   ي گر ي ن دو گونه از باز ي ان ا ي شا   ي ها تفاوت 

ن نکته  ي شود و ا ي ه نم آن استفاد  ي گر هم برا ي عموماً از عنوان باز   ي كه حت  يي دارد، تا جا  ي گاه كاملًا متفاوت ي نما جا ي س 

نما تا چه  ي گر س ي ل در كار باز ي گاه تخ ي ن موضوع كه نقش و جا ي ا  ي ا بررس ي او اثرگذار است.  ي وه و خاستگاه باز ي بر ش 

ن  يي ن تب ي مند باشد، ماحصل هم ن مقوله بهره ي تواند از ا ي ه نم ي گر تعز ي كار او مؤثر است و در مقابل باز   ة و ي اندازه بر ش 

 ست. ا   ي گر ي ن دو نوع از باز ي ا   ي ها تفاوت 

نما با  ي س   ي د. ذات فن ي آ ي شمار م ه به ي نما و تعز ي در س   ي گر ي عامل اثرگذار بر اسلوب متفاوت باز   ن ي تر مهم   ي تکنولوژ 

شاخص ي ترس  چگونگ   ي ها م  در  خود  ارائ   ي مختص  و  م ي تصاو   ة ثبت  باعث  مخاطب  به  باز ي ر  كه  س ي شود  نما  ي گر 

خود    ي ست ي ند، با ي الاجرا شمار و لازم ي كه ب   ي فن   ي ات ي كند، علاوه بر حفظ نکات ح ي م   ي ن باز ي دورب   ي حال كه جلو ن ي درع 

زد؛  ي شان را برانگ آنها را حفظ كرده و احساسات   ي د تا بتواند تداوم حس ي نما و در محضر تماشاگران تصور نما ي س   ة را بر پرد 

قرار ندارد كه بتواند از    ي واسطه از هر نوع تکنولوژ ي شگاه تماشاگران، زنده و ب ي ه در پ ي گر تعز ي كه او همچون باز ي درحال 

 كرده و گسترش دهد.   ي اش را بر آن اساس سازمانده ي اس باز ي حس آنها در لحظه آگاه باشد و مق 
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  ي حال از الگوها ن ي مند است و درع در حركات و احساسات بهره   يي نما غلو و بزرگ   ي ه از نوع ي گر تعز ي سبك باز 

گران تمام  ي انه برخوردار بوده و باز ي گرا واقع   ي نما از سبک ي در س   ي گر ي د، اما باز ي نما ي انتقال حس استفاده م   ي ثابت برا 

انتقال   ي شود، برا ي روزمره نشئت گرفته م   ي ع زندگ ي د كه از دل وقا ي جد   يي ها وه ي دا كردن ش ي تلاش خود را در جهت پ 

 بندند. ي كار م هرچه بهتر احساسات به 

اند، بازيگر تعزيه براي تماشاگران و بازيگر سينما  تعزيه با سينما متفاوت  ة تر مخاطبان زنده و در لحظ به معناي كلي 

 هاي اساسي اين دو شيوه از بازيگري باشد. تنهايي شاهدي راسخ بر تفاوت كند و اين خود شايد به  براي دوربين بازي مي 
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Abstract 
In the contemporary world, a primary mission of educational systems is to 

cultivate an informed, responsible, and participatory generation capable of 

contributing to social reconstruction. Textbooks, as formal and structured 

instruments of education, play a pivotal role in transmitting values and 

fostering civic competencies. This study evaluates the content of first-year 

secondary social studies textbooks against the indicators of social 

reconstruction ideology. The research indicators were developed from 

theoretical literature, comprising five main axes - critical awareness, civic 

participation, social justice, cultural diversity, and futurism and 

development - articulated through 22 sub-indicators. Using quantitative 

content analysis on the three social studies textbooks for grades seven, 

eight, and nine (published in 2024), the findings identified 389 instances of 

social reconstruction indicators. The highest frequency pertained to civic 

participation, while the lowest frequencies were associated with indicators 

such as inquiry, sense of self-efficacy and competence, and combating 

discrimination. The study concludes that although the textbook content 

addresses social reconstruction in certain respects, it lacks a necessary 

balance among the indicators, necessitating a revision to strengthen critical 

and justice-oriented perspectives. 

Keywords: curriculum, social reconstruction ideology, social studies, first year of 

secondary education. 
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 پژوهشي نوع مقاله:  

 اول متوسطه   ة دور   ي مطالعات اجتماع   ي محتوا   ي اب ي ارز 

 ي اجتماع   ي بازساز   ي ها بر اساس شاخصه 

 mehdi.vahed@iau.ac.ir ران ي ا   مه، ي م   ، ی دانشگاه آزاد اسلام   مه، ي واحد م   ، ی ت ي گروه علوم ترب دانشجوي دکتري    / مهدي واحد 
   دانشيار گروه علوم تربيتي، دانشکدة علوم انساني، دانشگاه طلوع مهر، قم، ايران   /           الهي قمشي اله فضل سيف fazlollahigh@tolouemehr.ac.ir 

 smazbohi@atu.ac.ir ، تهران، ايران تهران   مه طباطبائي لا وپرورش، دانشگاه ع استاديار گروه آموزش   / سعيد مذبوحي 
 1404/ 07/ 16ـ پذيرش:    1404/ 05/ 13دريافت:  

 ده ي چک 
جو  آگاه، مسئول و مشاركت   ي ت نسل ي ، ترب ي آموزش   ي ها نظام   ي اصل   ي ها از رسالت   ي ک ي در جهان معاصر،  

بازساز   ي فا ي ا   ي برا  در  كتاب   ي اجتماع   ي نقش  رسم به   ي درس   ي ها است.  ابزار  ساختار   ي عنوان  افتة  ي و 
كنند. پژوهش حاضر با  ي فا م ي ا  ي شهروند   ي ها ت مهارت ي ها و تقو در انتقال ارزش  ي آموزش، نقش مهم 

  ي دئولوژ ي ا   ي ها اول متوسطه بر اساس شاخصه   ة دور   ي مطالعات اجتماع   ي ها كتاب   ي محتوا   ي اب ي هدف ارز 
،  ي انتقاد   ي آگاه  شامل   ي پژوهش در پنج محور اصل   ي ها صورت گرفته است. شاخصه   ي اجتماع   ي بازساز 

با    ي فرع   ة شاخص   22و توسعه، و در قالب    ي نگر نده ي و آ   ي ، تنوع فرهنگ ي ، عدالت اجتماع ي مشاركت مدن 
پژوهش    ة بوده و جامع   ي ل محتوا كم ي د. روش پژوهش تحل ي گرد   ي طراح   ي ات نظر ي از ادب   ي ر ي گ بهره 

ها نشان  افته ي ( بود.  1403هفتم، هشتم و نهم )چاپ    ي ها ه ي پا   ي شامل سه جلد كتاب مطالعات اجتماع 
ن بسامد  ي شتر ي شده است. ب   يي ها شناسا ن كتاب ي در ا   ي اجتماع   ي بازساز   ي ها مرتبه از شاخصه   389داد كه  

، احساس  ي چون پرسشگر   يي ها ن بسامد در شاخصه ي اختصاص داشت و كمتر   ي مربوط به مشاركت مدن 
كفا ي ل  و  تبع ي اقت  با  مقابله  و  نت ي ت  شد.  مشاهده  محتوا   ي ر ي گ جه ي ض  اگرچه  كه  است  آن    ي پژوهش 

ها  ان شاخصه ي توجه داشته، اما توازن لازم م   ي اجتماع   ي ها به بازساز جنبه   ي مذكور از برخ   ي ها كتاب 
 رسد. ي به نظر م   ي محور ضرور و عدالت   ي ت نگاه انتقاد ي در جهت تقو   ي ت نشده و بازنگر ي رعا 

 اول متوسطه.   ة ، دور ي ، مطالعات اجتماع ي اجتماع   ي بازساز   ي دئولوژ ي ، ا ي درس   ة برنام   ها: كليدواژه 
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 مقدمه 

فرهنگي، اجتماعي و سياسي شناخته   ةعنوان يکي از اركان اصلي توسعاي بهپرورش در هر جامعهونقش آموزش

سازي كند، بلکه با نهادينههاي علمي آماده ميتنها افراد را براي كسب دانش و مهارت پرورش نهوشود. آموزشمي

آرمانارزش و  اصول  به  متعهد  پرورش شهرونداني  به  اجتماعي،  معيارهاي  و  هنجارها  كمك  ها،  جامعه  هاي 

بنيان 1397نژاد، نجفي و جعفري هرندي،  كند )سبحانيمي داراي  در جوامعي كه  ايدئولوژيك  (.  و  ديني  هاي 

(Religious and Ideological Foundationsمي دوچنداني  اهميت  نقش  اين  هستند،  زيرا (  يابد؛ 

(. طبق 1399شود )ملکي،  هاي ديني و مکتبي تبديل ميتداوم ارزش  پرورش به ابزاري براي بازتوليد ووآموزش

تربيتي به دليل ماهيت دين 1390پرورش )وسند تحول بنيادين آموزش ايدئولوژي(، نظام  محور كشور،  مدار و 

هاي اسلامي و انقلابي بر عهده دارد. ايجاد معاونت پرورشي در  سازي ارزشاي كليدي در ترويج و درونيوظيفه

هاي تلاش براي تحقق اين هدف است كه با تمركز بر پرورش ايران يکي از بارزترين نمونهوساختار آموزش

 هاي ايدئولوژيك نظام طراحي شده است.بازتوليد ارزش

ن آموزش  ي ب   ي ، شکاف ي ررسم ي آموزان به اطلاعات غ دانش   ة گسترد   ي و دسترس   ي اجتماع   ي ها حال، ظهور شبکه ن ي باا 

(، با  Social Reconstructionism)   ي اجتماع   ي بازساز   ي دئولوژ ي جاد كرده است. ا ي ا   ي اجتماع   ي ها ت ي و واقع   ي رسم 

آگاه و    ي آموزان را به كنشگران ن شکاف را پر كند و دانش ي تواند ا ي و مشاركت فعال، م   ي د بر پرورش تفکر انتقاد ي تأك 

قرار    ي و شناخت   ي ت اجتماع ي از رشد هو   ي حساس   ة آموزان در مرحل متوسطة اول كه دانش   ة د. در دور ي ل نما ي مسئول تبد 

، به كاهش  ي و تنوع فرهنگ   ي مانند عدالت اجتماع   يي ها ج ارزش ي توانند با ترو ي م   ي علوم اجتماع   ي درس   ي ها دارند، برنامه 

  ي اقتصاد   ي معاصر مانند نابرابر   ي ها ژه در مواجهه با چالش ي و ن امر به ي كمك كنند. ا   ي مل   ي ت همبستگ ي ها و تقو ي نابرابر 

 برخوردار است.   ي ت مضاعف ي از اهم   ي ت ي قوم   ي ها و تنش 

( و  Progressivismگرايي ) (، پيشرفت Pragmatismگرايي ) عمل   ة ايدئولوژي بازسازي اجتماعي كه ريشه در فلسف 

تأكيد مي و ( دارد، بر نقش آموزش Anthropologicallyشناسي ) انسان  كند. اين  پرورش در اصلاح و بازسازي جامعه 

هاي  داند كه از طريق برنامه ايدئولوژي، با تمركز بر مسائل اجتماعي، اقتصادي و سياسي، آموزش را فرآيندي اجتماعي مي 

مي  جامعه درسي  ايجاد  و  فرهنگ  بازسازي  به  عادل تواند  آرماني اي  و  ) تر  شود  منجر  (.  Lgwe & Rufai, 2013تر 

درسي بايد منعطف يا چرخشي باشد. از   ة بازسازگرايان بيش از هر چيز به يادگيري و كاربرد آن توجه دارند و معتقدند برنام 

، سياسي و اقتصادي در دست بازسازي  ريزي درسي امري است كه مدام در پرتو نيازهاي متحول اجتماعي نظر آنان برنامه 

المللي، يعني نژادپرستي، جنگ، مسائل جنسي،  ملي و بين   ة ( و مواردي مانند حل مشکلات حال و آيند 1395است )گوتك،  

(.  Damnanis, 2021فقر، آلودگي، استثمار نيروهاي كار، جرم و جنايت، كبود انرژي و كمبود سطح سلامت را دربر دارد ) 

هاي  منظور برقراري شبکه ( بازسازگرايي بر اين باور استوار است كه جوامع بايد همواره خود را به 2010طبق ديدگاه وودسون ) 
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كند؛ يعني پذيرش تغييرات  سوي بهتر شدن تأكيد مي تر، اصلاح كنند. از نظر او بازسازگرايي بر اهميت تغيير به اجتماعي كامل 

تر است و ساكنانش نياز دارند كه  دائمي و توجه به اين مسئله كه جهان همواره در حال به وجود آوردن يك مجموعة كامل 

هاي كه در اطرافشان وجود دارد، تغيير دهند. افرادي چون مايليس هورتون،  منظور رويارويي با وضعيت همواره خود را به 

گرايان  اند. بازسازي موريس ميتچل، ويليام استنلي و تئودور براملد در پي طرح و بسط ايدئولوژي بازسازگرايي اجتماعي بوده 

( تقسيم  Revolutionary, Critical, and Futuristsپژوهان ) انقلابي، انتقادي و آينده   ة توان به سه دست اجتماعي را مي 

آغاز شد. در اين زمان جورج كاونتس    1932( تأثير اين ايدئولوژي در آموزش رسماً از سال  2010كرد. بر اساس اعلام شيرو ) 

محور حمله كرد و آن را مورد انتقاد قرار داد؛ چون معتقد بود اين ايدئولوژي به مشکلات جامعه و  به ايدئولوژي يادگيرنده 

پردازد. كانتس اين سؤال را مطرح كرد كه »آيا مدرسه شهامت آن را دارد كه  شود، نمي ها كه بر اعضاي آن وارد مي ناعدالتي 

با    1970و    1960هاي  رنگ شد. در دهه نظام اجتماعي جديدي را ايجاد كند؟« در جنگ جهاني دوم تأثير اين ايدئولوژي كم 

هاي  ننده از جنبش حقوق بشر، فسخ تفکيك نژادي، اعتراضات به جنگ ويتنام، اعتراض به سلاح ك درسي حمايت   ة رشد برنام 

تأثير آن در مدارس كاهش يافت، ولي    1980  ة اتمي و جنبش آلودگي محيط، مجدداً ايدئولوژي بازسازي مطرح شد. در ده 

داران ايدئولوژي بازسازي اجتماعي به ترويج عدالت اجتماعي و تأثيرگذاري روي نسل آينده  بسياري از طرف   21در آغاز قرن  

اند. از نظر راويچ بازسازي اجتماعي بسيار  ( انتقاداتي بر بازسازي اجتماعي وارد ساخته 1394( و صادقي ) 2011پرداختند. راويچ ) 

اشد. از نظر  تواند خطرناك ب پرورش مي و طرفي براي آموزش طرفي وجود دارد كه اين بي سياسي است و در بطن آن نوعي بي 

توجهي به فرهنگ، تندوري و  صادقي نيز تند و عاطفي بودن، پرداختن بيش از حد به آينده و فراموشي زمان حال، بي 

ثباتي اجتماعي و تبديل مدرسه به آزمايشگاهي اجتماعي براي  احتياطي پيشگامان آن، نفي قدرت سنت، دامن زدن به بي بي 

 هاي اجتماعي انتقاداتي است كه بر بازسازي اجتماعي وارد است. آزمايش نظريه 

ن است:  يي از چند منظر قابل تب   ي اجتماع   ي بازساز   ي دئولوژ ي با ا   ي علوم اجتماع   ي درس   ة انطباق برنام   ي ت بررس ي اهم 

ا  ا   ي اجتماع   ي بازساز   ي دئولوژ ي نخست،  اجتماع ي بر  استوار است كه مسائل  اصل  فعال   ي ن  از مدرسه،    ي ها ت ي خارج 

آموزان از  كند كه در آن دانش ي عمل م   ي اجتماع   ي شگاه ي آزما   ة مثاب دهند. مدرسه به ي درون مدرسه را شکل م   ي آموزش 

مدار  ن ي ت د ي ران، با توجه به ماه ي (. در ا 1395شوند )گوتك،  ي ل م ي توانمند تبد   ي به كنشگران   ي ق حل مسائل اجتماع ي طر 

  ي د به پرورش شهروندان ي فراتر از انتقال دانش دارد و با   ي ا فه ي پرورش وظ و ، آموزش ي اس ي محور نظام س ي دئولوژ ي و ا 

م با  ي طور مستق كه به   ي علوم اجتماع   ة ژه در حوز ي و ن امر به ي بند باشند. ا ي نظام پا   ي ها ها و آرمان بپردازد كه به ارزش 

 برخوردار است؛   ي ت مضاعف ي سروكار دارد، از اهم   ي اس ي س   ي ر ي پذ و جامعه   ي ن ي د   ي ها ، ارزش ي ت مل ي م هو ي مفاه 

ت مشاركت شهروندان در امور  ي تواند به تقو ي م   ي اجتماع   ي بازساز   ي دئولوژ ي با ا   ي درس   ي ها دوم، انطباق برنامه 

ن  ي كمك كند. ا   ي اجتماع   ي ها ي سازنده و كاهش نابهنجار   ي ، پرورش تفکر انتقاد ي ت مل ي هو   ي ر ي گ ، شکل ي اجتماع 

ن  ي شود كه در آن شهروندان با احساس تعلق به سرزم ي ا، باثبات و امن منجر م ي پو   ي ا جاد جامعه ي خود به ا   ة نوب موارد به 
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 پردازند؛  ي خود م   ي و جمع   ي فرد   ي ها ت ي مسئول   ي فا ي آن، به ا   ي ها و ارزش 

هاي درسي براي  هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي، بازنگري در برنامه سوم، با توجه به تغييرات سريع جهاني در حوزه 

معاصر و آينده ضروري است. اين پژوهش طي دو فاز بررسي چارچوب نظري بازسازي اجتماعي و    ة انطباق با نيازهاي جامع 

 نتايج دقيق و قابل اتکا در اين زمينه كمك كند.   ة تواند به ارائ مي   مطالعات اجتماعي تحليل محتواي كمي كتاب  

ويژه در  هاي درسي، به ها بر برنامه دهد كه موضوع تأثير ايدئولوژي هاي داخلي و خارجي نشان مي بررسي پيشينه 

( در پژوهشي  1396پور و معمرحور ) صفت، ملکي   چارچوب ايدئولوژي بازسازي اجتماعي مورد توجه قرار گرفته است. زارع 

پژوهان علمي( و ايدئولوژي اسناد  اول )دانش   ة متوسط   ة نشان دادند كه بين ايدئولوژي غالب دبيران كار و فناوري در دور 

هاي آموزشي مانند  ( بر ضرورت شناخت فلسفه 1396وند ) بالادستي )كارآيي اجتماعي(، ناسازگاري وجود دارد. جلال 

كند.  هاي درسي كمك مي بازسازي اجتماعي براي معلمان تأكيد كرده و معتقد است اين شناخت به نقد و بررسي برنامه 

تواند به كارآمدي نظام  ( نيز نشان دادند كه توجه به ايدئولوژي بازسازي اجتماعي مي 1396زاده و محمدپور ) فضلعلي 

درسي ملي ايران، به بررسي    ة ( در تحليل برنام 1395يلي ) آموزشي و انطباق آن با نيازهاي جامعه منجر شود. سلسب 

هاي اجرايي پرداخته و بر ضرورت توجه به روندهاي  درسي از جمله اهداف، ساختار و ويژگي   ة هاي مختلف برنام مؤلفه 

( نيز با تأكيد بر نقش مدارس در بازسازي  1395مقدم ) سرشت و صفايي نوآورانه تأكيد كرده است. بهمئي، مرعشي، پاك 

تواند به تحولات فرهنگي و اجتماعي منجر شود. صادقي  آموزان مي اجتماعي، معتقدند كه تقويت تفکر انتقادي در دانش 

عنوان كنشگران اصلي در ايجاد اصلاحات اجتماعي تأكيد  آموز به ( در نقد بازسازي اجتماعي، بر نقش معلم و دانش 1394) 

 درسي ايران دانسته است.   ة ئولوژي را گامي نوين در طراحي برنام هاي اين ايد سازي گزاره كرده و عملياتي 

درسي علوم طبيعي ممکن    ة هاي مختلف در برنام ( نشان داد كه ادغام ايدئولوژي 2021المللي، مونگولني ) در سطح بين 

اي معرفي كرد  عنوان نظريه ( بازسازي اجتماعي را به 2018است به مشکلات تدريس و يادگيري منجر شود. كومار جين ) 

تواند به بازسازي جامعه كمك كند. فاضلي، امين  هايي مانند يادگيري مشاركتي و تفکر سطح بالا مي كه از طريق روش 

هاي درسي  شناختي و فرهنگي را بر برنامه هاي علمي، جامعه ( نيز تأثير ايدئولوژي 2018خندقي سعيدي رضواني و كرمي ) 

به ترتيب بر تأثير    ( نيز 2016( و بورن ) 2017اند. هيوود ) بررسي كرده و بر نقش آنها در پيامدهاي اجتماعي تأكيد نموده 

هاي درسي  ( نشان داد كه برنامه 1991اند. استنلي ) باورهاي فلسفي معلمان و تعصبات ايدئولوژيك بر نظام آموزشي پرداخته 

 توانند با تقويت آگاهي انتقادي و مشاركت مدني، به اصلاح ساختارهاي اجتماعي كمك كنند. بر بازسازي اجتماعي مي مبتني 

  ة متوسط   ة دور   ي علوم اجتماع   ي درس   ة زان برنام ي ن است كه تا چه م ي پژوهش حاضر ا   ي ن اساس، پرسش اصل ي بر ا 

اول،    ة متوسط   ة ت دارد كه دور ي ن پرسش از آن جهت اهم ي منطبق است؟ ا   ي اجتماع  ي بازساز   ي اول با چارچوب نظر 

ها  آنها نسبت به ارزش  ي ها ت و نگرش ي ذهن  ي ر ي گ شکل   ي برا   ي د ي كل  ي آموزان، زمان دانش  ي سن   ي ها ي ژگ ي ل و ي به دل 

 است.   ي اجتماع   ي ها و آرمان 
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 ي شناس روش 

استفاده    ي اجتماع   ي بازساز   ي و فرع   ي اصل   ي ها شاخصه   يي شناسا   ي برا   ي ل ي ـ تحل   ي ف ي ن پژوهش ابتدا از روش توص ي در ا 

ركت،  ي نس دا ي سا   ي اطلاعات   ي ها گاه ي موجود در پا   ي و خارج   ي ات داخل ي ادب   ة ق مطالع ي ن اساس از طر ي شده است. بر ا 

  يي نان از روا ي دست آمدند. جهت اطم ها به رنداك شاخصه ي ران، نورمگز و ا ي ت، مگ ا ي سرچ گ ي س، ر ي لور و فرانس ي ك، ت ي ار 

  5و آموزش استفاده شد كه آنها    ي درس   ة ها از نظرات پنج نفر از متخصصان مطالعات برنام ن شاخصه ي ا   يي محتوا 

ص دادند و بر  ي ل را متناسب با منطق پژوهش تشخ ي شده در جدول ذ استخراج   ي فرع   ة شاخص   22و    ي اصل   ة شاخص 

  ة دور   ي مطالعات اجتماع   ي ها كتاب   ي اب ي ارز   ي برا   ي كم   ي ل محتوا ي القول بودند؛ سپس از روش تحل تشان متفق ي جامع 

 د. ي شده استفاده گرد يي شناسا   ي ها ( نسبت به توجه به شاخصه 1403)چاپ    اول متوسطه 
 ي اجتماع   ي بازساز   ي ها شاخصه   ة اه ي : س 1جدول  

  ي ها شاخص 

 کلان 
 منابع  ي فرع   ي ها شاخص 

 ي انتقاد   ي آگاه 

   Ravitch (2011) ي پرسشگر 

   Gallard Martínez & Chapman (2023); Peterson (2015); Mawson (2014) ها ي انتقاد به ناعدالت 

و    ي ا درک مسائل منطقه 

 ي الملل ن ي ب 
 (  1395گوتک ) 

 Zainuddin, Aidah, Mustafiyanti & Susanti (2025); Hill (2016) ت مردم ي حاکم 

 ي مشارکت مدن 

 ( 1402پور ) ي و جواد   ي ؛ ابوالحسن Abolwodi (2010) وگو گفت 

   Karen (2016) ;Jimbai & et al (2015) (؛  1391(؛ نلر ) 1395اپل )  ان ي ب   ي آزاد 

   Neil (2015)(؛  1402زاده ) ي و عل   ي ظفر  ي توجه به فضائل اخلاق 

   Booyse & Chetty (2016) ت ي اقت و کفا ي احساس ل 

   Ston (2010) ي اجتماع   ي کنشگر 

   Merve (2019) ي ر ي گ م ي حق انتخاب و تصم 

 (  Kahpiana & Rusman (2020) وفاق 

 ي عدالت اجتماع 

   ;Stephens (2023); Thomas (2010); Giroux (2008)  Marulcu & Akbiyik (2014) ض ي مقابله با تبع 

 (  1374زاده ) يي لهسا  ي ت به اختلاف طبقات ي حساس 

   Noah & Dosunmu (2011)(؛  1395و همکاران )   ي بهمئ  خشونت   ي نف 

  ي برا   ي ت اجتماع ي ن امن ي تأم 

 همگان 
Bleazby (2016)   

 ي تنوع فرهنگ 
رش  ي و پذ   ي توجه به تنوع قوم 

 آن 

Countess (1932) (؛  1394)   ي ؛ صادقGiroux & Penna (1979)  ؛Hash (2012) ؛ (2015)  ؛ 

Mwanzia & Mwanzia (2016)   

و    ي نگر نده ي آ 

 توسعه 

   Bussler (2010) د ي ام 

 (  1396وند ) (؛ جلال 1403زاده ) م ي ابراه  ي ة علم ي روح 

در    ي توسعة روابط فرهنگ 

 ي سطح جهان 
Maxim (2010)   

   Shiroo (2012) ي توانمندساز 
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  ي ها شاخص 

 کلان 
 منابع  ي فرع   ي ها شاخص 

   Silva & Silva (2013) ا ي دن   ي تعامل با اقتصادها 

   Dolan (2015)  ؛ Breithorde & Swiniarski (1999) يي زدا ي کار ي ب 

  ي اجتماع   ي ساختارها   ي و بازساز   ي ش ي انه دارد و بر بازاند ي و بازسازگرا   ي انتقاد   ي ها ه ي در نظر   شه ي ر   ي اجتماع   ي بازساز 

  ي د ي كل   ي الذكر ابزار فوق   ة اه ي ن راستا، س ي تر و متکثر متمركز است. در ا ي تر، مشاركت عادلانه   ي ا به جامعه   ي اب ي دست   ي برا 

  ة ها كه در پنج دست ن شاخصه ي است. ا   ي اجتماع   ي بازساز   ي ها با آرمان   ي آموزش   ي زان انطباق محتوا ي م   ي اب ي ارز   ي برا 

اند،  ن شده ي و توسعه تدو   ي نگر نده ي و آ   ي ، تنوع فرهنگ ي ، عدالت اجتماع ي ، مشاركت مدن ي انتقاد   ي شامل آگاه   ي اصل 

اسلام    ي ت ي ترب   ة فلسف   ي ن چارچوب با عبور از صاف ي دهند. ا ي ارائه م   ي آموزش   ي محتوا   ي بازساز   ي جامع برا   ي چارچوب 

  يي گرا ي ج نسب ي توان به ترو ي ل چارچوب كمك كرد، م ي كه حذف آنها به تعد  يي ها ل شده است. از جمله شاخصه ي تعد 

مانند خانواده و    ي سنت   ي دوشرط نهادها ي ق ي ( و نقد ب يي گرا مختلف )مانند همجنس   ي زندگ   ي ها رش سبك ي ، پذ ي اخلاق 

 شود. ي ارائه م   ي و فرع   ي اصل   ة ح هر شاخص ي مذهب اشاره كرد. در ادامه توض 

توانمندساز ي اجتماع   ي بازساز   ي از اركان اصل   ي ک ي عنوان  به آگاهي انتقادي:   بر  برا دانش   ي ،  ل  ي تحل   ي آموزان 

،  ي اجتماع   ي بازساز   ي مركز   ة عنوان هست به   ي انتقاد   ي د دارد. آگاه ي تأك   ي اس ي و س   ي ، اقتصاد ي اجتماع   ي ساختارها   ي انتقاد 

ها،  گر شاخصه ي كند و با د ي ناعادلانه مجهز م   ي ر ساختارها يي و تغ   يي شناسا   ي لازم برا   ي فکر   ي آموزان را به ابزارها دانش 

، انتقاد  ي ن دسته شامل پرسشگر ي ا   ي فرع   ي ها دارد. شاخصه   ي ق ي وند عم ي ، پ ي و عدالت اجتماع   ي ژه مشاركت مدن ي و به 

 ت مردم است. ي و حاكم   ي الملل ن ي و ب   ي ا ها، درك مسائل منطقه ي به ناعدالت 

  ي جا اطلاعات اجتناب كرده و به   ة رش منفعلان ي دهد تا از پذ ي آموزان امکان م به دانش  ي پرسشگر پرسشگري:  

آموزان را  است و دانش  ي ن مهارت، اساس تفکر انتقاد ي سؤال كنند. ا   ي مسائل اجتماع  ي امدها ي ها و پ شه ي ر   ة آن، دربار 

 دهد. ي قرار م   ي ر ي ادگ ي ند  ي عنوان كنشگران فعال در فرآ به 

هاي اجتماعي تمركز دارد.  عدالتي ها و بي اين شاخصه بر پرورش حساسيت نسبت به نابرابري ها:  انتقاد به ناعدالتي 

 آموزان را به نقد اين ساختارها ترغيب كند. ها را مطرح كرده و دانش هايي از ناعدالتي محتواي كتاب درسي بايد نمونه 

گاه  ي سازد تا جا ي آموزان را قادر م ، دانش ي و محل  ي از مسائل جهان   ي آگاه   المللي: اي و بين درك مسائل منطقه 

 بپردازند.   ي ا و مسائل منطقه   ي ساز ي رات جهان ي ل تأث ي درك كنند و به تحل   ي روابط اجتماع   ة د ي چ ي پ   ة خود را در شبک 

  ي آموزش   ي د دارد و محتوا ي ك تأك ي دموكرات   ي ندها ي ت مشاركت مردم در فرآ ي ن شاخصه بر اهم ي ا حاكميت مردم:  

 آشنا كند.   ي اس ي س   ي ها ي ر ي گ م ي و نقش مردم در تصم   ي ، حقوق شهروند ي م دموكراس ي آموزان را با مفاه د دانش ي با 

عنوان  آموزان به ت نقش دانش ي ، بر تقو ي اجتماع   ي بازساز   ي گر از محورها ي د   ي ک ي عنوان  به   مشاركت مدني: 

را  ي دارد؛ ز   ي ارتباط تنگاتنگ   ي و عدالت اجتماع   ي انتقاد   ي با آگاه   ي د دارد. مشاركت مدن ي فعال و مسئول تأك   ي شهروندان 
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ن دسته  ي ا   ي فرع   ي ها ست. شاخصه ي ر ن ي پذ و تعهد به عدالت امکان   ي از مسائل اجتماع   ي مشاركت فعال بدون آگاه 

، حق انتخاب و  ي اجتماع   ي ت، كنشگر ي اقت و كفا ي ، احساس ل ي ان، توجه به فضائل اخلاق ي ب   ي وگو، آزاد شامل گفت 

 و وفاق است.   ي ر ي گ م ي تصم 

ق  ي سازنده و محترمانه تشو   ي ها آموزان را به مشاركت در بحث وگو، دانش گفت   ي ها آموزش مهارت   وگو: گفت 

 است.   ي ك ضرور ي دموكرات   ي ا جاد جامعه ي ا   ي كند كه برا ي م 

د  ي با   ي كتاب درس   ي د دارد و محتوا ي د و نقد سازنده تأك ي در ابراز عقا   ي ت آزاد ي ن شاخصه بر اهم ي ا   آزادي بيان: 

 نه آشنا كند. ي ن زم ي آموزان را با حقوق خود در ا دانش 

  ي مشاركت مدن   ي ها ه ي ، پا ي ر ي پذ ت ي مانند صداقت، احترام و مسئول   ي فضائل اخلاق توجه به فضائل اخلاقي:  

 دهند. ي ل م ي مسئولانه را تشک 

آموزان، آنها را به مشاركت فعال در جامعه  دانش   ي نفس و خودكارآمد ت اعتمادبه ي تقو   احساس لياقت و كفايت: 

 كند. ي ب م ي ترغ 

كند،  ي ق م ي بهبود جامعه تشو   ي برا   ي آموزان را به انجام اقدامات عمل ن شاخصه دانش ي ا   كنشگري اجتماعي: 

 داوطلبانه.   ي ها ت ي ا فعال ي   ي محل   ي ها مانند مشاركت در پروژه 

عنوان  آموزان را به ، دانش ي ر ي گ م ي مرتبط با تصم   ي ها ت ي آموزش حقوق و مسئول گيري:  حق انتخاب و تصميم 

 كند. ي آگاه و فعال آماده م   ي شهروندان 

 كند. ي متحد و منسجم كمك م   ي جاد جوامع ي ، به ا ي اجتماع   ي و همبستگ   ي د بر همکار ي تأك وفاق:  

ر  ي فراگ   ي ا جاد جامعه ي ها و ا ي ، بر حذف نابرابر ي اجتماع   ي بازساز   ي از اهداف اصل   ي ک ي عنوان  به عدالت اجتماعي:  

آموزان كمك  ، به دانش ي و مشاركت مدن   ي انتقاد   ي آگاه   ة ونددهند ي عنوان محور پ ، به ي متمركز است. عدالت اجتماع 

ت  ي ض، حساس ي ن دسته شامل مقابله با تبع ي ا   ي فرع   ي ها تر تلاش كنند. شاخصه عادلانه   ي ا جاد جامعه ي ا   ي كند تا برا ي م 

 همگان است.   ي برا   ي ت اجتماع ي ن امن ي خشونت و تأم   ي ، نف ي به اختلاف طبقات 

( آشنا  ي ، اقتصاد ي ت ي ، جنس ي ض )نژاد ي آموزان را با انواع تبع د دانش ي با   ي كتاب درس   ي محتوا   مقابله با تبعيض: 

 مقابله با آن را آموزش دهد.   ي ها كرده و راه 

اختلاف طبقاتي:  به  آگاه ي ا   حساسيت  بر  شاخصه  نابرابر   ي ن  اجتماع   ي اقتصاد   ي ها ي از  و  ي تأك   ي و  دارد  د 

 كند. ي ب م ي ن اختلافات ترغ ي ا   ي امدها ي ل علل و پ ي آموزان را به تحل دانش 

 كند. ي من و عادلانه كمك م ي ا   ي ا جاد جامعه ي طلبانه و رد خشونت، به ا صلح   ي ها آموزش ارزش   نفي خشونت: 

افراد از    ة د دارد كه در آن هم ي تأك   ي ط ي جاد شرا ي ت ا ي ن شاخصه بر اهم ي ا تأمين امنيت اجتماعي براي همگان:  

 برخوردار باشند.   ي و فرهنگ   ي ، اقتصاد ي ت اجتماع ي امن 
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  ي ها ه ي شه در نظر ي د دارد و ر ي تأك   ي و فرهنگ   ي ، زبان ي قوم   ي ها رش و احترام به تفاوت ي بر پذ   تنوع فرهنگي: 

ها  رش تفاوت ي را پذ ي دارد؛ ز   ي ک ي ارتباط نزد   ي و مشاركت مدن   ي با عدالت اجتماع   ي دارد. تنوع فرهنگ   يي گرا چندفرهنگ 

رش  ي كند تا با پذ ي آموزان كمك م ن شاخصه به دانش ي كند. ا ي ض كمك م ي و كاهش تبع   ي اجتماع   ي ت همبستگ ي به تقو 

ن دسته شامل توجه به تنوع  ي ا   ي فرع   ة كمك كنند. شاخص   ي ز در جوامع چندفرهنگ ي آم مسالمت   ي ست ي تنوع، به همز 

 رش آن است. ي و پذ   ي قوم 

  ي ك ارزش معرف ي عنوان  را به   ي و فرهنگ   ي د تنوع قوم ي با   ي آموزش   ي محتوا   توجه به تنوع قومي و پذيرش آن: 

 ق كند. ي آموزان را به احترام و درك متقابل تشو كرده و دانش 

نده  ي آ   ي ها مواجهه با چالش   ي آموزان برا دانش   ي ساز رو، بر آماده   ش ي پ   ي ا عنوان شاخصه به   نگري و توسعه: آينده 

د و  ي جاد ام ي انه، به دنبال ا ي بازسازگرا   ي ها دگاه ي ن شاخصه با الهام از د ي دار متمركز است. ا ي پا   ة و مشاركت در توسع 

روابط    ة ، توسع ي علم   ة ي د، روح ي ن دسته شامل ام ي ا   ي فرع   ي ها بهتر است. شاخصه   ي ساخت جهان   ي برا   ي توانمندساز 

 است.   يي زدا ي کار ي ا و ب ي دن   ي ، تعامل با اقتصادها ي ، توانمندساز ي در سطح جهان   ي فرهنگ 

 كند. ي ب م ي ترغ   ي ط اجتماع ي بهبود شرا   ي آموزان را به تلاش برا نده، دانش ي د به آ ي پرورش نگرش مثبت و ام اميد:  

 كند. ي آماده م   ي جهان   ة د ي چ ي حل مسائل پ   ي آموزان را برا ق، دانش ي و تحق   ي د بر تفکر علم ي تأك   روحية علمي: 

 فرهنگي و درك جهاني تأكيد دارد. اين شاخصه بر تقويت ارتباطات بين   روابط فرهنگي در سطح جهاني:   ة توسع 

 . ي و اقتصاد   ي اجتماع   ة و مشاركت فعال در توسع   يي خودكفا   ي لازم برا   ي ها آموزش مهارت توانمندسازي:  

 دار است. ي پا   ة و نقش آن در توسع   ي از اقتصاد جهان   ي هدفش آگاه   تعامل با اقتصادهاي دنيا: 

 د دارد. ي تأك   ي اقتصاد   ي ها ي و كاهش نابرابر   ي شغل   ي ها جاد فرصت ي بر ا زدايي:  بيكاري 

 ها افته ي 

  ي ها كتاب  ي را در محتوا  ي اجتماع  ي کرد بازساز ي برگرفته از رو  ي ها و درصد حضور شاخصه  ي ع فراوان ي ( توز 2)  جدول 

ها در قالب شش شاخص  ن شاخص ي دهد. ا ي هفتم تا نهم( نشان م   ي ها ه ي )پا   اول متوسطه   ة دور   ي مطالعات اجتماع 

اند و  شده  ي و توسعه طراح  ي نگر نده ي ، آ ي ، تنوع فرهنگ ي ، عدالت اجتماع ي ، مشاركت مدن ي انتقاد   ي آگاه  كلان شامل 

 ها را دارند. در متن كتاب   يي ت شناسا ي اند كه قابل شده   ي ات ي عمل   ي فرع   ي ها از شاخص   ي ا صورت مجموعه به 

نهم با    پاية شده است كه    يي ه شناسا ي ها در سه پا ن شاخص ي مورد از ا  389جدول، مجموعاً    ي ها بر اساس داده 

پا را به خود اختصاص داده و به    ي ن فراوان ي شتر ي درصد ب   43/ 96 درصد( و هشتم    29/ 82هفتم )   ي ها ه ي دنبال آن، 

مورد(،    33وگو« ) ر »گفت ي نظ  يي ها با شاخص   ي كلان، مشاركت مدن  ي ها ان شاخصه ي درصد( قرار دارند. از م  22/ 26) 

ن توجه  ي شتر ي ن حضور را دارد و ب ي تر مورد( پررنگ   44« ) ي مورد( و »توجه به فضائل اخلاق   43« ) ي اجتماع   ي »كنشگر 

 به آن معطوف بوده است.   ي مطالعات اجتماع   ي درس   ة برنام 
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با ز ي انتقاد   ي مانند »آگاه   يي ها در مقابل، شاخصه  ل ي مورد(،    2« ) ي رشاخص »پرسشگر ي «  اقت و  ي ا »احساس 

  ي اجتماع   ي ها بر جنبه   ي درس   ة برنام   ي ت نسب ي اولو   ة دهند ن امر نشان ي اند. ا مورد(، كمتر مورد توجه قرار گرفته   4ت« ) ي كفا 

 است.   ي ذهن   ي و توانمندساز   ي مشاركت، در برابر پرورش نگاه انتقاد   ي و رفتار 

گاه نسبتاً  ي مورد در مجموع( جا   75و توسعه« )با   ي نگر نده ي مورد( و »آ   38« )با  ي »تنوع فرهنگ   ة ن شاخص ي همچن 

 دارد.   ي فرهنگ   ي ست ي محور و همز نده ي شدن، اقتصاد آ   ي م جهان ي به مفاه   ي درس   ي ل محتوا ي دارند كه نشان از تما   ي پررنگ 
 اول متوسطه   ة دور   ي مطالعات اجتماع در    ي اجتماع   ي بازساز   ي ها گاه شاخصه ي : جا 2جدول  

 ي فرع   ي ها شاخص  کلان   ي ها شاخص 

 ي مطالعات اجتماع   ي کتب درس 

  ة ي پا 

 هفتم 

  ة ي پا 

 هشتم 
 مجموع  نهم   ة ي پا 

 ي انتقاد   ي آگاه 

 2 0 0 2 ي پرسشگر 

 20 11 6 3 ها ي انتقاد به ناعدالت 

 13 3 9 1 ي الملل ن ي و ب   ي ا درک مسائل منطقه 

 23 10 6 7 ت مردم ي حاکم 

 ي مشارکت مدن 

 33 13 2 18 وگو گفت 

 8 4 1 3 ان ي ب   ي آزاد 

 44 18 14 12 ي توجه به فضائل اخلاق 

 4 3 1 0 ت ي اقت و کفا ي احساس ل 

 43 14 13 16 ي اجتماع   ي کنشگر 

 32 21 6 5 ي ر ي گ م ي حق انتخاب و تصم 

 22 6 7 9 وفاق 

 ي عدالت اجتماع 

 12 5 3 4 ض ي مقابله با تبع 

 5 3 0 2 ي ت به اختلاف طبقات ي حساس 

 13 1 11 1 خشونت   ي نف 

 18 10 5 3 همگان   ي برا   ي ت اجتماع ي ن امن ي تأم 

 38 19 11 8 رش آن ي و پذ   ي توجه به تنوع قوم  ي تنوع فرهنگ 

 و توسعه   ي نگر نده ي آ 

 8 5 1 2 د ي ام 

 6 2 1 3 ي علم   ة ي روح 

 8 2 2 4 ي در سطح جهان   ي روابط فرهنگ   ة توسع 

 9 3 4 2 ي توانمندساز 

 35 15 11 9 ا ي دن   ي تعامل با اقتصادها 

 9 3 4 2 يي زدا ي کار ي ب 

 مجموع 
 389 171 102 116 ي فراوان 

 100 43/ 96 26/ 22 29/ 82 درصد 

  ي مطالعات اجتماع   ي ها كتاب   ي را در محتوا   ي اجتماع   ي مرتبط با بازساز   ي ها شاخصه   ي ع فراوان ي ل توز ي نمودار ذ 

ترت   22  ة ن نمودار، هم ي دهد. در ا ي نشان م   اول متوسطه   ة دور  تا »ب ي ب از »پرسشگر ي شاخصه به  «  يي زدا ي کار ي « 



   83  . . . و    الهي قمشي اله فضل سيف   / هاي بازسازي اجتماعي اساس شاخصه   بر   اول متوسطه   رة ارزيابي محتواي مطالعات اجتماعي دو 

  ي ش در محتوا ي وب طور كم به   ي اجتماع   ي بازساز   ي ها دهد شاخصه ي ج منتشرشده در نمودار نشان م ي اند. نتا شده   ي بررس 

در    ي خاص   ي ر ي گ انگر جهت ي آنها ب  ي بند ت ي و اولو  ي اند، اما پراكندگ افته ي انعکاس   اول متوسطه  ة دور   ي مطالعات اجتماع 

وگو  ( و گفت 43)   ي اجتماع   ي (، كنشگر 44  ي )با فراوان   ي ها، توجه به فضائل اخلاق ان شاخصه ي ن محتواست. در م ي ن ا ي تدو 

  ي ـ اخلاق   ي ت اجتماع ي ترب   ي تلاش دارد نوع   ي درس   ة از آن است كه برنام   ي ن امر حاك ي ن بسامد را دارند. ا ي شتر ي ( ب 33) 

تواند به  ي م  ي اجتماع  ي ت كنشگر ي و تقو   ي د بر فضائل اخلاق ي ج دهد. تأك ي ترو  ي و مل  ي بوم   ي ها را در چارچوب ارزش 

است و كمتر    ي مل آن درون   ي ر ي گ منجر شود؛ هرچند جهت   ي اجتماع   ة مدار و فعال در حوز اخلاق   ي پرورش شهروندان 

(  4ت ) ي اقت و كفا ي احساس ل  (، 2)   ي همچون پرسشگر   يي ها ابد. در مقابل، شاخصه ي ي معنا م   ي ا ا منطقه ي   ي در افق جهان 

كننده  نگران   ي در متون درس   ي رنگ بودن پرسشگر شوند. كم ي ده م ي در منابع د   ي ( با بسامد كمتر 12ض ) ي و مقابله با تبع 

ا ضعف  ي بت  ي ن غ ي آموزان است. همچن دانش   ي و بلوغ اجتماع   ي رشد تفکر انتقاد   ي ربنا ي ز   ي است؛ چراكه پرسشگر 

  ة دهند تواند نشان ي ( م 13)   ي الملل ن ي و ب   ي ا ( و درك مسائل منطقه 32)   ي ر ي گ م ي چون حق انتخاب و تصم   يي ها شاخصه 

  ي روابط فرهنگ   ة چون توسع   يي ها باشد. شاخصه   ي جهان   ة مشاركت مؤثر در جامع   ي نده برا ي نسل آ   ي ساز در آماده   ي كاست 

اند، اما حضورشان  طور پراكنده آمده (؛ اگرچه به 9)  يي زدا ي کار ي ( و ب 35ا ) ي دن   ي (، تعامل با اقتصادها 8)  ي در سطح جهان 

ان آنها و  ي حال، توازن م ن ي است. باا   ي وند با مسائل كلان اجتماع ي محور و پ م توسعه ي ه به مفاه ي اول   ي از توجه   ي حاك 

 ست. ي برقرار ن   ي ت ي و هو   ي تر اخلاق پررنگ   ي ها شاخصه 

 اول متوسطه   ة دور   ي مطالعات اجتماع در    ي اجتماع   ي بازساز   ي فرع   ي ها شاخصه   ي : فراوان 1نمودار  

ذ  جدول  برخ ي در  متن   ي ل  تصاو از  تمر ي ها،  و  اجتماع   ي ها ن ي ر  مطالعات  در  راستا   ي موجود  در  به    ي كه  توجه 

 بودند درج شده است.   ي اجتماع   ي بازساز   ي ها شاخصه 
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 اول متوسطه   ة دور   ي مطالعات اجتماع در    ي اجتماع   ي بازساز   ي ها از شاخصه   يي ها : نمونه 4جدول  

 ن ي تمر  ر ي تصو  متن 

عباس  ي ه و بن ي ام ي بن   ي خلفا 

را در    ي ا حکومت ظالمانه 

ش گرفتند و امامان  ي پ 

را که خواستار    معصوم 

ن  ي عدالت و قوان   ي اجرا 

اسلام بودند، به شهادت  

رساندند )اشاره به  ي م 

شاخص انتقاد به  

هفتم،    پاية ها:  ي ناعدالت 

 (. 94، ص 16درس  
،  21هفتم، درس    پاية :  ي ت به اختلاف طبقات ي )اشاره به شاخص حساس 

 (  134ص 

د. هر  ي م شو ي به چند گروه تقس 

  ة پرسش دربار   ي گروه تعداد 

د.  ي س ي خودتان بنو   ي محل زندگ 

  ي شتر ي که تعداد ب   ي هر گروه 

از  ي پرسش طرح کند، امت 

رد )اشاره به  ي گ ي م   ي شتر ي ب 

هفتم،    پاية :  ي شاخص پرسشگر 

 (. 46، ص 9درس  

و اختلافات    ي عدالت ي ب 

ان  ي ساسان   ة در دور   ي طبقات 

د )اشاره به  ي به اوج رس 

شاخص انتقاد به  

هفتم،    پاية ها:  ي ناعدالت 

 (. 134، ص 21درس  

 

 (  10، ص 2هفتم، درس    پاية :  ي اجتماع   ي )اشاره به شاخص کنشگر 

  ة ر را مطالعه و دربار ي کادر ز 

گر  ي کد ي آن، با    ي ها سؤال 

د: کشور ما تلاش  ي وگو کن گفت 

دات خود را  ي کند هم تول ي م 

شرفت  ي ش دهد و هم با پ ي افزا 

دات  ي ت تول ي ف ي ک   ي در علم و فناور 

  ي را بهتر کند تا از نظر اقتصاد 

  ي خارج   ي وابسته به کشورها 

از کشورها،    ي ار ي م. بس ي نباش 

ف شدن  ي پس از جنگ و ضع 

دات  ي ها از تول اقتصاد آنها، سال 

ت  ي کشور خودشان حما 

ن آن،  ي ر ي ش   ة ج ي کردند و نت ي م 

شرفت کشورشان در  ي پ   ي عن ي 

دند. به نظر  ي بعد را د   ي ها سال 

م به  ي توان ي م   يي ها شما از چه راه 

م؟ چگونه  ي کمک کن   ي د مل ي تول 

دکنندگان  ي م از تول ي توان ي م 

م؟ )اشاره  ي ت کن ي کشورمان حما 

هفتم،    پاية وگو:  به شاخص گفت 

 (  34، ص 7درس  
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 ن ي تمر  ر ي تصو  متن 

ها حق دارند آزاد  انسان 

برده و بنده    ي عن ي باشند،  

گر نباشند؛  ي د   ي ها انسان 

را خداوند آنها را آزاد  ي ز 

ده است )اشاره به  ي آفر 

  پاية ان:  ي ب   ي شاخص آزاد 

 (. 2، ص 1هفتم، درس  

 (  13، ص  2ه هفتم، درس  ي : پا ي ر ي م گ ي )اشاره به شاخص حق انتخاب و تصم 

ن مدرسه  ي با کمک معلم و مسئول 

ک کارشناس سازمان آب و  ي 

د  ي فاضلاب را به کلاس دعوت کن 

ح آب و  ي مصرف صح   ة تا دربار 

مسائل مربوط به آن، به سؤالات  

شما پاسخ بدهد )اشاره به  

و    ي ا شاخص درک مسائل منطقه 

،  14هفتم، درس    پاية :  ي الملل ن ي ب 

 (. 88ص 

همه حق دارند در کوچه و  

ت داشته باشند  ي ابان امن ي خ 

  ي )اشاره به شاخص نف 

هفتم، درس    پاية خشونت:  

 (. 5، ص 1

 (  23، ص 5هفتم، درس    ة ي )اشاره به شاخص وفاق: پا 

  ة ل خود دربار ي ا فام ي در خانواده  

که    ي م ي قد   ي ها ا رسم ي ا  ي اش 

هستند،    ي راث خانوادگ ي م 

د  ي د. از افراد بپرس ي وجو کن پرس 

زها را حفظ و  ي چرا آن چ 

جه  ي کنند؟ سپس نت ي م   ي نگهدار 

د  ي س ي ک برگ کاغذ بنو ي   ي را رو 

د )اشاره به  يي و در کلاس بگو 

هفتم،    پاية :  ي شاخص پرسشگر 

 (. 108، ص 17درس  

که من    يي ها از راه   ي ک ي 

توانم از  ي آن م   ة ل ي وس به 

استقلال کشورم دفاع کنم،  

خوب درس خواندن و  

ندة کشورم  ي به آ   ي دوار ي ام 

است )اشاره به شاخص  

،  2هفتم، درس    پاية د:  ي ام 

 (. 9ص 

 

 (  125، ص  19ه هشتم، درس  ي : پا ي )اشاره به شاخص تنوع قوم   
از    ن ي زه و اهداف امام حس ي انگ 

ام عاشورا چه بود؟ فهرست  ي ق 

د )اشاره به شاخص انتقاد به  ي کن 

هشتم، درس    پاية ها:  ي ناعدالت 

 (. 61، ص 10
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 ن ي تمر  ر ي تصو  متن 

آنها حق دارند از خدمات  

مختلف    ي ها نه ي دولت در زم 

مند شوند، و حق دارند  بهره 

ان، اظهارنظر و  ي ب   ي آزاد 

انتقاد داشته باشند )اشاره  

ان:  ي ب   ي به شاخص آزاد 

،  4هشتم، درس    پاية 

 (. 18ص 

 

 (  155، ص 23هشتم، درس    ة ي ض: پا ي )اشاره به شاخص مقابله با تبع 

  ة از موضوعات قار   ي ک ي   ة دربار 

مثال حقوق بشر    ي کا )برا ي آمر 

پوستان  اه ي ت س ي ، وضع يي کا ي آمر 

کا، جنبش  ي ت در آمر ي کا، امن ي آمر 

)جنبش وال    ي درصد   99

ر  ي ون فق ي ل ي م   50ت( و  ي استر 

ق کرده و  ي ( تحق … و   يي کا ي آمر 

د  ي درست کن   ي وار ي د   ة روزنام 

)اشاره به شاخص درک مسائل  

  پاية :  ي الملل ن ي و ب   ي ا منطقه 

 (. 166، ص 24هشتم، درس  

گروه هشت:    ي کشورها 

جهان    ي هشت کشور صنعت 

درصد اقتصاد    65که  

جهان را در دست دارند و  

گر  ي کد ي هر ساله با  

کنند،  ي برگزار م   ي جلسات 

  ة الات متحد ي اند از: ا عبارت 

ه، ژاپن،  ي کا، روس ي آمر 

ا، انگلستان، فرانسه،  ي تال ي ا 

آلمان و کانادا )اشاره به  

شاخص تعامل با  

  پاية ا:  ي دن   ي اقتصادها 

،  18هشتم، درس  

 (. 120ص 

 

 (  25، ص 5هشتم، درس    پاية :  يي زدا ي کار ي )اشاره به شاخص ب 

به نظر شما مهاجرت  

ک  ي متخصصان و دانشمندان  

ج و  ي گر، چه نتا ي کشور به کشور د 

دو کشور مبدأ و    ي برا   يي امدها ي پ 

مقصد دارد؟ )اشاره به شاخص  

ه هشتم،  ي ها: پا ي انتقاد به ناعدالت 

 (. 159، ص  23درس  

ان مسلمان به  ي ران ي ا 

  ي دوست علم   ة ي روح   ة پشتوان 

ن  ي در اسلام و همچن 

  ي فرهنگ و تمدن باستان 

به    ي ار ي خود، کمک بس 

  يي و شکوفا   ي ر ي گ شکل 

  ي فرهنگ و تمدن اسلام 

کردند )اشاره به شاخص  

هشتم،    پاية :  ي ه علم ي روح 

 (  50، ص 8نهم، درس    پاية ها:  ي )اشاره به شاخص انتقاد به ناعدالت  (. 69، ص 12درس  

  ي علل و عوامل نابرابر   ة دربار 

در جهان    ي انسان   ة توسع 

د. به نظر شما کدام  ي گو کن و گفت 

ترند؟ چرا؟ )اشاره به  عوامل مهم 

نهم،    پاية وگو:  شاخص گفت 

 (. 48، ص 8درس  
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 ن ي تمر  ر ي تصو  متن 

ها  ه چاه ي رو ي حفر ب 

چون    ي اد ي مشکلات ز 

د در منطقه،  ي شد   ي آب کم 

خشک شدن مزارع و  

ا  ي روستاها و    ة ي تخل 

ش احتمال بروز  ي افزا 

لرزه را به دنبال دارد  ن ي زم 

ار دشوار  ي که جبران آنها بس 

است )اشاره با شاخص  

و    ي ا درک مسائل منطقه 

نهم، درس    پاية :  ي الملل ن ي ب 

 (. 164، ص 24

 (  50، ص 8نهم، درس    پاية :  ي ت به اختلاف طبقات ي )اشاره به شاخص حساس 

و    ي اس ي س   ي امدها ي آثار و پ 

اول در    ي جنگ جهان   ي اجتماع 

ران را از متن درس استخراج  ي ا 

د )اشاره به  ي و فهرست کن 

نهم،    پاية خشونت:    ي شاخص نف 

 (. 89، ص 13درس  

نداشتند و    ي ها آزاد روزنامه 

توانستند از شاه و  ي نم 

انتقاد    ي حکومت   ي ها مقام 

کنند )اشاره به شاخص  

نهم،    پاية ان:  ي ب   ي آزاد 

 (. 102، ص 15درس  

،  7نهم، درس    پاية همگان:    ي برا   ي ت اجتماع ي ن امن ي )اشاره به شاخص تأم 

 (  44ص 

د:  ي با سه ستون رسم کن   ي جدول 

  ي ، فرهنگ ي اس ي ل س ي دلا 

 ي و اقتصاد   ي اجتماع 

مردم از حکومت شاه    ي ت ي نارضا 

د  ي س ي ک در آن بنو ي را به تفک 

  پاية ت مردم:  ي )اشاره به حاکم 

 (. 104، ص 15نهم، درس  

ر پس از  ي رکب ي ام 

ت و  ي برقرارکردن امن 

  ي را برا   ي آرامش، اقدامات 

لات  ي تشک   ي نوساز 

و مبارزه با مفاسد    ي حکومت 

آغاز کرد.    ي و اقتصاد   ي ادار 

،  ي است خارج ي او در س 

به حفظ    ي ا ژه ي توجه و 

استقلال کشور داشت و  

ه و  ي درصدد قطع نفوذ روس 

ران بود  ي انگلستان در ا 

)اشاره به شاخص  

نهم،    پاية :  ي توانمندساز 

 (. 77، ص 12درس  

 

 (  87، ص 13نهم، درس    پاية :  ي اجتماع   ي )اشاره به شاخص کنشگر 

د  ي ک فرد با ي د که  ي کن ي فکر م 

باشد تا    يي ها ي ژگ ي چه و   ي دارا 

داشته باشد؟    ي انقلاب   ي ت ي هو 

)اشاره به شاخص احساس  

نهم، درس    پاية ت:  ي اقت و کفا ي ل 

 (. 127، ص 18
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 ي ر ي گ جه ي بحث و نت 

  ي ها به شاخصه   اول متوسطه   ة دور   ي مطالعات اجتماع   ي درس   ي ها زان توجه كتاب ي م   ي پژوهش حاضر با هدف بررس 

ت هستند و بر پرورش  ي وترب م ي در تعل   ي انتقاد   ي کردها ي كه برگرفته از رو   يي ها انجام شد؛ شاخصه   ي اجتماع   ي بازساز 

  ي مطالعات اجتماع   ي ها دهد كه كتاب ي پژوهش حاضر نشان م   ي ها افته ي د دارند.  ي مسئول، آگاه و كنشگر تأك   ي شهروندان 

ع و  ي حال، توز ن ي اند. باا ي اجتماع   ي بازساز   ي ها از شاخصه   يي ها جلوه   ي هفتم تا نهم( حاو   ي ها ه ي )پا   اول متوسطه   ة دور 

«،  ي كلان »مشاركت مدن   ة ست. در مجموع، سه شاخص ي کسان و متوازن ن ي مختلف،    ي ها ه ي ها در پا ن شاخصه ي شدت ا 

»تنوع    ة كه دو شاخص ي اند؛ درحال ها داشته كتاب   ي را در محتوا   ي ن فراوان ي شتر ي « ب ي « و »عدالت اجتماع ي انتقاد   ي »آگاه 

 اند. قرار گرفته   ي بعد   ي ها و توسعه« در رده   ي نگر نده ي « و »آ ي فرهنگ 

هاست.  در كتاب   ي اجتماع   ي بازساز   ة ن شاخص ي تر مرتبه( پررنگ   186ن بسامد )در مجموع  ي شتر ي با ب   ي مشاركت مدن 

دهد كه  ي و حق انتخاب، نشان م   ي ، توجه به فضائل اخلاق ي اجتماع   ي وگو، كنشگر د بر گفت ي ژه با تأك ي و ن امر به ي ا 

حال،  ن ي ت كنند. باا ي آموزان تقو را در دانش   ي ت جمع ي و فعال   ي ر ي پذ ت ي مسئول   ة ي اند تا روح ها تلاش كرده سندگان كتاب ي نو 

  ي تر رنگ ان« حضور كم ي ب   ي ت« و »آزاد ي اقت و كفا ي مانند »احساس ل   ي مشاركت مدن   ي د ي كل   ي ها شاخصه   ي برخ 

 نده باشد. ي آ   ي درس   ة مشاركت در اصلاح برنام   ي شناخت ت بعد روان ي ساز تقو نه ي تواند زم ي ن امر م ي اند كه ا داشته 

مجموع   با  انتقادي  شاخص   58آگاهي  دومين  شاخصه   ة مورد،  ميان،  اين  در  است.  از  پرتکرار  »انتقاد  مانند  هايي 

المللي«  اي و بين ها نظير »پرسشگري« و »درك مسائل منطقه ها« و »حاكميت مردم« نسبت به ساير شاخصه ناعدالتي 

پررنگ  داشته حضور  اين مسئله مي تري  نيمه اند.  رويکردي  نشانگر  يعني  تواند  باشد؛  انتقادي  تفکر  آموزش  در  فعالانه 

 گردد. هاي تحليل انتقادي مجهز نمي گونه كه بايد و شايد به مهارت شود، ولي آن هاي جامعه آگاه مي آموز به چالش دانش 

ها منعکس شده است. تمركز  كتاب   ي مرتبه( در محتوا   48متوسط )در مجموع    ي ز با فراوان ي ن   ي عدالت اجتماع 

« و  ي ت به اختلاف طبقات ي چون »حساس   يي ها خشونت« بوده و شاخصه   ي « و »نف ي ت اجتماع ي ن امن ي عمده بر »تأم 

طرح شده،    ي تر اجتماع ملموس   ي ها ه ي دهد كه عدالت در لا ي ع نشان م ي ن توز ي اند. ا رنگ ض« نسبتاً كم ي »مقابله با تبع 

 محور عدالت است. ل ي و تحل   ي ساختار   ي ها شتر به ساحت ي ازمند پرداختن ب ي اما ن 

« پرداخته است كه  ي رش تنوع قوم ي »پذ   ة صورت متمركز به شاخص باً به ي مورد، تقر   38  ي با فراوان   ي تنوع فرهنگ 

كمتر    ي فرهنگ   ي وگو ها و گفت ن يي بودن مانند زبان، آ   ي ر ابعاد چندفرهنگ ي دهد كه سا ي ت دارد، اما نشان م ي هرچند اهم 

 مضاعف دارد.   ي ، ضرورت ي ت ي ران با ساختار چندقوم ي ا   ة ن مسئله در جامع ي اند. ا مورد توجه بوده 

همچون   يي ها است. شاخصه  ي مورد بررس  ي ها مورد( در كتاب  75ن شاخصه ) ي تر ي فراوان و توسعه كم  ي نگر نده ي آ 

« و  ي علم   ة ي د«، »روح ي كه »ام ي اند؛ درحال ده شده ي شتر د ي « ب ي روابط فرهنگ   ة ا« و »توسع ي دن   ي »تعامل با اقتصادها 

توسعه ي ن امر نشان م ي اند. ا « كمتر برجسته شده ي »توانمندساز  ا دهد كه نگاه  ب ن كتاب ي محور در  شتر بر وجه  ي ها 
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 آموز. دانش   ي زش درون ي نگر و انگ نده ي ت آ ي ت ذهن ي متمركز شده تا بر تقو   ي الملل ن ي و ب   ي اقتصاد 

است،   ي اجتماع   ي بازساز  ي ها شاخصه  ي برخ  ة گرچه دربردارند  ي مطالعات اجتماع  ي ها كتاب  ي در مجموع، محتوا 

ن چون  ي اد ي بن   ي ها شاخصه   ي از برخ   ي ژه، غفلت نسب ي و ست، به ي ت، توازن و عمق لازم برخوردار ن ي اما هنوز از جامع 

 است.   ي درس   ي ز ي ر برنامه   ي ها است ي هدفمند در س   ي ازمند بازنگر ي ، ن ي ل طبقات ي د و تحل ي ، ام ي ، توانمندساز ي پرسشگر 

( نيز  1397نژاد و همکاران ) راستا با برخي مطالعات داخلي است. براي مثال پژوهش سبحاني نتايج اين پژوهش هم 

اند.  هاي درسي حذف يا تضعيف شده مند از كتاب طور نظام هاي مشاركت سياسي و انتقاد اجتماعي به نشان داد كه شاخصه 

ها بيش از آنکه به  هاي مطالعات اجتماعي بيانگر آن بود كه محتواي اين كتاب ( تحليل كتاب 2017در پژوهش هيوود ) 

هايي همچون  اند. در مقابل، پژوهش اي و تمركز بر اطاعت و تبعيت تفکر انتقادي بپردازند، معطوف به انتقال مفاهيم كليشه 

همکاري، همدلي    هايي براي گنجاندن مفاهيمي چون ها و دروس، تلاش اند كه در برخي پايه ( نشان داده 1400جعفري ) 

 اند. ها عموماً سطحي و ناكارآمد باقي مانده و تنوع فرهنگي صورت گرفته است؛ هرچند اين تلاش 

م  نظر  پرورش شاخصه ي به  آگاه   يي ها رسد عدم  توسعه   ي خواه ، عدالت ي انتقاد   ي چون  م   ي نگر و  شود  ي باعث 

رند.  ي فاصله بگ   ي نقش اجتماع   ي فا ي كنند و از ا   ي ارتباط با خود تلق ي ا ب ي   ي ر ي ، تقد ي را فرد   ي نوجوانان مسائل اجتماع 

گردد.  ي م   ي و افراط   ي تکانش   ي ها ا دچار نگرش ي شود  ي ا منفعل م ي اموزد،  ي مسائل را ن   ة ل منصفان ي كه قدرت تحل   ي نوجوان 

  ي متکثر. نبود تفکر انتقاد   ي فکر   ي ها ان ي با جر   ي مجاز  ي مواجه است، اما در فضا   ي ت رسم ي نوجوان در مدرسه با روا 

،  ي جامعه )نابرابر   ي مسائل واقع   ي آموزش رسم   ي وقت  كند. ي ر م ي پذ ب ي ن شکاف آس ي ، او را در برابر ا ي در آموزش رسم 

ز  ي رود. ن ي ن م ي ت از ب ي وترب م ي رد، اعتماد نسل نوجوان به صداقت نهاد تعل ي ده بگ ي و...( را ناد   ي ض، فساد، ناكارآمد ي تبع 

ن  ي دارند. غفلت از ا   ي ت اجتماع ي هو   ي ر ي گ با شکل   ي م ي وند مستق ي ، پ ي چون مشاركت و عدالت اجتماع   يي ها شاخصه 

 د. ي نده خواهد انجام ي و ضعف انسجام نسل آ   ي اجتماع   ي شگ ي ر ي عناصر به ب 

  ي ت مدن ي ، ترب ي ت انتقاد ي ترب   ي کردها ي از رو  ي ر ي گ با بهره  ي زان درس ي ر شود برنامه ي شنهاد م ي پ  ي کرد ي به لحاظ رو 

آموز نه  كه دانش ي ا گونه كنند؛ به   ي را بازطراح   ي مطالعات اجتماع   ي ها كتاب   ي ، محتوا ي چندفرهنگ   ي ر ي پذ فعال و جامعه 

كه نسبت به مسائل جامعه حساس،    ي ابد؛ كنشگر ي ت  ي « ترب ي »كنشگر اجتماع   ة مثاب رنده«، بلکه به ي ادگ ي عنوان » فقط به 

 دوار و توانمند باشد. ي ر آن ام يي تغ   ي در قبال آن مسئول و برا 

  ي ها ف كتاب ي و تأل   ي درس   ي ز ي ر تحول در برنامه   ة ن ي تواند زم ي ل م ي ذ   ي شنهادها ي ز توجه به پ ي ن   ي ات ي به لحاظ عمل 

 را فراهم آورد:   ي مطالعات اجتماع 

 ـنگرشي با رويکرد تحولي. ـ بازنگري ساختاري در محتواي كتاب   هاي درسي بر اساس الگوي تلفيقي دانشي ـ مهارتي 

 . ي اطلاعات   ي ها صرف گزاره   ة ارائ   ي جا به   ي محور و مشاركت محور، پژوهش مسئله   ي ر ي ادگ ي   ي ها ت ي ـ گنجاندن فعال 

 رويکردها(.   ة ها، مقايس وگوها، مناظره هاي متفاوت )در قالب گفت ديدگاه   ة هاي چندسويه از مسائل اجتماعي با ارائ  ـتوليد روايت 
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 آموز. در سطح متناسب با سن دانش   ي ت مدن ي و مسئول   ي ل قدرت، عدالت ساختار ي م تحل ي ـ گنجاندن مفاه 

 اي. هاي تربيت حرفه ها و بسته محور با رويکرد بازسازي اجتماعي از طريق كارگاه ـ آموزش معلمان براي تدريس تربيت 

 ها. مثبت آن در كتاب   يي و بازنما   ي مناطق مختلف كشور در پرداختن به تنوع فرهنگ   ي ـ توجه به اقتضائات فرهنگ 

د بر  ي با تأك  ي آموزش  ي محتوا   ي ن ي د و بازآفر ي آموزان در تول ان مؤلفان، معلمان، پژوهشگران و دانش ي م  يي افزا ـ هم 

 . ي ست تجرب ي مشاركت و ز 
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 منابع 
  ي ها پژوهش .  ي اجتماع   ي و بازساز  ي اجتماع   يي كارا   ي دئولوژ ي دانش ارزشمند از منظر دو ا   ة س ي و مقا   ي (. بررس 1403زاده، آرش ) م ي ابراه 

 . 55 ـ25(،  2) 5،  ي در برنامة درس   ي ف ي ك 
  يي گرا سازنده   ة ي کرد نظر ي بر اساس رو   ي مطالعات اجتماع   ي درس   ة مطلوب برنام   ي الگو   ة (. ارائ 1402پور، محمد ) ي ، زهرا و جواد ي ابوالحسن 

 . 85 ـ62(،  3) 4،  ي درس   ة در برنام   ي ف ي ك   ي ها پژوهش .  ي اجتماع 
 . تهران: آگاه. ي گ ي رزاب ي ن م ي نازن   ة . ترجم ر دهد؟ يي تواند جامعه را تغ ي ا آموزش م ي آ (.  1395کل ) ي اپل، ما 
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قرآن و  .  ي اخلاق   ي ها زان توجه به مؤلفه ي بر اساس م   يي ابتدا   ة دور   ي كتب مطالعات اجتماع   ي ل محتوا ي (. تحل 1400ه ) ي ، مهد ي جعفر 
 . 107 ـ89(،  3) 1،  ي علوم اجتماع 
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 . ي انقلاب فرهنگ   ي عال   ي تهران: شورا   پرورش. و ن آموزش ي اد ي سند تحول بن (.  1390)   ي انقلاب فرهنگ   ي عال   ي شورا   ة رخان ي دب 

زان  ي و م   ي ران كار و فناور ي دب   ي درس   ة برنام   ي ها ي دئولوژ ي ا   ي (. بررس 1396پور، احمد و معمر حور، جمال ) ي زارع صفت، صادق، ملک 
،  ي درس   ة برنام   ي فناور (.  ي اول استان خراسان رضو   ة ران متوسط ي : دب ي مورد   ة )مطالع   ي آنها با اسناد بالادست   ي ها ي دئولوژ ي ا   ي سازگار 

 . 14 ـ1(،  3) 2
  ي در محتوا   ي آموزش شهروند   ي اساس   ي ها گاه مؤلفه ي ل جا ي (. تحل 1397، رضا ) ي هرند   ي ، حسن و جعفر ي ، نجف ي نژاد، مهد ي سبحان 
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Abstract 
Human beings possess an innate fondness for children; however, even in 

the 21st century, infanticide is perpetrated for motivations that occasionally 

resemble those of pre-Islamic Arabs. This study seeks to uncover the 

specific roots of such behaviors, categorized under female infanticide, 

infanticide, and abortion. Its objective is to analyze and critique these 

motivations through the lens of Qur'anic verses and narrations. Employing 

a library-based method for data collection and a descriptive-analytical-

exegetical approach, the research findings indicate that: 1. Misguided 

beliefs, such as considering daughters creations of Satan or harboring 

misplaced protective jealousy motivated female infanticide in the pre-

Islamic era; 2. The belief that parents are the sole providers for children led 

to infanticide under conditions of poverty; 3. In contemporary society, the 

desire to limit family size, occurrences of unwanted pregnancy, and the 

belief in bodily autonomy are the primary and recurrent motivations for 

abortion; 4. Poverty is a common causal factor for both infanticide in the 

pre-Islamic era and abortion in the modern world. These results 

demonstrate that, despite differences between the two historical periods, 

certain underlying commonalities persist. 
Keywords: infanticide, abortion, filicide, live burial, child sacrifice. 
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 پژوهشي نوع مقاله:  

 درن م   ن ي و سقط جن   ي جاهل   ي فرزندکش   ي ها زه ي انگ   ي انتقاد   ي بررس 

 ات ي قرآن و روا   ات ي آ   پاية بر  

   ي ن ي امام خم   ي و پژوهش   ي آموزش   ة مؤسس ر و علوم قرآن  ي ار گروه تفس ي استاد   /           ريا بي محمدجواد سقاي mjbiria@iki.ac.ir 
  cheraghi@iki.ac.irي ن ي امام خم   ي و پژوهش   ي آموزش   ة مؤسس   ي فرهنگ   ي شناس جامعه ار  ي استاد   / کوتياني   چراغي اسماعيل  
 1404/ 07/ 12ـ پذيرش:    1404/ 04/ 25دريافت:  

 ده ي چک 
اعراب    ي ها زه ي گاه مشابه با انگ   يي ها زه ي با انگ   ي ، كسان 21در قرن    ي انسان فطرتاً فرزنددوست است، اما حت 

  ي ن جا ي و سقط جن   ي ، فرزندكش ي ن رفتار كه تحت سه عنوان دختركش ي كنند. ا ي م   ي ، فرزندكش ي جاهل 
ها  زه ي ن انگ ي ل و نقد ا ي دنبال كشف آنهاست. هدف تحل   ن پژوهش به ي دارد كه ا   ي خاص   ي ها شه ي رد، ر ي گ ي م 

و در پردازش، از    ي ا كتابخانه   ة و ي اطلاعات از ش  ي ن پژوهش در گردآور ي ات است. ا ي ات و روا ي ق آ ي از طر 
  ي . باورها 1  : است   ي پژوهش حاك   ي ها افته ي استفاده كرده است.    ي ر ي ـ تفس   ي ل ي ـ تحل   ي ف ي روش توص 
در    ي جا نسبت به دختران، موجب دختركش ي رت ب ي ا غ ي اند  طان ي دگان ش ي نکه دختران آفر ي ل ا ي كژكار از قب 

م ي جاهل  روز 2شدند؛  ي ت  به  باور  والد ي .  بودن  برا ي رسان  فرزندكش   ي ن  به  شرا   ي فرزندان،  فقر  ي در  ط 
تما 3د؛  ي انجام ي م  امروزه  تحد ي .  به  فرزندان ي ل  و    ي ها ي باردار   ، د  ،  بدن   ت ي ر ي به حق مد   باور ناخواسته 

ت و سقط  ي در عصر جاهل   ي . فقر علت مشترك فرزندكش 4اند؛  ن ي و پرتکرار سقط جن   ي اصل   ي ها زه ي انگ 
دو دوره وجود دارد، اما    ان ي م   يي ها كه گرچه تفاوت  دهد ي نشان م   ج ي نتا   ن ي ا مدرن است.   ي ا ي ن در دن ي جن 
 . اند افته ي همچنان استمرار    ي مشترك   ي ها نه ي زم 

 . كردن فرزند   ي قربان   ، گور كردن به ن، قتل اولاد، زنده ي ، سقط جن ي فرزندكش   ها: كليدواژه 
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 مقدمه 

مند مباحث خود  دغدغه   ي هاست كه موجب شده تا عالمان اجتماع كشور ما، سال   ي ت برا ي جمع   ي ر ي د ابربحران پ ي تهد 

ن بحران  ي همچنان بر آتش ا   ي حال، برخ ن ي ه كنند. باا ي شتر توص ي ب   ي ها را به فرزندآور ن حوزه متمركز و خانواده ي را به ا 

ن خود  ي ح، جن ي ناصح   ي ها زه ي ـ اشاره كرد كه با انگ   ي ن ي ر بهتر والد ي ا به تعب ي ـ    ي ن ي توان به زوج ي ان، م ي ن م ي دمند. در ا ي م 

)پس از تولد( سابقه داشته است. اكنون،    ي ز اغلب در قالب فرزندكش ي ت ن ي كه در عصر جاهل   ي كنند؛ رفتار ي را سقط م 

ن در دو  ي و سقط جن   ي موجب فرزندكش   يي ها زه ي ات، چه انگ ي ات و روا ي پژوهش آن است كه از منظر آ   ي پرسش محور 

قد  ها و ن زه ي ل انگ ي ن پرسش و تحل ي به ا   يي گو ن پژوهش، پاسخ ي شود. هدف از انجام ا ي ت و مدرن شده و م ي عصر جاهل 

 ات است. ي ات و روا ي آنها با استفاده از آ 

رغم  ، به ي در كشور ما، بنا بر آمار رسم   ي ت و ضرورت است كه از طرف ي اهم   ي ن مسئله، بدان جهت دارا ي ا   ي بررس 

رد  ي گ ي ن صورت م ي هزار سقط جن   500ش از  ي ، سالانه ب ي ش فرزندآور ي از مبرم به افزا ي ت و ن ي جمع   ي ر ي وجود ابربحران پ 

  ي فرهنگ   ي پادزهر   ة مثاب تواند به ي ن و نقد آنها، م ي و سقط جن   ي فرزندكش   ي ها شه ي ل ر ي ن تحل ي (. بنابرا 1403)كاظمي،  

  ي ر ي ت كشور جلوگ ي مضاعف جمع   ي ر ي از پ   ي ، در كاهش آمار آن مؤثر باشد و تا حدود ي مهلك اجتماع   ة د ي ن پد ي ا   ي برا 

 ات ـ وجود دارد. ي ات و روا ي ت آ ي ـ خصوصاً با محور   ي ن مسئله، كمبود در منابع پژوهش ي ا   ة ن ي گر، در زم ي كند. از طرف د 

  ي ر ي و تفس   يي ، روا ي و مشخصاً با مراجعه به اسناد و مدارك قرآن   ي ا ها، كتابخانه داده   ي ن پژوهش در گردآور ي ا   ة و ي ش 

  ة كه ترجم   ي ات ي ت در تعداد كلمات، تنها آ ي لحاظ محدود است. به   ي ر ي ـ تفس  ي ل ي ـ تحل   ي ف ي و روش پردازش آن، توص 

 ( استفاده شده است. 1/ 2  ة النور )نسخ   دراية افزار  ات، از نرم ي سند روا   ي اند. در بررس اب بوده، ترجمه شده ي آنها دشوار 

 پژوهش   ة ن ي ش ي پ 

و با    ي ل ي طور مستقل و تفص ات، به ي ات و روا ي ن مسئله را از منظر آ ي د كه ا ي افت نگرد ي   ي چ پژوهش ي وجو، ه بنابر جست 

  ة ك به مسئل ي ا نزد ي ن مشابه  ي ها با عناو پژوهش   ي توان به برخ ي حال، م ن ي كرده باشد. باا   ي ابعادش بررس   ة توجه به هم 

 پژوهش حاضر اشاره كرد: 

  ات ي جامع بر ادب   ي ناخواسته: مرور   ي باردار   ة ادام   ا ي   ن ي سقط جن   ي ها زه ي انگ »   ة م( در مقال 2025گران ) ي و د   بومر 

پژوهش ي جهان  به ي نزد   ي «،  داده ي ا   ك  سامان  را  اثر  ا ن  اشتراك  بررس ي اند. وجه  پژوهش حاضر،  با  مقاله    ي برخ   ي ن 

دن،  ي د فرزندان، خجالت كش ي )حقوق، خانه و...(، تحد   ي ن است. آنها به مسائل مال ي سقط جن   ي ن برا ي زوج   ي ها زه ي انگ 

 اند. گران و... پرداخته ي العمل د عکس   ة اضطراب از نحو 

  ي ها زه ي «، به انگ ي خ ي تار   متون   قرآن و   منظر   از   العرب   رة ي جز   در   اسلام   از   قبل   ي »فرزندكش   ة ( در مقال 1402فرداد ) 

ندارد    ي ا چ اشاره ي مدرن ه   ي ها زه ي مقاله به انگ   ن ي ا پرداخته است.    ي خ ي ت، در قرآن و منابع تار ي در عصر جاهل   ي فرزندكش 

 نقد نکرده است. را    ها شه ي ر   نکه، ي بر ا با پژوهش حاضر اشتراك دارد. علاوه    ي جاهل   ي ها زه ي از انگ   ي و تنها در برخ 
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) حسن  مقال 1400زاده  در  :  ني ا ميد   ة مطالع )   جتماعي ا   منيت ا   بر   ي تهديد   ان عنو به   جنين   سقط   علل   سي ر »بر   ة ( 

منبع آن    ي كرده است، ول   ي ن معرف ي سقط جن   ي و... را برا   ي ، اجتماع ي ، خانوادگ ي فرد   ي ها زه ي انگ   ي « برخ ( قم   ن شهرستا 

 ها نبوده است. زه ي نقد انگ   ي ات و در پ ي ات و روا ي آ 

  العرب  ةجزير  در   دختران  كردن  گوربهزنده  ةمسئل  شناختيجامعه  »تحليل  ة( در مقال1396نصيري و زارعکار )

انگيزه از مسئلعصر جاهلي« برخي  البنات« كه بخشي  براي »وأد  اعتقادي  اقتصادي و  اجتماعي،  اين   ةهاي 

 پژوهش است را برشمرده است.

در   نيجن  يسقط عمد  يهازهيعلل و انگ  يبررس دكتري خود با عنوان    ة( در رسال1376عطار نيشابوري )

فرزند ناخواسته و مصرف دارو   ،يمانند فقر اجتماععمدتاً اجتماعي سقط جنين،    ة، به هشت ريشاستان كردستان

ها در دو پژوهش، ولي وي به نقد قرآني انگيزه  ةپوشاني عمدرغم هم، پرداخته است. علينيو هراس از نقص جن

 ـ روايي آنها نپرداخته است.

هاي فرزندكشي  (، در »فرزندكشي )تفسير(«، در ارتباط با محور انگيزه1358هايي از مکتب اسلام )درس

. جلوگيري 1اند از:  اعراب جاهلي براي كشتن فرزندان خويش پرداخته است كه عبارت   ةجاهلي به بيان سه انگيز 

. قرباني 3. احساس نفرت از دختردار شدن؛  2از سرشکستگي ازدواج دختران با مردان دشمن پس از اسير شدن؛  

 ها. كردن براي بت

قرآن مجيد«، به بيان برخي   تفسير  /جاهلي    آيين  در  (، در »فرزندكشي1357هايي از مکتب اسلام )درس

تفاوت شباهت و  از ها  يکي  با  كه  است  پرداخته  فضا  عصر  و  جاهلي  عصر  در  فرزندكشي  ميان  موجود  هاي 

 محورهاي اين پژوهش مرتبط است.

از    ي ت و مدرن )برخ ي ن در عصر جاهل ي و سقط جن   ي فرزندكش   ة خاص از مسئل   ي ا ه ي ك به زاو ي گرچه منابع فوق هر 

قرار نداده است. وجه   يي ـ روا  ي قرآن  ي ن رفتار را مورد نقد و بررس ي ا  ي ها زه ي ك انگ ي چ ي ه  ي اند، ول منظر قرآن( پرداخته 

  ي در عصر جاهل   ي ن، فرزندكش ي ش ي پ   ي ها ن نکته است. اكثر پژوهش ي ن، عمدتاً در هم ي ش ي ز پژوهش حاضر با منابع پ ي تما 

توان در دو مطلب  ي ن پژوهش را م ي ا   ي ن نوآور ي ؛ بنابرا اند سه نکرده ي گر مقا ي کد ي مدرن را با    ي ا ي ن در دن ي و سقط جن 

 آنها.   ي ها زه ي انگ   يي ـ روا   ي نقد قرآن   ي گر ي ن مدرن؛ و د ي با سقط جن   ي جاهل   ي فرزندكش   ة س ي مقا   خلاصه كرد: نخست 

 ت پژوهش ي ضرورت و اهم 

ت  ي كاهش جمع   ي امدها ي ما با پ   ي اسلام   ة شك امروزه همچنان جامع ي است؛ چراكه ب   ي ت ذات ي اهم   ي ن مسئله دارا ي اولًا ا 

ره است و  ي كب  ي ن گناه ي نکه سقط جن ي رغم ا ي جوان و كارآمد مواجه است. عل  ي انسان   ي رو ي آن، مانند كمبود ن  ي ر ي و پ 

  ي ن به شکل ي سقط جن   ة د ي انسان به دنبال داشته باشد، پد   ي برا   ي و روان   ي ناگوار روح   ي امدها ي تواند پ ي ارتکاب آن م 

  ي ت، فقدان منابع مال ي جمع   ة ي رو ي ش ب ي افزا   ي ها چون بهانه   ي مدرن   ي ها زه ي ج است. انگ ي جانبانه را به و حق  ي ار عاد ي بس 
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ست و  ي ز ط ي به مح  ي ب جد ي فراوان، آس  ي ها ت بچه ي ها، نبود امکان ترب ر بودن خانواده ي ها، فق رساخت ي و ز  ي و اقتصاد 

  ي و رسم فرزندكش   ي ن هرچند عصر جاهل ي اند. بنابرا كهن را گرفته   ي ها زه ي انگ   ي برخ   ي جا   ي عدم انطباق با منزلت اجتماع 

 كرد؛   ي ر ي ها جلوگ ن ي و از مرگ جن   ي ها را خنث زه ي ن انگ ي ت دارد كه بتوان ا ي ار اهم ي ان آنها به سر آمده است، اما بس ي در م 

صورت گرفته    يي نه كارها ي ن زم ي وجود دارد؛ چراكه گرچه در ا   ي ات پژوهش ي در ادب   ي نه، فقر جد ي ن زم ي اً در ا ي ثان 

سازد. از  ي از نم ي ن ي ات( ب ي و نقادانه از منظر قرآن و روا   ي ا سه ي ن پژوهش )مقا ي كدام از آنها ما را از انجام ا چ ي ه   ي است، ول 

 ن پژوهش موجه است. ي جه گرفت كه انجام ا ي ن نت ي توان چن ي گر، م ي کد ي ن دو مطلب به  ي انضمام ا 

 ی شناس مفهوم 

ر  ي »قتل الاولاد«. تعب   ي گر ي »وأد البنات« و د   ي ک ي باشد:    ي ر عرب ي دو تعب   ة تواند ترجم ي « م ي »فرزندكش   ي فارس   ة واژ 

گور  به به جز زنده   ي ا وه ي به ش   ي به كشتن فرزندان چه پسر و چه دختر ـ حت   ي گور كردن دختران و دوم به نخست به زنده 

رد.  ي گ ي ش از تولد است( دربر م ي پ   ي ن كه فرزندكش ي علاوه سقط جن ن پژوهش هر دو عنوان را )به ي كردن ـ اشاره دارد. ا 

ند )ر.ك:  ي ن دو مفهوم خلط نما ي ن ا ي بزرگ ب   ي مفسران حت   ي ن مطلب، موجب شده است كه برخ ي البته عدم دقت به ا 

ن دو  ي ا   ي درست گر از مفسران به ي د   ي (، اما برخ 664، ص 2ق، ج 1407،  ي ؛ زمخشر 118، ص 7ق، ج 1420عاشور،  ابن 

 (. 85، ص 13ق، ج 1390،  ي اند )طباطبائ گر جدا ساخته ي کد ي مفهوم را از  

رود، به  ي كار م ل« و در برابر علم، عقل و حُکم به ه »ج   ة از ماد   ي »الجاهليه« را كه مصدر جعل   ة شناسان واژ لغت 

(. به  390، ص 3ق، ج 1409،  ي د ي مبعوث نشده بود )فراه   ي امبر ي چ پ ي كنند كه در آن ه ي ش از اسلام اطلاق م ي پ   ي زمان 

و    ي اند )معمور ش از اسلام محدود كرده ي سال پ   150تا    200ت را به  ي محققان عصر جاهل  ي ، برخ ي زمان  ة لحاظ گستر 

 (. 75، ص 1389سخن مظفر،  خوش 

ش  ي ت پ ي ن( استفاده شده است كه بر جاهل ي ت نخست ي « )= جاهل ي الأول   الجاهلية ر » ي احزاب، از تعب   ة سور   33  ة ي در آ 

شود كه  ي « آشکار م ي (. از آمدن وصف »الأول 309، ص 16ق، ج 1390، ي دلالت دارد )طباطبائ  خدا از بعثت رسول 

مانند كفر و    ي جاهل   ي باورها و رفتارها   ي كند، ول ي ز دارد كه گرچه پس از اسلام ظهور م ي ن   ي گر ي ت مصداق د ي جاهل 

است كه از    ي ا ت«، دوره ي »جاهل   ة (. مقصود ما از واژ 537، ص 3ق، ج 1407،  ي رند )زمخشر ي گ ي فسق دوباره جان م 

شود و در آن  ي پس از آن را شامل م   ي ك عصر مدرن و حت ي تکنولوژ   ي ها شرفت ي ش از اسلام تا عصر پ ي پ   ي عصر جاهل 

 ن. ي ت پس ي ن جاهل ي ن بوده است و ا ي ش ي ت پ ي ن تفاوت كه آن جاهل ي متداول بوده و هست، با ا   ي رسم فرزندكش 

معناي جنين افکندن و جنين انداختن است )دهخدا،  گويند. سقط جنين نيز به جنين مي   به »بچه كه در شکم مادر باشد«، 

خود  (. سقط جنين در اصطلاح پزشکي قانوني عبارت است از: »اخراج عمدي يا مصنوعي يا خروج خودبه 7885، ص 5، ج 1377

شود، سقط جنايي )عمدي(  خود از رحم خارج مي بار حمل قبل از موعد طبيعي«. در كنار سقط مرضي كه در آن جنين خودبه 

 (. مقصود از سقط در اين پژوهش، سقط جنايي است. 593، ص 1374و طبي دو قسم ديگر سقط هستند )گودرزي،  
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 ت ي جاهل   عصر در    ي فرزندکش   ي ها زه ي انگ .  1

كنند. در عصر جاهليت، باورهاي  ها، نقش بنيادين و زيربنايي براي يك نظام فکري درست يا غلط را ايفا مي باورها و انگيزه 

 شدند. فرزندكشي مي   ة گيري انگيز فرزندان ـ دختر يا پسر ـ رايج بودند كه منشأ شکل   ة كژكار و خرافي خاصي دربار 

 ي در خصوص دخترکش   ي جاهل   ي ها زه ي . انگ 1 ـ1

  ي تر از فرزندكش متداول   ي اعراب جاهل   ي ان برخ ي گور كردن دختران، در م به ا همان زنده ي )= وأد البنات(    ي دختركش   ة د ي پد 

از    يي ها ، به رگه ي ان عرب جاهل ي ن رسم در م ي معتقدند كه ا   ي كشتن دختر و پسر ـ بوده است. برخ   ي عن ي طور عام ـ  به 

ان  ي موجود م  ة شد ف ي ن تحر ي نجا، د ي ن در ا ي گردد. مقصود از د ي باز م  ي ان اعراب جاهل ي در م   ي م ي قد   ي ن ي د د ي عقا  ي برخ 

سخن  و خوش   ي پرست بودند )ر.ك: معمور از آنان بت   ي اد ي ز   ة عد   ي نداشتند، ول   ي ن واحد ي د   ي آنهاست. اعراب جاهل 

 (. 76، ص 1389مظفر،  

 طان ي د ش ي دگان پل ي . دختران؛ آفر 1 ـ1 ـ1

توان از  ي ن را م ي دانست. ا ي ر در عالم م ي تأث   ي خاص قبول داشت و او را دارا   ي عنوان موجود طان را به ي ش   ي عرب جاهل 

ز در مواجهه با آنها، وجود  ي ن   ي د؛ چراكه اعراب جاهل ي طان است، فهم ي كه شامل مفهوم ش   ي قرآن   ي ها خطاب   ي برخ 

مردم ـ شامل مؤمن و كافر ـ آمده است:    ة خطاب به هم   ي ا ه ي دند. در آ ي پرس ي او نم   ي ست ي رفتند و از چ ي پذ ي طان را م ي ش 

مردم!    ي (؛ ا 168« )بقره:  طَيِّبًا وَلا تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ  الَأرْضِ حَلالًا  ي واْ مِمَّا فِلُ يَأَيُّهَا النَّاسُ كُ» 

  نکنيد، چه اينکه او دشمن آشکار شماست   ي شيطان پيرو   ي ها از آنچه در زمين است، حلال و پاكيزه بخوريد و از گام 

 (. 120؛ نساء: 275)ر.ك: بقره:  

خدا و بخشي ديگر    ة پرستان( كه بخشي از مخلوقات عالم را آفريد گروهي از اعراب جاهلي ـ مانند ثنويين )= دوگانه 

پنداشتند كه دختران آفريدگان  ( ـ چنين مي 11، ص 15، ج 1371دانستند )مکارم شيرازي و ديگران،  را مخلوق شيطان مي 

سخن مظفر،  پليد شيطان هستند و در پي فريب مردان، پس بايد آنها را كشت تا از شرشان خلاص شد )معموري و خوش 

دانستند و به اين جهت خود را از دختران و زنان در جايگاه  (. بنابراين آنها خود را آفريدگان خداوند مي 78، ص 1389

 (. 9 خَلَقَهُنَّ الْعَزيزُ الْعَليمُ« )زخرف:  السَّماواتِ وَالَأرْضَ لَيَقُولُنَّ   خَلَقَ  ديدند: »وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْاجتماعي بالاتري مي 

رو آنها  ن ي ان آنها شده بود؛ ازا ي در م   ي اجتماع   ي گذار ك ارزش ي ن باور منجر به  ي گردد كه ا ي ن مطلب روشن م ي از ا 

ن كار را  ي آوردند و خود را بر كشتن آنها كاملًا مسلط و ا ي حساب م تر از خود به ن يي ، پا ي لحاظ اجتماع دختران را به  

ات قرآن  ي مورد اشاره است، اما در آ   ي خ ي در منابع تار   ي طوركل به   ي دختركش   ي زه برا ي ن انگ ي دانستند. گرچه ا ي موجه م 

 امده است. ي ان ن ي از آن به م   ي سخن 
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 . لزوم ملحق ساختن دختران به ملائکه 1 ـ1 ـ2

رَبُّکُمْ فرمايد: »باره ميدانستند. قرآن در اينمشركان در جاهليت، فرشتگان را دختران خداوند مي فَأَصْفاكُمْ  أَ 

(؛ آيا پروردگارتان فرزندان پسر را مخصوص  40« )اسراء: إنِاثاً إنَِّکُمْ لَتَقُولُونَ قَولْاً عَظِيماً  الْمَلائکَِةِبِالْبَنِينَ واَتَّخَذَ منَِ  

گوييد. يکي از شما ساخته، و خودش دختراني از فرشتگان برگزيده است؟! شما سخن بزرگ )و بسيار زشتي( مي

گور كردن دختران توسط عرب جاهلي، آن بود كه دختران خود را بکشد و به فرشتگان، يعني بههاي زندهانگيزه

ن همگي از آن اعراب جاهلي بودند  دختران خدا ملحق سازد. در اين صورت دختران همگي از آن خداوند و پسرا

 (. 66، ص31ق، ج1420)فخر رازي، 

 جا نسبت به دختران ي رت ب ي . غ 1 ـ1 ـ3

شود.  ي پدرانشان م   ي عار و سرشکستگ   ة ي كنند كه ما ي م   ي نده كار ي آن بود كه آنان در آ   ي دختركش   ي گر برا ي د   ة ز ي انگ 

ور شد و ازجمله  منذر امتناع كرد، او هم به آنها حمله بن ات خود به نعمان ي م از پرداخت مال ي تم ي بن   ة ل ي ح آنکه، قب ي توض 

جلب عواطف نعمان و    ي م برا ي تم ي مردان بن   ي له را به اسارت خود درآورد. پس از مدت ي از زنان و دختران آن قب   ي تعداد 

ا بازگشت  ي خود    ة ل ي ن ماندن و ازدواج با مردان قب ي ران را ب ي اس   ي اسرا كه غالباً دختر بودند، به نزد او رفتند، و   ي ر ي گ بازپس 

س  ي ن مطلب بر ق ي ح داد. ا ي عاصم كه ماندن را ترج بن س ي دختران برگشتند، جز دختر ق   ة ر كرد. هم ي با پدرانشان مخ 

او خاتمه دهد، تا گرفتار  به عمر    ي شد، در همان كودك   ي بعد اگر صاحب دختر م گرفت از آن به  ي ار گران آمد و تصم ي بس 

 (. 52، ص 3ق، ج 1427،  ي ش ي نشود )شر   ي ن سرشکستگ ي چن 

س، اسد،  ي همچون ق   ي گر ي ل د ي رفته به قبا م آغاز شد و رفته ي تم ي بن   ة ل ي گور كردن دختران از قب به ن رسم زنده ي بنابرا 

جا نسبت به  ي و ب   ي رت افراط ي غ   ي از نوع   ي ل، درواقع، ناش ي ن قبا ي ست ا ي ت كرد. عمل ناشا ي وائل سرا ل، بکربن ي هذ 

شاهد نباشند    ي زنده دفن كنند، ول دخترانشان بود؛ چراكه آنها حاضر بودند دختركان معصوم خود را با دست خود زنده 

 (. 7، ص 1358از مکتب اسلام،    يي ها دشمن ازدواج كنند )درس   ة ل ي از قب   ي كه آنان با مردان 

ن بود كه دخترانشان  ي سند: »رسم عرب بر ا ي نو ي ( م سُئلَتْ  الْمَوْءُدَةُوَإِذاَ  ر ) ي تکو   ة هشتم سور   ة ي ل آ ي مفسران، ذ   ي برخ 

 (. 66، ص 31ق، ج 1420،  ي ز ر.ك: فخر راز ي ؛ ن 407، ص 2، ج 1363،  ي كشتند« )قم ي جا[ م ي رت ]ب ي خاطر غ را به  

گور كردن  به اصحاب از زنده  ي بود كه برخ   خدا عاصم نزد رسول  بن س ي ق  ي ات آمده است كه روز ي روا   ي در برخ 

  ي گور كردم، ول به م زاده نشد، مگر آنکه او را زنده ي برا   ي چ دختر ي ان آوردند. او گفت: ه ي م دست او سخن به  دخترانش به 

برگشتم او وضع    ي در سفر بودم و همسرم باردار بود. وقت   ي بود كه مدت   ي ك مورد دلم سوخت؛ آن هم زمان ي تنها در  

  ي ده بود و او را به بعض يي ا آمد؛ حال آنکه او دختر زا ي حمل كرده بود. از او سراغ بچه را گرفتم، او گفت كه مرده به دن 

او به    يي با ي داشت و... من از ز   ي بلند   ي دم كه موها ي را د   ي دختر   ي گذشت، روز   ي ش داده بود. چند سال ي ها يي از دا 

نگفتم.    ي ز ي ختر خود توست! آن موقع چ ن د ي ست و گفت كه ا ي ست؟ او گر ي دم كه او ك ي تعجب آمدم. از همسرم پرس 



      ،    102 1404  پاييز ،  64، پياپي  م چهار سال شانزدهم، شماره 

انداختم و بر    ي ا ان حفره ي شد، دست دختر را گرفتم و با خود به صحرا بردم، او را در م   ي همسرم مشغول كار   ي وقت 

ش  ي ختم كه صدا ي او ر   ي قدر خاك رو ؟ آن ي پوشان ي ا مرا با خاك م ي پدر! آ   ي گفت: ا ي وسته م ي ختم. پ ي او خاك ر  ي رو 

پر از اشك شد و    خدا   د، چشمان رسول ي نجا رس ي ن دخترم دلم سوخت. سخن كه به ا ي ا   ي خاموش شد. تنها برا 

 (. 51 ـ50، ص 3ق، ج 1427،  ي ش ي كه رحم نکند، مورد رحمت خدا قرار نخواهد گرفت« )شر   ي فرمود: »كس 

از قيس پرسيد: تو كه ثروتمندترين عرب بودي، چه چيز تو را بر كشتن دختران وادار    خدا   يکي از اصحاب رسول 

(.  398، ص 1ق، ج 1420كرد؟ قيس گفت: از ترس اينکه با چون تويي ازدواج كنند، يعني از روي غيرت )راغب اصفهاني،  

 با فقر ارتباطي نداشته است.   كم در برخي موارد دست   گور كردن دختران به شود كه رسم زنده از اين اعتراف معلوم مي 

ن قرابت دارد، آن بود كه  ي ش ي پ   ة ز ي گور كردن دختران كه با انگ به زنده  ي برا  ي عرب جاهل   ي ها زه ي گر از انگ ي د   ي ک ي 

 د: ي فرما ي باره م ن ي آنها به شدت از جنس مؤنث نفرت داشتند. قرآن در ا 
هُون  أَم     ي مِنَ ال قَو مِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَ يُم سِكُهُ عَل   ي يَتَوَارَ   / مٌ  كَظِي   ظَلَّ وَج هُهُ مُس وَدًّا وَهُوَ  ي وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالُأنث » 

 (؛ 59 ـ58« )نحل:  الترَّابِ أَلا سَاءَ مَا يح كُمُونَ  ي يَدُسُّهُ ف 

شود، و به  ي ( سياه م ي از آنها بشارت دهند دختر نصيب تو شده، صورتش )از فرط ناراحت   ي كه هرگاه به يك ي درحال 

داند(  ي گردد )و نم ي م   ي كه به او داده شده، از قوم و قبيله خود متوار   ي خاطر بشارت بد   گردد... به ي شدت خشمگين م 

 كنند! آيا او را با قبول ننگ نگهدارد، يا در خاك پنهانش كند؟! چه بد حكم مى 

آيد كه آنان از خود دختردار  دوم چنين برمي   ة اي به چرايي نفرت آنان از جنس مؤنث نشده است، ولي از آي نخست اشاره   ة در آي 

اند كه چنين پدري مردد بود كه آيا از روي خجالت و شرم  اند. برخي تفاسير نوشته آمده است و نفرت داشته شدن بدشان مي 

 (. 97، ص 14تا، ج از مردم متواري شود يا او را با سرشکستگي نگاه دارد و پسران را بر او ترجيح دهد )مراغي، بي 

 ي . نقش مادران در دخترکش 2

كردند.  ي فا م ي ز در آن عصر، خود در كشتن دخترانشان نقش ا ي مادران ن  ي كم برخ منابع آمده است كه دست  ي در برخ 

حملِ  ك شدن وضع ي ت، متداول بود كه هنگام نزد ي اند كه در عصر جاهل ن گزارش كرده ي عباس چن مفسران از ابن   ي برخ 

كرد تا در  ي آورد، پس اگر نوزاد دختر بود، او را در همان حفره رها م ي ا م ي فرزند خود را به دن   ي ا حفره   ي زن، او بر رو 

 (. 674، ص 10، ج 1372،  ي برد )طبرس ي و اگر پسر بود، او را با خود م  رد ي همان جا بم 

از دو احتمال باشد: نخست    ي تواند حاك ي خداوند باشد، م   ي د نماد مهربان ي كه با   ي مادر سوي    ت قساوت از ي ن نها ي ا 

نکه  ي ا ا ي نوا شده بودند؛  ز با آن هم ي در جامعه رواج داشته است كه مادران ن   ي قدر به   ي فرزندكش   ي فرهنگ   ي آنکه فضا 

زدند. البته  ي م   ي ن كار ي گرفتند كه آنها با اكراه دست به چن ي بر مادران سخت م   ي قدر ار خشن آن روز به ي مردان بس 

زنده نگه داشتن دخترانشان انجام دهند؛    ي برا   ي گر ي ر د ي توانستند تداب ي تر است؛ چراكه مادران م ف ي احتمال دوم ضع 

 . گذشت عاصم  بن س ي ق   ي از آن در ماجرا   ي ا كردند كه نمونه ي انه بزرگ م ي مادران دختران خود را مخف   ي نکه برخ ي مثل ا 
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ن بود:  ي عت ا ي از مفاد آن ب   ي ک ي عت گرفت،  ي مان ب ي از زنان باا   خدا كه رسول    ي د كه هنگام ي فرما ي ان م ي قرآن ب 

  ي ز در رسم غلط فرزندكش ي شود كه زنان ن ي (؛ فرزندان خود را نکشند. معلوم م 12« )ممتحنه:  وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ» 

ن  ي ر ا ي مفسران در تفس   ي عت گرفته شد. جالب توجه آن است كه برخ ي ن كار ب ي اند كه از آنان بر ترك ا دخالت داشته 

اند  ن جمله دانسته ي ا   ي ها ن را از نمونه ي ر از آن و سقط جن ي غ   يي ها وه ي گور كردن، ش به ق زنده ي ه، كشتن فرزند از طر ي آ 

 (. 46، ص 24، ج 1371گران،  ي و د   ي راز ي ؛ مکارم ش 242، ص 19ق، ج 1390،  ي )طباطبائ 

 ها بت   ي کردن برا   ي ؛ قربان ي در فرزندکش   ي عام جاهل   ة ز ي . انگ 2 ـ1

ن  ي د از تعدد ا ي ان آمد. شا ي ت سخن به م ي در عصر جاهل   ي دختركش   ة د ي زه در ارتباط با پد ي ن گذشته، از سه انگ ي در عناو 

بتوان چن زه ي انگ  استنباط كرد كه دختركش ي ها  اعراب جاهل ي در م   ي ن  به د   ي ان  انواع فرزندكش ي نسبت  از رواج    ي گر 

عام   يي ها زه ي د انگ ي آ ي شتر موجود بوده است. اما آنچه در ادامه م ي ل انجام آن ب ي برخوردار بوده است؛ چراكه دل  ي شتر ي ب 

 برخوردار بودند.   ي كمتر   ي ها از نمونه   ي بسا نسبت به دختركش )چه دختر و چه پسر( بودند كه چه   ي در ارتباط با فرزندكش 

كردند؛  ي خود نذر م   ي ها بت   ي بزرگ، برا   ي روا شدن به حاجت حاجت   ي ، برا ي گر ي د   ي ن ي ن د يي در آ   ي اعراب جاهل 

ن مطلب اختصاص  ي كنند. البته ا   ي ها قربان از آنها را در مقابل بت   ي ک ي فرزند شدند،    ي نکه اگر صاحب تعداد خاص ي مثل ا 

  ي ن جاهل يي ن آ ي ان ا ي را به ب  ي ات ي (. قرآن آ 10، ص 1358از مکتب اسلام،   يي ها كردن دختران نداشت )درس  ي به قربان 

« )انعام:  مْ ذَلِكَ زَيَّنَ لِکَثِيرٍ مِّنَ الْمُشرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَدِهِمْ شرَكَاؤُهُمْ لِيرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُكَوَاختصاص داده است: » 

ها  بت   ي ها[، قتل فرزندانشان را در نظرشان جلوه دادند، )كودكان خود را قربان آنها ]= بت   ي گونه شركا (؛ همين 137

 شان را بر آنان مشتبه ساختند. نمودند!( سرانجام آنها را به هلاكت افکندند و آيين ي كردند، و افتخار م ي م 

  ي ن رسم اختصاص ي برد كه ا  ي توان پ ي ن مطلب م ي كند، به ا ي « كه بر پسران و دختران صدق م أَوْلَدِهِمْ »   ة از كلم 

ها  بت   ي كردن فرزند برا   ي شود كه قربان ي ن«، معلوم م ي از مشرك   ي ار ي ن از عبارت »بس ي به دختران نداشته است؛ همچن 

عه« و  ي مانند »رب   ي ل ي ر آمده است ـ تنها قبا ي تفاس   ي گونه كه در برخ نبوده است، بلکه ـ آن   ي همگان   ي ان آنها رفتار ي در م 

  ة ز، هم ي بزرگ ن   ة ل ي ن دو قب ي ان ا ي پرداختند. از م ي ن كار م ي دادند، به ا ي ل م ي شتر عرب آن زمان را تشک ي »مَضرَ« كه ب 

از   ي ار ي كردند و بس ي م   ي ن كار خوددار ي از انجام ا   ي كم  ة كردند؛ پس عد ي نم  ي ها قربان بت   ي پدران فرزندانشان را برا 

 كردند. ي مشركان بدان عمل م 

ا  ي كننده است و  ن يي طان واقعاً تز ي نکه ش ي ا ا ي رود:  ي ها دو احتمال م ن عمل توسط بت ي ن كردن ا يي تز   ي در معنا 

ج كرده بودند  ي ترو   ي ن مذهب يي ك آ ي عنوان  نشان منتشر ساخته بودند و آن را به ي ن مطلب را ب ي نکه بزرگان آنها ا ي ا 

 (. 75 ـ74، ص 7ق، ج 1420عاشور،  )ابن 

ن كشتن فرزند اگر  ي ن فرهنگ، آن بود كه »سرانجام آنها را به هلاكت افکنند«. بنابرا ي ج ا ي ن از ترو ي اط ي هدف ش 

  ي ها شود. فرزندان كوچك چون حلقه ي رفته جامعه دچار هلاكت م ل شود، رفته ي ر در جامعه تبد ي ك فرهنگ فراگ ي به 
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ف  ي ار ضع ي از هم جدا شوند، نسل بعد بس   ي ل ي ها به هر دل ن حلقه ي هستند و اگر ا   ي بعد   ي ها ن نسل با نسل ي ن ا ي اتصال ب 

  ي عن ي خود،    ة ن ي ر ي د   ي طان به آرزو ي صورت، ش ن  ي ا اساساً منقرض خواهد شد. در ا ي ت شکل خواهد گرفت  ي جمع و كم 

 د. ي آدم خواهد رس ي شتر به بن ي ضربه زدن هرچه ب 

  ي ها در عالم هست انگاشتند كه بت ي م   ي ها بود؛ چراكه اعراب جاهل غلط به بت   ي برخاسته از نگرش   ي ن سنت جاهل ي ا 

ن  ي دند و ا ي پرست ي ها را م قتاً بت ي رو آنها حق ن ي مردم قادرند؛ ازا   ي ها و بر برآورده ساختن حاجت   ي ر استقلال ي تأث   ي دارا 

 دانستند: ي به خدا م   ي ک ي نزد   ة ي پرستش را ما 
ما    إِنَّ الَله يَح كُمُ بَي نَهُم  في   ي الِله زُل فَ   ي »أَلا لِلَّهِ الدِّينُ ال خالِصُ وَالَّذينَ اتَّخَذُوا مِن  دُونِهِ أَو لِياءَ ما نَع بُدُهُم  إِلاَّ لِيُقَرِّبُونا إِلَ 

 (؛  3هُم  فيهِ يَخ تَلِفُونَ إِنَّ الَله لا يَه دِي مَن  هُوَكاذِبٌ كَفَّارٌ« )زمر:  

ها  خود قرار دادند و دليلشان اين بود كه: »اين   ي آگاه باشيد كه دين خالص از آن خداست، و آنها كه غير خدا را اوليا 

خاطر اينكه ما را به خداوند نزديك كنند«، خداوند روز قيامت ميان آنان در آنچه اختلاف داشتند    پرستيم مگر به ي را نم 

 كند.ي كننده است هرگز هدايت نم گو و كفران كند؛ خداوند آن كس را كه دروغ ي م   ي داور 

گو بودند و خداوند آنها  ن باور خود، گمراه و دروغ ي از آن است كه مشركان در ا   ي حاك   ي روشن ه، به  ي ن آ ي ا  ي ان ي پا   ة جمل 

 گذارد. ي م   ي شان باق ي سازد و در گمراه ي ن حالت خارج نم ي را از ا 

ر و  ي وم زادوولد، مرگ   ي عن ي در آن،    ي ت ي ك جامعه، مرهون سه حركت جمع ي خاص در    ي ت ي به وجود آمدن جمع 

ر دختران و پسران نورس، به سرعت دو حركت  ي است كه با كشتن فراگ   ي ه ي (. بد 87، ص 1380،  ي خ ي مهاجرت است )ش 

(  TFRكل )   ي به نرخ بارور   ي رقابل جبران ي كنند و خسارت غ ي م  ي گر را خنث ي همد   ي اد ي ر تا حدود ز ي وم زادوولد و مرگ 

ت اشاره  ي ن واقع ي «؛ تا ]شياطين[ آنها را به هلاكت افکنند، به هم لِيرْدُوهُمْ»   ة د جمل ي در آن جامعه وارد خواهد آمد. شا 

 ق كشتن اولاد نابود كنند. ي اند كه آنها را از طر ن اراده كرده ي اط ي ش   ي عن ي باشد،  

 د: ي فرما ي ها و در برابر آنها م بت   ي كردن فرزندان برا   ي ات مربوط به قربان ي گر از آ ي د   ي ک ي قرآن در  
بِغَي رِ عِل م  وَحَرَّمُوا ما رَزَقَهُمُ الُله اف تِراءا عَلَ الِله قَد  ضَلُّوا وَما كانُوا مُه تَدِينَ«    ي »قَد  خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَو لادَهُم  سَفَها 

 (؛ 140)انعام: 

  ي كشتند، گرفتار خسران شدند؛ )زيرا( آنچه را خدا به آنها روز   ي جهل و نادان   ي به يقين آنها كه فرزندان خود را از رو 

 داده بود، بر خود تحريم كردند و بر خدا افترا بستند. آنها گمراه شدند و )هرگز( هدايت نيافته بودند.

يقين موجب خسارت انسان    در منطق قرآن، جداي از گناه بودن فرزندكشي، اين كار سفيهانه و نابخردانه است و به 

گردد. خسارت اخروي كشتن فرزند، گرفتار آمدن در عذاب ابدي الهي است. شاهد اين مدعا آن  در دو عالم مي 

(؛ اما 33و    31؛ اسراء:  151است كه خداوند در آيات قرآن چندين بار از اين كار نهي فرموده است )ر.ك: انعام:  

دنبال در دنيا براي والدين خود به  خسارت دنيايي آن، عبارت است از محروم ساختن خود از فوايد فراواني كه فرزند  

كه مهم  )ر.ك: شعراء:  دارد  آنان  نيازمندي  در صورت  والدين  از  مالي  آنها حمايت  كليني، 133ترين  ر.ك:  نيز  ؛ 



   105  . . . و  ريا  محمدجواد سقای بی   /   . . .   درن م   ن ي و سقط جن   ي جاهل   ي فرزندکش   ي ها زه ي انگ   ي انتقاد   ي بررس 

؛ نيز  23)ر.ك: اسراء:    است (، يا حمايت عاطفي و مراقبتي در زمان بيماري و پيري آنها  1، ح 13، ص 4ق، ج 1407

سودمندي فرزند براي والدين، ر.ك: سقاي   ة تفصيلي دربار ة ؛ براي مطالع7، ح 159، ص 2ق، ج 1407ر.ك: كليني، 

 (. 1394؛ صادقيان كاخکي،  1403ريا،  بي 

«  ي ت ي ح جنس ي ا ترس از آن و »ترج ي طور مشترك ـ فقر  و مدرن ـ به   ي كشتن اولاد در عصر جاهل   ي گر برا ي د   ة ز ي انگ 

 است كه در محور چهارم خواهد آمد. 

 ن در عصر مدرن ي سقط جن   ي ها زه ي . انگ 3

لت  ي توان آن را جاه ي ن( م ي گر )= سقط جن ي د   ي شکل به    ي ز كه از جهت زنده شدن رسم فرزندكش ي در عصر حاضر ن 

  ي گاه گو   ي اند و حت اقتدا كرده   ي ن رسم غلط به عرب جاهل ي هستند كه در واقع، در ا   ي د، افراد ي گر( نام ي )= د   ي اخر 

 دارند.   ي ک ي تکن   يي ها انجام آن با آنان تفاوت   ة ق ي اند؛ هرچند در طر سبقت را از او ربوده 

 و پرتکرار سقط   ي اصل   ي ها زه ي . انگ 3 ـ1

ت و عصر مدرن مطرح  ي در زمان جاهل   ي مشترك فرزندكش   ة ز ي عنوان انگ جز فقر و ترس از آن ـ كه در قرآن به امروزه به 

س  ي رئ   سقط،   ي ها زه ي از انگ   ي گزارش   ة ن وجود دارد. در ارائ ي سقط جن   ي ز برا ي ن   ي گر ي د د ي جد   ي ها زه ي خواهد شد ـ انگ 

ن در  ي سقط جن   ي و پرتکرار برا   ي اصل   ة ز ي ، سه انگ ي اعلام كرد: در سطح مل   ت وزارت بهداشت ي جمع   ي مركز جوان سابق  

كه در    ي . مشکلات مال 2م خانواده(؛  ي تنظ   ي ر شعارها ي د فرزندان )تحت تأث ي ل به تحد ي . تما 1اند از:  ن روزها عبارت ي ا 

لات  ي زمان شدن آن با زمان تحص طور مثال هم به   ي . بدموقع بودن باردار 3خواهد شد؛    ي مشترك بررس   ي ها زه ي انگ 

 (. 1403ران،  ي مادر )اكوا 

 ن ي ا جن ي مرتبط با سلامت مادر    ي ها زه ي . انگ 3 ـ2

ن  ي والد   ي اند. برخ ن اشاره كرده ي سقط جن   ي بهداشت   ي ها زه ي گر، به انگ ي د   ي نگاه   ة ي گر از پژوهشگران، از زاو ي د   ي ا عده 

اگر نقص فرزند محتمل باشد، حاضرند    ي ن حت ي گونه دارند كه فرزندشان سلامت تام داشته باشد؛ بنابرا ي افراط   ي ا زه ي انگ 

، مادر در معرض  ي . بدون اطلاع از باردار 1اند از:  موارد مرتبط با سلامت مادر و كودك عبارت  ي او را سقط كنند. برخ 

  ة كه ادام ي ا گونه مادر )به   ي مار ي . ب 2ن دارد(؛  ي بر جن   ي ر و خطرناك ي ناپذ رد )كه اثرات جبران ي روس سرخجه قرار بگ ي و 

 . ( 1386و ديگران،    ان ي چ ي ن ي )چ ن  ي جن   ي و شناخت   ي ص جسم ي . نقا 3او خطرناك باشد(؛    ي برا   ي باردار 

 ي اجتماع   ي ها زه ي . انگ 3 ـ3

هاي سقط جنين، مربوط به شرايط اجتماعي خانواده است و گاه بارداري به دلايل مختلف اجتماعي  يکي ديگر از انگيزه 

  . 3. ترجيح جنسيتي خاص براي جنين؛  2زن و شوهر و امکان حاد شدن آن؛    . اختلاف 1براي زوجين ناخواسته است:  

  اعتياد   . 6مادر؛    شغلي يا تحصيلي   . مسائل 5  ؛ بارداري هاي  يا بالاي مادر و مخاطره   كم   سن   . 4ها؛  بارداري   بين   كم   ة فاصل 
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 (. 1386چيان و ديگران،  ازدواج )چيني   عقد يا ابتداي   زمان   در   . بارداري 8  بارداري نامشروع؛   . 7شوهر؛  

ن  ي والد   ي طلب توان به راحت ي از فرهنگ غلط غرب است، م   ي ن كه ناش ي سقط جن   ي پرتکرار برا   ي ها زه ي گر انگ ي از د 

ش  ي ت بدن خو ي ر ي از حق مد   ي ( و باور زن به برخوردار 157، ص 1397،  ي ان ي كوت   ي )چراغ   ي ن ي شهرنش  ي عمدتاً در زندگ 

ا سقط  ي تواند نسبت به نگاه داشتن  ي شود و او م ي م  ي از بدن زن تلق  ي ن بخش ي ، جن ي ست ي ن ي ن نگاه فم ي اشاره كرد. در ا 

 (. 271، ص 1386؛ گاردنر،  314، ص 1397،  ي ان ي كوت   ي كند )چراغ   ي ر ي گ م ي آن تصم 

 ن مدرن ي و سقط جن   ي جاهل   ي فرزندکش   ة س ي . مقا 4

ن محور  ي در ا وجود دارد كه    يي ها و تفاوت   ها عصر مدرن شباهت   ن در ي سقط جن   و   ي در عصر جاهل   ي فرزندكش   ن ي ب 

 شوند. ي م   ي از آنها بررس   ي برخ 

 ها . شباهت 4 ـ1

 د ي . قساوت قلب شد 4 ـ1 ـ1

  يي ها دختران خود را به روش   ي شوند، تا آنجاست كه در عصر جاهل ي كه قاتل فرزندان خود م   ي ن ي وت قلب والد ا قس 

ده شده  ي ن مورد شن ي شتر در ا ي ن روش ب ي كردند )كه ا ي گور م به بردند. آنها گاه دختر خود را زنده ي ن م ي ار خشن از ب ي بس 

انداختند تا خفه شود،  ي كردند، گاه او را در آب م ي كردند، گاه راه نفس او را سد م ي است(، گاه دهان او را با خاك پر م 

و زارعکار،    ي ر ي كردند )نص ي گاه او را ذبح م   ي او را بدرد و حت   ي ا كردند تا درنده ي رها م   ي ا بر درخت ي   ي ا گاه او را در حفره 

تکه  ن زنده را تکه ي كورتاژ، جن   ة رحمان ي با انجام عمل ب   پزشك   دهند كه ي ت م ي ن رضا ي ز والد ي (! امروزه ن 232، ص 1396

و    ي عصر مدرن، همان خو   ي بشر پرمدعا   ، حاصل آنکه را از رحم مادر خارج سازد.    ة او شد قطعه قطعه   ي كند و اعضا 

 . فرستد ي حالت، فرزندان خود را به مذبح م   ن ي ا   ه ي با توج   تنها   را دارد و   ي اعراب جاهل   خصلت 

 ها زه ي انگ   ي . اشتراک در برخ 4 ـ1 ـ2

گونه  همان   كه   آن است   ، و مردمان عصر مدرن   ي اعراب جاهل   ان ي در م   ج ي غلط را   ي از باورها   گر ي د   ي ک ي   دوري از فقر: 

د تلاش كنند و وسائل  ي آنها خود مستقلًا با   ي عن ي ؛  اوست   ن ي دست والد فرزند به   ي روز   د، ي نما ي ن م ي كه ظاهر امر چن 

فرزندشان را    ي ازها ي ن   توانند ي م   ي راحت به باشند،    ي اگر آنها برخوردار و غن   ن ي بنابرا   ا سازند؛ ي فرزندانشان را مه   ي زندگ 

رو بنابر  ن ي خواهند شد؛ ازا   ي شت فرزندان خود دچار مشکل جد ي ن مع ي ، در تأم بودن   ر ي كنند وگرنه در صورت فق   ن ي تأم 

خود  (، ي و مشکلات مال   ي سال ، خشك ي خود )مانند بروز قحط   ي فقر در زندگ   ي ها نشانه   ة مشاهد  ا ب  ن ي ن منطق، والد ي ا 

خصوصاً دختران    ؛ خود بکاهند   ي خورها از تعداد نان   ا پس از آن( ي ش از تولد  ي خود )پ   با كشتن فرزند   دانند كه ي را مجاز م 

 گر. د ي تول   شوند تا ي م   ي كننده تلق شتر مصرف ي كه ب 

پرداخته    نه ي زم   ن ي در ا   ي محور   ة ز ي انگ   ك ي عمدتاً به    ، ي فرزندكش   ي موجود برا   ي جاهل   ة ز ي چند انگ   ان ي قرآن از م 
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ترس   ا ي خاطر فقر   به   ي صراحت از فرزندكش به   ه ي در دو آ خداوند  است.   نده ي ترس از فقر در آ   ا ي و آن فقر موجود   ، است 

نَحنُْ نرَْزُقُکُمْ وَإِيَّاهُمْ«؛ و    إِمْلاقٍ  انعام آمده است: »وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ  ة سور   151  ة ي . در آ د ي فرما ي م   ي از آن نه 

را    ه ي آ   ن ي ا  ر ي تفاس  ي تصرف در ترجمه(. برخ   ي )با كم   دهيم ي م  ي را روز   آنها فقر نکشيد! ما شما و    ي فرزندانتان را از رو 

كه    ي گر ي د  ي ها زه ي ( كه با توجه به انگ 118، ص 7ق، ج 1420عاشور، اند )ابن داده  ق ي گور كردن دختران تطب به بر زنده 

داشت، سخن  دختران وجود  به كشتن  است   ي راجع  ا   ، نادرست  جاهل   نکه ي مگر  كه عرب  باشد  آن    ي وقت   ي مقصود 

 . كرد ي گور م به زنده   ز ي ببرد، او را ن   ن ي فقر از ب   ي را از رو   ي فرزند   خواست ي م 

اين دو آيه مشركان عرب هستند، ولي فراگيري آنها نسبت به ديگر مخاطبان در طول زمان به    ة گرچه مخاطب اولي 

 تلقي شده است.   مشترك   قوت خود باقي است. از اين جهت است كه اين انگيزه بين اعراب جاهلي و مردمان عصر مدرن 

از دختردار شدن كراهت داشتند و    ي گونه كه اعراب جاهل شود كه همان ي نجا تنها اشاره م ي در ا   جنسيتي:   ح ترجي 

دهند و ممکن  ي ح م ي از فرزند را ترج   ي ز جنس خاص ي از مردمان عصر مدرن ن   ي دادند، برخ ي ح م ي جنس مذكر را ترج 

زه در عصر مدرن به  ي ن انگ ي ن اقدام كنند. گرچه ا ي به سقط جن   ي گر، حت ي است در صورت باردار شدن زن به جنس د 

حاضر مستند به آن است )ر.ك:    ي ا ي ها در دن ن ي از سقط جن   ي هرحال، برخ به   ي ست، ول ي ت ن ي آن در عصر جاهل   ي ر ي فراگ 

 (. 289 ـ286، ص 1397،  ي ان ي كوت   ي چراغ 

 ها . تفاوت 4 ـ2

 . مباشرت و عدم مباشرت 4 ـ2 ـ1

كرد و پس از  ي ك كشتار فرزند، معمولًا تا زمان تولد صبر م ي ل برخوردار نبودن از امکانات تکنولوژ ي دل به    ي عرب جاهل 

شکل متمدنانه و معمولًا با دخالت    كشت. برخلاف امروزه كه به ي گفته مباشرتاً فرزند را م ش ي پ   ي ع ي طب   ي ها آن به روش 

  ي گوناگون تهاجم  ي ها ا انجام عمل ي ن  ي سقط جن  ي ن را با استفاده از داروها ي جن  ، ي پزشك متخصص، در زمان باردار 

 كنند. ي مانند كورتاژ سقط م 

 نما محض و تمدن   ة . خراف 4 ـ2 ـ2

ع  ي ن كار شن ي ا   ي برا   21قرن    بشر   ي زدند، ول ي م   ي خودساخته دست به فرزندكش   ي ها خرافه   ي بنابر برخ   ي اعراب جاهل 

ا  ي ن  ي ن كار را مصداق »حق انتخاب« والد ي گونه كه گذشت، آنها ا آورد. آن ي ظاهر موجه م و به    ي علم   يي ها ه ي خود توج 

ها خواهد آمد،  زه ي ن انگ ي گونه كه در نقد ا ست كه آن ي ن  ي دانند، اما شک ي ش« م ي ت زن نسبت به بدن خو ي ر ي »حق مد 

 د هستند. ي فرهنگ و تمدن جد   ة در پوست   يي ها ز خرافه ي ن موارد مدرن ن ي ا 

 ن ي ا سقط جن ي   ي کش . کودک 4 ـ2 ـ3

به    ي ن در عصر مدرن، آن است كه اعراب جاهل ي با سقط جن   ي قتل فرزند در عصر جاهل   ي ها گر از تفاوت ي د   ي ک ي 

فرزندان از  اگر آن    ي ها، به كشتن فرزندان خود ـ حت بت   ي كردن فرزند برا   ي ا قربان ي مانند ترس از فقر    يي ها زه ي انگ 
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رفته بود، اما امروزه  ي ج و پذ ي ن آنها را ي ن عمل ب ي زدند، و ا ي ز ـ دست م ي بودند ن   تر شده گذشته و بزرگ   ي دوران نوزاد 

  ي ن كه برا ي شود، برخلاف سقط جن ي م   ي جا جرم تلق ست و در همه ي ر ن ي پذ ا آمده است جامعه ي كه به دن   ي كشتن فرزند 

 آورند. ي م   ي و منطق   ي علم   يي ها ه ي آن توج 

كرد؟ بايد گفت: برخي تفاسير ـ كه كلامشان ذيل عنوان »نقش آيا عرب جاهلي نيز جنين خود را سقط مي 

شان مثبت است. اين پاسخ دور از ذهن نيست؛ چراكه ممکن است اعراب مادران در فرزندكشي« گذشت ـ پاسخ 

  جاهلي نيز به گياهاني دارويي دست يافته بودند كه چنين تأثيري داشت؛ چنانچه در روايت معتبري از امام باقر

،  344، ص 7ق، ج 1407منظور سقط كردن دوايي خورد و جنين خود را سقط كرد )ر.ك: كليني،  آمده است كه زني به 

توان گفت كه قطعاً چنين كاري بين آنها به  شد، مي »لو كانَ لَبانَ«؛ اگر بود آشکار مي  ة (. اما با استفاده از قاعد6ح 

 از تولد نبوده است. رواج فرزندكشي پس  

 ن ي و سقط جن   ي فرزندکش   ي ها زه ي . نقد انگ 5

 ي جاهل   ي ها زه ي . نقد انگ 5 ـ1

أَنَّهُ  وَ با صراحت تمام آمده است: »   ي ا ه ي در آ دانستند.  ي طان م ي د ش ي دگان پل ي دختران را آفر   ي گذشت كه اعراب جاهل   . 1

  غافر:   ؛ 62،  ؛ زمر 16  ر.ك: رعد:   ز ي و اوست كه دو زوج نر و ماده را آفريد )ن   (؛ 45نجم:  خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالُأنْثَى« ) 

ز  ي ن دختران ن ي ند؛ بنابرا ي آفر ي است كه مرد و زن را م   ي افت كه خداوند تنها كس ي توان در ي ه م ي ن آ ي اق ا ي از س (.  62

 دگان خداوند هستند. ي آفر 

دور   ي را از كس  ي و نه ضرر   رسانند ي م   ي نفع   ه ندارند؛ ن  ي ر ي تأث   ي ها در هست بت ، ي برخلاف اعتقاد اعراب جاهل  . 2

يَمْلِکُونَ  آلِهَة : »وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ  كنند ي م  نَفْعاً« )فرقان:   لا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلا  (.  3  لَأنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلا 

  تواند ي را از خود دور كند، چگونه م   ي ضرر   ا ي برساند    ي نفع   خودش به    تواند ي خداست و نم   ة د ي كه خود آفر   ي موجود 

  ي او نذر قربان   ي برا   نکه ي ها را برآورده سازد تا ا حاجت انسان   تواند ي باشد؟! او چگونه م   گران ي د   ي منشأ نفع و ضرر برا 

 ! رد؟ ي فرزند صورت گ   كردن 

)ر.ك:    داند ي ناعادلانه م  ي م ي مشركان باشند(، تقس   ي خدا و پسران برا  ي را )كه دختران برا   م ي تقس   ن ي خداوند ا  . 3

از جنس مذكر دارد )قرآن دختر   ي كه نزد خداوند، جنس مؤنث ارزش كمتر   ست ي بدان معنا ن  ن ي (. البته ا 22 ـ21  نجم: 

(، بلکه از آن جهت ناعادلانه است كه آنها آنچه خود دوست  49  : ي ر.ك: شور )   ( داند ي و ارزشمند م   ي اله   ة ي و پسر را هد 

(. خداوند اساساً فرزند  268، ص 9، ج 1372  ، ي )طبرس   دانستند ي خدا م   ي را برا   دند ي پسند ي خود و آنچه نم   ي داشتند را برا 

لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما   الْغَنِيُ وَ ( كه بخواهد دختر داشته باشد: »قالُوا اتَّخَذَ الُل وَلَداً سُبْحانَهُ ه3ُ ندارد )ر.ك: اخلاص: 

 (. 93  : م ي ر.ك: مر ز  ي ؛ ن 68  الِل ما لا تَعْلَمُونَ« )يونس:   ي فِي الَأرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطانٍ بِهذا أَ تَقُولُونَ عَلَ 

كند و بعد از او بخواهد كه آنان را به   ي را به انسان روز   ي خلاف حکمت خداوند است كه دختران بر  ن ي ا ن  ي همچن 
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  ا ي بود، او از اول دختران را به دن   ن ي شکل بکشد تا به دختران خداوند )= ملائکه( ملحق شوند. اگر چن   ن ي تر قساوتمندانه 

 . د ي آفر ي فرشتگان خود م   ان ي بلکه آنها را در م   آورد، ي نم 

در سور  . 4 آ   ر يتکو   ة قرآن  دو  زنده   ة ي در  اعراب جاهلبه كوتاه، رسم  توسط  به   ي گور كردن دختران  شدت   را 

شده  گور به (؛ و در آن هنگام كه از دختران زنده 9 ـ8  « )تکوير: ذَنْبٍ قُتِلَتْ  ي سُئِلَتْ * بِأَ  الْمَوْءُدَةُ: »وإَِذَا  دن ك ي نکوهش م

(. 674، ص 10، ج 1372  ، ي! )طبرس ي شدند؟ و آنها جواب خواهند داد به هيچ گناه   ه سؤال شود به كدامين گناه كشت

خود    ي را نسبت به دختركش   يعرب جاهل   ها، زه ي باورها و انگ  ن ياز ا   كي چ ي كه ه   شود ي آشکار م   ي روشن  به  ه،يآ   ن ياز ا 

»به كدامين   ي انکار   هام مطلب از استف   نيو ظالمانه بوده است. ا   تکارانه ي عمل كاملًا جنا   ن يو ا   ساخت ي برحق نم

 . د ي آي گناه كشته شدند؟« و پاسخ آن برم 

 مدرن   ي ها زه ي . نقد انگ 5 ـ2

سودمند است )ر.ك:    گران ي د   ي چراكه فرزند خود ارزشمند و برا   كند؛ ي م   ب ي نسل ترغ   ر ي را به تکث   ن ي اسلام زوج   ن ي د   . 1

  ي سرشکستگ   ة ي خانواده، داشتن فرزندان متعدد را ما   م ي تنظ   غات ي تبل   ر ي تحت تأث   ي (. اگر امروزه برخ 1403  ا، ي ر ي ب   ي سقا 

  ي معتبر   ت ي است. در روا   امت ي در روز ق   خدا   نسل مسلمان موجب مباهات رسول   ر ي دانست كه تکث   د ي با   دانند، ي خود م 

،  2، ص 6ق، ج 1407 ، ي آمده است: »أَكْثِرُوا الْوَلَدَ أُكَاثِرْ بِکُمُ الُأمَمَ غَدًا« )كلين  خدا  نقل از رسول  به  از امام صادق 

از امام   ي گر ي د   ت ي مباهات خواهم كرد. در روا  ها قيامت[ با شما بر ديگر امت   ي (؛ زياد فرزند بياوريد؛ چراكه فردا ] 3ح 

أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ   أُمَّتِي   مباهات اشاره شده است: »لَلْمَوْلُودُ مِنْ  ن ي به علت ا   يي گو  خدا   نقل از رسول   به   كاظم 

نزد من از هرآنچه خورشيد بر    لام (؛ يك مولود از امت اس 3582ح ،  158، ص 3ق، ج 1413بابويه،  عَلَيْهِ الشَّمْسُ« )ابن 

 . عاقلانه و همراه با افتخار است   ي آن كار   ر ي ارزشمند است، پس تکث   ه ي پا   ن ي است. اگر فرزند بد تر  محبوب   تابد، ي آن م 

  ا ي   ر ي خ   ، گفت كه در منطق قرآن   د ي با   ستند، ي ن   ن ي مطلوب زوج   ل ي ناخواسته كه به هر دل   ي ها ي در ارتباط با باردار   . 2

  ر ي خداوند در باطن آن خ   ي بداند، ول   ند ي را در ظاهر ناخوشا   ي ز ي بسا انسان چ چه   ؛ ست ي به ظاهر آن ن   ي ز ي شر بودن چ 

  ل ي دل   كه به   يي ها ن ي جن   ار ي (. چه بس 19  شَيْئاً وَيَجْعَلَ الُل فيهِ خَيرْاً كَثيراً« )نساء:   وا أَنْ تَکْرَهُ   ي فراوان قرار دهد: »فَعَسَ

  ي برا   ي فراوان   كات منشأ بر   افتن، ي پس از تولد و رشد    ي اند، ول در بدو امر ناخواسته بوده   ، ي مار ي ب   ا ي   يي احتمال نارسا 

ـ موجب استحکام خانواده در جهت    ي ا ذهن ي   ي جسم   ي ض ي در صورت مر   ي كم آنها ـ حت اند؛ دست خانواده و جامعه شده 

 . د ان از آنها گشته   ي و نگهدار   ت ي حما 

  ي راد ي به سقط آن گرفت؛ چراكه ممکن است ا   م ي تصم   د ي نبا   ن، ي جن   ي برا   ي صرف احتمال بروز مشکلات به   ن ي بنابرا 

از خداوند    ت ي ب با توكل به خداوند و توسل به اهل   د ي بر آن، با   سالم باشد. علاوه   ن ي بوده باشد و جن   ص ي در تشخ 

خود دارد،    ي شناخت   ا ي   ي در رشد جسم   ي مثلًا مشکل   زند حاصل شود كه فر   ن ي ق ي اگر    ي را خواستار شد. حت   ن ي سلامت جن 

به سقط كردن او فکر    ي راحت كه به   شود ي موجب م   ن، ي صرف ا   ا ي خود ادامه دهد، آ   ات ي به ح   تواند ي م   ، حال ن ي باا   ي ول 
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  م؟ ي ر ي بگ  مار ي ب  ا ي ولو ناقص  ي را از انسان  ات ي خود حق ح  ي راحت  ي كه صرفاً برا  ست ي ن  ي خودخواه  ي نوع  ن ي ا  ا ي آ  ؟ م ي كن 

قرار داده است. اگر    ي فرزند  ن ي به چن  شان ي آنان را در ابتلا   ش ي آزما  ة ل ي برسند كه خداوند وس   مان ي ا   ن ي به ا   د ي با  ن ي الد و 

نحو احسن انجام دهند، قطعاً    به طفل به   ي دگ ي و رس   ي خود را در نگهدار   ة ف ي باشند و وظ   ي راض   ي اله   ر ي آنان به تقد 

أَ    فِتْنَة    به آنان عطا خواهد فرمود: »وَجَعَلْنا بَعْضَکُمْ لِبَعْضٍ  ي م ي را جبران خواهد نمود و پاداش عظ   ها ي سخت   ن ي خداوند ا 

  ي ديگر قرار داديم، آيا صبر و شکيباي   ي امتحان بعض   ة از شما را وسيل   ي (؛ و بعض 20  تَصْبِرُونَ وَكانَ رَبُّكَ بَصيراً« )فرقان: 

فرموده است:    گر ي د  يي در جا  ا ي و بينا بوده است.  صير (؟! و پروردگار تو همواره ب آييد ي امتحان برم  ة )و از عهد   كنيد ي م 

آزمايش شما هستند   ة (؛ اموال و فرزندانتان فقط وسيل 15 واَلُل عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظيمٌ« )تغابن:  فِتْنَةٌوَأَولْادُكُمْ  »إِنَّما أَمْوالُکُمْ

 . و خداست كه پاداش عظيم نزد اوست 

  رفته ي او پذ   ي ادعا   د، ي گفته است و اگر بگو   ي بدن خود را دارد، چه كس   ت ي ر ي مد زن حق    م يي بر فرض كه بگو .  3

از بدن او.    ي نه عضو   ، ابد ي ي است كه در بدن زن نشو و نما م   ي موجود   ن ي از بدن اوست. جن   ي جزئ   ن ي است كه جن 

  از بدن مرد و زن   يي كه نطفه است، متشکل از اجزا   ن ي جن   ي ر ي گ شکل   ة هست   ن ي مطلب آن است كه اول   ن ي شاهد ا 

همان    ا ي زن    ن ي (. بنابرا 7 ـ6  ؛ طارق: 2  كرده است )ر.ك: انسان:   د يي را تأ   قت ي حق   ن ي ا   ز ي است كه قرآن ن   )اسپرم و تخمك( 

 . د ر ي بگ نجامد ـ  ي ب   ي ن عمد ي ـ ولو به سقط جن   ي م ي هر تصم   خود   ن ي جن   ة حق ندارد دربار   ن ي جن   مادر 

 مشترک   ي ها زه ي . نقد انگ 5 ـ3

اشتراك وجود دارد.    ي اد ي امروز تا حدود ز   ي و اسلام   ي جاهل   ة جامع   ن ي به فرزند، ب   ن ي والد   ي رسان ي توهم روز   ة دربار .  1

فرزندانشان    رسان ي خود را روز   ، ي اعتقاد   ي ها ان ي ضعف در بن   ل ي دل   ه ب   ز، ي ن   ي اسلام   ة در جامع   ن ي والد   ي آنکه، برخ   ح ي توض 

صراحت  حال آنکه، قرآن به   ؛ زنند ي دست م   ن ي داشته باشند، به سقط جن   م ي از آن ب   ا ي و اگر دچار فقر باشند    انگارند ي م 

  كِتابٍ مُبينٍ« )هود:   مُسْتَقَرَّها وَمُسْتَوْدَعَها كُلٌّ في  يَعْلَمُالِل رِزْقُها وَ  ي فِي الَأرْضِ إلِاَّ عَلَ   دَابَّة   كه: »وَما منِْ  كند ي م   ان ي ب 

  ة هم   . داند ي او قرارگاه و محل نقل و انتقالش را م   ، او بر خداست  ي مگر اينکه روز   ، در زمين نيست   ي ا (؛ هيچ جنبنده 6

خداوند،   ة بر عهد   ي ا ده ن هر جنب  ي آمده است كه لازم بودن روز  ر ي تفاس   ي در برخ  . ثبت است   ي ها در كتاب آشکار اين 

.  ماند ي نم   ي باق   ي بدون روز   ن ي زم   ي رو   ي موجود   چ ي ه   ن ي بنابرا   ؛ حالاتش است   ة به آن در هم   ي خاطر وسعت علم اله   به 

 (. 148، ص 10ق، ج 1390  ، ي ئ )طباطبا   خورند ي م   ي روز   ي در رحم مادر، همگ   ن ي در آب، پرنده در هوا و جن   ي ماه 

به هم آمده است كه هر دو    ه ي شب   ر ي فقر موجود، دو تعب   ا ي خاطر ترس از فقر    به   ي از فرزندكش   ة كنند ي نه   ة ي در دو آ 

  خاطر ترس از فقر، آمده است: »نَحنُْ   به   ي از فرزندكش  ي اسراء، پس از نه   ة سور  31  ة ي . در آ كنند ي م   ي پندار فوق را نف 

آمده است:    رفت، ي پذ ي خاطر فقر موجود صورت م   به   ي فرزندكش   ة انعام كه دربار   ة سور   151  ة ي وَإِيَّاكُمْ« و در آ   نرَْزُقُهُمْ

جا شده  »هُم« و »كُم« جابه   ر ي ضم   ب ي ترت   ه، ي دو آ   ن ي در ا   د ي كن ي گونه كه مشاهده م . همان « وإَِيَّاهُمْ  نرَْزُقُکُمْ  »نَحْنُ

دارد؟ متأسفانه    دربر   ي ا نکته   ا ي است    ي پرداز صرفاً عبارت   ن ي ا   ا ي آ   كند؟ ي م   جاد ي در معنا ا   ي چه تفاوت   ر يي تغ   ن ي . ا ت اس 



   111  . . . و  ريا  محمدجواد سقای بی   /   . . .   درن م   ن ي و سقط جن   ي جاهل   ي فرزندکش   ي ها زه ي انگ   ي انتقاد   ي بررس 

 داد:   ح ي توض   ن ي چن   ي نحو احتمال   را به   ر ي اختلاف در تعب   ن ي بتوان ا   د ي اما شا   ، اند نکرده   ي بحث توجه چندان   ن ي مفسران به ا 

دچار فقر شوند، قرآن با مقدم    د ي آن دارند كه با آمدن فرزند جد   م ي و صرفاً ب   ستند ي ن   ر ي هنوز فق   ن ي كه زوج   يي در جا 

  د ي ترس ي است كه چرا م   ام ي پ   ن ي درصدد رساندن ا   ن، ي به والد   ي رسان ي به فرزندان بر روز   ي رسان ي ساختن بحث روز 

بركت و وسعت در    ة ي او ما   ي عن ي   ؛ د ي او هست   ي بود كه نگران روز   د ي خواه   ي همان طفل   ة خود شما بر سر سفر   كه ي درحال 

  لا صِبيانَ  آمده است: »بَيتٌ  خدا   از رسول   ي ت ي ! در روا د ي شماست و شما نابخردانه درصدد قتل او هست   ي برا   ي روز 

در حال    ي باشند و فرزند  ر ي اكنون فق هم   ن ي كه زوج ي اما درصورت  . ( 1096ح ،  374، ص 1382  نده، ي فيهِ« )پا  بَرَكَةَفيهِ لا 

كه ما شما را    كند ي به آنان گوشزد م   ن ي خداوند با اول آوردن ذكر والد   ه، ي آ   ن ي اضافه شدن به جمع آنان است، در ا 

 م؟ ي طفل، عاجز هست   ك ي به    ي رسان ي از روز   ا ي حال آ   ؛ م ي ده ي و م   م ي ا داده   ي روز   ي عمر 

جنس مؤنث و   ة دربار گفت:  د ي ها در عصر حاضر، با انسان   ي و برخ   ي اعراب جاهل   ي ت ي جنس  ح ي در خصوص ترج . 2

  : ي شمار آورده است: »يهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَثًا« )شور به   ي اله   ة ي هد   ز ي مثبت دارد. قرآن دختر را ن   ار ي بس   ي د ي دختر، اسلام د 

او   ي والا   گاه ي دختر، نشان از جا  ي دادن« برا  ه ي »هد   ة قرآن از واژ   ة بخشد. استفاد (؛ به هركس اراده كند، دختر مى 49

عنوان  اند. به دختران« گشوده   ي و برتر   لت ي را با عنوان »فض   ي باب   ز ي ن   ي ث ي حد   ي ها اسلام دارد. كتاب   ي در نظام فکر 

الْوَلَدُ    خدا   نقل از رسول   به   از امام صادق   ي معتبر   ت ي مثال، در روا  مُلْطِفَاتٌ مُجَهِّزاَتٌ    الْبَنَاتُ آمده است: »نِعْمَ 

هستند دختران؛ ]چراكه[ آنها نيکوكار،    ي (؛ چه خوب فرزندان 5ح ،  5، ص 6ق، ج 1407  ، ي مُونِسَاتٌ مُبَارَكَاتٌ مُفَلِّيَاتٌ« )كلين 

 نس ]والدين خود[، مبارك و مراقب بهداشت آنها هستند. ؤ م   ، ]هنگام سفر[ تجهيزكننده 

  ق ي طر   از   ، ي نش اله ي بنابر سنت آفر   دمثل ي چراكه تول   روند؛ ي روبه انقراض م   ي اگر جنس زن نباشد، جوامع انسان 

(؛ زنان شما، محل  223  « )بقره: شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لَأنفُسِکم   ي ازدواج و همسر است: »نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّکُمْ فَأْتُواْ حرَْثَکُمْ أَنَ 

نماييد از اين فرصت بهره   ي و )سع   ، با آنها آميزش كنيد   توانيد ي شما هستند؛ پس هر زمان كه بخواهيد، م   ي بذرافشان 

بود كه منفعت    ي عرب جاهل   ي راهبرد   ي خطا   ن ي خود از پيش بفرستيد. ا   ي برا   ي گرفته با پرورش فرزندان صالح( اثر نيک 

 . گرفت ي ده م ي انسان را ـ از هر دو جنس ـ توسط زنان ناد   د ي و تول   د ي د ي گندم و گوسفند م   د ي را فقط در تول 

 ي ر ي گ جه ي نت 

كاملًا متفاوت رخ    ي مدرن، هرچند در دو بستر زمان   ن ي و سقط جن   ي جاهل   ي پژوهش حاضر نشان داد كه فرزندكش 

  ن ي دارند. قرآن ا   ق ي عم   ي وند ي ، پ ي ت ي ح جنس ي و ترج   و ترس از فقر   ي در بُعد اقتصاد   ژه ي و به   ها، زه ي انگ   ث ي اند، اما از ح داده 

ن اشتراك  ي د هم ي ، و شا ( 31  اسراء: ر.ك:  )   صراحت رد كرده است اند، به فرزندان   رسان ي روز   ن ي پندار باطل را كه والد 

 د. ي د نما ي زه، موجب شده است كه قرآن بر آن تأك ي ن انگ ي ها در ا انسان 

جنس مؤنث،    دانستن   ارزش ي ب   ا ي   طان ي دختران به ش   نش ي آفر   همچون نسبت دادن   ي جاهل   ي باورها   ن، ي ا   بر   علاوه 

قرآن دختر و    ، حال آنکه   ؛ شوند ي م  د ي بازتول  ت بدن« ي ر ي ا »حق مد ي  « ي ت ي جنس   ح ي »ترج مانند نو    يي ها امروزه در پوشش 
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ار خداوند  ي را تنها در اخت  ي ات از هر جاندار ي و حق سلب ح  ( 49  : ي شور ر.ك: كرده است )  ي معرف  ي پسر را موهبت اله 

 . ( 33داند )ر.ك: اسراء:  ي م 

نقش    ة خطا دربار   ي سلسله باورها   ك ي در اصل بر    ن، ي و سقط جن   ي فرزندكش   ي برا   و مدرن   ي جاهل   ي ها زه ي انگ 

كه    سازد ي روشن م   ات، ي و روا   ات ي آ   پاية بر    ها زه ي انگ   ن ي انسان استوار است. نقد ا   ي اجتماع   گاه ي ارزش فرزند و جا   ن، ي والد 

ا  ي   مجوّز قتل   تواند ي نم   ي اقتصاد ا  ي   ي اجتماع   ، ي فرهنگ   ة ز ي انگ   گونه چ ي است و ه   ي و اله   بزرگ   ي فرزند نعمت و امانت 

  ن ي (، و هم 9  : ر ي ذَنْبٍ قُتِلَتْ« )تکو   ي : »بِأَ پرسد ي م   ي انکار   ي با لحن گورشده،  به دختر زنده   ة دربار او باشد. قرآن    سقط 

 . سازد ي عمل را باطل م   ن ي ا   ي برا   ي ه ي هرگونه توج   كه است    ي انسان   ة به جامع   دان ي جاو   ي استفهام، خطاب 

خانواده    ة در حوز   يي و روا   ي مباحث قرآن   ي غنا   ر تنها ب نه   ، معاصر   ن ي و سقط جن   ي جاهل   ي فرزندكش   ي ها زه ي نقد انگ 

  ة در جامع   ت ي و مقابله با بحران جمع   ي اصلاح فرهنگ فرزندآور   ي فکر   ي ها ان ي در مقام عمل، بن   تواند ي بلکه م   د، ي افزا ي م 

 امروز را استوار سازد.   ي اسلام 

نوآور  به ي ا   ي وجه  در  پژوهش، مشخصاً  ا ن  آوردن  نت ي دست  جن   ي كل   ة ج ي ن  كماب ي است كه سقط  ش همان  ي ن 

  ي ها ك ي ل و جذاب و تکن ي ار شک ي ن تفاوت كه ظاهر آن بس ي ه به آن است. با ا ي شب  يي ها زه ي و با انگ  ي جاهل   ي فرزندكش 

كنند، محشور با  ي ن كار اقدام م ي كه به ا   ي امت كسان ي ست اگر در ق ي ن دور از ذهن ن ي انجام آن فناورانه شده است. بنابرا 

 خود باشند.   ي ان جاهل ي ن ي ش ي پ 
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Abstract 
This article analyzes the formation, expansion, and decline of the modernist 

discourse in Afghanistan from the early twentieth century to the 1970s. 

Utilizing a combined theoretical framework of discourse analysis, research 

programs, scientific revolutions, and hegemonic analysis, this study 

investigates the reasons for the failure of this project to establish an organic 

national order. The discourse of modernity, manifesting in various forms 

from constitutionalism to ethnic nationalism and the rule of law, sought 

institutionalization through actors such as state institutions, media, and 

political parties, yet ultimately faced rejection and collapse. This article 

argues that this failure stemmed from structural problems and weak agency, 

including: socio-cultural dissonance and superficial implementation of 

reforms; the imported and prescriptive nature of modernization; elite 

dependency, weak agency, and ineffectiveness; a lack of economic and 

technical infrastructure; an inability to forge a discursive link between 

religion and the exigencies of the modern world and human innovation; and 

its instrumental appropriation by a dominant ethnic hegemonic project. The 

findings indicate that the modernist discourse failed to construct a chain of 

national equivalence against a coherent religious counter-discourse and rival 

paradigms (leftist and Islamist), which were more successful in articulating 

popular grievances, ultimately leading to its paradigmatic collapse. 

Keywords: discourse, modernism, Afghanistan, ethnicity and hegemony, 

discursive rejection, cultural dissonance, transition to modernity. 
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 پژوهشي نوع مقاله:  

 م ي پارادا   ي تا فروپاش   ي ن هژمون ي ل گفتمان تجدد در افغانستان: از تکو ي تحل 

 fasihi2219@gmail.com دانشگاه تهران   ي شناس جامعه   ي دکترا   /           الله فصيحي امان 
 1404/ 06/ 22ـ پذيرش:    1404/ 02/ 27دريافت:  

 ده ي چک 

ل قرن  ي در افغانستان از اوا   ي ن، گسترش و افول گفتمان تجددخواه ي تکو  ي ل چگونگ ي ن مقاله به تحل ي ا 
ده ي ب  تا  ا ي م   1350  ة ستم  بهره ي پردازد.  با  پژوهش  نظر   ي ر ي گ ن  چارچوب  تحل   ي ب ي ترك   ي از  ل  ي شامل 

ن پروژه  ي ا   ي ل ناكام ي دلا   ي ك، به بررس ي ل هژمون ي و تحل   ي علم   ي ها ، انقلاب ي پژوهش   ي ها گفتمان، برنامه 
  ي خواه از مشروطه   ي مختلف   ي ها پردازد. گفتمان تجدد كه در صورت ي ك م ي ارگان   ي ك نظم مل ي جاد  ي در ا 

ها  ، رسانه ي ت ي حاكم   ي نهادها   چون   ي ق كارگزاران ي ت قانون ظاهر شد و از طر ي و حاكم   ي سم قوم ي ونال ي تا ناس 
ن مقاله  ي مواجه شد. ا   ي تاً با طرد و فروپاش ي خود تلاش كرد، نها   ي ساز نه ي نهاد   ي برا   ي اس ي و احزاب س 
  اند از: كه عبارت   داشت   ت ي و ضعف عامل   ي شه در مشکلات ساختار ي ر   ي ن ناكام ي كند كه ا ي استدلال م 

بودن آن،    ي و دستور   ي ت واردات ي اصلاحات، ماه   ي در اجرا   ي نگر ي و سطح   ي اجتماع ـ   ي فرهنگ   ي ناتراز 
جاد  ي ، عجز از ا ي و فن   ي اقتصاد   ي ها رساخت ي ، فقدان ز آنان   عملکرد ت و  ي عامل نخبگان و ضعف    ي وابستگ 

  ة آن توسط پروژ   ي ابزار   ة و مصادر   ي بشر   ي و نوآور   د ي جد   ي ا ي انت و الزامات دن ي ان د ي م   ي وند گفتمان ي ك پ ي 
و    ي ن ي دهد كه گفتمان تجدد در برابر ضدگفتمان منسجم د ي ها نشان م افته ي مسلط.    ي ك قوم ي هژمون 
  ة ر ي ك زنج ي تر بودند، نتوانست  ها موفق ي ت ي نارضا   ي بند گرا( كه در مفصل ب )چپ و اسلام ي رق   ي ها م ي پارادا 
 . د ي آن انجام   ي م ي پارادا   ي تاً به فروپاش ي ن امر نها ي جاد كند و ا ي ا   ي مل   ي ارز هم 

 . گذار به مدرنيته ،  ناهمخواني فرهنگي   ، طرد گفتماني   ، وميت و هژموني گفتمان، تجددخواهي، افغانستان، ق   ها: كليدواژه 

10.22034/marefatefarhangi.2025.5002100 

20.1001.1.20088582.1404.16.4.5.0 

https://creativecommos.org/licenses/by-nc/4.0 

http://dorl.net/dor/20.1001.1.20088582.1404.16.4.5.0
https://doi.org/10.22034/marefatefarhangi.2025.5002100
https://orcid.org/0000-0003-0015-9516


   117  الله فصيحی امان   /   تحليل گفتمان تجدد در افغانستان: از تکوين هژموني تا فروپاشي پارادايم 

 مقدمه 

  با   ك ي هر   كه   است   بوده   ي متعدد   ي ها گفتمان   تقابل   ة عرص   ستم، ي ب   قرن   آغاز   از   ژه ي و به   ر، ي اخ   ة ك سد ي افغانستان در  

  ن ي ا   ي اجتماع ـ    ي اس ي خود در سپهر س   ي هژمون   ت ي تثب   ي در پ   ، ي ساختار   ي ها خروج از بحران   ي برا   ي راهکار   ة ارائ   ي ادعا 

  ي طلبانه، با هدف نوساز اصلاح   ي کردها ي رو   ن ي تر ي از محور   ي ک ي   ة مثاب گفتمان تجدد به   ان، ي م   ن ي اند. در ا كشور بوده 

  ن ي تحقق ا   ي برا   ي ا دوره   ي ها تلاش   رغم ي عل   ل، حا ن ي . باا افت ي ظهور    ي و فرهنگ   ي اجتماع   ، ي اقتصاد   ، ي اس ي س   ي نهادها 

نه  تجدد  ثبات س پروژه، گفتمان  به  با گفتمان   نجامد، ي ب   ي اجتماع ـ    ي اس ي تنها نتوانست  تقابل  و    ي سنت   ي ها بلکه در 

 . رانده شد   ه ي ( به حاش يي گرا اسلام   و   ي تس ي ماركس   )مانند   ك ي دئولوژ ي ا 

و چه عوامل    افت ي   ن ي تجدد در افغانستان چگونه تکو   گفتمان كه: »   است   ن ي پژوهش حاضر ا   ي اصل   پرسش ن  ي بنابرا 

 « د؟ ي انجام   ي ساز جامعه   ند ي آن در فرا   ي به طردشدگ   ي و گفتمان   ي ساختار 

گفتمان و    ل ي تحل  ة ي بر نظر  ه ي گفتمان با تک  ن ي گسترش و افول ا   ، ي ر ي گ شکل   ي ندها ي فرا   ل ي مقاله، تحل   ن ي ا  هدف 

است كه شکاف    ت ي جهت حائز اهم   ن ي پژوهش از ا   ن ي آن است. ا   ي بر ناكام   ي و خارج   ي متقابل عوامل داخل   ر ي تأث   ي بررس 

مشابه در جوامع    ي ها درك چالش   ي برا   يي عنوان الگو به   ، افغانستان   ة جامع   ي ها ت ي تجددخواهانه و واقع   ي ها آرمان   ان ي م 

 است.   م ي قابل تعم   ي شرق   ة چندپار 

ن موضوع  ي ن عمدتاً از چند منظر به ا ي ش ي پ   ي ها پژوهش د توجه نمود كه ي ن پژوهش هم با ي ا  ة ن ي ش ي در خصوص پ 

  ي گروه   ؛ ( 1386،  ي اند )زك آن پرداخته   ي اصل   ي ها ان ي و جر   يي ند تجددگرا ي به فرا   ي خ ي تار   ي کرد ي با رو   ي گروه   : اند پرداخته 

و    ي م ي اند )رح ن نزاع تمركز كرده ي ا   ي ت ي امن   ي امدها ي ( و پ 1390،  ي )زائر  ن« ته در افغانستا ي دال سنت و مدرن »ج گر بر  ي د 

رو   ة دست   ؛ ( 1404،  ي اسلام  با  هو ي نظر   ي کردها ي سوم  بحران  به  تحل ي تر  منظر  از  )ب ي ت  گفتمان  (،  1391،  ي ان ي ل 

(  1398،  ديگران و    ي ن ي « )حس ته ي با مدرن   ي تمدن اسلام   ي ازساز نسبت »ب ( و  1398،  ي ح ي )فص   ي ون معرفت ي زاس ي سکولار 

ل  ي طور مشخص بر تحل اند، اما پژوهش حاضر به از موضوع را روشن ساخته   ي ن آثار ابعاد مهم ي كه ا ي درحال   . اند سته ي نگر 

 د. تمركز دار   ي مستقل و محور   ة د ي ك پد ي عنوان  ل طرد خودِ گفتمان تجدد به ي ن، سازوكارها و دلا ي تکو 

 ق ي تحق   ي نظر   ي مبان .  1

  چارچوب  د. ر ي گ ي بهره م   ي ب ي ترك  ي چارچوب نظر  ك ي در افغانستان، از  ي تحولات گفتمان  ل ي پژوهش با هدف تحل  ن ي ا 

  ي ها برنامه   ة ي برگرفته از نظر   م ي و با مفاه   ت گفتمان لاكلا و موفه اس   ل ي بر تحل ي مبتن   مقاله   ي اصل   ي و روش   ي نظر 

(  ت ي خاص از مفهوم روح مطلق هگل )در ارتباط با قوم   ي ر ي فس كوهن و ت   ي علم   ي ها انقلاب   ة ي لاكاتوش، نظر   ي پژوهش 

تا ي سنده اجازه م ي به نو   ، ي نظر   ق ي تلف   ن ي . ا شود ي م   ل ي تکم  و نقش    ي ساختار   ي ها مقاومت   ، ي تعاملات گفتمان   دهد 

 د. ي نما   ي ل و بررس ي تحل   ي ظاهر   ي فراتر از نمودها را    ون ي زاس ي مدرن   ي ها به پروژه   ي ده در شکل   ت ي قوم 
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 ي و هژمون   ي معناساز   ي گفتمان لاکلا و موفه: سازوکارها   ل ي تحل .  1 ـ1

  ي ند ي عنوان فرا بلکه به   ، ست ي ن   ت ي واقع   يي بازنما   ي برا   طرف ي ب   ي ابزار   صرفاًلاكلا و موفه، گفتمان    ي چارچوب نظر   در 

  ي رامون ي پ   ي ها و دال   « تجدد »   ا ي «  ي دموكراس مانند »   ي محور   ي ها دال   ق ي كه از طر   شود ي لحاظ م   يي معنا و    ي اس ي س 

عنوان امر  خود به   ي دال محور   ت ي تا با تثب  اند در تلاش   ها . گفتمان د است ي جد   ي نظم اجتماع به دبنال برساخت   ، متنوع 

  ي ها گفتمان   را ي ست؛ ز ي برخوردار ن   ي م ي دا   ي دار ي از ثبات و پا   ي هژمون   ن ي حال، ا ن ي د. باا ن كن   جاد ي ا   ن ي نماد   ي ، هژمون ي ن جها 

  ي زمان   ز ي ن   ي طرد گفتمان   ند ي . فرا دهند ي را شکل م   ي ساز ت ي ر ي ا غ ي   سم ي آنتاگون   ي متضاد، مرزها   ي ها دال   ة با ارائ   ب ي رق 

ك،  ي )ر.ك: تاج   حذف كند   ي عموم   ت ي مشروع   ة را از حوز   ي خاص   ي ها گروه   ا ي ها  دال   ب، گفتمان غال   كه   دهد ي رخ م 

 (. 1383،  ي ؛ سلطان 1379

 محافظ   کمربند   و   سخت   ة لاکاتوش: هست   ي پژوهش   ي ها برنامه   ة ي ر . نظ 1 ـ2

،  مقاله   ن ي . در ا شود ي م   ل ي كمربند محافظ تشک   ك ي و   سخت  ة هست   ك ي از  ي پژوهش   ة لاكاتوش، هر برنام  ة ي نظر طبق  

  ة هست  نقش  مثل آن  ي كه دال محور  شود ي در نظر گرفته م  ي پژوهش  ة برنام  ك ي  ة مثاب گفتمان تجدد در افغانستان به 

بازتعر   ك ي   ي ر ي پذ . انعطاف كنند ي م   فا ي نقش كمربند محافظ را ا   ي رامون ي پ   ي ها دال   و   سخت  كمربند    ف ي گفتمان در 

  ة كه كمربند محافظ نتواند از هست   ي است. زمان   ي گفتمان   ي ها ي آن در مقابله با ناهنجار   يي توانا   ة كنند ن يي محافظ خود، تع 

  ل ي تسه   ب ي رق   ي ها آن توسط گفتمان   ي ن ي گز ي جا   و   شده   مواجه   بحران   با   گفتمان   كند،   دفاع   ها چالش   برابر   در   سخت 

 (. 94، ص 1384)ر.ك: چالمرز،    شود ي م 

 ي گفتمان   ر يي و تغ   م ي کوهن: بحران پارادا   ي علم   ي ها انقلاب   ة ي نظر .  1 ـ3

  د ي جد   ي ها م ي با پارادا   ي م ي قد   ي ها م ي پارادا   ي ن ي گز ي جا   محصول را    ي علم   ي س ي دگرد   م، ي مفهوم پارادا   ي با معرف   كوهن 

  شود ي م  يي نما صورت   ي فرهنگ ـ   ي اجتماع  م ي پارادا  ك ي عنوان پژوهش، گفتمان غالب در افغانستان به   ن ي . در ا داند ي م 

مانند شکاف    ها ي . با ظهور ناهنجار كند ي م   ن يي را تع   ه جامع   ي هنجار   ي ها ، چارچوب ي ثبات علم عاد   ي ها دوره   مانند كه  

  ي ت ط ي ن وضع ي در ا   مواجه شده و   ت ي موجود با بحران مشروع   م ي ، پارادا ت ي بحران هو  ا ي   ي ، تضاد اجتماع ملت ـ   دولت 

كه چرا گفتمان    دهد ي م   ح ي چارچوب توض   ن ي . ا شود ي م م ي ن گفتمان قد ي گز ي د جا ي ، گفتمان جد ي ك انقلاب گفتمان ي 

اقشار مختلف و  و مقاومت    ي مانند مداخلات خارج   ي ساختار   ي ها ي ناهنجار   با تجدد در افغانستان، پس از مواجهه  

 (. 107، ص 1384داد )ر.ك: چالمرز،    يي گرا اسلام   ا ي   ي ست ي ماركس   ي ها خود را به گفتمان   ي ، جا ن ي ازجمله كارگزاران د 

 ي خ ي تار   ي ها يي ا ي : روح مطلق و پو ت ي از قوم   ي هگل   ر ي تفس .  1 ـ4

  ، ( 1383)ر.ك: دادجو،    رود ي م   ش ي پ   ي خودآگاه   ي سو به   خ ي تار   ي ک ي الکت ي د   ند ي مطلق هگل كه در فرا   روح الهام از مفهوم    با 

كند.  ي ل م ي در افغانستان تحل   ي فرهنگ ـ    ي خ ي تار   ي رو ي ك ن ي عنوان  مسلط را به   ي ك قوم ي هژمون   ة ن پژوهش پروژ ي ا 
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  ال است ي و س   ا ي پو ند  ي ك فرا ي بلکه    ، ست ي و جامد ن   ستا ي ا   جوهر   ك ي   ت ي قوم   ر، ي تفس   ن ي ا   انگارانه، در ات ذات ي برخلاف نظر 

  ن ي ا   خود است. بر   ي بقا و هژمون   ي ها ي استراتژ   يي نما ، همواره در حال باز ي و فرهنگ   ي فکر   ي ها كه در تعامل با گفتمان 

ك مقطع  ي در    ي قدرت قوم   ي منطق گفتمان   ي برا   ي ك كمربند محافظ گفتمان ي   ة مثاب قت به ي اساس، گفتمان تجدد درحق 

  ي آمرانه تا همکار   ي از نوساز   خود   ي رامون ي پ   ي ها ر در دال يي جاد تغ ي ن گفتمان با ا ي شود. ا ي لحاظ م   ي طولان   نسبتاً  ي خ ي تار 

 . خود را حفظ كند   ي قوم   ت ي هو   سخت   ة ، تلاش كرده است تا هست ي خارج   ي ها با قدرت 

 ت ي و واقع   ه ي نظر   وند ي : پ ي ق ي تلف   ي ل ي تحل   چارچوب .  1 ـ5

تاً طرد  ي ن، گسترش و نها ي ند تکو ي ه از فرا ي ل چندلا ي ك تحل ي   ة فوق، به دنبال ارائ   ي ها ب چارچوب ي ن مقاله با ترك ي ا 

  ة د ي چ ي تعامل پ   ة ج ي ن گفتمان، نت ي كند كه سرنوشت ا ي استدلال م   ي ق ي ن چارچوب تلف ي گفتمان تجدد در افغانستان است. ا 

 : بوده است   ي مورد بررس   ة در كل دور   ي ت ي و عامل   ي از عوامل ساختار   ي ا مجموعه 

ل  ي تجدد به دل   ي محور   ي ها از همان ابتدا، دال   : هاي ساختاري تحليل ناهمخواني پارادايمي و مقاومت .  1

قرار داشتند.    ي ست ي ت آنتاگون ي ك وضع ي افغانستان در    ي و اجتماع   ي ن ي د ـ    ي ، با ساختار فرهنگ ي و دستور   ي ت واردات ي ماه 

گسترش و هم    ة دور   ي ها ن، هم چالش ي اد ي بن   ي ن ناهمخوان ي م كه چگونه ا ي دهد تا بفهم ي ن چارچوب به ما اجازه م ي ا 

 . كند ي ن م يي را تب   ي فروپاش   يي ل نها ي دلا 

مسلط، در تمام مراحل، تجدد را نه   ي ك قوم ي هژمون  ة پروژ  ي: ابزاري و منطق قدرت قوم  ة تحليل مصادر  . 2

ن موضوع  ي ل ا ي ن چارچوب به تحل ي كار گرفت. ا د و حفظ قدرت خود به ي بازتول   ي برا   ي ابزار   ة مثاب عنوان هدف، بلکه به به 

 . ك شد ي ارگان   ي مل   ة ك پروژ ي ل شدن تجدد به  ي ، مانع از تبد ي ابزار   ة ن مصادر ي پردازد كه چگونه ا ي م 

تحليل 3 ناهنجاري   .  برابر  در  بيروني شكنندگي  دل   ة پروژ :  هاي  به  ضعف ي تجدد  فقدان    ي درون   ي ها ل  و 

ب، شکننده و  ي رق   ي ها ي دئولوژ ي و نفوذ ا   ي ژه مداخلات خارج ي و ، به ي رون ي ب   ي ها ي ها، همواره در برابر ناهنجار رساخت ي ز 

صورت مداوم »كمربند  ها به ي ن ناهنجار ي پردازد كه چگونه ا ي ن نکته م ي ا   ي ن چارچوب به بررس ي ر بود. ا ي پذ ب ي آس 

 . آن فراهم آوردند   يي بحران نها   ي نه را برا ي ف كرده و زم ي محافظ« گفتمان را تضع 

سخت قدرت و در    ة ر در هست يي جاد تغ ي در افغانستان، بدون ا   ي فکر   ي ها دهد كه گفتمان ي ل نشان م ي ن تحل ي ا 

خود   ي ها ي استراتژ   ي ، همواره در حال بازساز ي خ ي و تار  ي ده با ساختار قوم ي چ ي لازم، در تعامل پ   ي ها رساخت ي اب ز ي غ 

دهد كه  ي رخ م   ي ر كوهن( زمان ي )به تعب   ي م ي ك بحران پارادا ي ن مقاله،  ي تر، در چارچوب ا ق ي ان دق ي ب   . به بقا هستند   ي برا 

نشده، به  حل   ي ها ي ن ناهنجار ي ماند. ا ي ها ناكام م ي ر لاكاتوش( در جذب ناهنجار ي ك گفتمان )به تعب ي كمربند محافظ  

ب و وقوع  ي ك گفتمان رق ي ظهور  ي دان را برا ي شوند كه م ي ل م ي ر لاكلا و موف( تبد ي ن )به تعب ي اد ي سم بن ي نقاط آنتاگون 

 . كنند ي باز م   ي ك انقلاب گفتمان ي 
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 گفتمان تجدد در افغانستان   ي ر ي گ شکل   ي ها نه ي سرآغاز و زم .  2

به  تجدد  نخست گفتمان  صورت ي عنوان  ام   ي فکر   ي بند ن  دوران  به  معاصر،  افغانستان  حب ي در  بازم ب ي ر  گردد؛  ي الل 

ن گفتمان  ي ن ا ي (. تکو 32ص   ، 1369داشت )روا،    ي و صور   ي ت ابزار ي شتر ماه ي ن ب ي ش ي كه اقدامات حاكمان پ ي درحال 

 : ها داشت نه ي شه در دو دسته از زم ي ر 

زم  از  ي سوبژكت   ي ها نه ي نخست،  كه  گفتمان ي و  گسست  م ئ نش   ي ك  فروبستگ ي ت  استبداد   ي گرفت.    ي گفتمان 

ل فقدان  ي ، به دل ( 299  و   351  ، 367  ، 456ص   ، 1387عبدالرحمان،  )   خته بود ي ن آم ي د از    ي ا له ي ر قب ي تفس عبدالرحمان كه با  

معتبر    ي گانه الگو ي عنوان  را به   يي تجددگرا ـ    برال ي ن خلأ، گفتمان ل ي ن را به زوال كشاند. ا ي ش ي م پ ي ت، پارادا ي مشروع 

  ي ص شکاف ساختار ي با تشخ   ي چون محمود طرز   ي (. كنشگران 137ص   ، 1387،  ي خروج از بحران برساخت )طرز   ي برا 

الاخبار  ه سراج ي ه و نشر ي ب ي سه حب ي چون ل   يي كردند و نهادها   ي بند ان افغانستان و جهان مدرن، گذار به تجدد را صورت ي م 

 ؛ ( 835ص   ، 1368م بدل شدند )غبار،  ي ن پارادا ي اشاعه ا   ي اصل   ي به ابزارها 

  يي شکل گرفت. روشنفکران آن دوره با بازنما   ي خارج   ي و هژمون   ي و كه در تقاطع استبداد داخل ي ابژكت   ي ها نه ي دوم، زم 

(، ضرورت  835،  715 ـ714ص   ، 1368انوس فلاكت« )غبار،  ي ق و »اق ي عم   ي ك بحران ساختار ي   ة مثاب نظم حاكم به 

ج  ي ش مظاهر تمدن مدرن و ترو ي ا با نما ي تان ي زمان، استعمار بر ل كردند. هم ي ل را به گفتمان مسلط تبد ي بد   ي گذار به الگو 

ر  ي حال، اقدامات ام ن ي د كرد. باا ي ش را تشد ي ن گرا ي (، ا 459  و   445ص   ، 1394« )فرهنگ،  ي ساز ي چون »عصر   يي ها دال 

كه    بود   ي گفتمان   ي شکن و شالوده   ك پارادوكس ي (، نشانگر  303ص ،  4، ج 1395)كاتب،    ي مانند استخدام معلمان هند 

شکست    ي نه را برا ي ، زم ي ن ناهمگون ي . ا ي در ساختار استبداد   ي ته بدون دگرگون ي مدرن   ي رش ابزارها ي پذ   عبارت است از: 

 . فراهم آورد   ي نوساز   ة پروژ   ي بعد 

 سم ي برال ي و ل   گفتمان تجدد   ي ها دال .  3

شکل گرفت   ي دال مركز  ة مثاب « به ي به سبك غرب  يي »نوگرا حول  در افغانستان،  ي ست ي برال ي گفتمان تجدد با خوانش ل 

ها با  ن سوژه ي (. ا 616ص ،  1368شد )غبار،  ي د م ي بازتول  ي گفتمان   ي ها سوژه  ة مثاب روشنفکران به  ي ق كنشگر ي كه از طر 

 : رند ي پذ م ي ز تقس ي متفاوت، به سه گروه متما   ي گفتمان   ي ها ي اتخاذ استراتژ 

پ ي ا  ر: روشنفكران دربارمحو .  1 با تک ي وند ارگان ي ن گروه كه در  ه بر منطق  ي ك با ساختار قدرت قرار داشتند، 

ر  ي تنها مس   ة مثاب را به   ي رون ي ك ب ي تکنوكرات   ي از سازوكارها   ي ر ي گ و بهره   ي م ي پارادا   ، اصلاحات درون ي ج ي تدر   ي نوساز 

نهاد سلطنت متمركز بود   ي ر از بالا با حفظ هژمون يي گفتمان آنان بر تغ  د. كردن ي م   مدلل ون  ي زاس ي مدرن  ت ي مشروع مولد 

 ؛ ( 616ص   ، 1، ج 1368)غبار،  

گرد  ه  ي ب ي حب   رستان ي / دب   سه ي ل   ي كه حول محور نهاد آموزش   ي گفتمان   ة ن حلق ي ا   كنشگران جمعيت سري ملي: .  2

ك از  ي ستم ي بر گسست اپ ي مبتن   ي ك مل ي م حاكم، خواهان برساخت نظم دموكرات ي کال پارادا ي ، با طرد راد هم آمده بودند 
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شد  ي ف م ي اد تعر ي ل و خودبن ي بد   يي گفتمان مسلط با الگو  ة خواهان ت ي تمام  ي ن ي گز ي بر جا ي آنان مبتن  ي سنت بود. استراتژ 

 (؛ 617ص   ، 1، ج 1368غبار،  ) 

ش به  ي ت، گرا ي عمل مشخص بودند، اما در كل   ة ا برنام ي   ي ن دسته فاقد انسجام نهاد ي ا   روشنفكران پراكنده: .  3

 (. 617ص   ، 1368غبار،  ) دادند  ي از تجدد را در گفتمان خود بازتاب م   ي فرد   ي ها ي بند و مفصل   مدرن   ي سوژگ 

اند از:  د، عبارت شدن ي م   ي بند مفصل   ي ول دال مركز ح   ي ارز هم   ة ر ي در قالب زنج   كه   ن گفتمان ي ا   ي رامون ي پ   ي ها دال 

هندس يي گرا علم  حکمران   ي اجتماع   ي ،  ناس قانون   ي مدرن،  توسعه ي ونال ي مدار،  استعمارست سم  پان ي ز ي محور،  سم  ي اسلام ، 

  ة مثاب گفتمان تجدد را به   يي کپارچه، بازنما ي   يي معنا   ة جاد شبک ي ها با ا ن دال ي . ا ي ت ي گاه جنس ي ف جا ي و بازتعر   گرا اصلاح 

 . كردند ي ت م ي مدرن تثب   ة جامع به    شامدرن ي پ   ة گذار از جامع   ي ك برا ي هژمون   ي ا پروژه 

 يي گفتمان تجددگرا   ي ها گفتمان خرده .  4

خ  ي ند تار ي ل شده است كه در فرا ي رگذار تشک ي گفتمان مهم و تأث ن خرده ي در افغانستان، از چند   يي گرا تجدد   ي گفتمان اصل 

ك هدف را دنبال  ي قت  ي موده است، اما درحق ي پ را    ي مختلف   ي رها ي مس به ظاهر  شده و    ي گر ي ن د ي گز ي جا   ي ک ي ن كشور،  ي ا 

 نموده است: 

 ته ي ن و مدرن ي د   ي بند مفصل   ي اول: تلاش برا   ي خواه مشروطه   . 4 ـ1

اول« ظهور كرد.    ي خواه الل و در قالب »مشروطه ب ي ر حب ي در زمان ام   ي اس ي س   يي گفتمان نوگرا   ي ن جلوه و تجل ي نخست 

  ة خواهان ي ، افکار آزاد ي ل افغانستان ي اص   ي و مل   ي اسلام   ي : باورها اند از عبارت ن گفتمان  ي ا ك  ي ستم ي ا اپ ي   ي منابع معرفت 

كمال پاشا   ي مصطف  ي به رهبر  ي تركان عثمان  ي خواه و نهرو و نهضت مشروطه  ي گاند   ي هند به رهبر   ي نهضت آزاد 

 (. 52 ـ51ص   ، 1378ر،  ي ؛ تنو 65 ـ63ص   ، 1372،  ي ب ي و جوانان ترك )حب 

و اعمال    ي جمع   ي آگاه   د ي كلکته« در بازتول   ن ي المت »اختر استانبول« و »حبل   ر ي نظ   ي مطبوعات فرامل   ي كاركرد گفتمان 

(.  52 ـ51ص   ، 1378  ر، ي است )تنو   تأمل قابل    ن برهه ي در ا   افغانستان   ي اس ي قدرت حاكم و نخبگان س   ي نفوذ بر ساختارها 

  ي بند مفصل   ند ي ا فر   انگر ي ب   ان، ي جر   ن ي ا   شگامان ي در صفوف پ   ي واصف قندهار   ي ازجمله مولو   ي ن ي د   ي ها حضور سوژه 

آن در چارچوب    يي بازنما   ق ي گفتمان از طر   ن ي ا   ي ساز ت ي و مشروع   ي خواه با دال مشروطه   ي ن ي گفتمان د   ي مركز   ي ها دال 

از نزاع بر   ي بازتاب  ، ي تقابل گفتمان   ن ي (. ا 24ص  ، 1372 ، ي ب ي ؛ حب 717 ـ716ص ، 1368بود )غبار،  ي اسلام   ي شناس نشانه 

 عصر مشروطه است.   ي اجتماع ـ    ي اس ي س   دان ي م   در   يي معنا   ي سر هژمون 

برساخت  و    ي ت مل ي ن حاكم ي ، تأم مردم ندگان  ي اطاعت از اصول اسلام، مشروطه ساختن حکومت تحت نظر نما 

س مجلس  ي م معارف و مطبوعات آزاد، تأس ي ، تعم ي ق اصلاح ذهن و آگاه ي از طر   قانون، اصلاح جامعه   بر ي نظم مبتن 

و بسط    ي ن اصول مساوات و عدالت اجتماع ي كامل، تأم   ي اس ي ل استقلال س ي ق انتخابات آزاد، تحص ي از طر   ي مل   ي شورا 
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 (. 59 ـ58ص   ، 1372،  ي ب ي )حب داد  ي ل م ي خواهان اول را تشک مشروطه   ي اساس   ي ها ، دال د ي ت جد ي مدن   ي مبان 

د  ي ز را از اصول جد ي چ   گر هر ي »د   شد كه:   ي ت قرار گرفت و مدع ي ر ي گفتمان در غ ن  ي با ا   ي الل به زود ب ي ر حب ي اما ام 

دار  )حب ي قبول  مشروطه«  الا  ن 112ص   ، 1372،  ي ب ي م،  خان  عبدالقدوس  سردار  خطاب ي »م   با   ، ز ي (.  كردن    کروب« 

  نظام مشروطه نامشروع   اظهار كردند كه   ز ي قندهار ن   ي ر آنها شد. علما ي قندهار خواستار تکف   ي از علما   خواهان مشروطه 

د حاملان  ي و تبع   ي ، زندان ي ک ي ز ي (. سركوب ف 182ص   ، 1399)آهنگ،    قرار دارد عت اسلام  ي شر   ت كامل با ي ر ي در غ و    است 

ك  ي ه گفتمان مسلط خود را حفظ كرد و پس از  ي در حاش ، اما  طرد شود   ي عموم   ي از فضا   گفتمان   ن ي آن، باعث شد كه ا 

 (. 755ص   ، 1368)غبار،    داكرد ي ك پ ي وقفه، مجدداً حالت هژمون 

 ي و مقاومت سنت   ي گفتمان   ي هژمون   ي ها دوم: چالش   ي خواه ا مشروطه ي   يي . تجددگرا 4 ـ2

مانند »سراج الاخبار«    ي گفتمان   ي و ابزارها   ي چون محمود طرز   ي ت افراد ي الل، گفتمان تجدد با حما امان ر  ي ام   ة در دور 

ن  ي (. ا 60 ـ59ص   ، 1378ر،  ي ل شود )تنو ي ن مسلط تبد ي خارج شده و به نظام نماد   ي ناگفتمان ي ب   ي تلاش كرد تا از فضا 

جمع    ي تلاش برا   اند از: كه عبارت   كرد   ي بند را مفصل   ي متعدد   ي د ي كل   ي ها ، دال ي ماندگ گفتمان با هدف گذار از عقب 

  ي ن ي گز ي (، جا 149و    391 ـ378،  211 ـ107ص   ، 1387  ، ي )طرز   ي ن ي ر متون د ي ق بازتفس ي ن از طر ي ن علم مدرن و د ي ب 

و    ي ت ي جنس   يي ج نوگرا ي (، ترو 220 ـ218ص   ، 1388ان،  ي گور ي سم )گر ي ونال ي »امت« با دال مدرن »ملت« در مفهوم ناس 

،  ي طرز چون »ارشاد النسوان« )   ي ات ي ق نشر ي از طر   ي سنت   ي ارزش   ي ها دن دال ي با به چالش كش   ي غرب   ي سبك زندگ 

نو 420 ـ406ص   ، 1387 تنو 170ص   ، 1388د،  ي ؛  مجدد 78ص   ، 1378ر،  ي ؛  ب ي ؛  فرخ 249ص   ، تا ي ،    ، 1371،  ي ؛ 

 . ( 321ص   ، 1388ان،  ي گور ي ؛ گر 481و    450 ـ449ص 

،  1368بود )غبار،    عت به قانون ي ت از شر ي حاكم   ي و انتقال دال محور   يي زدا عت ي ن گفتمان به دنبال شر ي ن ا ي همچن 

نو 835ص  گر 96و    89ص   ، 1388د،  ي ؛  استقلال 324ص   ، 1388ان،  ي گور ي ؛  دال  ا ي ن   ي خواه (.  در  با  ي ز  گفتمان  ن 

،  1394؛ فرهنگ،  179  و   177،  165ص   ، 1387الل،  شد )امان   ي بند مفصل   ي سم ضد استعمار ي اسلام سم و پان ي ونال ي ناس 

( و  170ص   ، 1388د،  ي ن )نو ي از د   يي زدا ون و افسون ي زاس ي الل در جهت سکولار کال امان ي (. اقدامات راد 465ص   ، 1ج 

  ي سنت  ي روها ي و ن   ي ن ي د   ي علما   ي د از سو ي شد   مخالفت ، منجر به  ي و فرهنگ سنت  ي ن ي د   ي ها م با شالوده ي چالش مستق 

 (. 125و    161ص   ، 1388د،  ي دند )نو ي د ي د م ي تهد   در   را   شان ت ي شد كه موقع 

شده  ي بند مفصل   ي زم قوم ي ونال ي مجدد ناس   ي الل و هژمون امان   تاً به طرد گفتمان تجدد ي كننده، نها ن يي تع مخالفتِ  ن  ي ا 

بدون توجه به بستر    ي جاد هژمون ي ا   ي ( و نشان داد كه تلاش برا 57و    54ص   ، تا ي ، ب ي د )مجدد ي انجام   ي ن ي با استبداد د 

، انتخاب  ي ن مقاومت ساختار ي در مواجهه با ا   تواند به شکست منجر شود. ي ب، م ي رق   ي ها و قدرت گفتمان   ي اجتماع 

  ي محاسبات   ي ك خطا ي ،  ي ج ي ك اجماع تدر ي جاد  ي ا   ي تلاش برا   ي جا ع اصلاحات به ي بر تسر ي الل مبن ك امان ي استراتژ 

 ت. كمربند محافظ گفتمان او را آشکار ساخ   ي كننده بود كه شکنندگ ن يي تع 
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 ي س ي ، تقابل و دگرد ي : هژمون ي قوم سم  ي ونال ي . ناس 4 ـ3

  ي بند « مفصل ي »نجات مل   ي ت دال مركز ي ك با محور ي سم هژمون ي ونال ي (، گفتمان ناس 1320 ـ1308نادرشاه )   ة در دور 

ن  ي (. ا 237ص   ، 1399« برساخت )آهنگ،  ي »منج   ة مثاب ، نادرشاه را به ي الل كلکان ب ي حب   ة وند با بحران دور ي شد كه در پ 

د استبداد  ي بازتول   ة مثاب را به   ي ا له ي عنوان دال برتر، ساختار قب استوار بود كه نژاد پشتون را به   ي ت ي هو   ة گان ك سه ي گفتمان بر  

م  ي تحک   ي (. برا 342و    242ص   ، 1399داد )آهنگ،  ي وند م ي ان به هم پ ي ع ي ش   ي ساز ي گر ي عنوان ابزار د را به   ي و اسلام حنف 

محور و  پشتون  ي ت ي ت روا ي « با تثب ي ساز خ ي استفاده شد؛ ازجمله »تار  ي مشخص  ي گفتمان  ي ها ي ، از استراتژ ي ن هژمون ي ا 

ن گفتمان  ي (. ا 661ص   ، 2، ج 1380آن با پشتو )فرهنگ،    ي ن ي گز ي و جا   ي ف زبان فارس ي ق تضع ي « از طر ي پرداز »زبان 

داران«، عناصر  ه ي اتحاد با سرما   و   ي کتاتور ي »نژاد برتر، د   ة گان سم آلمان و اقتباس از سه ي از ناز   ي ر ي رپذ ي ن با تأث ي همچن 

 (. 356 ـ355ص   ، 1399كرد )آهنگ،    ي بند خود مفصل   ي را در ساختار داخل   ي خارج 

با تمركز بر دشمن    ي كه گفتمان نادر ي درحال   . رو بود ه ز روب ي ن   يي ها و تضادها با مقاومت   ي ن هژمون ي حال، ا ن ي باا 

  يي ها (، با ضدگفتمان 237ص   ، 1399كرد )آهنگ،  ي ها(، عملًا از تقابل با استعمار غرب اجتناب م رپشتون ي )غ   ي داخل 

ن  ي (. همچن 272ص  ، 1399داد، مواجه بود )آهنگ، ي تبار ارجاع م ترك   ي ها ي سم« شمال كه به امپراتور ي مانند »توران 

ف كرد )آهنگ،  ي ك تضع ي ك ابزار هژمون ي عنوان  را به   ي ، كاركرد اسلام حنف ي ا منطقه   ي ب اسلام ي رق   ي ها ظهور گفتمان 

پ 244ص   ، 1399 گفتمان ي ا   ي اصل   ي امدها ي (.  ساختار  تعم ي ن  شکاف ي ،  قوم   ي ت ي هو   ي ها ق  انزوا ي و    ي فرهنگ   ي ، 

نها رپشتون ي غ  در  و  بازتول ي ها  طر ي ت،  از  استبداد  پ ي د  ناس ي ق  ال ي ونال ي وند  با ساختار  ف   ي ا له ي قب   ي گارش ي سم  بود    ي ودال ي و 

 (. 664ص   ، 2، ج 1380)فرهنگ،  

 آن   ة و مصادر   ي گفتمان دموکراس   ي سوم: شکنندگ   ة . مشروط 4 ـ4

سم  ي چپ، فاش   ي ها ان گفتمان ي افغانستان با ظهور رقابت م   ي دان گفتمان ي (، م 1332 ـ1325صدارت شاه محمود )   ة در دور 

  274و    33ص   ، 1399افت )آهنگ،  ي « شهرت  ي بود كه به »عصر دموكراس   ي ش نسب ي ك گشا ي ، شاهد  ي و دموكراس 

  ي تجربگ و كم   ي سنت   ي نوظهور، مقاومت ساختارها   ي روها ي ن   يي گرا چون افراط   ي ل عوامل ي ت به دل ي ن وضع ي اما ا   ، به بعد( 

ن روند معکوس شد و  ي (، ا 1342 ـ1332(. با صدارت داوودخان ) 309 ـ308ص  ، 1399دار نماند )آهنگ، ي كارگزاران، پا 

چون    يي ها آن با دال   ي بند و مفصل   ي دموكراس   ي گفتمان   ة افت. گفتمان داوود با مصادر ي   ي مجدداً هژمون   ي سم قوم ي فاش 

رهبر ي اسلام   ي دموكراس  اقتصاد  و  پشتونستان  استبداد ي ،  اقدامات  توج   ي شده،  را  )آهنگ،  ي خود  كرد    ، 1399ه 

 (. 311 ـ310ص 

ل شد و  ي تبد   ي است خارج ي در س   ي كانون   ة ك نقط ي ناموس افغانستان به   ة مثاب ن چارچوب، دال پشتونستان به ي در ا 

ن  ي ژه با برجسته كردن ا ي و ، به ي ن استراتژ ي ج داد. ا ي را ترو   ي سم اقتصاد ي از ماركس   ي ز قرائت ي شده ن ت ي هدا   ي اقتصاد دولت 

  ، 1399آن فراهم ساخت )آهنگ،    ة ند ي نفوذ آ   ي وند زد و بستر را برا ي پ   ي ست ي دو دال، گفتمان او را به گفتمان چپ ماركس 
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ب آشکار ساخت؛  ي رق   ي ها آن را در برابر گفتمان   ي ر ي پذ ب ي و آس   ي دموكراس   ة پروژ   ي ن دوره، شکنندگ ي (. ا 330و    322ص 

 د. كردن ي عمل م   ي و اقتصاد   ي اس ي س   ي ها از دال   ي متفاوت   ي بند كه با مفصل   يي ها گفتمان 

 ي تجدد و اوج تعارضات گفتمان   ي ساز نه ي : نهاد ي اساس   ت قانون ي . حاکم 4 ـ5

  ي ا ن تحولات منطقه ي و همچن  ي و فرهنگ   ي اجتماع   ي ازها ي سم داوود در پاسخ به ن ي ونال ي گفتمان ناس  ي ناكارآمد   ي در پ 

  يي ها . گفتمان شد   ي د ي جد   ي و فرهنگ   ي فکر   ي ها ظهور گفتمان   ة آماد افغانستان    در   ي دان گفتمان ي ، م 1330  ة ده   ي و جهان 

ك  ي در    ي شمس   1340  ة ل ده ي بودند. ظاهرشاه در اوا د  ي جد   ي و فرهنگ   ي اجتماع   ي ها حل ساختن راه   ي كه هركدام مدع 

  ي ا حفظ هسته   ي د تا برا ي نما   ي بند را از نو مفصل   ساختار قدرت   ي ت ي امن   ي كمربندها   عزم كرد كه ،  ي گذار گفتمان   ة لحظ 

ن قانون  ي در قالب تدو   ي خواه ند مشروطه ي ا ل فر ي تکم ن كار را با  ي ا جاد كند. او  ي ا   مسلط   م ي پارادا در    گر ي فرصت د   ، ي مركز 

 (. 337 ـ336ص   ، 1368زاد،  ض ي )ف انجام داد    جامعه   ي اس ي و س   ي اجتماع   ي ها ي آمادگ و پاسخ به    د ي جد   ي اساس 

»ده   ي شمس   1352 ـ1342  ة فاصل  به  اساس   ة كه  است،  ي قانون  موسوم  آن ي تبد   ي مقطع به  «  در  كه  شد    ل 

ن  ي ا .  ز شکل داد ي را ن   ي و روابط اجتماع   ي جمع   ي آگاه   افت و ي ارتقا    ك و غالب ي ك گفتمان هژمون ي به    ون ي زاس ي مدرن 

و    ي كرد كه بر اصول دموكراس   ي بند را مفصل   ي د ي جد   ي ، نظم هنجار ي ن محور ي ك متن نماد ي   ة مثاب به   ي قانون اساس 

و    ي باعث شد كه از جهت نظر   مدرن،   ي حقوق   گفتمان   بر   1342  ي قانون اساس   ي . ابتنا د داشت ي ت قانون تأك ي حاكم 

دال  ي جا   ي گفتمان  عرص   ي عموم   ي فضا   از   عت ي شر گاه  شود؛   ي خصوص   ة به  قانون ي ا رو  ن ي ازا   طرد  برخ   ن  نظر    ي از 

در   ي ن قانون اساس ي ( و »بهتر 371 ـ370ص   ، 1399ته« )آهنگ،  ي سنت و مدرن   ي از آشت  ي عنوان »نماد به  ان ي تجددگرا 

 (. 49ص   ، 1379،  ي ب كرده است )دوپر ي و تجدد را ترك   ي بوم   ي فرهنگ   ي ها كه ارزش   ه « شناخته شد ي اسلام   ي كشورها 

  يي تمركززدا ن شاه و خانواده،  ي ارات نماد ي د اخت ي ، شامل تحد محافظ سلطنت   ي كمربندها   ة مثاب به   ي رامون ي پ   ي ها دال 

پذ ي )تفک   ي نهاد   ي كاركرد  و  قوا(  حاكم ي ك  مل ي رش  مشروع   ة مثاب به   ك( ي دموكرات   يي )تمركززدا   ي ت  بودند.  ي منبع  ت 

گردش   ي برا   ي دان گفتمان ي گشودن م  ي معنا احزاب، به  ي س و آزاد ي ت از تأس ي حما ان و مطبوعات و ي ب   ي آزاد   رش ي پذ 

و    مطبوعات   ب قانون ي (. تصو 759ص   ، 2، ج 1371گوناگون بود )فرهنگ،    ي ها ت ي ها و روا ت ي معنا و ابراز هو   ة آزادان 

عنوان منبع  به   ي ت مل ي خواست مردم و حاكم   ي ت كرد و با معرف ي ند تجدد را تثب ي ا ، فر ي مل   ي انتخابات شورا   ي برگزار 

  ي درصدد مهندس   ، ات ر يي ن تغ ي ا   ظاهرشاه با   . شد جاد  ي ا   ي اس ي س   ة ي ن در منبع سرما ي نماد   يي جا ه ك جاب ي قدرت،    ي اصل 

  رش ي ظهور و پذ   ي برا  فضا فراهم كردن  و   ي سم قوم ي ونال ي گفتمان ناس   ي انحصار   ة ان سلط ي پا  ي در راستا  ي افکار جمع 

 بود. مختلف    ي قوم   ي ها ب روح ي از ترك   ي ك روح مل ي ل  ي گر تشک ي ر د ي و به تعب   ي و اجتماع   ي تکثر فرهنگ 

ـ    ي اجتماع   ي ها ب در قالب تشکل ي رق   ي ها افتن گفتمان ي ت  ي ن ي ، امکان تحقق و ع ي دان گفتمان ي ش در م ي ن گشا ي ا 

ن جامعه با  ي نماد   ي تصاحب فضا   ي برا   مقطع ن  ي در ا   ي سه گفتمان اصل ت  ي ن وضع ي ا   ي در پ را فراهم آورد.    ي اس ي س 

  يي تجددگرا   ي ها و هنجارها كه ارزش   ي خواه ي آزاد ا  ي   ي خواه ي . گفتمان دموكراس 1:  پرداختند   ي گر به رقابت جد ي کد ي 
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  ة بر مبارز ي مبتن   ي ت ي كه روا (  ي ست ي و مائوئ   ي نست ي ن ي )ل   ي ست ي ال ي سوس   ي طلب ي برابر . گفتمان  2  ؛ كرد ي م   يي را بازنما   ي غرب 

  ي ها ان ي از جر   ي ر ي رپذ ي كه با تأث   يي گرا . گفتمان اسلام 3؛  نمود ي م   ي بند ن را مفصل ي اد ي بن   ي و تحول اجتماع   ي طبقات 

  ي ا ي (، خواهان اح 182 ـ164ص  ، 1384، ي كشکک ران ) ي ا  ي شگامان انقلاب اسلام ي پ   و ن ي المسلم مانند اخوان   ي ا منطقه 

 بود.   ي اس ي و س   ي « در مركز نظم اجتماع اسلام نقش »دال  

  ي منته ن جامعه  ي نماد   ة ي سرما در    ي چندپارگ   به   ي نظم اجتماع   ي اد ي واحد بن بر سر    سه گفتمان فوق   ق ي منازعات عم 

امد  ي آن زمان پ   ي اس ي س   ي ثبات ي ب تنها  . نه افت ي تجسد  ن  ي خون   ي ها و خشونت   ي ک ي ز ي ف   تضاد ت در قالب  ي در نها   كه شد  

رفت از آن  برون   ي و كارآمد برا   ي حل منطق شد كه تا هنوز راه  ي ر ي عام و فراگ   ي ساز بحران نه ي زم ، بلکه زها بود ي ن ست ي ا 

 نشده است.   يي شناسا 

 ي گفتمان تجددخواه   ي ساز نه ي نهاد   ي . راهکارها 5

 اند از: كه عبارت   بهره بردند   ي ن ي ساز نو فرهنگ   ي ها آن از ابزارها و كانون   ي ساز نه ي نهاد   ي كارگزاران گفتمان تجدد برا 

نو    ي و مراكز آموزش   ه و بعدها دانشگاه كابل ي ب ي سه حب ي مدرن مانند ل   ي آموزش   ي نهادها :  نهادهاي علمي الف(  

  ، 1393،  ي ح ي ل شدند )فص ي مدرن تبد   ي ها ج گفتمان تجدد و پرورش ارزش ي د و ترو ي تول   ي ، به كانون اصل گر ي س د ي تأس 

(.  689ص   ، 2، ج 1371م داشتند )فرهنگ،  ي ز نقش مستق ي زنان ن   ي دار ي گفتمان ب   ي ر ي گ ن مراكز در شکل ي (. ا 222ص 

ل  ي را مهار و تعد   ي ات، تلاش كرد گفتمان سنت ي شرع   ة مدرن مانند دانشکد   ي ن ي د   ي س نهادها ي زمان، دولت با تأس هم 

ت علم  ي با مرجع   كه   ي مدرن   ي شد؛ گفتمان معرفت   ي دان معرفت ي کال در م ي راد   يي جا ه ك جاب ي ند منجر به  ي ن فرا ي كند. ا 

،  ي ح ي فص )  ن جامعه دامن زد ي ق در نظم نماد ي عم  ي ك دوپارگ ي ستاند و به   ي ن ي د ـ  ي را از گفتمان سنت  ي ، هژمون ي غرب 

 (؛ 222ص   ، 1393

ج  ي ترو   ي دولت برا   ي اصل   ي نما به ابزارها ي و و س ي چون مطبوعات، راد   يي ها رسانه :  ها و نهادهاي دولتي رسانه ب(  

  ة در جامع   ي ن امر به مقاومت فرهنگ ي ل شدند كه ا ي سکولار تبد   ي ها مدرن و ارزش   ي تجدد مانند سبك زندگ   ي ها دال 

ژه  ي و به   ي دولت   ي ان، نهادها ي ن م ي (. در ا 201ص   ، 1352افغانستان،    ة سالنام ؛  182 ـ128ص   ، 1378ر،  ي د )تنو ي انجام   ي سنت 

  ي ساز ك ي شبرد هژمون ي پ   ي برا   ي گفتمان   ي ها ن دستگاه ي دربار، وزارت معارف و وزارت اطلاعات و فرهنگ، قدرتمندتر 

م گفتمان  ي ج فرهنگ مدرن، با تحک ي ن نهادها ضمن ترو ي (. ا 792و    789ص   ، 1368بودند )غبار،    يي تجددگرا پروژة  

  ي بند ل مفصل ي كه پتانس   ي مدن   ي ت اقتدارگرا، نهادها ي ل حاكم ي ز همراه بودند. در مقابل، به دل ي ن   ي قوم   ي ست ي ونال ي ناس 

 ؛ به بعد(   606ص   ، 2، ج 1371)فرهنگ،    فرصت رشد به آنها داده نشد ب را داشتند، سركوب شده و  ي رق   ي ها گفتمان 

فراهم    ي اس ي ها و احزاب س تشکل   ي گر شکل   ة ن ي اگرچه در زمان شاه محمود زم :  ها و احزاب سياسي تشكل ج(  

  ي ها گفتمان   در قالب   ي اس ي س   ي ها ان ي و جر ت احزاب  ي فعال   ي نه برا ي بود كه زم   ي قانون اساس   ة تنها در دور   ي شده بود، ول 

ا يي گرا چپ و اسلام   ، برال ي كار، ل ب )محافظه ي رق  احزا ي ( فراهم شد. هرچند  افکار    ي دارا ،  ي اس ي س   ي ها ان ي ب و جر ن 
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ت كرده و به  ي ك نظام مدرن فعال ي ب به اتفاق آنها در چارچوب  ي قر ،  يي گرا ان اسلام ي ر از جر ي غ بودند، اما    ي متفاوت 

 (. 182 ـ164ص   ، 1384،  ي رساندند )كشکک   ي ار ي سکولار    ة جامع   ي ها ارزش   ي ساز نه ي نهاد 

 م تجدد ي پارادا   ي ناکام   ي ساختار   ي ها شه ي گفتمان: ر   ي طردشدگ .  6

و    ي توماس كوهن، به طردشدگ   ي انقلاب علم   ة ي كه از منظر نظر   شود ي پرداخته م   ي عوامل   ي ن قسمت، به بررس ي در ا 

آن را محدود    ي ت دسترس ي و قابل   يي د و كارا ي افغانستان انجام   ي و اجتماع   ي اس ي س   ي گفتمان تجدد در فضا   ي فروبستگ 

كرد    ي فهم و حل مسائل افغانستان معاصر تلق   ي م برا ي ك پارادا ي   ة مثاب توان به ي ن منظر، گفتمان تجدد را م ي ساخت. از ا 

  ي ق ي عم   ي ها شه ي ن عوامل، ر ي آن شد. ا   ي ن ي گز ي تاً جا ي ن جامعه، منجر به بحران و نها ي اد ي آن در حل مسائل بن   ي كه ناكام 

 اند. ه داشت عمل عاملان    ة و نحو افغانستان    ي اس ي س و    ي ، فرهنگ ي در ساختار اجتماع 

 در اجرا   ي نگر ي و سطح   ي و اجتماع   ي فرهنگ   ي ناتراز  . 6 ـ1

كارگزاران آن    ي نگر ي افغانستان و سطح  ي فرهنگ ـ   ي گفتمان تجدد با بافت اجتماع   ي ذات   ي ن عامل، ناهمخوان ي نخست 

و سبك    ي رات ظاهر يي الل، با تمركز بر تغ امان   توسط   ژه ي و زده، به کال و شتاب ي راد   يي اصلاحات بود. نوگرا   ي در اجرا 

منجر    ي و سنت   ي ن ي د با گفتمان د ي سم شد ي ك آنتاگون ي ، به  ي و اجتماع   ي فرهنگ   ي ها رساخت ي ز   توجه به ، بدون  ي زندگ 

با نقد تمركز بر ظواهر،    ي ز مشهود بود. محمود طرز ي آن عصر ن   ة در نگاه روشنفکران برجست   ي نگر ي ن سطح ي . ا شد 

« باعث شده است كه اسلام از  ي و پاپوش   ي پوش و تن   ي بر اساس »سرپوش   ي ف مسلمان ي كرد كه تعر ي ن استدلال م ي چن 

تلاش داشت كه    ي ان شد، طرز ي گونه كه قبلًا ب . همان ( 170ص   ، 1387،  ي محروم« بماند )طرز   ي اصل   ي زها ي چ   ي »بس 

د، اما هم درك او از  ي جاد نما ي ا  ي ست ي ن، همز ي زم و د ي ونال ي ن و ناس ي ن علم و د ي ن و تجدد، تحت عنوان جمع ب ي ان د ي ب 

ت هر  ي ن. عمق جوهر و ماه ي بود و هم از د  ي و صور  ي زم سطح ي ونال ي ته، علم مدرن و ناس ي مقولات مدرن چون مدرن 

 دو مغفول مانده بود. 

»اگر   : ان كه ي ن ب ي ا با ا ي د. ملکه ثر ي زنان، به اوج خود رس   ة ژه در مسئل ي و ، به ي در اصلاحات اجتماع   يي ن ظاهرگرا ي ا 

  ي چ ملت اسلام ي ه   ي بلکه برا   ، ملت افغان   ي تنها برا بماند، نه   ي ر باق يي حجاب زنان بدون تغ   ة ات حاكم موجوده دربار ي نظر 

ترق  )نو ي م   ي امکانات  نخواهد شد«  بر  170ص   ، 1388د،  ي سر  تغ ي (،  سر يي ك  پا ي ر  به  بالا  از  و  تأك يي ع  م ي ن  كرد.  ي د 

د  ي ، با تأك ن يي گسترده از بالا به پا   ي اجتماع  ي و شروع اصلاحات صور  يي ز پس از بازگشت از سفر اروپا ي خان ن الل امان 

  ، 1388ان،  ي گور ي د و عنعنات كهنه و فرسوده« است )گر ي كشور ما دور انداختن عقا   ة ن راز توسع ي تر نکه »بزرگ ي بر ا 

  ي نظر   ي و مبان ت جامعه  ي ن هو ي و نظم نماد   ي ها با وجدان جمع ن سنت ي وند ا ي از پ   ي ق ي (، نشان داد كه درك عم 321ص 

به  كه داد ي ل م ي ك مانع ساده تقل ي را به  ي فرهنگ و   ي تمدن قاً  ي عم   ي ا کرد، مسئله ي ن رو ي وجود ندارد. ا ت تجدد، ي و ماه 

 شد. منجر    ي د اجتماع ي مقاومت شد 
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ت، به  ي كسب مشروع   ي نان او برا ي الل، جانش بود كه پس از سقوط امان   ي به حد   ي و اجتماع   ي فرهنگ  ي ن ناتراز ي ا 

، بستن مدارس دخترانه و فراخواندن  ي گرد كامل زدند. نادرشاه با لغو اصلاحات اجتماع ك عقب ي سرعت دست به  

بازتول ي دانشجو  به  عملًا  خارج،  از  دختر  نظم ي ان  همان  امان   ي د  تجدد  كه  داشت    ي پرداخت  را  آن  زدن  برهم  قصد 

تا چه حد در برابر  ي ن امر نشان م ي (. ا 366ص   ، 1388ان،  ي گور ي )گر    مسائل دهد كه كمربند محافظ گفتمان تجدد 

با    ي كه دستگاه حکومت   يي افت؛ جا ي ز تداوم  ي خان ن صدارت هاشم   ة در دور   ي نگر ي ن سطح ي شکننده بود. ا   ي فرهنگ 

ر، هرگونه  ي گ اختناق نفس   ي ك فضا ي جاد  ي ل شده بود و با ا ي رعب و وحشت« تبد   ة وجود ظواهر مدرن، به »مجسم 

رت  ي ان صورت مدرن و س ي م   ي ن دوگانگ ي (. ا 710ص   ، 2، ج 1380كرد )فرهنگ،  ي را سركوب م   ي تفکر نو و انتقاد 

فراتر رفته و به    ي ظاهر   ة ك پروژ ي كند كه تجدد نتوانسته بود از ي ، ثابت م ق جامعه ي عم   ي ها ه ي ر با لا ي و مغا   ي استبداد 

 . ل شود ي دار تبد شه ي ر   ي و اجتماع   ي اس ي ك فرهنگ س ي 

را  ي جامعه در تضاد بود؛ ز  ي ن ي ت ع ي با واقع گر  ي از منظر د ،  گفتمان تجدد خرده ك  ي  ة مثاب ز، به ي سم ن ي ونال ي گفتمان ناس 

دند  ي د ي محور نم ر و پشتون ي ن گفتمان فراگ ي رپشتون، خود را همسو با ا ي غ   ي قوم   ي ها ژه گروه ي و از جامعه، به   ي بخش بزرگ 

  ، افغانستان  ة متناسب با فرهنگ و تنوعات جامع  ي ت مل ي هو فقدان    ة كردند. مسئل ي م   ي تلق  ي ت ي حذف هو   ي و آن را نوع 

در    ي خواه . گفتمان تجدد افت ي شدت  م تجدد حل نشد، بلکه  ي توسط پارادا   ي ساختار   ي ناهنجار ك  ي   ة مثاب به   تنها نه 

ر  ي نظ   ي ن فرهنگ ي اد ي رات بن يي ها داشت، اما در عمل با تغ ي آزاد   ة در حوز   ي ك آن، اگرچه تحولات مثبت ي صورت دموكرات 

افغانستان    ي سنت   ة دار جامع شه ي قاً ر ي عم   ي فرهنگ   ي و باورها   ي د همراه بود كه با نظام ارزش ي علم جد   ة آموزش زنان و توسع 

 شد. ي م   ي تلق   ي و سنت   ي ن ي ت د ي هو   ي برا   ي د ي عنوان تهد نداشت و به   ي همخوان 

ل  ي مثال، تحص  ي د و دامن زده بود؛ برا ي را در جامعه بازتول  ي ت قوم ي عصب   ي نحو ن گفتمان، به ي گر، هم ي د   ي از سو 

م  ي پارادا   ي ناتوان   ة دهند ض، نشان ي ن تبع ي ها ممنوع بود. ا هزاره   ي در دانشگاه كابل برا   ي اس ي حقوق و علوم س   ي ها در رشته 

و    ي اخلاق   ي اد ي بن   ة مسئل   ة مثاب و عدالت بود و خود به   ي آزاد   ي عن ي   ، خود   ي محور   ي ها از دال   ي ک ي تجدد در تحقق  

  ي ك با ساختارها ي طور ارگان دهد كه گفتمان تجدد در افغانستان، به ي ن موارد نشان م ي ماند. ا   ي ناشده باق حل  ي اجتماع 

داد. روح  ي كاهش م   ي ك، قدرت حل مسائل آن را در بافت محل ي ارگان   ي دار شه ي ن عدم ر ي ا   . ن نشده بود ي عج   ي بوم 

  ي ا كمربندها ي   ي رامون ي پ   ي ها در دال   يي جا ه ر نکرده بود و صرفاً جاب يي ( تغ ي استبداد ا  ي   ي ت قوم ي آن )حاكم   حاكم بر 

داشت    ي و ساختار   يي ربنا ي ق ز ي تحول عم   ي جا به   ي گفتمان   ي م سطح ي ك تنظ ي صورت گرفته بود كه نشان از    ي ت ي امن 

 (. 162ص   ، 1384ن،  ي )طن 

 بودن تجدد   ي و دستور   ي ت واردات ي ماه .  6 ـ2

ن  يي داشت كه از بالا به پا   ي و دستور   ي واردات   ي ت ي جامعه نبود، بلکه ماه   ي بلوغ درون   ة ج ي گفتمان تجدد در افغانستان، نت 

ق وجود داشت. از  ي عم   ي ا ( فاصله ي ت اجتماع ي م مدرن( و مدلول )واقع ي ان دال )مفاه ي ، م ي ان فن ي شد. به ب ي ل م ي تحم 
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ل ي تأس  حب ي س  اساس ي ب ي سه  قانون  تا  الگوها   ي ه  ظاهرشاه،  خارج   ي عصر  منابع  از  بودند.    ي تجدد عمدتاً  اقتباس شده 

ا   ه ي ترك   اروپا و اصلاحات   ي ها شرفت ي پ   ة خان پس از مشاهد الل امان  تا همان الگو را بر جامع ران ي و    ة ، تلاش كرد 

  ي عصر   ي ها عت با قانون و دادگاه ي شر   ي ن ي گز ي جا   ي ، تلاش برا ي ن الگوبردار ي ا   ة ن عرص ي تر ق دهد و مهم ي افغانستان تطب 

افتم«، اصلاحات خود را در چارچوب  ي عت اسلام ن ي از شر   ي نکه »راه بهتر ي ان ا ي بود. او هرچند در ابتدا تلاش كرد با ب 

ن مرتبط با  ي « و »قوان ي ن روح ي ان »قوان ي ك م ي (، اما در عمل، با تفک 89ص   ، 1388د،  ي ه كند )نو ي گفتمان اسلام توج 

 . باز كرد   ي تجدد حقوق   ي (، راه را برا 96ص   ، 1388د،  ي جسم انسان« )نو 

عت  ي شدند: شر ي ه م ي و قانون ازدواج، از سه منبع تغذ   ي ن دوره، ازجمله قانون جزا، قانون اساس ي متعدد ا   ي ها نامه نظام 

ه رانده شدن  ي ن التقاط، در عمل به حاش ي (. ا 111ص   ، تا ي ، ب ي ن كشور فرانسه )مجدد ي و قوان   ي ، عرف افغان ي اسلام 

 ي م مشاوران فرانسو ي ز كه با كمك مستق ي ن   1342  ي ن روند در قانون اساس ي منجر شد. ا   ي ت ابزار ي عقلان   ة عت و غلب ي شر 

مدرن    ي ها دگاه ي و د   ي اسلام ـ    ي دادن عنعنات افغان   ي »آشت   ي برا   ي مولتمن، تلاش   ة افت و به گفت ي ه شده بود، ادامه  ي ته 

  ي ن واردات ي ن قوان ي (. ا 371 ـ370ص   ، 1399شه داشت )آهنگ،  ي فرانسه ر   ي اس ي شتر در فرهنگ س ي « بود كه ب ي غرب 

ق،  ي ن گسست عم ي افغانستان بودند. ا   ي دار در بافت اجتماع شه ي كردند كه فاقد مدلول ر ي شناور عمل م   ي ها دال   ة مثاب به 

 . شود   ي گانه و فاقد اصالت تلق ي ب   ي گر ي ك د ي عنوان  م تجدد همواره به ي باعث شد پارادا 

 کارگزاران   ي ضعف عملکرد و    يي گرا نخبگان، منفعت   ي وابستگ  . 6 ـ3

  ي مل   ة ك پروژ ي جاد  ي تجدد در ا   ي ناكام   ي ل ساختار ي گر از دلا ي د   ي ک ي ،  ي خارج   ي ها نخبگان به قدرت   ي گفتمان   ي وابستگ 

  ي ها (، در دوره 703 ـ700ص  ، 1، ج 1368گردد )غبار،  ي مشروطه بازم  ة آن به دور  ي ها شه ي ده كه ر ي ن پد ي ر بود. ا ي فراگ 

به شکل عم  گفتمان ي م   ي تر ق ي بعد  را صورت   ي دان  دور   ي بند افغانستان  در  ا   ة كرد.  وابستگ ي نادرشاه،  طر   ي ن  ق  ي از 

چون »نژاد پاك    يي ها ت دال ي افت و به تثب ي ت  ي ن ي سم آلمان ع ي ناز   ي دئولوژ ي با ا   ي سم قوم ي ونال ي گفتمان ناس   ي بند مفصل 

ش  ي ن روند با گرا ي (. ا 665ص   ، 2، ج 1380د )فرهنگ،  ي انجام   ي رسم   ي نگار خ ي « در تار يي ا ي ف آر ي ن« و »قوم شر ي آر 

فراهم ساخت )آهنگ،    ي ست ي افتن گفتمان چپ ماركس ي   ي هژمون   ي را برا   يي افت و فضا ي داوودخان به بلوك شرق ادامه  

 . ( 330و    322ص   ، 1399

  ة مثاب ، به ي اصل   ي اس ي س   ي ها ان ي باً تمام جر ي كه تقر   يي د؛ جا ي به اوج خود رس   ي قانون اساس   ة در ده   ي ن وابستگ ي ا 

  ي ها افغانستان بودند. از چپ   ي ك در بافت اجتماع ي ارگان   ي ها شه ي كردند و فاقد ر ي عمل م   ي رون ي ب   ي ها گفتمان   يي بازنما 

ك  ي ن(، هر ي المسلم ان )جوانان مسلمان متأثر از اخوان ي گرا د( تا اسلام ي ك خلق و شعله جاو ي ست )حزب دموكرات ي ماركس 

دهد  ي ن امر نشان م ي (. ا 182 ـ164ص   ، 1384،  ي ل كنند )كشکک ي را بر جامعه تحم   ي واردات   ي ك الگو ي تلاش داشتند تا  

ل شده بودند كه  ي تبد   ي خارج   ي ها د گفتمان ي ، به كارگزاران بازتول ي و مل   ي ك گفتمان بوم ي د  ي تول   ي جا كه نخبگان به 

 . ر بود ي فراگ   ي مل   ي ارز هم   ة ر ي ك زنج ي جاد  ي در ا   ي ناكام   ي ل اصل ي از دلا   ي ک ي خود  
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وابستگ ي ا  با منفعت ي ن  تعارضات شد   ي طلب ،  ا ي نخبگان،  بود.    ي ك و ضعف عملکرد ي دئولوژ ي د  كارگزاران همراه 

ان  ي ر »كشمکش م ي كند، جامعه درگ ي ف م ي ز« توص ي انگ ت را »اسف ي وضع   1350ده روزگار در سال  ي طور كه جر همان 

در اركان دولت« بود و نخبگان در »ناز و نعمت چور و چپاول«،    ي انضباط ي و ب  ي ط« و »سست ي افراط و تفر   ي ها گروه 

و ضعف    ي ثبات ي ن ب ي (. ا 405 ـ404ص   ، 1399آهنگ،    : ده گرفته بودند )به نقل از ي ت را ناد ي ن وضع ي از ا   ي خطرات ناش 

ر  ي وز ، شش نخست 1352 ـ1342  ي ها ن سال ي كه ب ز مشهود بود؛ چنان ي كارگزاران ن   ي ادار   ي تجربگ ي در ب   ي عملکرد 

 . ( 172ص   ، 1384،  ي جاد ثبات، ناكام ماندند )كشکک ي در ا   ي ا ناتوان ي   ي جناح   ي ل وابستگ ي ر كرد كه هركدام به دل يي تغ 

  ي روها ي ان ن ي م   ي ( و تقابل گفتمان 415 ـ405ص   ، 1399شاه )ر.ك: آهنگ،    ي ت ي ات شخص ي ن تعارضات با خصوص ي ا 

ت  ي ر ي در مد   ي اس ي س   ي د. ضعف رهبر ي ها به اوج خود رس ي داوودخان و چپ   ي به سركردگ   ي ست قوم ي ونال ي اقتدارگرا و ناس 

با شعار  داوودخان    ي تاً منجر به كودتا ي ، نها ت ي كارگزاران حاكم   ي و اختلافات درون با مسائل    ي جامعه و مواجهة قوم 

ز طرد كرد )ر.ك: آهنگ،  ي آم را به شکل خشونت   حاكم شد كه با كمك جناح پرچم حزب خلق، گفتمان  ت  ي جمهور 

اسلام«    ي ق ي حق   ة ي ت« با »روح ي »جمهور   ي بند مفصل   ي داوودخان پس از كودتا و تلاش او برا   ة ي ان ي (. ب 415ص   ، 1399

ل بود كه  ي م بد ي ك پارادا ي   ة ارائ   ي گر برا ي د  ي ت و تلاش ي (، خود نشان از تداوم بحران مشروع 418ص  ، 1399)آهنگ، 

تنها محصول  ن كودتا نه ي ا .  د ي انجام   ي ست ي گفتمان چپ ماركس   ي ع هژمون ي فضا و تسر   ي ز در عمل به فروبستگ ي آن ن 

بود كه با    ي اس ي س   ي روها ي نادرست خود داوودخان از ن   ة و محاسب   ي شخص   ي بلندپرواز   ة ج ي ، بلکه نت ي تعارضات گفتمان 

 د. كر   ي ز قربان ي ت خود او را ن ي كه در نها   ي ت ي ساخت؛ عامل ي ن اقدام آزاد م ي ا 

 تجددگرا   ي و فن   ي ، اقتصاد ي دان فرهنگ اجتماع . فق 6 ـ4

  ي لازم برا   ي ها رساخت ي ن پروژه فاقد ز ي ا   . ا فرهنگ بود ي است  ي فراتر از س   ي تجدد در افغانستان، بحران   ة اساساً پروژ 

ك  ي ،  يي گرا ت ي و كمّ  ي ت ابزار ي عقلان   ، يي بر فردگرا ي خاص مبتن   ي ك فرهنگ اجتماع ي بر بستر    ي تحقق بود. تجدد غرب 

  يي ها شرط ش ي رشد كرده بود؛ پ   ي استوار بر تکنولوژ   ي ان فن ي ك بن ي و    ي صنعت   ي دار ه ي بر سرما ي مبتن   ي ساختار اقتصاد 

 د. افغانستان فراهم نبو   ة كدام در جامع چ ي كه ه 

چون   ي م ي استوار بود كه در آن، مفاه  ي و زراعت   ي دار ه ي شاسرما ي د پ ي ك نظام تول ي   پاية ، جامعه بر  ي از منظر اقتصاد 

و ملموس بود. دولت    ي ن ي مردم فاقد مدلول ع  ي ها توده   ي تجدد، برا  ي محور  ي ها دال  ة مثاب ا بازار آزاد به ي  ي مل   ة توسع 

  ي اقتصاد   ة دان منازع ي ، افغانستان را به م ي ن ضعف ساختار ي را نداشت و ا  ي ا توسعه  ة خود و بودج   ي ازها ي ن ن ي توان تأم 

گذاشت  ي ر م ي كشور تأث   ي ماً بر منابع مال ي ، مانند شعار پشتونستان داوود، مستق ي است خارج ي ل كرد. س ي شرق و غرب تبد 

خود كاملًا به بلوك شرق    ي ا توسعه   ي ها ساختن برنامه   ي عمل   ي ، او را مجبور كرد تا برا ي بلوك غرب از و   ي و روگردان 

  ي ها را كمك ي ز  ؛ ز بود ي برانگ ز چالش ي ن  ي ن وابستگ ي اما ا   ، ( 338ص  ، 1379ح، ي ؛ در 3ص  ، 1384، ي اورد )كشکک ي ب   ي رو 

كرد.  ي ك مسکو را دنبال م ي اقتصاد افغانستان باشد، اهداف استراتژ   ي واقع   ي ازها ي ش از آنکه بر اساس ن ي ب   ي شورو 
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با هز   يي ها پروژه  ننگرهار  ( و  216ص   ، 1384،  ي داشتند )كشکک   ي ز ي ناچ   ي اقتصاد   ي هنگفت بازده   ة ن ي مانند كانال 

،  ي گرفت )كشکک ي زان صادرات صورت م ي ق افغانستان بر م ي نابرابر و بدون كنترل دق   ي ط ي ز با شرا ي ن   ي ع ي استخراج گاز طب 

كه به مرگ صدها هزار    1351 ـ1350  ي ها رانگر سال ي و   ي در قحط   ي ن اقتصاد زراعت ي ا   ي (. شکنندگ 220ص   ، 1384

 . ( 85ص   ، 1377من،  ي ؛ ها 58ص   ، 1378،  ي م ي كشور را آشکار ساخت )عظ   ي ها رساخت ي ن ز ي اد ي د، ضعف بن ي نفر انجام 

م اصلًا وجود  يي رات بود، در افغانستان اگر نگو يي تغ   ة كه در غرب موتور محرك   ي متوسط شهر  ة ن، طبق ي علاوه بر ا 

  ي برا   ي ك كنشگر مستقل اجتماع ي ماند و هرگز نتوانست به    ي ف، كوچك و وابسته به دولت باق ي ار نح ي بس   ي نداشت، ول 

 . ل شود ي تجدد تبد   ة شبرد پروژ ي پ 

به قوم،    ي شامدرن استوار بود. وفادار ي ك و پ ي ارگان   ي ها ي ، ساختار جامعه بر همبستگ ي و فرهنگ   ي از بعد اجتماع 

ن  ي قوان   ان شد ي ز ب ي كه قبلًا ن . چنان دولت« بود ـ    »ملت   ي به مفهوم انتزاع   ي مراتب قدرتمندتر از وفادار له و منطقه، به ي قب 

هنجار  قدرت  برابر  در  ساختارها   ي مدرن  و  كارا   ي سنت   ي عرف  دال  چنان   ؛ داشتند   ي محدود   يي قدرت،  داوود  كه 

و حرمت    يي رگرا ي ، تقد يي گرا كه بر جمع   ي ده بود. فرهنگ عموم ي گفتمان خود برگز   ي عنوان دال اساس پشتونستان را به 

ن  ي شرفت و نقد سنت قرار داشت و ا ي پ   ة د ي ، ا يي تجدد مانند فردگرا   ي ها ن با ارزش ي اد ي سنت بنا شده بود، در تضاد بن 

 . ساخت ي د را دشوار م ي جد   م ي پارادا رش  ي سم، پذ ي آنتاگون 

مدرن، صنعت    ي ك بوروكراس ي   ة ادار   ي متخصص برا   ي رو ي د ن ي ، جامعه با كمبود شد ي و علم   ي ت، از نظر فن ي در نها 

  ، 1384،  ي )كشکک   ي به شورو   ي و مخصوصاً وابستگ   ي به متخصصان خارج   ي د مواجه بود. وابستگ ي جد   ي ا نظام آموزش ي 

تجدد است.    ي علم   ي ربنا ي شد كه ز   ي ق و نوآور ي تحق   ة ي روح   ي ر ي گ ، مانع از شکل ي به تکنولوژ   ي ( و نگاه ابزار 216ص 

اقتصاد افغانستان همان  از نظر  نظام   ي به شورو   ي گونه كه  از نظر  آنها متک ي ن   ي وابسته شده بود،  به  شده بود.    ي ز 

  ي مانند مبان   ي اس ي ن س ي مضام   ي ر ي ، به فراگ ي علوم نظام   ي ر ي بر فراگ   علاوه   ي شورو   ي ها ي در آكادم   ي محصلان نظام 

، تجدد نه  ي ط ي ن شرا ي (. در چن 64ص   ، 1378،  ي م ي پرداختند )عظ ي ز م ي ن   ي علم   ي ن ي ب سم و جهان ي ن ي سم، لن ي ماركس   ة فلسف 

 د. مان   ي شه باق ي معلق و بدون ر   ي ا ك، بلکه پروژه ي و ارگان   ي ند درون ي ك فرا ي 

 ي ن ي تجدد از منظر گفتمان د   گفتمان   ي . بازخوان 7

تعصب سنت  يا حاصل  واكنش سياسي  تجدد، صرفاً يك  گفتمان  برابر  در  يك  مقاومت  در  ريشه  بلکه  نبود،  گرايانه 

فتواي علماي  ي.  بر قانون وضع بر شريعت و نظم مبتني آنتاگونيسم معرفتي بنيادين ميان دو نظم نمادين داشت: نظم مبتني 

گذارد. از منظر آنان، تنها شکل  قندهار در رد مشروطيت، به روشني منطق دروني اين ضدگفتمان ديني را به نمايش مي 

مشروع حکمراني، »خلافت« است كه غايت آن »استواري دين« بوده و هر نظام ديگري كه »اساس آنها بر غير ناموس  

 . ( 182ص   ، 1399الهي و قانون محکم آسماني باشد«، ذاتاً فاقد مشروعيت و »مردود العقل و شرع« است )آهنگ،  

کدست نبود، بلکه در درون  ي کپارچه و  ي در افغانستان    ي خواه ن نکته توجه كرد كه گفتمان مشروطه ي د به ا ي البته با 
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حضور داشتند كه دال    يي ها خواهان، سوژه ان مشروطه ي . در م كه كمتر به آن توجه شده است   تنوع بود   ي خود حاو 

  ي بند مفصل   ي اسلام   ي و فلسف   ي وند با گفتمان فکر ي ، بلکه در پ ي غرب   ي ها با مدل   ي ارز هم   ة ر ي »مشروطه« را نه در زنج 

  ي خواه گفتمان مشروطه   در داخل   ت ي ان بود كه اگرچه در كل ي ن جر ي برجسته ا   ة محمد كاتب هزاره، نمون ض ي كردند. ف ي م 

متفکران مسلمان    ي شه در سنت فکر ي خواهان متفاوت بود و ر گر مشروطه ي گفتمان او با د   ي قرار داشت، اما دال محور 

ك دال  ي متکثر از    ي ت معناها ي تثب   ي رقابت برا   ة مشروطه، خود عرص   ي دان گفتمان ي دهد كه م ي ن امر نشان م ي داشت. ا 

 (. 1367؛  47، ص 1، ج 1391ه است )كاتب،  بود   ي مركز 

سکولار او    ي گذار د. نظام قانون ي الل به اوج خود رس امان   ة در دور   علما با تجدد   ر ي ناپذ ي تقابل آشت كه نقل شد  چنان 

له به  ي ن وس ي از علما در اعتراض به او نوشتند: »ما به ا   ي مواجه شد. گروه   ي ن ي د كارگزاران گفتمان د ي با مخالفت شد 

م«  ي كن ي است، اعتراض م   ي عت اسلام ي د كه مخالف با شر ي جد   ة نام م دولت شما در رابطه با صدور نظام ي مقابل تصام 

ك دست  ي نامه در  او »با نظام   . افت ي   ي ن تجل ي نماد   ي ت، در كنش ملاعبدالل به شکل ي ن ضد ي (. ا 161ص   ، 1388د،  ي )نو 

را انتخاب كنند    ي ک ي دولت«    ة ان »كلام خداوند و قانون ساخت ي كرد كه م ي ل را دعوت م ي گر«، قبا ي و قرآن در دست د 

  ي ك انتخاب اعتقاد ي ، بلکه  ي اس ي ك امر س ي را نه    ي ، اصلاحات قانون ي گفتمان   ي ن استراتژ ي (. ا 125ص   ، 1388د،  ي )نو 

  نمود ي م  ي بند دختران صورت  ي ساز ي كشاندن پسران و غرب  ي به غلام   ي برا  ي تلاش   ة مثاب كرد و آن را به ي م  يي بازنما 

 (. 125، ص 1388د،  ي )نو 

  ي علما  ة ام مسلحان ي كشاند و ق  ي ک ي ز ي را به تقابل ف  ي ن ي سم با گفتمان د ي الل، آنتاگون ر امان ي ام  ي اصلاح   ي ها برنامه 

و به قدرت    1929در سال    ي نظام امان   ي تاً به فروپاش ي ام نها ي ن ق ي داشت. ا   ي در پ   ي الل كلکان ب ي حب   ي مخالف را به رهبر 

ت كامل با  ي ر ي پس از كسب قدرت، گفتمان خود را در غ   ي (. كلکان 54ص   ، تا ي ، ب ي منجر شد )مجدد   ي دن كلکان ي رس 

الل را  امان   ي گر ي و لات   ي ن ي د ي د: »من ب ي ت بخش ي ن مشروع ي ام خود را چن ي كرد و ق   ي بند صورت   ي گفتمان تجدد امان 

ن  ي (. ا 57ص   ، تا ي ، ب ي نجات دادم« )مجدد   ي گر ي ن... بسته، ملك و ملت را از چنگ كفر و لات ي ده، كمر خدمت به د ي د 

  ة مثاب د به ي ت جد ي »كفر« و حاكم   ة مثاب است كه در آن، تجدد به   ي ن ي ك ضدگفتمان د ي از برساختن    ي روشن   ة ه، نمون ي ان ي ب 

 . شود ي م   يي ن« بازنما ي »نجات د 

نادرشاه  ان شد  ي كه ب چنان .  استفاده كنند »دال اسلام«    از   ت خود ي ن مقبول ي تأم   ي برا   تلاش كردند ز  ي ن   ي حاكمان بعد 

مختلف    ي ها ز در دوره ي ج داد و داوودخان ن ي را ترو   ي دولت   ي ن ي د   يي ادگرا ي بن   ي اسلام«، نوع   ي عنوان »منج خود به   ي با معرف 

  ي ها از دال   ي ک ي   ي اسلام   ي و قبلًا ذكر شد كه دال دموكراس   كرد ي م قدرت خود، گفتمان اسلام را برجسته م ي تحک   ي برا 

 . مهم در گفتمان داوود بود 

مشابه مواجه بود.    ي ك بحران معرفت ي ز در مواجهه با تجدد، با  ي ن   ي ن ي د ـ    ي گفتمان سنت نکه  ي قابل تأمل ا   ة نکت 

ن  ي ك نظم نماد ي   ة مثاب ته بودند و آن را نه به ي م مدرن ي پارادا   ي از منطق درون   ي ق ي ن گفتمان، فاقد فهم عم ي كارگزاران ا 
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ن  ي دادند. ا ي ل م ي م دختران تقل ي ا تعل ي پوشش    ة مانند نحو   ي و ظاهر   ي رامون ي پ   ي ها از دال   ي ا د، بلکه در حد مجموعه ي جد 

سم  ي ك آنتاگون ي ك منسجم باشد،  ي ضد هژمون   ة ك پروژ ي ش از آنکه  ي آنها با تجدد، ب   ة سبب شد كه مواجه   يي گرا ل ي تقل 

 . بماند   ي باق   ي و واكنش   ي عاطف 

  ي ان دستاوردها ي ر كارآمد از اسلام كه بتواند م ي ا بازتفس ي   ي جاب ي ا   ة ك برنام ي   ة ن گفتمان در ارائ ي ن، ا ي علاوه بر ا 

در    ي ، به مقاومت كل ي بند ن ضعف در مفصل ي ك قائل شود، ناتوان بود. ا ي تجدد تفک   ي فرهنگ   ي امدها ي بشر و پ   ي فن 

 . تجدد را مسدود ساخت   ي ها با دال   ي وند گفتمان ي ا پ ي الوگ  ي منجر شد و امکان هرگونه د   ي برابر هر نوع نوآور 

ن  ي ا   ي ها شه ي فراهم ساخت. ر   ي اس ي س   يي گرا ك گفتمان اسلام ي ن  ي تکو   ي نه را برا ي زم   ها ن تقابل ي زمان، ا اما هم 

ب  ي رق   ي ها در كنار گفتمان   و  يي به موازات گسترش نوگرا  ج ي تدر الل شکل گرفته بود، به امان   ة ان كه از همان دور ي جر 

ا ي از مصاد   ي ک ي رشد كرد.   مجتمع    ي ها است كه در قالب   ي ل بلخ ي داسماع ي س   ي ساز ت ي گفتمان، روا ن خرده ي ق بارز 

ن  ي ن مبارز ي تر ي از جد   ي ک ي   ي كرد. بلخ ي ت م ي / حزب ارشاد و سازمان جوانان اسلام فعال   ي ، اتحاد سر ي اسلام   ي فرهنگ 

شده    ي خان و صدارت شاه محمود معرف خواه، در عصر صدارت هاشم و عدالت   ي ست قوم ي ونال ي ، ناس ي ضد تفکر غرب 

د  ي شا   ي بلخ   ي گفتمان   ي ها داند. دال ي شان م ي ا   ي ها شه ي را متأثر از اند   يي گرا اسلام   ي ها ، گفتمان ي كه برخ ي نحو است؛ به 

ت شرق  ي ت، جمهور ي كه مقصودش از جمهور ث معنا متفاوت است؛ چنان ي از ح   ي گران مشترك باشد، ول ي در ظاهر با د 

 (. 404، ص 1371،  ي آباد )دولت   است 

عه و  ي اعم از ش گرا  اسلام   ي ها ان ي د و جر ي ، به اوج خود رس ي اس ي س   ي ش فضا ي چهل و پس از گشا   ة ن روند در ده ي ا 

ل در برابر دو گفتمان  ي م بد ي ك پارادا ي عنوان  را به   ي اس ي اسلام س   ة ش ي شدند و اند   ي دان گفتمان ي با قدرت وارد م   ي سن 

»بازگشت به   ي دال محور  ة با ارائ   يي گرا گر، گفتمان اسلام ي در مقابل دو گفتمان د . مسلط تجدد و چپ مطرح كردند 

داد، اما در عمل  ارائه    ي از تجدد واردات   ي ناش   ي فرهنگ   ي گانگ ي ت و ازخودب ي به بحران هو   ي «، پاسخ ي اصالت اسلام 

 افغانستان مسلط شد.   ي بر فضا   ي رون ي ب   ي ه بر كشورها ي گفتمان چپ با تک 

 ي ر ي گ جه ي و نت   ي بند جمع 

»گفتمان    ي ل گفتمان تجدد در افغانستان، فروپاش ي و شواهد برآمده از تحل   ي ب ي ترك   ي نظر   ي ها ه بر چارچوب ي با تک 

  ي ل ي است كه در چهار سطح تحل   ي رون ي و ب   ي عوامل درون   ة د ي چ ي تعامل پ   ة ج ي ، نت ي شمس   1350  ة ك تجدد« در ده ي هژمون 

 است:   ي اب ي قابل ارز 

«  ي محور   ي ها مختلف تلاش كرد حول »دال   ي ها گفتمان تجدد در دوره   . سطح گفتماني )لاكلا و موف(: 1

اول و دوم،   ة مشروط  ة در دور  ي ول  ، ابد ي  ي ( هژمون ي اساس   ت قانون ي و حاكم   ي خواه ي ، دموكراس ي خواه )چون مشروطه 

در    ي صورت گرفت. هرچند نفس روند تجددخواه  ي و سنت  ي ن ي د  ي ها تجدد با دال   ي ها دال  ي بند مفصل   ي تلاش برا 

فضا ي ا  دوره  ب   ي برا   يي ن  و  هو ي بروز  ا   ي ها ت ي ان  ستم  ماه ي تحت  اما  بود،  كرده  راد ي جاد  برخ ي ت  ا   ي کال  ن  ي از 
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دست  به   ي ا کال، بهانه ي ن اصلاحات راد ي شد. ا   ي ن ي د ـ    ي با گفتمان سنت   ي د گفتمان ي ها منجر به منازعات شد ي بند مفصل 

مقاومت    يي ها، بلکه در برابر كل روند تجددگرا ي بند داد تا نه صرفاً در برابر آن مفصل   ي قوم   ي ساز ك ي پروژة هژمون 

ت  ي و حاكم   ي دموكراس   ي محور   ي ها ، هرچند گفتمان مسلط )سلطنت مشروطه( بر دال ي قانون اساس   ة كنند. در ده 

ب  ي رق   ي ها زآلود گفتمان ي افتن و رقابت ست ي ت  ي ن ي ش به ع ي ن گشا ي ا اما  را گشود،    ي دان گفتمان ي قانون استوار بود و م 

ه  ي عل   يي اورد و داوودخان با انجام كودتا ي جادشده دوام ن ي ا   ي نسب   ي ن فضا ي حال، ا ن ي باا .  د ي گرا( انجام برال، چپ و اسلام ي )ل 

  ي مل   ي ارز هم   ة ر ي جاد زنج ي گفتمان تجدد در كل، در ا .  را حاكم ساخت   ي زم قوم ي ونال ي بر ناس ي مبتن   ي ن روند، نظام ي ا 

ل منازعه به رقابت سالم ناكام ماند.  ي و تبد   ي ت تکثر گفتمان ي ر ي ن مد ي و همچن   ي ن ي و د   ي سنت   ي ها گفتمان ر با خرده ي فراگ 

 ؛ « ساخت ي ف و آن را مستعد »فروپاش ي گفتمان را تضع   ي ك، انسجام درون ي هژمون   ي بند در مفصل   ي ن ناتوان ي ا 

فهم و حل    ي « برا ي فرهنگ ـ    ي م اجتماع ي ك »پارادا ي   ة مثاب تجدد به گر،  ي از منظر د . سطح پارادايمي )كوهن(:  2

ل شود.  ي « باثبات تبد ي م مسلط« با »علم عاد ي نتوانست به »پارادا م  ي ن پارادا ي اما ا ،  ز مطرح است ي ن   مسائل افغانستان 

م  ي مواجه بود كه از پارادا   ي ت مل ي ملت و بحران هو ـ    ر شکاف دولت ي نظ  ي ق ي عم   ي ساختار   ي ها م با شکاف ي ن پارادا ي ا 

ت  ي ، مشروع ي چون عدالت قوم   ي اد ي نکه، تجدد در حل مسائل بن ي تر ا ن به ارث برده بود. مهم ي ش ي پ   ي استبداد ـ    ي ا له ي قب 

و   ي ن ي د ـ  ي مانند تعارض فرهنگ   ي د ي جد   ي ها ي نابسامان   ي ع قدرت و ثروت ناكام ماند و حت ي و توز  ي اس ي نظام س   ي ن ي د 

  1340  ة نوظهور در ده   ي ها ان گفتمان ي د م ي و نزاع شد   ي اسلام و    ي فرهنگ   ي ها جاد كرد. مقاومت ي ا   ي اس ي س   ي چندپارگ 

ا  ي ن  يي م تجدد نتوانست آنها را درون چارچوب خود تب ي عمل كردند كه پارادا   ي ا عمده   ي ها ي نابسامان   ة مثاب ، به ي شمس 

  ي ها م ي تجدد با پارادا   يي جا ه و جاب   ي انقلاب گفتمان   ي نه را برا ي در حل مسئله، زم   ي و ناتوان   ي م ي حران پارادا ب ن  ي حل كند. ا 

 ؛ دادند ي بحران ارائه م   ي برا   ي متفاوت   ي ها حل ر و راه ي ب فراهم كرد كه تفاس ي رق   عنوان به   يي گرا و اسلام   يي گرا چون چپ 

خ افغانستان،  ي غالب در تار   ي ک ي الکت ي د   ي رو ي ن   ة مثاب مسلط، به   ي ك قوم ي هژمون   ة وژ پر   (: )هژمونيک . سطح قوميت  3

  ي برا   ي ابزار   ة مثاب ، بلکه به استفاده نکرد   ر ي فراگ   ي سنتز و خلق روح مل   ي برا   ي فرصت   ة مثاب به تنها  نه از گفتمان تجدد،  

  ي دولت   ي ها ق دستگاه ي از طر   ي گفتمان   ة ن مصادر ي ا   بهره برد.   ي ت قوم ي سخت هو   ة ك خود و حفظ هست ي هژمون   يي بازنما 

ل  ي ند تبد ي ن فرآ ي « صورت گرفت. گفتمان تجدد در ا ي پرداز « و »زبان ي ساز خ ي چون »تار   ي مشخص   ي گفتمان   ي و ابزارها 

ت جامعه،  ي افتن تجدد با كل ي ك ن ي وند ارگان ي شدن و پ   ي ن ابزار ي شد. ا   ي ساختار قدرت قوم   ي برا   ي به كمربند محافظ 

ر و كسب  ي فراگ   ي ل شدن به گفتمان مل ي تبد   ي تجدد برا   استعداد د و  ي را عمق بخش   ي ت ي و هو   ي اجتماع   ي ها شکاف 

 ؛ ن برد ي گسترده را از ب   ي ت مل ي مشروع 

برنام 4 سطح  )لاكاتوش(:   ة .  نوساز   ة هست   پژوهشي  شامل  تجدد  گفتمان  ،  ي اس ي س   ي نهادها   ي سخت 

  ي پژوهش   ة ن افغانستان را نداشت. برنام ي اد ي حل مسائل بن   يي توانا   يي تنها به   ي دولت   ي مدرن و ساختارها   ي گذار قانون 

ها  ق رسانه ي ن از طر ي نو  ي ها ج ارزش ي ، ترو ي اجتماع ـ  ي شامل اصلاحات فرهنگ  ي قو  ي ازمند كمربند محافظ ي تجدد، ن 
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و عدم    ي ت تهاجم ي ل ماه ي دل   حال، كمربند محافظ به ن ي ها را جذب و دفع كند. باا ي و آموزش بود تا بتواند ناهنجار 

حل    ي مؤثر برا   ي افت اثبات ي ره ا  ي   ي جاب ي ا   ة برنام   ة در ارائ   ي و ناتوان   ي فرهنگ و    ي اسلام د  ي انعطاف در برابر مقاومت شد 

ز،  ي توسط دولت ن   ي گفتمان   يي و انحصارگرا   ي مدن   ي بحران و انحطاط شد. سركوب نهادها   ستخوش ن تعارضات، د ي ا 

ن ضعف در كمربند محافظ،  ي آور را محدود كرد. ا متنوع و تاب   ي كمربند حفاظت   ة تجدد در توسع   ي پژوهش   ة برنام   يي توانا 

گرا( فراهم  و اسلام   ي ست ي ب )ماركس ي رق   ي پژوهش   ي ها شرفت برنامه ي پ   ي نه را برا ي ر ساخت و زم ي پذ ب ي سخت را آس   ة هست 

 مسلط شدند.   ي پژوهش   ة عنوان برنام تجدد به   ي ن ي گز ي تاً منجر به جا ي آورد و نها 

 ند از: ا پژوهش عبارت   ي د ي كل   ي ها افته ي متن مقاله،    ي ل گفتمان ي بر اساس تحل 

  ي ها ژه در دوره ي و گفتمان تجدد در افغانستان، به ديني:  ـ    ناهمگوني ساختاري و آنتاگونيسم فرهنگي .  1

ن جامعه را  ي نماد و    يي معنا تلاش كرد نظام    ي واردات   ي رامون ي پ   ي ها دال و    ي محور ه بر دال ي الل، با تک مانند امان   کال ي راد 

ج سبك  ي شود كه به ترو ي ده م ي وضوح د ها به )دربار( و رسانه   ي دولت   ي گفتمان   ي ها ن امر در دستگاه ي ف كند. ا ي بازتعر 

و    ي قوم ـ    ي ن ي ت د ي سخت هو   ة با هست   ي بند مفصل   ي ها ن ي ها و تمر ن دال ي حال، ا ن ي پرداختند. باا ي م   ي غرب   ي زندگ 

، منجر به  ي ن ناهمخوان ي قرار داشتند. ا   ي م ي کال و عدم انطباق پارادا ي ت راد ي ر ي در غ   افغانستان   ة جامع   ي وجدان جمع 

كمربند محافظ    ي ناتوان   ة دهند و مقاومت گسترده شد كه نشان   ي ن ي د ـ    ي فرهنگ با گفتمان    ي د گفتمان ي سم شد ي آنتاگون 

 ها بود. ي ن ناهنجار ي گفتمان تجدد در جذب ا 

  ي ک ي الکت ي د   ي رو ي ن   ة مثاب به   ان قوم پشتون ي تجددگرا نيروي ديالكتيكي و ابزار هژموني:    ة مثاب قوميت به .  2

  ة ت هست ي ك خود و تثب ي هژمون  يي بازنما  ي برا  ي ت، بلکه ابزار ي غا  ة مثاب مسلط در ساختار قدرت، گفتمان تجدد را نه به 

  ي گفتمان   ي ها ي ق استراتژ ي از طر   ي دولت   ي گفتمان   ي ها در دستگاه   ي گفتمان   ة ن مصادر ي كار گرفت. ا به   ي ت قوم ي سخت هو 

  ي ارز هم   ة ر ي جاد زنج ي شدن تجدد، از ا   ي ن ابزار ي افت. ا ي ت  ي ن ي ع   ي پرداز و زبان   محور پشتون   ي ساز خ ي چون تار   ي مشخص 

در    ي مهم   ي د كه خود ناهنجار ي ق بخش ي را تعم   ي ت ي و هو   ي اجتماع   ي ها كرده و شکاف   ي ر ي ان اقوام جلوگ ي ر م ي فراگ   ي مل 

 دامن زد.   ي سم قوم ي تجدد بود و به آنتاگون   ي « بر مبنا ي م مل ي ك »پارادا ي جاد  ي ر ا ي مس 

و تضعيف كمربند محافظ:  .  3 گفتمان ي م مداخلات خارجي  تأث   ي دان  تحت  مداخلات  ي افغانستان  مستمر  ر 

تجدد    ي ها دال   ي برا   ي منبع   ي غرب   ي كه ارتباط با كشورها ي درحال   . قرار داشت   ي رون ي ب   ي ها و گفتمان   ي خارج   ي ها قدرت 

ها، كمربند  ي ن نابسامان ي عمل كرد. ا   ي رون ي ب   ي ها ي ناهنجار   ة مثاب ب به ي رق   ي پژوهش   ي ها ها و برنامه ي دئولوژ ي بود، ورود ا 

نه  ي حل مسائل افغانستان، زم   ي ل برا ي بد   ي جاب ي ا   ي ها ها و برنامه م ي پارادا   ة ف نمود و با ارائ ي محافظ گفتمان تجدد را تضع 

 تجدد فراهم ساخت.   ي پژوهش   ة و انحطاط برنام   ي م ي بحران پارادا   ي را برا 

تجدد    ي ساز نه ي نهاد   ي رغم تلاش برا ي عل   شكست در مهندسي هژموني ملي و مديريت تكثر گفتماني: .  4

  ي ها حول دال   ي دار ي پا   ي (، گفتمان تجدد نتوانست اجماع مل ي قانون اساس   ة و انتخابات )ده   ي ق قانون اساس ي از طر 
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ب در قالب احزاب و  ي رق   ي ها افتن گفتمان ي ت  ي ن ي ن دوره، منجر به ع ي در ا   ي دان گفتمان ي ش م ي جاد كند. گشا ي ته ا ي مدرن 

، همراه با منافع متضاد  ي ز و هماورد ي ست به  ها  ت ي ر ي غ ل  ي و تبد   ي ن تکثر گفتمان ي ت ا ي ر ي در مد   ي ها شد. ناتوان تشکل 

  يي و انحصارگرا   ي مدن   ي د. سركوب نهادها ي انجام   ي ک ي ز ي و تضاد ف   ي اس ي س   ي ، به چندپارگ ي نخبگان و ضعف رهبر 

سخت    ة ر و دفاع مؤثر از هست ي پذ انعطاف   ي كمربند حفاظت   ة تجدد در توسع   يي اقتدارگرا، توانا   ي ها توسط دولت   ي گفتمان 

 د. ي انجام   ي خواه تجدد نظم و طرد گفتمان    ي تاً به فروپاش ي را محدود كرد و نها   ي داخل   ي ها سم ي خود در برابر آنتاگون 
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